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اعضای هیأت تحریریه:



مجله تاریخ ایران یک مجلة علمی مبتنی بر داوری همتا (Peer-Review)، دوســو ناشــناس است که در گروه تاریخ دانشگاه شهید 
بهشــتی مدیریت و منتشر می‌شــود. این مجله پذیرای پژوهش‌های نو با نگرش تاریخی در حوزۀ فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست و 

مناسبات خارجی ایران است.

راهنمای نویسندگان 
الف. شرایط و ضوابط پذیرش و انتشار مقالات 

11 مقاله‌‌های ارسا‌‌‌‌ل‌‌شده باید به دور از انتحال )Plagiarism( و حاصل تحقیق نویسنده/نویسندگان باشد و به افزودن دانش یا حل .
مسئله‌ای تاریخی یاری رساند. مسئولیت صحت و اعتبار علمی مقالات بر عهدۀ نویسندگان است.

22 مجلۀ تاریخ ایران در حال حاضر صرفاً مقاله‌های پژوهشی‌ را ارزیابی و منتشر می‌نماید..
33 اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، دانش‌آموختگان و دانشجویان دورة دکتری به‌‌تنهایی و دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد صرفاً .

با مشارکت اعضای هیئت علمی می‌توانند مقاله‌های خود را برای بررسی و انتشار به مجله ارسال کنند.
44 بنابراین، . می‌شوند.  ارزیابی  و  دریافت  گردند،  ارسال   www.irhj.sbu.ac.ir آدرس  به  مجله  تارنمای  به  که  مقاله‌‌هایی  تنها 

نویسندگان باید فایل مقالة خود را در تارنمای مجله بارگذاری و ثبت نمایند و تمام مراحل را از این سامانه پیگیری کنند.
55 مقالاتی که برگرفته از رسالۀ دکتری باشد بایستی عنوان رساله به صورت کامل در فایل حاوی مشخصات نویسندگان آورده .

شود.
66 مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رسالۀ دانشجویان با نام استاد راهنما و دانشجو به ‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر .

می‌شوند.
77 مقالة ارسال‌شده نباید به‌‌ هیچ ‌وجه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشد. همچنین پس‌ از پذیرش مقاله برای انتشار‌، .

نویسنده مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.
88 تعداد نویسندگان هر مقاله نباید بیش از دو نفر باشد و در موارد خاص ذکر نام نفر سوم با نامۀ استاد راهنما و تأیید هیئت تحریریه .

امکان‌پذیر است. بنابراین، مقالاتی که بیش از سه نویسنده داشته باشند پذیرفته و ارزیابی نخواهند شد.
99 سردبیر و هیئت‌ تحریریة مجله و داوران در پذیرش و اصلاح محتوا و رد‌ مقاله‌‌ها اختیار تام دارند..
ویرایش 1010 و  ندارد  مقاله‌ها  برابر محتوای  در  ولی هیچ مسئولیتی  دارد،  کامل  اختیار  مقاله‌ها  زبانی  و  فنی  ویرایش  در  ویراستار 

محتوایی به ‌هیچ ‌وجه بر عهدة ایشان نیست.
مسئولیت صحت متن نقل‌قول‌ها، نشانی منابع نقل‌قول‌ها و مشخصات کتاب‌شناختی منابع و آوانگاری آنها در بخش کتابنامه 1111

فقط بر عهدۀ نویسندة مسئول مقاله است.
نویسندة مسئول موظف است همة اصلاحاتی که در مراحل داوری یا ویراستاری صورت می‌گیرد، در مهلت اعلام شده در سامانه، 1212

ارزیابی و اعمال کند. در غیر این ‌صورت، مقاله از مرحلة داوری یا ویرایش و انتشار حذف خواهد شد.

ب. مشخصات نویسندگان
1 نام و نام‌‌خانوادگی همة نویسندگان باید به فارسی و انگلیسی درج شود.	.
2 در سامانۀ نشریه، قسمت وابستگی‌های سازمانی )سازمان مربوط به نویسندگان(، باید اطلاعات نویسندگان دقیقاً به شکل زیر 	.

درج شود. عدم درج این موارد موجب بازگشت مقاله برای تکمیل مشخصات و در نتیجه طولانی شدن روند داوری می‌شود. لطفاً 
موارد زیر را به‌ دقت برای تمام نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی وارد نمایید:

راهنمای نویسندگان 
)مجلۀ علمی تاریخ ایران(



1. گروه آموزشی، 2. دانشکده، 3. دانشگاه )مؤسسۀ آموزشی(، 4. شهر، 5. کشور.
   برای مثال: گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

Department, Faculty, University (Institution), City, Country.

History Department, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

33  در وارد نمودن ترتیب مشخصات نویسندگان در سامانۀ مجله دقت لازم مبذول شود. براساس تصمیم هیئت تحریریۀ مجلۀ .
تاریخ ایران، به هیچ وجه در هیچ مرحله‌ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبۀ علمی و مشخصات نویسندگان و نویسندۀ مسئول 

وجود ندارد.
 توجه: در صورت تأیید نهایی مقاله برای انتشار، درج اطلاعات نویسندگان براساس فرمت اختصاصی مجله خواهد بود و با 

توجه به فرمت مراکز و سایر دانشگاه‌ها قابل تغییر نیست.

44 نویسندة مسئول مقاله‌هایی که بیشتر‌ از یک نویسنده دارد، مشخص شود..
55 نشانی رایانامة همة نویسندگان باید درج شود. همچنین رایانامة نویسندة مسئول باید رایانامة دانشگاهی باشد..

6 ثبت شناسۀ ارکید (Orcid( برای نویسندگان به هنگام ثبت‌نام الزامی است. برای دریافت این کد از طریق لینک زیر اقدام 	.
https://orcid.org/signin 	:کنید

7 همة مشخصات مذکور، به ‌صورت مستقل از فایل مقاله، باید در نرم‌افزار Word 2010 حروف‌نگاری و به ‌همراه فایل مقاله در 	.
تارنمای مجلۀ تاریخ ایران بارگذاری شود.

درج قدردانی از حامی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهش اجباری است و در صورت نداشتن حامی مالی بایستی ذکر شود که »مقالۀ حاضر 
بدون حامی مالی به رشتۀ تحریر درآمده است«.

 مثال قدردانی از حامی مالی:
1 این مطالعه مستخرج از رساله دکتری است و با حمایت مادی و معنوی اساتید راهنما و مشاور مربوطه نگاشته شده است.	.
22 وقت . و شکیبایی  با صبر  داده‌ها  تکمیل  در  و  کردند  پژوهش همراهی  انجام  فرآیند  در  را  ما  که  عزیزانی  تمام  از  بدینوسیله 

ارزشمندشان را در اختیارمان قرار دادند و همکاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.
33 بدین وسیله از تمامی جوامع محلی، کارشناسان و مسئولینی که وقت خود را برای مصاحبه و پر کردن پرسشنامه‌های مربوط به .

این پژوهش گذاشته‌ا‌ند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.
44 درانجام تحقیق حاضر، از هیچ سازمان یا نهادی کمک مالی دریافت نشده و این تحقیق بصورت مستقل توسط نویسندگان .

مقاله انجام شده است. 

ج. مشخصات شکلی مقاله
11 متن مقاله، بدون مشخصات نویسندگان، باید در نرم‌افزار Word 2010 تدوین شود. متن فارسی مقاله با قلم B Mitra، در اندازة .

قلم 13.5 و متن لاتین مقاله با قلم Times New Roman ، در اندازة قلم 12 نوشته شود.
22 تعداد واژگان مقاله، به همراه منابع، بیش‌ از 8000 کلمه نباشد. در صورت افزایش کلمات هزینۀ اضافی دریافت خواهد شد..
33 ساختار مقاله‌ باید متشکل ‌از 1. عنوان، 2. چکیده )حداقل 250 و حداکثر 300 واژه(، 3. کلیدواژه‌ها )5تا 7واژه(، 4. مقدمه )مشتمل .

 بر طرح مسئله، سؤالات، فرضیه‌ها و ادبیات تحقیق(، 5. بدنة اصلی )تحلیل‌ها، تبیین‌ها، نقدها، یافته‌ها و ...(، 6. نتیجه‌گیری،
 7. قدردانی از حامی مالی و 8. کتاب‌نامه و 9 چکیده مبسوط انگلیسی)صرفا برای مقالات بعد از پذیرش علمی( باشد.

44 سرنام‌ها و نشانه‌ها: ق= هجری قمری؛ ش= هجری شمسی؛ م= میلادی؛ ق‌م= قبل از میلاد؛ ص= صفحه/ صفحه‌ها؛ /= .
نشانۀ مترادف در واژه‌ها و جداسازی در میانۀ عدد سال قمری، شمسی و میلادی مانند )1324ق/ 1905م(. در نوشتن نشانه‌ها 

و آوانگاری بهتر است شیوۀ دانشنامۀ ایرانیکا رعایت شود:
برای دانلود نحوه آوانگاری و نگارش نشانه‌های دانشنامه ایرانیکا کلیک کنید.



5 وضوح	. با   JPG الکترونیکی  فرمت  در  باید  تصویرها‌  است،  نقشه  و  سند  به صورت عکس،  تصویرهایی  دارای  مقاله   چنانچه 
dpi 300 و حجم کمتر از kb 500 ارسال شوند. نویسندگان باید در استفاده از تصاویر، نقشه‌ها و جدول‌ها قانون کپی‌رایت را 

رعایت کنند.
6 آنها درج شود. برگردان 	. برابر معادل فارسی   معادل‌ خارجی اعلام و اصطلاحات تخصصی در متن مقاله، داخل پرانتز، و در 

نام‌های خاص تاریخی فارسی به خط لاتین باید بر اساس شیوة ضبط نام‌های خاص دانشنامة ایرانیکا انجام شود. حرف‌نویسی و 
آوانویسی زبان‌های باستانی ایران )اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه و غیره( و دیگر زبان‌ها بر پایة شیوه‌های علمی مرسوم 

در حوزه‌های علمی مربوطه انجام شود.
7 در متن مقاله هیچ پانوشتی درج نشود و توضیحات فرعی و تکمیلی در بخش پی‌نوشت‌ها آورده شود.	.
8 همة پی‌نوشت‌ها به ‌صورت خودکار )در نرم‌افزار Word، از طریق زبانة Reference و با استفاده از گزینة Endnotes( در انتهای 	.

متن مقاله ایجاد شود تا از طریق کلیک ‌کردن بر اعداد تُکِ پی‌نوشت‌ها در متن مقاله بتوان بلافاصله به متن آنها در انتهای 
مقاله دسترسی یافت. بنابراین، در صورتی ‌که اعداد پی‌نوشت‌ها به‌ صورت غیرخودکار حروف‌نگاری شده باشد، مقاله برای اصلاح 

به نویسنده بازگردانده خواهد شد.
9 اندازة جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، نقشه‌ها و... مطابق با اندازة متن چاپی )حداکثر cm 18×12( باشد.	.

د. شیوة ارجاع‌دهی
1 نویسندگان ارجمند در نگارش مقالات خود، ضروری است به منابع و پژوهش‌های معتبر مندرج در نمایه‌های بین‌المللی همچون 	.

ISI، Scopus و امثال آن ارجاع دهند. مقالات فاقد این ارجاعات، در فرآیند داوری و پذیرش، در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار خواهند 

گرفت.
2 منابع مورد استفاده باید معتبر باشد و به‌ هیچ‌ وجه از منابع نامعتبر )ویکی‌پدیا و...( نقل‌قول نشود. در غیر این ‌صورت، علاوه ‌بر 	.

کاهش امتیاز در داوری مقاله، همة نقل‌قول‌های نامعتبر از متن مقاله حذف خواهدشد.
3 از چهل 	. از منابع دیگر نقل می‌شود( کمتر  چنانچه تعداد کلمات نقل‌قول‌های مستقیم )مطالبی که به‌ صورت کلمه‌ به ‌کلمه 

کلمه باشد، درون گیومه درج شود و چنانچه تعداد کلمات نقل‌قول‌های مستقیم بیشتر ‌از چهل کلمه باشد، ابتدا اندازة قلم متن 
آن نقل‌قول‌ها یک‌و‌نیم اندازه از قلم اصلی متن کوچک‌تر ‌شود و سپس بدون گیومه و در بندی جداگانه، با یک‌و‌نیم سانتی‌متر 

فرورفتگی از سر اشپون درج شود.
4 به‌طور‌ کلی، اجزای ارجاع درون‌متنی منبع نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم به‌ترتیب عبارت است از: نام‌خانوادگی نویسنده 	.

سال انتشار، شمارة جلد، شمارةصفحه.
5 به‌طور ‌کلی، مشخصات کتاب‌شناختی کامل همة منابع در بخش کتابنامه به‌ترتیب عبارت است از: نام‌خانوادگی نویسنده، نام 	.

نویسنده. سال انتشار. نام کتاب به ‌صورت ایتالیک. نام مترجم یا مصحح کتاب. شمارة جلد کتاب یا شمارة نشریه. محل انتشار: 
نام ناشر. )تمام منابع بایستی به صورت آوانگاری نوشته شود و هیچ منبعی به صورت فارسی ذکر نشود.(

6 چنانچه به چند اثر از یک نویسنده با سال انتشار یکسان استناد شده باشد، پس ‌از ذکر سال انتشار آنها، در منابع فارسی و عربی 	.
از حروف ابجد )الف، ب، جو...( و در منابع لاتینی از حروف الفبای انگلیسی (…A, B, C) استفاده می‌‏شود تا آن آثار از هم متمایز 

گردد. مثال: 
)زرین‌کوب  1379ب، 125(. درون‌متنی: )زرین‌کوب  1379الف، ج 2، 744(.	

کتابنامه: زرین‌کوب، عبدالحسین. 1379الف. سرّ نی؛ نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی. ج 2. تهران: علمی )آوانگاری شود(
زرین‌کوب، عبدالحسین. 1379ب. جست‌و‌جو در تصوف ایران. تهران: امیرکبیر )آوانگاری شود(

77 اگر در متن مقاله به چند اثر از یک نویسنده استناد شده باشد، در کتابنامه نام و نام‌خانوادگی نویسنده، در همة موارد، به‌طور کامل .
نوشته شود و به‌ هیچ‌ وجه به ‌جای آن از خط، نقطه‌چین و... استفاده نشود.

88 برای اطلاع دقیق از شیوۀ ارجاع‌دهی به منابع لاتین به بخش انگلیسی تارنمای مجله مراجع کنید..



ه. ساختار چکیده مبسوط انگلیسی

∗دانلود راهنمای چکیده مبسوط انگلیسی∗
چکیده مبسوط انگلیسی باید حداقل 1200 و حداکثر 1500 کلمه باشد. بخش‌های مختلف چکیده مبسوط انگلیسی شامل:

11 .Title 
22  Abstract در حدود 150 کلمه .
33  Keywords، در حدود 5 تا 6 کلمه.
44  Introduction در حدود 350 کلمه.
55  Materials and Methods در 300 کلمه.
66  Results and Discussion، در حدود 500 کلمه.
77  Conclusion, در حدود 200 کلمه.
88  Acknowledgement، اختیاری است.
99  References همه منابع بایستی به انگلیسی ترجمه شوند..

برای آوانگاری اسامی افراد و کتاب‏ها )به غیر از مقالات که باید ترجمه شوند( از راهنمای موجود در سایت مجله استفاده کنید.

 راهنمای نحوه نگارش آوانگاری منابع و اسامی
نویســنده محترم به منظور بهبود کیفیت نگارش، چکیده مبســوط انگلیسی را پیش از ارسال به نشریه در سایت grammarly قرار 	•

دهید و پس از رفع ایرادات به نشریه ارسال فرمایید.
در انتهای برگردان منابعی که فارسی هستند به لاتین داخل قلاب )کروشه( ]In Persian[ نوشته شود.	•

و. جدول استناد به برخی مدارک فارسی مطابق روش نویسنده-تاریخ شیکاگو
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Tehran: Ḵayyām. [In Persian].
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متن: )حیدری، خانجانی، و فلاح‌زاده 1372، 24(
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Heydari Āqāʾi, Maḥmūd, Qāsem Khānjāni, va Ḥoseyn Felāḥzādeh. 1386. Tārīḵ-e 
Tashayyuʿ 1: Dūreh-ye Ḥożūr-e Emāmān Maʿṣūm ʿ Alayhim as-Salām. Qom: Pejūhešgāh-e 
Ḥozeh va Dānešgāh va Semat. [In Persian]

کتاب از گروه 
نویسندگان

متن: )اکبری و دیگران 1372، 77(
کتابنامه:

Akbari, Moḥammadtaqi, Aḥmad Rażavāni, Moḥammadtaqi Manšī Ṭūsī, Ḥasan Solṭāni 
Far, va Aḥmad Nemāʾi. 1372. Farhang va Ṣoṭlāḥāt-e ʿOlum va Tamaddon-e Eslāmī: 
Engelīsi-Fārsī. Mašhad: Bonyād-e Pažūhešhā-ye Āstān Qods Razavi. [In Persian].



مثالنوع مدرک

کتاب با نام ویراستار یا 
گردآورنده

متن: )پورجوادی 1379، 90(
کتابنامه:

Purjavādi, Naṣrāllāh (virastār). 1379. Darbāre-ye virayeš. Tehran: Markaz-e Našr-e 
Dānešgāhi.. [In Persian]

کتاب با نویسندۀ 
سازمانی

متن: )مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانه‌‌ای ژاپن، 1383، 70(
کتابنامه:

Markaz-e Motāleʿāt-e Farhangi-e Khāvarmiyāneh-e Jāpān. 1383. Shahrnešini dar Islām. 
Jomʿ 2. Tehrān: Daftar-e Pażuhošhā-ye Farhangi.. [In Persian]

کتاب با نام مترجم

متن: )فوگل 1380، 84(
کتابنامه:

Fūgel, Ešpīl .1380. Tamaddon-e Maġreb-e Zamin. Tarjomeh-ye MoḥammadḤoseyn Āryā. 
Tehran: Entešārāt-e Amīrkabīr. [In Persian]

کتاب الکترونیک

متن: )ساعدی 1351(
کتابنامه:

Sāʿdi, Ḡolāmḥoseyn. 1351. Čašm dar barabar-e čašm. Tehrān: Amīrkabīr. (Tārnāmay-e 
Šūrā-ye Gostrēš-e Zobān va Adabiyāt-e Fārsi, dastarsī dar 25/4/1385).
www.persian-language.org/data/books/Resource/Abstract.htm

مقاله از یک نویسنده

متن: )وحیدی‌راد 1398، 152(
کتابنامه:

Vaḥīdī Rād, Mīkāʾīl. (1398). The United States policies toward the Soviet Union and the 
crisis in Azerbaijan during the Qavam period), Tārikh-nāme-ye Irān Bad az Islām (Našrīye-
ye Dāneškade-ye Adabiyāt va ʿOlūm-e Ensānī-e Dānešgāh-e Tabrīz), 10(20), 117-147. [In 
Persian] 

مقاله از دو نویسنده

متن: )اکبری و حرآبادی 1383(
کتابنامه:

Akbarī, Moḥammadali, va Horābādī Farāhāni, ʿAṭefeh. (1394). The Status of Religious 
Minorities’ Language Education in Schools in the Second Pahlavi Era (1320-1357 
SH),Tārīkh Nāmeh-ye Irān baʿd az Eslām (Našrīyeh-ye Dāneškadeh-ye Adabiyāt va 
ʿOlum-e Ensānī-e Dānešgāh-e Tabrīz), 6(11), 1-19.. [In Persian].

عنوان مقالات فارسی باید به انگلیسی ترجمه شده و آوانگاری نشود.

مقالۀ ترجمه ‌شده

متن: )ماترسکا 2004، 94(
کتابنامه:

Materskā, Katarzyna. 2004. Book in knowledge age. Tarjome-ye Moḥammadreżā 
Soleymāni. ʿUlūm-e Eṭṭelāʿ-resāni. 20 (3 va 4), 87-98. [In Persian].

عنوان مقالات باید به انگلیسی ترجمه شده و آوانگاری نشود.

مقاله از کتاب مجموعه 
مقالات

متن: )نوروزی چاکلی 1384، 140(
کتابنامه:

Nūroozī Čāklavī, ʿAbdolreżā. 1384. «Jāmeʿeh-ye Ēṭṭelāʿātī va Jahānī Šodan». Dar 
Majmūʿe-ye Maqālāt-e Hamayeš-hāye Anjoman-e Ketābdārī va Ēṭṭelāʿe Resānī-e Irān. 
Vīrāstāre Moḥsen Ḥājī Zayn-al-ʿĀbedīnī. 121-153. Tehrān: Ketābxāneh-ye Melli-e 
Jomhūrī-ye Eslāmī-e Irān. [In Persian].



مثالنوع مدرک

مقاله از دانشنامه

متن: )مجتبایی 1378، 63(
کتابنامه:

 Mojtabāyī, Fatḥollah. 1378. «Ibn-e Sinā». Dāʾirat al-Maʿārif al-Bozorg e-Islāmī. Tehrān: 
Dāʾirat al-Maʿārif al-Bozorg-e-Islāmī. Jeld 4. 55 ta 68. [In Persian]

مقالۀ کنفرانس‌ها

متن: )دالمن، ایمانی، و سپهری 1384(
کتابنامه:

Dālmān, ʿAẓam, Ḥoseyn Eymānī, va Ḥowrīyeh Sepehri. 1384. «Tāʾṯīr-e DEHP bar 
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Pūster Arāʾe-Šode dar Čārdahomīn Konferāns-e Sarāsrī-e Zīst-Šenāsī. Gīlān. [In Persian]

مقاله از روزنامۀ چاپی
)با نویسنده(

متن: )سلوکی 1385، 30 مرداد(
کتابنامه:

Salokī, ʾAzar. 1385. «Mohammad (ṣ) az zabān-e ʿAlī (ʿ): Rah-āvard-e Beʿsat dar Nahj-al-
Balāghe». Hamshahri. 30 Mordād.[In Persian]

مقاله از روزنامۀ چاپی
)بدون نویسنده(

متن: )اطلاعات 3541شهریور(
کتابنامه:

«Kongare-ye Bozorg-e Beyn-olmelī-ye Irānšenāsī: Pażūheš-hā-ye Mitrāyī». 1354. Īṭṭelāʿāt. 
Yekšambeh 9 Šahrivar. Š 14797. [In Persian]

نامۀ شخصی

متن: )قائم ‌مقام فراهانی  1358، 23(
کتابنامه:

Qāʾem-maqām Farāhāni, Abolqāsem. 1358. Nāmeh-hāye Siyāsi va Tārīḵi Seyyedolvozārāʾ 
Qāʾem-maqām Farāhāni darbāre-ye Moʿāhede-ye Torkmānčāy va Ḡorāmāt-e ān, Ďah-e Avval-e 
Rabīʿ-ol-Avval 1243q. Be Kūšeš-e Jahāngīr Qāʾemi. Tehrān: Dānešgāh-e Tehrān. [In Persian]

مصاحبه
 )منتشرشده(

متن: )فالاچی 1362، 43(
کتابنامه:

Fālāčī, Orīānā. 1362. Moṣāḥabeh bā Jūlīo Āndre Otī dar Moṣāḥabeh bā tārīḵ-sāzān-e jahān 
be enżamām Moṣāḥabeh bā Pādšāh-e Īrān. Tarjomeh-ye Majīd Bīdār Narīmān. Tehran: 
Jāvīdān. 24-51.

پایان‌نامه و رساله‌

متن: )زرین‌ کوب، 1334، 15(
کتابنامه:

Zarrinkūb, ʿAbdolḥoseyn. 1334. Naqdolšʿer, Tārīḵ va Uṣūl-e ān. Pāyān-nāmeh Doktūrī 
Adabiyāt. Dānešgāh-e Tehran. 

اسناد
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sāzmān-e ketābḵāne’hā, muzeh’hā o markāz-e asnād-e āstān-e ghods-e reżavi :ساکماق
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به احترام دکتر کریم سلیمانی





سخن سردبیر

در سوگِ مورخِ تمدن؛ روایتی ناتمام از »ایران« که باید شنیده می‌شد.
تاریخ، برای اهل نظر، صرفاً بایگانی غبارگرفته‌ای از رخدادهای پیشین نیست؛ بلکه چراغی است برای 
عبور از گردنه‌های مه‌آلودِ اکنون. در این روزها، جامعه علمی و دانشــگاهی کشور در سوگ شخصیتی 
نشسته است که »تاریخ« را نه برای نمره‌ دادن در کلاس درس، که برای »فهمیدنِ ایران« می‌کاوید. 
درگذشــت دکتر کریم سلیمانی مقدم، استاد فقید گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، تنها فقدان یک 
پژوهشــگر یا مدرس دانشگاه نیست؛ بلکه خاموشیِ صدایی است که در هیاهوی نظریه‌های وارداتی و 

تحلیل‌های سطحی، تلاش می‌کرد روایتی بومی، عمیق و »تمدنی« از زیستِ ایرانیان ارائه دهد.
در این شماره مجله تاریخ ایران، وظیفه خود دانستیم تا میراث فکری مردی را یادآوری کنیم که پروژه‌ای 
ســترگ اما ناتمام داشت. دکتر ســلیمانی، مورخی بود که از حصار تنگِ تاریخ‌نگاریِ رویدادمحور عبور 
کــرد. او کــه دانش‌آموخته مکتب تاریخ در ایران و آلمان بود، با تســلط بر تاریخ غرب، به این دریافتِ 
بنیادین رســیده بود که برای فهم جامعه پیچیده‌ی ایران، نمی‌توان صرفاً به نظریه‌های جهان‌شــمول 
 علوم انسانی غربی تکیه کرد. دغدغه اصلی او که شاید بتوان آن را مهم‌ترین میراث فکری‌اش دانست، 

»تاریخ تمدنی« بود.
او باور داشت که ایران را نباید تنها با آمد و شد دولت‌ها یا حوادث سیاسی سنجید. از نگاه او، تاب‌آوریِ 
شــگفت‌انگیز این سرزمین در برابر طوفان‌های سهمگینِ چند قرن اخیر، ریشه در یک »شعور تمدنی« 
دارد. دکتر سلیمانی با نگرانی از جریان‌هایی که کمر به تحریف تاریخ معاصر بسته‌اند، هشدار می‌داد که 
پروژه‌ای سیاســی در کار است تا با تخریب نقاط عطفِ هویت‌ساز-از مشروطه و نهضت ملی تا انقلاب 

۵۷-حافظه تاریخی ملت را پاک کند و راه را برای فروپاشی ذهنی جامعه هموار سازد.
اما آنچه نگاه او را از دیگران متمایز می‌کرد، ایمانِ عمیقش به خردِ جمعیِ مردم ایران بود. در تحلیل‌های 
متأخرِ ایشــان پیرامون فشــارهای خارجی و تهدیدات امنیتی، نکته‌ای ظریف نهفته بود: او معتقد بود 
ملت ایران، به پشــتوانه‌ی همان حافظه‌ی تمدنی، مرز میان »دعوای خانگی« و »آتش‌افروزی بیگانه« 
را به خوبی تشــخیص می‌دهد. دکتر ســلیمانی بر این باور بود که مردم، حتی در اوج گلایه‌مندی از 
کاستی‌های مدیریتی و مشکلات داخلی، هرگاه کیانِ »ایران« و تمامیت ارضی کشور را در خطر ببینند، 
 حســابِ اختلاف‌های داخلی را از تهاجم خارجی جدا می‌کنند. او این رفتار را نه واکنشی هیجانی، بلکه

»کنشی آگاهانه« و برآمده از قرن‌ها تجربه زیستِ در خاورمیانه می‌دانست.
فراتر از نظریه‌پردازی، کارنامه علمی دکتر ســلیمانی فصلی نوین در پژوهش‌های دانشگاهی گشود. او 



نخســتین کسی بود که شــجاعانه »تاریخ نفت« را فراتر از معادلات اقتصادی، به عنوان یک پیشرانِ 
تحولات اجتماعی و سیاسی وارد دروس آکادمیک کرد. پیشگامی او در »تاریخ محیط‌زیست« و مطالعات 
جنبش‌های کارگری، نشــان از ذهنی داشــت که دغدغه‌های امروز را در آینه دیروز می‌جست. تسلط 
کم‌نظیر او بر اسناد و نسخه‌پژوهی-از سازمان اسناد ملی تا کاخ نیاوران-از او مرجعی ساخته بود که دقت 

علمی را قربانی هیچ مصلحتی نمی‌کرد.
با این همه، تصویرِ دکتر سلیمانی بدون اشاره به منشِ اخلاقی‌اش ناقص است. استادی که از القاب و 
عناوین گریزان بود و حتی از برگزاری مراســم بزرگداشت برای خود پرهیز می‌کرد، برای دانشجویانش 
حکم پدری دلسوز را داشت، با دانشجویانش سفر می‌کرد، غم‌هایشان را می‌شنید و درسِ عشق به میهن 

را نه در پشت تریبون‌ها، که در سلوکِ عملی و مسئولیت‌پذیری‌اش به نسل جدید منتقل می‌کرد.
فقدان دکتر ســلیمانی، خسارتی جبران‌ناپذیر برای نظام دانایی کشور است. او رفت، در حالی که نظریه 
»تاریخ تمدنی‌اش« هنوز نیازمند بسط و تبیین بود. اکنون بارِ این مسئولیت بر دوش شاگردان و همکاران 

اوست تا نگذارند این نگاهِ اصیل، در غبار فراموشی گم شود. یادش گرامی و راهِ پرنورش، پررهرو باد.
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Abstract 
The campaign to the lands of  the Eastern Mediterranean, which were under the control of 
the Mamluks, was a persistent objective throughout the eighty-year history of  the Ilkhanate 
state. Although the Ilkhanates were largely unsuccessful in this region, these efforts fostered 
competition among the Mongol emirs within the Ilkhanate government and army. For 
instance, the ascent of  the Choupani dynasty within the power structure was closely linked 
to the Mongols’ ambitions in the Eastern Mediterranean. This study employs a historical 
and descriptive-analytical approach to examine the impact of  military campaigns toward the 
Mediterranean on the status of  the Choupani dynasty during the Ilkhanate period. The findings 
indicate that the rise and fall of  the Choupani dynasty were directly tied to their involvement 
in Ilkhanate-Mamluk relations, particularly the causes and consequences of  their campaigns in 
the Mediterranean region.

Keywords: Ilkhanids, Mediterranean, Choupani dynasty, Egyptian Mamluks.
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Introduction 
In line with the rise of  military emirs, including the Choupani family, it should 
be acknowledged that, normally in the Ilkhanate government, each of  the 
Mongol emirs who played a more effective role in placing the Ilkhan on the 
throne received the title of  Amir al-Amrai and, of  course, took over the 
administration of  the country’s affairs. In the government of  Ghazan Khan, the 
defeat of  Amir Nowruz and Qatlogh Shah paved the way for Amir Choupan 
to become Amir al-Amrai. This process of  influence continued during the Al-
Jaito period until, during the reign of  Abu Saeed, Amir Choupan became a 
source of  important services in the three main and controversial borders of  the 
Ilkhanate, especially in military and even diplomatic policies, to advance towards 
the eastern Mediterranean. His courage, skill, and the great effort he showed 
in consolidating the Islamization of  the Ilkhanate were the main factors in his 
successes. In general, during most of  the Ilkhanate period of  Al-Jaito and Abu 
Saeed, Amir Choupan maintained his full authority by eliminating his rivals. 
Until the internal conflicts of  the Ilkhanid state and the enviable power of  this 
family finally brought them down.
However, the peace between the two Muslim states, the Ilkhanids and the 
Mamluks, which had been achieved through the efforts of  Amir Choupan, was 
not damaged even after the massacre of  this family. In this regard, what made 
the present article necessary is the answer to the main research question: what 
role did the advance towards the lands of  the Eastern Mediterranean have in 
the relations between the Ilkhans and their commanders, especially the rise 
and fall of  the Choupan family? Therefore, considering the importance of  the 
developments of  the western borders of  the Ilkhans and their relations with 
the Mamluks of  Egypt and the Levant, it is necessary to recognize the power of 
the emirs (case study: Amir Choupan) in the light of  the Mongols’ expansion 
towards the west and the eastern gates of  the Mediterranean.

Materials and Methods
The present study, employing a descriptive-analytical approach, aims to 
collect data from primary sources and new research, while briefly examining 
the importance of  the Ilkhanate’s expeditions to the Mediterranean and their 
battles with the Mamluks, and to assess the impact of  these expeditions on the 
political and military position of  the Choupani dynasty. In this regard, what 
makes the present article necessary is to answer the main research question: 
what role did the advance towards the lands of  the eastern Mediterranean have 
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in the relations between the Ilkhanate and their commanders, especially the 
rise and fall of  the Choupani dynasty? Therefore, given the importance of  the 
developments of  the western borders of  the Ilkhanate and their relations with 
the Mamluks of  Egypt and the Levant, it is necessary to recognize the power of 
the emirs (case study: Amir Choupan) in the light of  the Mongols’ expansion 
towards the west and the eastern gates of  the Mediterranean.
This study employs a descriptive-analytical approach to organize historical 
findings thematically and chronologically, drawing on both primary sources 
and recent scholarship. The data are evaluated using established historical 
research criteria, emphasizing document authenticity and narrator reliability. 
The research also incorporates the perspectives of  other historians, applying 
rational selection and constructive critique to ensure a balanced and critical 
analysis.

Result and Discussion 
If  we trace the sequence of  events and consider Hulagu’s objectives at the 
conclusion of  his campaigns, it becomes evident that reaching the Mediterranean 
was a central goal. Even before the dust had settled from the conquest of 
Baghdad, Mongol armies moved toward the Levant in pursuit of  this aim. 
Throughout the eighty-year rule of  the Ilkhans, Mongol rulers adopted various 
policies to advance toward the eastern Mediterranean, which led to the rise of 
powerful statesmen and military leaders such as Amir Choupan.
The defense of  Iran’s borders against threats from the Golden Horde and 
the Egyptian Mamluks was entrusted to the most capable military emirs. The 
Golden Horde and the Mamluk Sultanate, through an informal alliance in 
which the recognition of  the Abbasid Caliphate in Cairo played a vital role, 
posed significant threats to the western territories of  the Ilkhanate. After 
Ghazan Khan’s conversion to Islam, the rivalry between the Ilkhanids and the 
Mamluks intensified, now entangled with religious competition for leadership 
of  the Islamic world. Notably, the Muslim Ghazan fought the most frequent 
and extensive battles against the Muslim Mamluks.
A revealing point about the Ilkhans’ intentions is that while they were usually 
defensive on the Caucasus and Khorasan frontiers, they consistently took 
the offensive on the Levantine border. However, the Mamluks, by launching 
invasions west of  the Euphrates and successfully repelling Ilkhanid attacks, 
eventually forced the Ilkhans into a defensive posture. Amir Choupan, who 
led campaigns to the west during the reigns of  Ghazan Khan and Öljeitü, later 
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became a leading figure in establishing peace with the Mamluks during Abu 
Said’s rule, particularly as central authority weakened. In regions like the Hejaz, 
the competition between the Ilkhans and the Mamluks also assumed a religious 
dimension.
Thus, the Ilkhanids’ failed military policy to open routes to the eastern 
Mediterranean gradually shifted to a more complex religious policy, again 
spearheaded by Amir Choupan. However, with the loss of  Amir Choupan’s 
support and leadership, the Ilkhanids’ military and administrative structures in 
the eastern Mediterranean quickly destabilized. Internal disputes and reduced 
coordination further weakened the Ilkhanid response to the Mamluks, ultimately 
resulting in the loss of  key territories in the Levant.

Conclusions 
The rise of  the Choupan dynasty began at the outset of  Ghazan Khan’s reign, 
marked by Amir Choupan’s significant influence on the battles along the 
Levant front. With Ghazan Khan’s conversion to Islam and Amir Choupan’s 
reputation as a Muslim, a path was paved for the ascendancy of  the Choupan 
dynasty, which would shape the last thirty years of  the Ilkhanate government. 
Throughout his political career, Amir Choupan played a role that extended 
beyond military leadership; he was also a prominent politician and diplomat. He 
sought to expand Ilkhanate influence in the region by cultivating connections 
with the Crusaders and Mediterranean states. From the death of  Oljaito in 
1316 AD until his own downfall in 1327 AD, Amir Choupan was the de facto 
ruler of  the Ilkhanate, wielding such authority that Abu Said retained little 
more than the title of  ruler in name only. The Baghdad Khatun affair, the 
Timurtash rebellion, and the anxieties of  Abu Said and rival emirs regarding 
the Choupans’ unchecked power all contributed to the dynasty’s rapid decline. 
Consequently, the fall of  Choupan was not merely a domestic setback for the 
Ilkhanate but also led to a diminished role in regional politics, the loss of  its 
western territories, and the abandonment of  efforts to reach the eastern shores 
of  the Mediterranean.
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دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

گروه تاریخ 

چکیده
یکی از مهم‌ترین و سودمندترین سیاست قاجارها، فروش ایالات و ولایات بود. در این نوع سیاست، به مزایده گذاشتن 
لشکرکشی به سرزمین‌های شرق مدیترانه که در تصرف دولت مملوکان مصر و شام بود، در طول تاریخ هشتاد سالۀ دولت 
ایلخانان همواره پیگیری شده است. هرچند می‌توان در این عرصه سرانجام ایلخانان را طرف ناکام دانست و در نهایت، 
این کشمکش‌ها توازن قدرت در دو سوی فرات را با تغییری اساسی روبه‌رو نکرد، اما در درون دولت و ارتش ایلخانان 
زمینه‌هایی را برای رقابت میان امیران مغول به‌ وجود آورد؛ چنان‌که بالا رفتن خاندان چوپانی در هرم قدرت با توجه به 
نقش آنها در جنگ با مملوکان، از دورۀ غازان‌خان و مقارن با موج اسلام‌پذیری مغولان ایران بوده است. در زمان الجایتو 
نیز لشکرکشی به شام با پیش‌قدمی امیرچوپان صورت گرفت. بالطبع با این اقدام، بر قدرت وی و خاندانش افزوده شد؛ 
تا اینکه در دوره ابوسعید به اوج خود رسید، اما تعارضات درونی دولت ایلخانی و نفوذ و قدرت رشک‌برانگیز این خاندان، 
سرانجام آنان را به زیر کشید. با قتل عام آل چوپان، گرچه طومار سلسله ایلخانیان نیز پیچیده می‌شد، اما پناه بردن آخرین 
بازماندگان این خاندان )تیمورتاش( به رقیب دیرینۀ ایلخانان نیز نتوانست صلح میان دو دولت مسلمان ایلخانی و مملوک 
را خدشه‌دار کند؛ صلحی که با مساعی امیر چوپان به دست آمده بود و پس از ناامیدی از تمام راه‌های رفته و نرفته برای 
رسیدن به مدیترانه، به منزلۀ تسلیم در برابر سد ممالیک بود. این پژوهش بر آن است با روش تاریخی و رویکرد توصیفی-

تحلیلی، به تأثیر لشکرکشی‌های نظامی به سمت مدیترانه، بر جایگاه خاندان چوپانی در دوره ایلخانان بپردازد. یافته‌های 
پژوهش نشان می‌دهد که فراز و فرود خاندان چوپانی با نقش آنان در مناسبات میان ایلخانان و مملوکان، به‌ویژه عوامل 

و نتایج لشکرکشی‌های آنان به سمت مدیترانه ارتباط مستقیم داشته است. 
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مقدمه
به قدرت رســیدن یک شــاهزاده از تبار هلاکوخان در دربار ایلخانان، همواره تحت تأثیر دو عامل بوده 
است: یکی ارجحیت و مقبولیت شاهزاده‌ای که در خراسان استقرار داشت و این امر با استقرار اباقا در آنجا 
به صورت یک سنت در آمد؛1 دوم موازنۀ قدرت میان امرای مغولی که در قوریلتای پس از مرگ ایلخان 
شرکت داشتند. با توجه به اینکه در بیشتر سال‌های دولت ایلخانان، تبریز پایتخت بود، شکل‌گیری چنین 
مجلس‌های مشــورتی کاملًا به شرایط سپاهیانی بستگی داشت که در همین نیمۀ غربی مستقر بودند. 
بخشی از این لشکرها در مرز قفقاز، بخشی در مرز خراسان و بخشی در مرز با مملوکان مصر و شام قرار 
داشتند. سیر ایفای نقش امیران در دولت ایلخانان چنان بود که از دورۀ اباقا تا غازان، امرای لشکرهای 
مستقر در خراسان در به قدرت رسیدن ایلخان یکه‌تازی می‌کردند؛ درحالی‌که امرای لشکرهای مستقر 
در نیمۀ غربی، در اســتحکام موقعیت او که درواقع ادارۀ امورکشور بود، نقش‌آفرین بودند. تناوب چنین 
امری با موضوع رقابت میان دبیران خراسانی و عراقی در دولت ایلخانان مورد توجه و بررسی قرار گرفته، 
اما در مورد امیران لشکری، از جمله امیر چوپان و به صورت ویژه، ارتباط قدرت‌گیری وی و خاندانش با 

پیشروی ایلخانان به سمت مدیترانه، بررسی مرتبطی انجام نشده است. 
در راســتای قدرت‌گیری امرای لشکری و از جمله خاندان چوپانی، باید اذعان داشت که به‌طور معمول 
در دولت ایلخانان، هر یک از امیران مغول که در به تخت نشاندن ایلخان نقش موثرتری ایفا می‌کرد، 
عنوان امیرالامرایی می‌یافت و بالطبع اداره امور کشــور را در دست می‌گرفت. هرچند امیر چوپان در به 
قدرت رســیدن غازان خان و اســام‎پذیری وی تلاش‌هایی کرد، اما نقش اصلی را امیر نوروز در سال 
۶۹۴ ق. ایفا کرد؛ امیری که تنها دو سال بعد، در ۶۹۶ ق. به دستور غازان کشته شد. در ادامۀ حکومت 
غازان، این منصب به دست قتلغشاه نویان افتاد که فرماندهی مغولان در جنگ‌های شام را نیز برعهده 
داشت. با این حال، در سه رشته نبردهای غازان با ممالیک، امیر چوپان در پیروزی ناپایداری که در نبرد 
»مجمع المروج« )۷۹۹ ق( نصیب ایلخانان شد، سهیم بود. شاید یکی از مهم‌ترین تبعات داخلی نبردهای 
جبهۀ شــام، پدید آمدن رقابت میان این دو امیر بود. هرچند غازان‌خان به واســطۀ خویشاوندی، بیشتر 
طرف قتلغشاه را داشت، اما الطاف و عنایات خاص خود را متوجه امیر چوپان می‌کرد؛ تا آنکه قتلغشاه در 
سال ۷۰۶ ق. در جریان لشکرکشی به گیلان کشته شد و این پیشامد راه را برای رسیدن امیر چوپان به 
امیرالامرایی هموار کرد. پیش از آن، مرگ نورین آقا-که در دوره غازان حفاظت از مرز قفقاز را داشت-نیز 
ناخواســته میدان را برای امیر چوپان باز کرده بود؛ البته حذف امیر نوروز به اتهام ارتباط با مملوکان را 
1. مشکلاتی که الوس جغتای به عنوان سرزمین حائل میان ایلخانان و دربار قاآن بزرگ در چین به وجود آورده بود و نیز تفکرات توسعه‌طلبانۀ آنان به سمت 

خراسان، ایجاب می‌کرد که این ولایت توسط ولیعهد ایلخان اداره شود.
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نیز باید بدان افزود. در دورۀ ابوسعید که دیگر شاهزاده‌ای به عنوان ولیعهد در خراسان مستقر نبود، امیر 
چوپان علاوه بر پاسداری از مرز قفقاز و شام، با لشکرکشی‌های پی‌درپی حفاظت از مرزهای شرقی را نیز 
برعهده گرفت. بنابراین وی در سه مرز اصلی و پرمناقشۀ ایلخانان مصدر خدمات مهمی شد. شجاعت 
و کاردانی امیر چوپان و تلاش بسیاری که در تثبیت اسلام‌پذیری ایلخانان از خود نشان داد، از عوامل 
اصلی موفقیت‌های وی بود. به‌طور کلی در بیشتر دورۀ ایلخانی الجایتو و ابوسعید، امیر چوپان با از میدان 
به در کردن رقیبان، اقتدار کامل خویش را حفظ کرد؛ تا آنکه به دلایلی که در متن پژوهش خواهد آمد، 

مورد خشم ابوسعید قرار گرفت و جان و خاندان خویش را بر سر این کار نهاد.
پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد اســت با جمع‌آوری داده‌ها از منابع دســت اول و 
تحقیقات جدید، ضمن بررسی اجمالی اهمیت لشکرکشی ایلخانان به سمت مدیترانه و نبردهای آنان با 
مملوکان، تأثیر این لشکرکشی‌ها بر جایگاه سیاسی و نظامی خاندان چوپانی را مورد ارزیابی قرار دهد. بر 
همین اساس، آنچه به نوشتار حاضر ضرورت بخشیده، پاسخ به سؤال اصلی پژوهش است که: پیشروی 
به سمت سرزمین‌های مدیترانه شرقی، چه نقشی در مناسبات میان ایلخان و سردارانشان، به‌ویژه فراز و 
فرود خاندان چوپانی داشته است؟ بنابراین با توجه به اهمیت تحولات مرزهای غربی ایلخانان و مراودات 
آنان با ممالیک مصر و شام، بازشناسی قدرت امیران )مطالعه موردی: امیر چوپان( در پرتو جهانگشایی 

مغولان به سمت غرب و دروازه‌های شرقی مدیترانه، امری ضروری می‌نماید.
مطالعات دربارۀ خاندان چوپانی، به‌جز چند پژوهش اختصاصی محدود، عمدتاً به صورت کلی و پراکنده، 
در کنار موضوعات دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. مرتبط‌ترین پژوهش در این باره، توسط ابوالفضل 
نبئی با عنوان تاریخ آل چوپان است که نویسنده در کتاب خود، از آغاز قدرت‌گیری اجداد امیر چوپان در 
عصر چنگیز تا قدرت‌گیری و زوال آنان در دورۀ ابوسعید ایلخانی سخن گفته است. این پژوهش ارزشمند 
گرچه به تفصیل به تمام زوایای زندگی و اقدامات امیر چوپان پرداخته، اما در جایگاه یک تألیف تاریخی 
روایی، جای خالی تحلیل و واکاوی علل، انگیزه‌ها و پیامد اقدامات شــخصیت‌ها در آن خالی اســت و 
بالطبع در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر نیز مطالبِ غنی و البته خام، منجر به برقراری ارتباط میان گرم 
شدن جبهه فتوحات به سمت شام و مدیترانه و قدرت گیری امیرچوپان و حتی ارتباط میان این متغیرها 
با افول قدرت ایلخانان نشده است. پژوهش مرتبط دیگر، مقاله‌ مفصل و جامعی است با عنوان »سقوط 
امیر چوپان و افول ایلخانیان، ۱۳۲۷-۱۳۳۷: دهه‌ای از ناآرامی در ایران مغولی« نوشته چارلز ملویل که 
در آن نویسنده به بررسی جامع عوامل و پیامدهای سقوط امیر چوپان و تأثیر آن بر روند افول ایلخانیان 
پرداخته است. »روابط امیر چوپان و سلطان ابوسعید ایلخانی، واکاوی علل و انگیزه‌های قتل امیر چوپان« 
از فریدون الهیاری و عادل شــعبانی، پژوهش پربار دیگری است که در آن به موضوع قدرت‌گیری امیر 
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چوپان در حکومت ایلخانی و فراز و فرودش در دوران ابوســعید و بررســی علل و انگیزه‌های قتل وی 
پرداخته شده است. همچنین در مقاله‌هایی مانند »ازدواج‌های سیاسی در دورۀ واپسین حاکم ایلخانی« 
نوشتۀ کبری بیرگانی قربانی و مسعود ولی عرب، به ازدواج‌های امیر چوپان با دختران الجایتو و ازدواج 
ابوســعید با بغدادخاتون پرداخته شده و در مقاله »امرای مغول و اسلام‌گرایی در دوره ایلخانان« نوشتۀ 
جواد عباسی، در بررسی اسلام‌گرایی حاکمان مغول، تنها اشاره‌ای گذرا به گرایش‌های دینی امیر چوپان 
شده است. بنابراین علاوه بر آنکه پژوهش‌ها دربارۀ آل چوپان اندک است، در هیچ‌یک از این تألیفات نیز 
به مخاصمات ایلخانان و ممالیک در مسیر پیشروی به سمت مدیترانه و تأثیر این سیاست بر قدرت‌گیری 

امیر چوپان، پرداخته نشده و پژوهش حاضر از این دیدگاه منحصر به فرد است.

جهت‌گیری سیاست خارجی ایلخانان به سمت سواحل شرقی مدیترانه
منطقۀ راهبردی شــام قدیم، شامل سوریه، اردن، لبنان و فلســطین امروزی می‌شد؛1 راه‌های تجاری 
ایران و عراق عرب و نیز بخشــی از تجارت دریایی خلیج‌فارس متوجه این نواحی بود. حضور صلیبیون 
و نقش واســطه‌ای آنها در تجارت با اروپا و همچنین فعالیت تجار سواحل لوانت، به‌خصوص ونیزی‌ها 
 موقعیت ممتازی به این منطقه بخشــیده بود )رضوی، 1388: 230(. بخش عمده‌ای از تجارت با شرق

)هند و آســیای جنوب شــرقی(، از طریق شرق مدیترانه به اروپا می‌رسید و یا از طریق دریای سرخ، در 
 مسیر قاهره و اســکندریه جریان می‌یافت )بولنوا، 1383: 267(. این جغرافیا در بازه مهم تاریخ ایوبیان
)567-658 ق( تا پایان ممالیک )648-923 ق(، شاهد رویدادهای سرنوشت‌سازی چون تداوم جنگ‌های 
صلیبی )1095-1291م/488 -690 ق( و حملۀ مغولان بود.2 مقارن با همین اوضاع، منگوقاآن در سال 
دوم سلطنت خویش، طرح جهانگشایی چنگیزخان را از سرگرفت و برادر کوچک‌تر خود هلاکو را روانۀ 
غرب کرد.3 لشکرکشی هلاکوخان از مغولستان به طرف غرب، پس از ورود او به خراسان در ۶۵۴ ق. تا 

چهار سال بعد، چهار نتیجه را در پی داشته است.

1. شهرهای عمده شام قدیم شامل حلب، دمشق، حمص و بنادر مهم سویدیه، انطاکیه، لاذقیه، طرسوس، طرابلس و عکا بود که از نظر مواصلاتی و تجاری 
اهمیت و رونق بسیاری داشتند.

2. حكومت ایوبیان با وفات آخرین خلیفه فاطمی )عاضد( و حكمرانی صلاح‌الدین ایوبی -بنیان‌گذار این سلســله- در ســنة أربع و ســتّین و خمس مائة 
]564ق/1169م[ در مصر آغاز شــد و با مرگ تورانشاه‌بن ایوب آخرین حاکم ایوبیان مصر در سال ۶۴۸ق/۱۲۵۰م. پایان یافت. این واقعه سرآغاز روی کار 
آمدن ممالیك به ســرکردگی مملوکی ترکمان قُودُوز نام بوده اســت )میرخواند، 1385: 5/ 4118(. در آستانۀ حمله مغول، بلاد شام بین سه شاهزاده ایوبی 

تقسیم شده بود )Aigie, 2014: 200( و مصر در دست ممالیک بود.
3. ســپاه مغربه در زمان چنگیز مأمور پیشــروی به سمت غرب بود. پس از وفات چنگیز، اوکتای قاآن فرمان لشکرکشی به روسیه را داد که در اثر آن، این 
ســرزمین به مدت دو قرن و نیم زیر ســلطه تاتارها در‌آمد. مغولان سپس به گرجستان حمله بردند و تفلیس و برخی شهرهای دیگر را در سال 1238م. به 
تصرف درآوردند. در پاییز 1241م. اروپای مرکزی تا بالتیک به دســت مغول‌ها افتاد، لوئی دهم پادشــاه فرانسه فرمان دعای همگانی و پاپ اعلان جهاد با 
مغولان را داد؛ تا اینکه مرگ ناگهانی اوگتای و بازگشت سران سپاه به آسیا و همچنین شکستی که مغولان از امیرکبیر اتریش خوردند، اروپا را نجات داد 

)لین‌پول، 1312: 184، 185؛ پرشرون، ]بی‌تا[: 262(.
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قلع و قمع اسماعیلیان تا اواسط سال ۶۵۵ ق؛--
تصرف بغداد و پایان دولت عباسیان در سال ۶۵۶ ق؛--
تأسیس دولت ایلخانان مغول در ایران ۶۵۶ ق؛--
رسیدن به خط ساحلی شرق مدیترانه برای مدتی هرچند کوتاه در نقطه جغرافیایی عین جالوت در --

سال ۶۵۸ ق.

غلاوه بر ســرزمین ایران که خود در شــاهراه تجارت جهانی، حلقۀ ارزشمندی بود، دومین حلقۀ مهم 
اقتصادی و اســتراتژیک با فتح بغداد کامل شد تا راه دستیابی به سواحل شرقی مدیترانه هموار شود. بر 
همین اســاس، هلاکوخان تمام تلاش خود را در تثبیت قدرت مغولان در آناتولی و به انقیاد درآوردن 
ســاجقه روم، فتح جزیره و لشکرکشی به شام، به کار گرفت )رانسیمان، 1360: 3/ 356؛ ابرهارد مایر، 
1371: 316(. تشــکیل اولوس هلاکو پس از سقوط بغداد و لغو خلافت عباسی توسط مغولان در سال 
)1260م/658ق(، ژئوپلتیک سرزمین‌های شرق مصر را عمیقاً تغییر داد و برای نخستین بار این بخش از 

 .)Aigle, 2014: 199( دارالاسلام تحت حاکمیت یک قدرت غیرمسلمان قرار گرفت
گرچه هدف پژوهش حاضر بازکاوی این نتایج نیست، اما زمینه‌های قدرت‌گیری خاندان چوپانی، از خلال 
چنین تحولاتی در دولت ایلخانی و بازتاب آن در جریان لشکرکشــی‌های غازان‌خان و الجایتو به شرق 
مدیترانه، قابل بررسی است. با این‌ حال، جای این پرسش وجود دارد که هدف اصلی از این لشکرکشی‌ها 
چه بوده است؟ با توجه به اینکه در خلال گزارش‌های تاریخی، برنامه‌ریزی مشخصی وجود ندارد، تنها راه 
ممکن در بررسی اهداف مغولان، همچنان سیر وقایعی است که رخ داده است. اگر در اینجا هدف هلاکو 
را با پایان کار لشکرکشی او در نظر بگیریم، رسیدن به مدیترانه را نشان می‌دهد؛ زیرا درحالی‌که هنوز گرد 
و غبار فتح بغداد فرو ننشسته بود، لشکرهایی از مغولان راهی شام شدند تا به مدیترانه برسند؛ چنان‌که 
پیش از آن و در هنگامه گشودن قلعه‌های اسماعیلیان ایران و درحالی‌که لشکرهای مغول در دامنه‌های 
البرز به ‌سر می‌بردند، مقدمات به تسلیم کشاندن قلعه‌های اسماعیلیان شام فراهم می‌آمد.1 درواقع پس 
از فتح سراســری ایران، یکی از اهداف مهم ایلخانان-اگر نگوییم مهم‌‌ترین هدف-رسیدن به سواحل 
مدیترانه بوده است. رشیدالدین فضل‌الله در جامع ‌التواریخ در مورد اهداف لشکرکشی هلاکو نوشته است: 
منگوقاآن به هلاکو فرمان داد تا به فتح ســرزمین ایران تــا اقصی بلاد مصر بپردازد )همدانی، 1373: 
682/2(. این در حالیست که در جهانگشای جوینی که اندکی پس از فتح بغداد توسط هلاکو نوشته شده، 

1. بازماندگان اســماعیلیان در شــام ســیادت خلیفه را قبول کردند و تحت نفوذ ســلطان مصر قرار گرفتند. ســلطان از فدائیان اسماعیلی برای کشتن 
 دشــمنان فرنگی و مغولان اســتفاده می‌کرد؛ چنان‌که سوء قصد فدائیان اسماعیلی به جوینی در ســال 670ق/1271م. به دستور سلطان مصر بوده است

)هاجسن، 1387: 355، 358-357(.
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فقط اشــاره به فرمان منگوقاآن به هلاکو برای ضبط نواحی غربی شده است )جوینی، 1391: 951/3( 
و در روایتی دیگر از شــبانکاره‌ای، منگوقاآن بلاد غربی را »از آب جیحون تا کنار آب فرات و مملکت 
مصر و شــام« به هلاکو بخشید )شبانکاره‌ای، 1363: 259(، اما در عمل، درحالی‌که نیروهای مغول به 
سرپرســتی هلاکو شکست‌ناپذیر می‌نمود و تا مرزهای شام را به تصرف درآورده بود، حکومتی قوی در 
مصر با فرمانروای مقتدری چون بیبرس1 بر سر کار آمد. وی سد استواری در برابر مغولان برپا کرد و در 
عین‌جالوت )۶۵۸ق( تاریخ‌ساز شد. این نبرد علاوه بر نتیجۀ مستقیم آن که توقف مغولان در راه مغرب 
و رسیدن به مدیترانه بود، مصر را به عنوان رهبر جهان اسلام و منجی بقایای خلافت اسلامی مفتخر 
ســاخت )الصیاد، 1970: 318( ؛ همچنین از این تاریخ تا پایان دوران ایلخانان، گشــودن راه‌های شرق 
مدیترانه و مصر را به سیاست غالب و تهاجمی حاکمان مغول تبدیل کرد. حتی تا زمانی‌ که دمشق فتح 

نشد، خان بزرگ فرمان رسمی سلطنت ایران را برای هلاکو تایید نکرد )بیانی، 1371: 365/2 -366(.
از آغاز ظهور مغولان که جوزجانی )متوفای پس از 672 ق( آن را با قیامت یکســان دانسته )جوزجانی، 
1362: 92/2( تا هنگامی که احمد تکودار به عنوان نخستین ایلخان مسلمان مورد خشم قرار گرفته و 
جان بر سر سیاستی گذاشت که برای نزدیکی به ممالیک اتخاذ کرده بود،2 تا زمانی که غازان و برخی 
ســرداران مغول با چارچوب‌های حساب‌شده و در زمان مناسب‌تری به اسلام گرویدند، ایلخانان مغول 
دســت به اتخاذ هر سیاستی برای پیشروی به سمت شــرق مدیترانه زدند. غازان علاوه بر تعهدش به 
ایدئولوژی تسخیر مغول، حتی به نظر می‌رسد به عنوان یک حاکم مسلمان آرزوی کنترل جهان مسلمان 
شرقی را نیز داشته اســت. لقب پادشاه اسلام، شایعه پیشگویی پیامبر مبنی بر منجی آخرالزمان بودن 
 .)hope, 2016: 180( غازان و ادعای اقتدار مسیحیایی، سیاستی بود که در این راستا به کار گرفته شد
در راستای تحرکات نظامی نیز دورۀ غازان آغاز دور جدیدی از حملات سازمان‌یافته به سمت مدیترانه 
شرقی بود؛ حتی پنجاه سال بعد که غازان‌خان بار دیگر به شام لشکر کشید، در همان مسیر منگوتیمور 

پیشروی کرد )همدانی، 1373: ۱۲۹۲-۱۲۹۱/۲(.
حکومت ایلخانان در شرایطی که امور کشور به عللی چون ضعف حاکمیت، شرایط نامساعد اقتصادی و 
عدم تناسب و همراهی میان طبقۀ حاکمه )مغولان نامسلمان( و عامه ایرانیان، سامان چندانی نداشت، 
به غازان سپرده شد و این امر را می‌توان نقطۀ عطفی در تاریخ ایلخانان دانست. از این زمان به بعد، با 
حاکمان مسلمان‌شده و سیل امرا و بزرگانی از مغول که به این دین درآمدند، روبه‌رو می‌شویم؛ چنان‌که 
1. رکن‌الدین بیَبَرس که از ممالیک ملک صالح بود و قبچاق نژاد بر وی خروج کرد و ملک مظفر را منکوب و مقهور گردانیده )میرخواند، 1385: 4119/5(.
2. احتمالًا یکی از علل شورش ارغون بر احمد تکودار، علاوه بر مسلمانی وی، مصالحۀ او با ممالیک و به فراموشی سپردن میراث و خواستۀ چنگیزخان یعنی 
برنامۀ جهانگشایی به سمت غرب بود. همچنین رایج‌ترین دلیلی که منابع فارسی برای کاهش محبوبیت احمد بیان کرده‌اند، خیانت وی به انتظارات نویان‌ها 

.)hope, 2016: 129( بوده است. برای مثال، وی میزان حقوق شاهزادگان اردوی مغول را به نصف مقدار پیشین کاهش داده بود
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به نظر می‌رسد علاوه بر آنچه معمولًا دربارۀ مسلمانی ایلخانان با عنوان سیاست آنان برای همسویی با 
رعیت مسلمان خود و حتی نزدیکی به مصر به منظور رونق تجارت و البته پیشروی دیپلماتیک به سمت 
شرق مدیترانه بیان می‌شــود، یکی از جنبه‌های مهم پذیرش اسلام توسط غازان، تلاش برای همسو 
کردن امرای مسلمان‌شدۀ ایلخانی با خود به عنوان اعضای یک مذهب واحد و در قالب خدمت امیران 
مسلمان به سلطان مسلمان و در نتیجه، محدود کردن تهدید مخالفت سیاسی بود. بر همین اساس و بر 
مبنای موضوع پژوهش، صعود امیر چوپان مسلمان در هرم قدرت نیز از همین برهۀ زمانی قابل پیگیری 

.)Melville, 1996: 64( است

جبهۀ نبرد با ممالیک؛ فرصت ترقی امرای لشکری 
دولت ایلخانان برای مقابله با مملوکان مصر و شــام، دست‌کم سه لشکر روم، دیاربکر و بغداد را به‌طور 
دائمی مأمور مراقبت از مرزهای غربی که در حدود فرات بود، کرد. اباقا دومین ایلخان مغول را می‌توان 
آغازگر دفاع از مرزهای ایرانشــهر در دو جبهۀ خراسان و شام دانست )عباسی و محمدی، 1390: 57(. 
از این رو، آن دســته از امرای مغول که در مرزها مستقر بودند، همواره اعتبار و اقتدار بیشتری داشته‌اند 
و باز از همین پایگاه فرصت می‌یافتند تا در رســاندن یک شاهزاده مغول به مقام ایلخانی، ایفای نقش 
مؤثرتری داشــته باشند. در نیمۀ اول دولت ایلخانان، با توجه به اینکه شاهزادۀ مستقر در خراسان برای 
رسیدن به مقام ایلخانی شانس بیشتری داشت، امیران مغولی مأمور در مرزهای شرقی و امتداد جیحون، 
به منظور برکشــیدن خود به همراه شاهزاده مذکور، تکاپوی بیشتری از خود نشان می‌دادند. ایلخانانی 
چون اباقا، ارغون، غازان و الجایتو با چنین زمینه‌ای از نیمۀ خراســانی قلمرو ایلخانان برخاســتند. در 
این ســمت، علاوه بر مرز دوردست کنارۀ رود سند، دولت مهاجم جغتایی مستقر در آن سوی جیحون 
نیز به قصد تصرف خراســان، مدام متعرض قلمرو ایلخانان می‌شد. طولی نکشید که مخاطرات چنین 
تعرضاتی به دو دلیل افزون شد؛ یکی آنکه شعبۀ جغتایی خاندان چنگیزخانی مسلمان شدند و دیگر آنکه 
هرگاه دولت ایلخانان به جنگ مملوکان مصر و شــام در غــرب فرات می‌رفت و یا حتی در تهاجمات 
 اردوی زرین به شــمال غربی ایران، جغتاییان با استفاده از فرصت، خراسان را مورد تهدید قرار می‌دادند
)هروی، 1352: 691(. این امر باعث شــده بود موقعیت دولت ایلخانان در برابر مملوکان مصر و شــام، 
بستگی بسیار به شرایط مرزهای جیحون داشته باشد. البته تحولاتی که در دوره میانی دولت ایلخانان از 
احمد تکودار تا غازان رخ داد، این معادله را دچار تغییر کرد. این مسئله موجب شده بود مرز مهم غربی 
ایلخانان در برابر مملوکان گاه در درجه دوم اهمیت به نسبت مرزهای شرقی در برابر جغتاییان دیده شود؛ 
درحالی‌که به واقع چنین نبود؛ زیرا نه تنها پایتخت ایلخانان در گوشۀ شمال غربی ایران بود، بلکه بیشترین 
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تعداد لشکرها هم در مرزهای قفقاز، در مقابل خاندان جوچی و دولت مملوکان در مرز فرات مستقر بودند. 
این دو دولت با اتحادی نانوشته که در آن )به رسمیت شناختن( مقام و منزلت خلیفه عباسی ساکن در 
.)Amitai & Preiss, 2004: 63( قاهره نقش مهمی داشت، نیمه غربی قلمرو ایلخانان را تهدید می‌کردند 

 از ایــن رو، تحولات دفاعی این دو متحد )برخــاف اقدامات و پیمان‌های اتحاد بی‌ثمر و ناهماهنگ 
ایلخانان و پاپ و سلاطین اروپا( همیشه هماهنگ و همزمان صورت می‌گرفت.1 چنین تهدیدهایی در 
زمان غازان‌خان به اوج خود رســید و این بدان ســبب بود که از یک سو، مملوکان تا سال ۱۲۹۱م. در 
جنگ‌های صلیبی پیروز شدند و در سواحل شرقی مدیترانه موقعیتی برتر پیدا کردند و از سوی دیگر با 
مســلمان شدن مغولان به فرمان غازان‌خان، دشمنی میان آنان با رقابت در مسلمانی و ادعای رهبری 
 جهان اسلام، درآمیخته شد و غازانِ مسلمان بیشترین و پردامنه‌ترین نبردها را با ممالیک مسلمان داشت

 .)Amitai & Biran, 2005: 377(
با تمام این اوصاف، نکتۀ مهمی که پرده از قصد ایلخانان در پیشروی به سمت شرق مدیترانه برمی‌دارد، 
این واقعیت است که ایلخانان همیشه در مرزهای قفقاز و خراسان مدافع بودند، اما در مرز با شام مهاجم 
به شمار می‌آمدند؛ زیرا از ابتدا آرمان مغولان و وصیت چنگیز، مغولان را به سمت مدیترانه و حتی پیش 
از آن، به اروپای شــرقی کشانده بود )مورگان، 1371: 87(. البته در نهایت، دولت مملوکان با تهاجمات 
خود در غرب فرات و داشتن دست بالا در دفع حملات ایلخانان، آنان را به اتخاذ موضع دفاعی وا داشت. 
در روابط میان ایلخانان و ممالیک، هم لشکرکشی‌‌های نظامی و هم ابتکار صلح از طرف مغولان می‌آمد 
و به استثنای هجوم بیبرس به آناتولی در سال 1277م، رویارویی‌های عمدۀ ایلخانان و ممالیک به سبب 
لشکرکشــی ایلخانان به سوریه اتفاق افتاد )Amitai & Biran, 2005: 373(. این لشکرکشی‌ها عمدتاً 
با تلاش امرای جویای نام و حتی گاه به تحریک پناهندگان مصری، در راستای خواستۀ دیرین مغولان 

برای رسیدن به سواحل شرقی مدیترانه صورت می‌گرفت.

لشکرکشی‌های غازان به شام و برکشیدن امیر چوپان
غازان‌خان در سال ۶۹۴ق. با کمک امیر نوروز به مقام ایلخانی رسید؛ در همین سال نیز غازان مسلمان 
 شــد، نام محمود گرفت و مخالفان خود را که شــامل پنج شــاهزاده و 35 امیر بودند، از میان برداشت
)قطبی اهری نجم، 1388: 203(. دو سال بعد امیر نوروز و خاندانش را سرکوب کرد و مجال و فرصت 

1. علاوه بر تحرکات نظامی، حتی این فشــارها به دنبال اســام آوردن حکومت‌های مغولِ همسایه بیشتر شد. هنگامی که برکای )654-664ق/1256-
1266م( پسر جوجی و فرمانروای مغولان دشت قپچاق و براق‌خان فرمانروای ماوراءالنهر اسلام آوردند و سیاست دوستی با ممالیک را در پیش گرفتند، دولت 
ایلخانان در معرض تهدید و فشار قرار گرفت. دشمنی با اسلام برای دولت ایلخانی از داخل و خارج بسیار گران تمام شده بود. براساس همین ضرورت بود 

که احمد تکودار )680-683ق/1281-1284م( به عنوان نخستین ایلخان مسلمان شد )خیراندیش، 1376: 42(.
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عرض اندام برای امیر چوپان1 در همین برهه فراهم شــد. ایلخان حتی با قبول اســام، تغییراتی در 
مناسبات با جوامع و دولت‌های مسیحی به وجود آورد )اقبال آشتیانی، 1356: 283(. این اقدامات نه تنها 
اقتدار تمام‌عیار غازان‌خان را افزون ساخت، بلکه در همراهی با تحولاتی که در دولت جغتاییان رخ داد، 
موجب اطمینان بیشتر از مرزهای خراسان شد. از این پس، اولجایتو برادر غازان، در سمت ولیعهدی از 
مازندران تا هرات را محافظت می‌کرد، مرزهای شرقی قلمرو با کاردانی امیر چوپان که در خدمت الجایتو 
بود، به آرامش نســبی رســید و در مرزهای قفقاز نیز به مساعدت خاندان مغولیِ نورین، شرایط دفاع از 
مرزها بهتر از سابق شده بود. این مشهورات بدان سبب آورده شد که لشکرکشی غازان‌خان به سواحل 
شــرقی مدیترانه و ارزش همراهی خاندان چوپانی بهتر دیده شود؛ زیرا با همۀ این احوال، ایلخان با دو 
مشــکل بزرگ روبه‌رو بود: نخست آنکه خزانۀ دولت ایلخانی خالی بود و گرفتن مالیات‌های اضافی نیز 
به دور از مشکل نبود؛ در عین حال، چنین درآمدی برای جلب همکاری لشکرهایی که قرار بود به شام 
اعزام شــوند، ضروری می‌نمود. به هر حال، اصلاحات ارضی، اقتصادی و مالیاتی غازان برای حل این 
مشــکل تا حدودی کارگشا بود. دوم آنکه هرچند اسلام‌پذیری ایلخان، شرایط داخلی دولت ایلخانی را 
بهبود بخشیده بود، اما جنگیدن با دولت مسلمان مملوکان که از همکاری خلیفه عباسی ساکن در قاهره 
برخوردار بود و همچنین بر حجاز -سرزمین وحی و قبله‌گاه مسلمانان- حکومت می‌کرد، پیچیدگی‌های 
خاص خود را داشــت. راه حل مشــکل دوم آن بود که نماد و نمود اسلامی بودن دولت ایلخانی، هرچه 
 بیشتر نشان داده شود )مرتضوی، 1370: 20-21(. برای این منظور، علاوه بر اصلاحات معروف غازانی
)همدانی، 1358: 2/ 11-112(، به‌طور خاص در تمهید مقدمات لشکرکشــی به شــام و در مسیر رفتن 

لشکرها به آنجا اقدامات شاخصی صورت گرفت که شامل موارد زیر بود:
گرفتن فتوا از علمای اسلام در ایران بر وجوب دفاع از مسلمانان در برابر تهاجمات دولت مملوکان2 --

)همدانی، همان، همان‌جا(؛
نشان دادن صلح‌خواهی و مسالمت‌جویی غازان‌خان در مقابل ظلم و اجحاف مملوکان به مردمان --

ایران و شام، با ارسال نامه و اعزام فرستادگانی به مصر )همدانی، 1373: ۱۳۰۱/2(؛
ساختن مسجد و تعمیر و تکمیل مقابر امامان شیعه و رفتن به زیارت آنان و اصحاب و یاران آنها. به --

علاوه ادای نذورات و افزودن بر اوقاف و کمک به نیازمندان و خواندن نمار جماعت پیش از جنگ 
1. امیر چوپان فرزند ملک‌بن توداون از ایل سولدوس )سولدوز( بود که به تبع پیشینۀ خانوادگی، از سال 659 ق. وارد دستگاه حکومتی ایلخانان شد )خواندمیر، 
۱۳۸0:۳/ ۲۰۷(. وی با تلاش و کاردانی در امور نظامی و سیاســی، توانســت در زمان سه ایلخان غازان، اولجایتو و ابوسعید، از یک فرمانده ارشد نظامی به 

امیرالامرایی و نائب‌السلطنگی صعود کند و با دو دختر الجایتو موسوم به دولندی و ساتی‌بیگ ازدواج کند )سمرقندی، 1372: 86/1(.
2. در ســال 697ق. در دوران ســلطنت لاچین، چهارهزار ســوار از مصر تا ماردین و رأس‌العین و حوالی آن را غارت کردند و مرتکب اعمال شنیعی شدند؛ 
 چنان‌که در پیشــگاه مســجد جامع شــراب خوردند و چنگ نواختند و زنان آزادۀ مسلمان را به اسارت گرفتند. غازان بســیار از این خبر متأثر و متألم شد

)الأمین، 1414ق: 300(. با توجه به اینکه غازان و رعایای وی مسلمان بودند، او جنگ با سلاطین خطاکار مصر و شام را به نوعی جهاد می‌دانست.
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)همدانی، همان، 1292-۱۲۹8؛ ابن‌فوطی، 2003: 333-335(؛
ملاطفت و دلجویی از مردم شام با ممانعت لشکریان از غارت و کشتار و تخریب و نوشتن نامه‌هایی --

در توجیه لشکرکشی و نیز ارائۀ توضیحات در مورد اصالت نسب غازان‌خان و بی‌اصل و نسب بودن 
الملک الناصر پادشاه مملوک1 )همدانی، 1373: ۱۲۹5-1294/۲(.

 در طرح و اجرای این اقدامات و به‌خصوص در نشــان دادن چهره‌ای مســلمان از دولت ایلخانان، امیر 
چوپان بیش از دیگر امیران مغول نقش داشــته است. می‌توان گفت هرچند امیر چوپان در به ایلخانی 
رســیدن غازان، الجایتو و ابوسعید تأثیر مستقیم داشــت و همچنین به واسطۀ دفاع از مرزها بود که از 
هرم قدرت بالا رفت، اما ثبات قدم وی در مسلمانی به همان اندازۀ کفایت و کاردانی نظامی وی دارای 
اهمیت اســت. هیچ‌یک از امرای مغول به مانند امیر چوپان در پایبندی به شریعت اسلام راسخ نبودند 
)نبئی، 1352: 163-164(. در لشکرکشی‌های غازان به شام نیز رعایت جانب مسلمانی به عنوان بخشی 
از راهبرد نظامی، مورد تأکید تمام او بود. سرانجام نیز برقراری صلح میان ایلخانان و مملوکان در سال 
۷۲۱ ق. که شــاخصه‌های اسلامی در آن نقش مهمی داشت، در روزگار امیرالوسیِ امیر چوپان صورت 
گرفت و با باز شدن راه حج بر مسلمانان ایران، این امیر چوپان بود که برای آسایش حجاج در حجاز و 
درواقع به قصد اعمال نفوذ و تأثیرگذاری در حجاز، دست به کار خیرات و مبرات شد )مقریزی، 1997: 
46/3(. پیش از این و با توجه به تصرف نواحی شرقی قلمرو اسلام توسط مغولان و قطع شدن حرکت 
کاروان‌های حج، وابســتگی مالی حجاز به مصر افزایش یافت و سلطان مصر عنوان »خادم الحرمین« 
گرفته بود )آربری و دیگران، 1378: 293(. بنابراین شاید بتوان گفت که بر اثر صلاحیت نظامی و قدرت 
دیپلماسی توأمان امیر چوپان، صلح با ممالیک در دورۀ مسلمانی ایلخانان، جبهۀ دیگری از فتوحات به 
سمت مصر و شرق مدیترانه بود. تا جایی که تلاش امیر چوپان برای اعِمال نفوذ در حرمین شریفین نیز 

می‌تواند جلوه‌ای از این چشم‌انداز سیاسی باشد. 

نقش امیر چوپان در لشکرکشی‌های غازان‌خان به شام
غازان با اتخاذ عنوان پادشاه اسلام، لزوم پیشی گرفتن از دشمنان مملوک خود و خلیفۀ عباسی دست‌نشانده 
آنها را تصدیق کرد؛ امیران نظامی مسلمان در تمایل سه ایلخان واپسین به پیشروی به سمت روم و شرق 
1. مسئلۀ دیگری که بر این مناسباتِ عمدتاً خصمانه سایه افکنده بود، بحران مشروعیت بود. ایلخانان با توجه به اینکه به عنوان سلطه‌گرانی کافر بر مملکت 
اســام چیره شــده بودند، دچار این بحران بودند و ممالیک به عنوان بردگان بی‌اصالتی که بر ولی‌نعمتان خویش شوریده بودند؛ چنان‌که در سال 1269م. 
اباقا قاصدی فرستاد تا به بیبرس بگوید: بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که با ما صلح کنید... شما برده‌ای هستید که در سیواس خریداری 
شده‌اید. چگونه می‌توانید خود را در برابر پادشاهان زمین قرار دهید؟ بیبرس در همین راستا خود را به عنوان محافظ ایمان واقعی در برابر صلیبیون و ایلخانان 
نشان داد. احیای نهاد خلافت و همچنین اسلامی‌سازی مناطقی که از صلیبیون بازپس گرفته شدند، ساخت مساجد و غیره، نمونه‌هایی از اقدامات بیبرس 
برای تطهیر و کسب مشروعیت است )Amitai & Biran, 2005: 223-231(. همان اقداماتی که غازان و سران دولت ایلخانی که سرآمد آنان امیر 

چوپان است، در به رخ کشیدن مسلمانی خود و تحت تأثیر قرار دادن ساکنان امپراتوری اسلامی به کار بستند.
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مدیترانه نقش اساسی داشتند؛ چنان‌که وصاف از امیر نوروز به عنوان ابومسلم دوم یاد کرده و گفته شده 
است که ملازمان غازان در یادآوری خاطرات قیام عباسیان و حتی استفاده از پرچم‌های سیاه در لشکر 
ایلخانان، تعمد داشته‌اند )Jackson, 2017: 342, 365(. ایلخان در راستای انجام وظایف حمایتی یک 
سلطان مسلمان از رعایای خود، در سال ۶۹۹ ق. به شام لشکر کشید. به نوشتۀ ابوبکر قطبی اهری، امیر 
چوپان فرمانده مقدم لشــکر بود )قطبی اهری، 1388: ۲۰۴(، اما با توجه به اینکه رشیدالدین فضل‌الله 
نوشــته است غازان در عزیمت به شام، قتلغشــاه را در مقدمه روانه ساخت )همدانی، 1373: ۱۲۹۰/2(، 
می‌توان پی برد که منظور قطبی اهری از این سخن، مقدم لشکر بودن امیر چوپان در هنگامۀ نبرد است. 
در جنگی که در مجاورت شهر حمص درگرفت، لشکریان مملوک شکست خوردند و علاوه بر حمص، 
شهر دمشق نیز تصرف شد. رشیدالدین در شرح این نبرد، از پیش‌قدمی، هوشیاری و آمادگی امیر چوپان 
یاد کرده و در ادامه افزوده است در آرایش جنگی، غازان‌خان در قلب لشکر جای گرفته و مقدمه قلب با 
امیر چوپان بود )همان،۱۲۹۲-1291(. این خود اعتماد و اتکای غازان به او را نشان می‌دهد. با پیروز شدن 
در این جنگ که موســوم به »مجمع المروج« است، لشکریان غازان تا ساحل مدیترانه پیشروی کردند 
)همدانی، همان، ۱۲۹۸(، پس از پایان نبرد، غازان‌خان قتلغشاه و امیر چوپان را در شام نگه داشت و خود 
به ایران بازگشت. رشیدالدین نوشته است چندی بعد قتلغشاه در پی غازان‌خان به آذربایجان برگشت، اما 
از بازگشت امیر چوپان خبر نداده است )همان، ۱۲۹۶(. این ممکن است بدین معنا باشد که او برای حفظ 
متصرفات -که البته به همت و رشادت خود وی میسر شده بود- در شام مانده بود. غازان‌خان کمی بعد 
با روانه کردن قتلغشاه در مقدمه، بار دیگر راهی شام شد. او این بار به سمت حلب رفت و کمی بعد به 
ایران بازگشت )نبئی، 1352: 104(. در پی وی، قتلغشاه نیز راهی ایران شد، اما باز هم رشیدالدین که این 

خبر را آورده است، دربارۀ بازگشت امیر چوپان چیزی ننوشته است.
در سال ۷۰۲ ق. غازان‌خان بار دیگر راهی شام شد و قتلغشاه را پیشاپیش روانه کرد. در اینجا نیز خبری 
از امیر چوپان نیســت. از طرف دیگر، ســفیرانی که غازان به مصر فرستاده بود، دست خالی بازگشتند. 
گرچه از طرف ممالیک نیز سفیرانی به نزد غازان آمده بودند، اما با تمام این احوال، ممالیک شرایط صلح 
 را نپذیرفتند و به‌خصوص با دریافت صندوق‌هایی پر از اســلحه، از طرف ملک ناصر )وصاف الحضره، 
1338: 397/4(، غازان مصمم به لشکرکشــی دوباره شد. در این نوبت، ایلخان خود تا قلعۀ رحبه پیش 
رفت و امیر چوپان به همراه قتلغشــاه راهی حلب شــد. پس از بازگشــت غازان به ایران، رشیدالدین 
گزارشــی ناقص از جنگ مرج الصفر دارد که نشان‌دهندۀ بازگشت این مورخ به همراه ایلخان به ایران 
است. او درحالی‌که از تکاپوی بی‌حاصل قتلغشاه و آشفتگی و شکست لشکر وی در برابر مملوکان خبر 
داده، برخلاف منابع دیگر، از امیر چوپان ســخن نگفته است. البته با توجه به اینکه خبر بازگشت لشکر 
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شکست‌خورده را داده، به مانند دیگر منابع تاریخی این دوره، از خدمت شایسته امیر چوپان و تقدیر غازان 
از وی نوشــته است. گزارش او چنین است: »امیر قتلغشاه… نوزدهم رمضان ۷۰۲ هجری به خدمت 
غازان‌خان رســید و هفدهم شوال امیر چوپان به خدمت رسید«؛ که این به معنای حدود یک ماه تأخیر 
در بازگشت امیر چوپان است. توضیح رشیدالدین در ادامه چنین است: »هفدهم شوال امیر چوپان که به 
واسطه لشکریانی که پیاده مانده بودند توقف کرده بود و ایشان را تعهد و غم‌خوارگی کرده، به آهستگی 

از راه بغداد می‌آورد به بندگی رسید و سیورغامیشی تمام یافت« )همدانی، 1373: ۱۳۱۴/2(.
گفتنی است آنچه رشیدالدین ننوشته، این است که با رسیدن لشکر مملوکان، امیر چوپان حمله را آغاز 
کرد، اما قتلغشاه حرکتی نکرد. قطبی اهری در گزارشی بسیار خلاصه‌شده نوشته است: »... قتلغشاه را 
بشکستند و از لشکر او بسیار به قتل آوردند. گویند قتلغشاه در پیش می‌گریخت. امیر چوپان توقف می‌کرد 
و آش می‌داد پختن و به خستگان می‌داد و نمی‌گذاشت که کسی در راه بماند و این جرأتی قوی بود« 
)قطبی اهری، 1388: ۲۰۴(. البته گزارش کامل‌تر را وصاف ‌الحضره آورده که در این لشکرکشی همراه 
غازان‌خان بوده است. او نوشته است میان امیر چوپان و قتلغشاه برای مقابله با لشکر مملوکان، اختلاف 
نظر وجود داشــت. امیر چوپان تصرف دمشق و آماده نگه داشتن لشکریان را در اولویت می‌دانست، اما 
قتلغشاه یکسره کردن کار لشکر مملوکان را مقدم می‌دید؛ تا آنکه در محل مرج الصفر با الملک الناصر 
روبه‌رو شــدند. ترس در لشــکر ایلخانان از کثرت مملوکان افتاده بود و سخن از جنگ در میدانی دیگر 
بــه میان می‌آوردند، اما امیر چوپان خالی کردن میــدان را موجب ضعف خودی و تقویت طرف مقابل 
می‌دانست. وی با استراتژی اقدام سریع و غافلگیرانه، حمله را آغاز کرد، ولی قتلغشاه نویان قدم به میدان 
نگذاشت. با این حال، جناح چپ مملوکان با حملات شجاعانۀ امیر چوپان در هم شکست، اما با سرگرم 
شدن به جمع‌آوری غنایم، نیروی کمکی دشمن فرا رسید و ورق را برگرداند. امیر چوپان و قتلغشاه میدان 
را خالی و عقب‌نشینی کردند؛ قتلغشاه شتابان رفت و امیر چوپان آهسته راه بازگشت را در پیش گرفت. 
بخش دیگری از لشکر نیز به محاصره مملوکان درآمد وکمتر کسی از آنان نجات یافت. مملوکان در پی 

این پیروزی، نواحی غربی فرات را بازپس گرفتند )وصاف الحضره، 1338: 415-۴۱4/4(.
در مجلس و محکمه‌ای که پس از این شکست به فرمان غازان‌خان تشکیل شد، وی دستورداد بسیاری 
از امیران را از 37 تا 87 ضربه چوب زدند و حتی امیر چوپان به رغم رشــادت در صحنۀ نبرد و نوازش 
اولیه، سه چوب خورد. البته به خاطر ابراز شجاعت و خدمتی که در نگهداری از بقایای لشکر کرده بود، از 
ایلخان کمربند خاص گرفت )نبئی، 1352: 105-106(. اهری درباره امیر چوپان نوشته است: »هر که از 
آن لشکر به حضرت برسیدند نیکنامی و مردانگی او می‌گفتند و در دل سلطان اثر کرد. او را امیر الوس 
نصب کرد و نام او در یرلیغ آوردند« )قطبی اهری، 1388: 204(. روشن است که عدم حضور غازان‌خان 
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در جنگ مرج الصفر و نیز اختلاف قتلغشاه و امیر چوپان، از عوامل شکست لشکر ایلخانان بوده است، 
اما در یک نگاه کلی، چه در پیروزی مجمع المروج و چه در شکست مرج الصفر، امیر چوپان پیروز میدان 
بود؛ زیرا امیر چوپان به سرعت توانست اعتماد غازان را بازیابد. او در بازسازی ساختار سپاه و حفظ انسجام 
نظامی ایلخانان و برنامه‌ریزی برای لشکرکشی‌های آینده به شام و مدیترانه، نقش کلیدی ایفا کرد و به 
دلیل مهارت‌های دیپلماتیک و وفاداری نســبی‌اش، به عنوان یکی از سرداران اصلی باقی ماند. ایلخان 
سعی کرد با تشکیل ائتلاف‌های سیاسی با غرب علیه ممالیک، امیر چوپان را در مأموریت‌های دیپلماتیک 
گســیل دارد )Melville, 1999: 10–11(. وی همچنین کوشید با سر و سامان دادن به اوضاع داخلی 
دولت، اثرات شکست در برابر ممالیک را کاهش دهد، اما کمی بعد در سال ۷۰۴ ق. درگذشت و برادرش 

الجایتو به مقام ایلخانی رسید. 

تثبیت قدرت امیر چوپان در لشکرکشی‌های الجایتو به شام
الجایتو در تاریخ 704ق/1305م. به عنوان ایلخان جانشــین غازان شد و گرچه غسل تعمید یافته بود، 
اما چون نمی‌خواســت اعتقــادات مذهبی بین او و رعایایش فاصله بیندازد، پس از نشســتن بر تخت 
ایلخانی، اسلام آورد. الجایتو به ترتیب بودایی، مسیحی نسطوری و مسلمان سنی بود، اما حداقل از سال 
709ق/1310م. به تشیع دوازده امامی گرایش یافت و این امر شاید به دلیل ایجاد حد و مرز سیاسی با 
ممالیک اهل سنت بوده است )رشیدوو، 1368: 190؛ Jackson, 2017: 362(. ایلخان جانب مسیحیان 
را نیز مغفول نگذاشت. وی از باب دوراندیشی و احتمالًا رونق بازار تجارت، نخست نامه‌هایی برای فلیپ 
چهارم پادشــاه فرانسه، ادوارد دوم پادشــاه انگلیس و پاپ کلمان پنجم ارسال کرد و با یادآوری امنیت 
راه‌های تجاری قلمرو مغولان، خواستار اتحاد با آنها شد. بر همین اساس، تلاش‌های دیپلماتیک چوپان 
برای ایجاد اتحاد با غرب، موجب تقویت موقعیت ایلخانان در مدیترانه شد؛ اگرچه این اتحادها همیشه 
پایدار نبودند. امیر چوپان که نقشی فراتر از یک فرمانده نظامی داشت، توانست به عنوان یک سیاستمدار 
و دیپلمات نیز تأثیرگذار باشد. وی از طریق ارتباط با صلیبیون و دولت‌های مدیترانه‌ای، سعی داشت نفوذ 
ایلخانان را در منطقه گسترش دهد. این فعالیت‌ها تا حد زیادی به دلیل موقعیت استراتژیک شام و اهمیت 

.)Melville,1999 :11- 12( آن در مسیر تجارت و سیاست منطقه‌ای بود
بنابراین هنگامی‌ که الجایتو با تشویق امرایی که از شام به او پناهنده شده بودند )حکمران دمشق و حاکم 
طرابلس‌(، به نیت رفع ظلم ملک ناصر از سر اهالی شام، در سال 712ق. به آنجا لشکر کشید1 )میرخواند، 
1385: 4309/5(، امیر چوپان در مقدمۀ ســپاه به سمت شام حرکت کرد )القاشانی، 1348: ۱۲۲(. پس از 
1. در این نبرد هزار و پانصد زره که در فرنگ ساخته شده بود، به کار گرفته شد و »در هیچ تاریخ مسطور نیست که در بلاد یاغی اسلحه مرتب ساخته به 

پادشاه بیگانه رسانند« )میرخواند، 1385: 4310/5(.
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چندی ایلخان نیز عازم شد و در کناره رود فرات با امیر چوپان از رود گذشتند و قلعه رحبه را به محاصره 
درآوردند و وادار به اظهار ایلی کردند. ســال بعد الجایتو با حملاتی از سمت جیحون روبه‌رو شد که امیر 
چوپان برای مقابله با آن به خراسان شتافت. وی سال بعد برای آرام ساختن روم، به آسیای صغیر لشکر 
کشید. القاشانی امیر چوپان را در این نبرد »فیروز جنگ« لقب داده است )القاشانی، همان، ۱۶۶( و در ادامۀ 
گزارش وقایع، او را »استظهار و پشت و پناه سپاه« ‌دانست )همان، ۱۶۹(. اگرچه امیر چوپان اوضاع قلمرو 
سابق سلجوقیان روم را آرام کرد، اما طولی نکشید که در لشکرکشی مملوکان به شام، شهر ملطیه کشتار 
و غارت شد، نقطه مرزی رحبه در شام از دست ایلخانان خارج و از دولت ارمنستان صغیر نیز باج سنگینی 
دریافت شد. در این برهه، دولت ایلخانان دیگر توان و یا حتی شاید تمایل پیگیری اندیشۀ تصرف سواحل 
شرقی مدیترانه را نداشت؛ به همین دلیل به صلح با مملوکان و دست برداشتن از تلاش برای تصرف غرب 

فرات، تن داد. بدین ترتیب، به سال 721 ق، ده سال پس از نبرد رحبه، میان دو دولت صلح برقرار شد.1
در این هنگام امیر چوپان امیرالامرای دولت ایلخانان که تا پیش از این، طلایه‌دار لشکرکشــی به شام 
بود، همان‌گونه که با کاردانی از مرزهای شرق وارد عرصه نبرد با ممالیک شد، به وقت ضرورت، مقدمات 
و مذاکرات صلح را نیز فراهم کرد و پس از آن، به منظور تأثیرگذاری مذهبی-اجتماعی، دســت به کار 
خیرات و مبرات در مکه و مدینه شد. به دستور امیر چوپان، برای تأمین آب مورد نیاز حجاج، امکاناتی در 
شهر مکه فراهم شد )ابن‌بطوطه، 1359: ۷۴۸/1(. در این زمان امیر چوپان به عنوان مقام دوم حکومت 
ایلخانی، پایبندی این دولت به ارزش‌های اسلامی را به ممالیک و مسلمانان خارج از حوزه قدرت ایلخانان 
خاطرنشان می‌کرد. گشوده شدن راه مکه بر روی ایرانیان که نزدیک به ده سال انتظار آن را می‌کشیدند، 
موفقیتی بزرگ به شمار می‌آمد. هرچند خاندان چوپانی در سال 728 ق. به دستور ابوسعید کشتار شدند، 
اما زمانی که ابن‌بطوطه در مکه حضور داشت، از خواندن خطبه به نام ابوسعید بهادرخان خبر داده است 
)ابن‌بطوطه، همان، ۲۶۳(. بنابراین بنیاد صلح و ثباتی که امیر چوپان بنا نهاده بود، پس از قتل عام وی و 

خاندانش همچنان پابرجای باقی ماند. 

بررسی صعود و سقوط خاندان چوپان در حکومت ابوسعید 
الف. فعالیت‌های سیاسی-نظامی امیرچوپان

ابوسعید به سال 1316 م/716 ق، درحالی‌که دوازده سال بیشتر نداشت، جاشین پدر شد. در سلطنت وی، 
امیر چوپان سلدوز به اوج قدرت خود رسیده بود. او که در سال ۷۰۶ ق/ ۱۳۰۷م. به عنوان »امیر الوس« 
جانشین قتلغشاه شده بود، در ابتدا برای کسب مقام امیرالامرایی، حدود سه ماه با امیر سونج -اتابک ابوسعید- 
1. از دیدگاه نطنزی، به‌طور کلی در زمان الجایتو مراودات میان ایلخانان با شاهزادگان الوس جغتای، امرای مصر و شام و سلاطین اروپا، مسالمت‌آمیز بوده 

است )نطنزی، 1336: 141(.
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 در کشمکش بود؛ تا اینکه ســرانجام رقیب را وادار به کناره‌گیری کرد )سمرقندی، 1372: ۱/۵۷، ۵۸(.
امیر چوپان پس از آنکه موافقت ســلطان برای اعدام خواجه رشــیدالدین فضل‌الله را گرفت، به ‌عنوان 
امیرالامراء نائب‌السلطنه و کفیل ایلخان، ابتکار عمل را به دست گرفت و چنان بر کارها مستولی شد که 
از ابوسعید جز نامی باقی نماند )شبانکاره‌ای، ۱۳۶۳: ۲۷۸-۲۷۹؛ قطبی اهری، ۱۳۸8: ۲۱۰(. این مسئله 
یکی از دلایل شورش امرا )۷۱۹ ق( علیه چوپان بود )خواندمیر، ۱۳۸۰: ۱۹۸/۳(. این شورش با حمایت 
ابوســعید از وی دفع گردید و حتی پس از آرام شــدن اوضاع، سلطان حکومت بسیاری از ولایات را به 
فرزندان و اطرافیان امیر چوپان تفویض کرد؛ همچنین وی در مدتی کوتاه با دو شاهزاده خانم از خاندان 

ایلخانی )ساتی‌بیگ و دولندی خاتون -دختران اولجایتو-( ازدواج کرد )سمرقندی، 1372: ۸۶/1(. 
امیر چوپان درواقع طراح اصلی سیاست‌های داخلی و خارجی ایلخانان در این زمان بود. اسلام‌گرایی یکی 
از مهم‌ترین برنامه‌های دیپلماتیک اتخاذشــده از طرف مغولان از زمان غازان تا پایان سلسلۀ ایلخانان 
مغول است. گرچه در سلطنت غازان‌خان1 که حتی به جای تاج، عمامه بر سر گذاشت )وصاف الحضره، 
1338: 344/4( و به‌خصوص در زمان اولجایتو، اتخاذ مذهب تشیع جبهه‌گیری معناداری در برابر ممالیک 
بود، اما در این زمان به منظور کاهش تنش با ممالیک، ایلخان ابوسعید به تسنن بازگشت. همچنین سلسله 
اعمال مذهبی که به همت امیر چوپان در دوران سلطنت وی انجام شد )مانند اجازۀ برگزاری حج برای 
.)Amitai & Biran, 2005: 378( 2تأثیر مثبتی بر ممالیک گذاشت ،)مسلمانان تحت حکومت ایلخانان 

در ســال 718ق. اوزبک-خان اردوی زرین-و ممالیک با یکدیگر متحد شــدند تا در دو جبهه ایلخانان 
را تحت فشــار قرار دهند. اوزبک به قفقاز حمله کرد و ســپاهی نیز از مصر و شام به دیار بکر تاخت. به 
دستور ابوسعید، امیر چوپان مأمور مقابله با اوزبک شد و گرچه خطر آنان را به صورت موقت دفع کرد، اما 
به تحلیل رفتن نیروی ایلخانان در اقدامات آتی قابل پیش‌بینی بود. ابوسعید قصد جنگ با مملوکان را 
نداشت؛ به همین دلیل در سال 721 ق. بین ایلخان ایران و ملک الناصر ظاهراً صلح برقرار شد. با وجود 
این، با لشکرکشی سلطان مصر به ارمنستان )متحد سنتی ایلخانان( پیمان صلح نقض شد. گرچه ابوسعید 
نیز متقابلًا درصدد کمک به متحد خویش برآمد، اما پیش از رســیدن ســپاهیان او، ارمنستان شکست 
سنگینی متحمل شد و کار از کار گذشته بود. ابوسعید که از جانب مغولان دشت قپچاق در شمال خراسان 
1. اما اسلام آوردن غازان و حتی در برهه‌ای، گرویدن وی به تشیع و قصد حمله به شام برای خون‌خواهی امام حسین، شاید بدین سبب بود که می‌خواست 
با حمایت از تشیع و تشدید تضادهایش با ممالیکِ اهل سنت و مدعی خلافت بر جهان اسلام، جبهۀ مخالفی علیه آنان ایجاد کند و قطب دیگری از قدرت 
اســامی در شــرق به وجود آورد؛ چنان‌که نطنزی گفته است: »و خواست که نخست به جهت انتقام خون حضرت حسین علیه السلام ممالک شام عالیها 

و سافلها سازد« )نطنزی، 1336: 151(؛ و بدین شیوه هم قدرت خود را تثبیت کند و هم از طرف دیگر، مجبور به محو شدن در جهان اسلام سنی نباشد.
2. ولی این روابط مانع از تجدید خصومت پیشین نشد؛ چنان‌که پس از هجوم سپاهیان الملک الناصر به ارمنستان صغیر و غارت شهر سیس و به اسیری 
بردن گروهی کثیر از ارامنه، پاپ ژان بیســت و دوم نامه‌ای )1322م/722ق( به ابوســعید نوشت و ضمن یادآوری سیاست ایلخانان پیشین در خصومت با 
ممالیک و اتحاد با عالم مسیحیت، او را تشویق به حمایت از ارمنستان و دعوت به قبول مسیحیت کرد. گرچه ابوسعید قصد لشکرکشی و کمک به ارمنستان 

را داشت، اما کار از کار گذشته بود )نوایی، 1364: 59(.
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و مغولان اردوی زرین در مرزهای شــمال غربی تحت فشــار بود، با سلطان مملوک وارد مذاکره شد و 
قرارداد صلح در سال 723 ق/1323م تجدید شد. این پیمان که قطعاً با دوراندیشی و دخالت مستقیم امیر 
چوپان بســته شده بود، علاوه بر مستحکم کردن روابط و دفع خطر ممالیک، پیوندهای قاهره و سرای 
را نیز سست کرد و پس از آن، حملات اوزبک برای اشغال آذربایجان ناکام ماند )ساندرز، 1361: 159(.

با این حال، اگرچه میدان اصلی جنگ در سوریه بسته شد، جاه‌طلبی‌های ارضی، با رهبری امیر چوپان، 
در آناتولی و حتی شــاید در حجاز، هنوز باقی بود. هنگامی ‌که در ســال ۱۲۹۹م/ ۶۹۸ ق. ســولامیش 
نائب‌السلطنه روم شورش کرد، امیر چوپان به دستور غازان، شورش سولامیش و همچنین ترکان قرامان 
را که دم از خودســری می‌زدند، ســرکوب کرد. آرامش را به منطقه بازگرداند و پسرش تیمورتاش را به 
حکومت روم گمارد، اما اندکی بعد امیر ایرنجین حکومت تیمورتاش را به رسمیت نشناخت و از حکومت 
مرکزی اعلام استقلال کرد. امیر چوپان برای بار دوم به روم لشکر کشید و با شکست شورشیان، دوباره 
تیمورتاش را به حکومت روم نشاند )القاشانی، 1348: 67-68(. از همین زمان است که علاوه بر نقش 
نظامی امیر چوپان در تحولات روم، تأثیر سیاسی وی و خاندانش نیز با حضور مستقیم و حکومت بر این 
نواحی، اعمال ‌شــد. علاوه بر آناتولی که تا آخرین سال‌های حکومت ایلخانان در دست آنان باقی ماند، 
در حجاز که تا حدودی یک منطقۀ مستقل بود، رقابت ایلخانان و ممالیک در دوران ابوسعید، ظاهراً در 
اقدامات مذهبی نمود پیدا کرد )ملویل، 1394: 134(. بنابراین می‌توان گفت سیاست نظامیِ ناکامِ ایلخانان 
در راستای گشودن راه‌های شرق مدیترانه، اکنون جای خود را به سیاست مذهبی پیچیده‌ای داده بود که 

باز هم امیر چوپان مجری و یا حتی مبدع و سردمدار آن بود.
در اواخر عهد ایلخانی، اسلام در میان امرا و اشراف مغول رواج و رونق چشمگیری داشت؛ چنان‌که جمعی 
از آنان در حکومت ابوســعید عازم سفر حج شدند )ابن‌خلدون، 1368: ۷۹۰/3(. امیر چوپان از مهم‌ترین 
و معتقدترین امرای مغول بود. مورخان علاوه بر کاردانی وی در امور نظامی و کشورداری، خصلت‌های 
پســندیده اخلاقی و پایبندی وی به اسلام را بسیار ســتوده‌اند. او »مردی به غایت عادل بودی کار به 
طریق شرع راندی و هرگز شراب نخوردی و یک رکعت نماز از وی فوت نشدی و صدقات بسیار کردی 
و بسیار عمارات مشهور و خیرات مشکور کرده...« )شبانکاره‌ای، 1363: ۲۸۵؛ ابن‌بطوطه، 1359: ۱/٢٤٨(. 
سیاست مذهبی امیر چوپان، برخلاف روند پیش از این، نه براساس ابراز دوستی و اتحاد با مسیحیان و 
نه به اسلام درآمدن و ایجاد جبهۀ متقابل با ممالیک بود. او از یک ‌سو کوشید با برقراری صلح و انعقاد 
معاهده )ذهبــی، ۱۴۰۵ق: ۵۷/۴؛ مقریزی، ۱۹۹۷م: ۲۹/۳(، به منازعات ایلخانان و ممالیک پایان دهد 
و از ســوی دیگر، با حضور باشــکوه و پررنگ در مراسم حج، قصد معرفی ایلخانان به عنوان سلاطین 
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مشروع اسلامی و حتی در برنامه‌ای بلندمدت، رقابت با مشروعیت ممالیک را داشت. بر همین اساس، 
منطقۀ حجاز و به‌خصوص شــهر مدینه و بقیع مورد توجه دربار ایلخانان قرار گرفت. مدینه بین مکه و 
 مصر و در نزدیکی ممالیک قرار داشت و حاکمان این شهر با نام »شرفای حسینی« شیعه‌مذهب بودند

)ابن‌مجاور، ۱۹۸۶: ۱۵(. 
پیش از این نیز در دوره الجایتو و پس از لشکرکشی بی‌نتیجه به شام، ایلخان از فرصت دست داده برای 
دخالت و اعمال نفوذ در امور حجاز و به‌خصوص مکه استفاده کرد و در زمان ابوسعید نیز نام ایلخان در 
نمازها پس از نام ســلطان مملوک آورده می‌شد. همچنین اقدامات مذهبی نمایشی دیگری توسط امیر 
چوپان انجام می‌شد و تأثیر این تبلیغات چنان بود که سلطان مصر را نگران می‌ساخت؛ چنان‌که وقتی 
در شعبان ۷۲۰/ سپتامبر ۱۳۲۰ در سلطانیه شراب‌ها را بیرون ریختند و ابوسعید دستور بستن میکده‌ها 
و فاحشــه‌خانه‌ها را داد و همچنین کلیســاهای مجاور تبریز را ویران و مساجد را بازسازی کرد، نصیر 
 محمد نیز از قافله عقب نماند و اقدامات مشابهی در ایالت‌های سوریه و بغداد انجام داد. در همین سال

)۷۲۱ ق/جولای ۱۳۲۱( امیر چوپان درخواســت اعطای برخی زمین‌های موات را از سلطان مصر کرد. 
این کار ظاهراً با هدف احیای زمین‌ها و وقف کردن آنها برای حرم مکه انجام شــد، اما درواقع اقدامی 
برای پا گذاشتن به عرصۀ رقابت‌های سیاسی-مذهبی و کم‌رنگ کردن مشروعیت نصیر محمد بود. حتی 
دیگر اعضای خاندان چوپانی به‌خصوص تیمورتاش که در نزدیکی مرزهای ممالیک حکومت می‌کرد، 
چنان با اقدامات خویش، اقتدار محمد نصیر را تحت‌الشعاع قرار داده بود که بعدها زمانی که تیمورتاش 
به مصر پناه برد، سلطان با سر سپردن به دستور ابوسعید، سر بریدۀ وی را برای دربار ایلخانی فرستاد و 

مزاحمت‌های او را تلافی کرد )سماقی، 1392: 83-82(.

ب. سقوط امیر چوپان در ساختار قدرت ایلخانان
روی آوردن ایلخانان به ســمت مدیترانه و صرف هزینه‌های هنگفت لشکرکشی‌ها، موجب شد مرکز 
قدرت ایلخانان یعنی آذربایجان و منطقه استراتژیکی همچون قفقاز، از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
تضعیف شود. عموماً در ساختار قدرت، تضعیف سیاسی-اقتصادی دولت مرکزی به قدرت گیری نخبگان 
حاکم همچون امیران نظامی منجر می‌شــود. در اینجا نیز امیر چوپان هرچند در جنگ و صلح خدمات 
شایانی به دولت ایلخانی کرد، اما تمام اقدامات او حتی اگر منجر به شکست در جبهه نظامی شده بود، به 
قدرت‌گیری بیشتر وی و خاندانش انجامید. نکتۀ جالب توجه در صعود و سقوط خاندان چوپانی آنجاست 
که در نهایت نیز افول آنان به تقویت ساختار مرکزی قدرت و شخص ایلخان ابوسعید منجر نشد. باتوجه 
هب اینکه نفوذ این خاندان در هستۀ قدرت بی‌بدیل بود و به رشک و رقابت دیگر امرا برای بردن سهم 
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مشابهی از نفوذ انجامید، سقوط چوپانیان سرآغاز رقابت و اختلاف امرا و تشتت سیاسی در میان ساختار 
قدرت ایلخانان بود. 

در راســتای فزونی قدرت امیر چوپان در برنامۀ پیشروی به نواحی شرق مدیترانه، قابل تأمل است که 
وی گرچه مانند امرای جلایری پیش از خود، در دوره الجایتو قدرت خویش را در آناتولی تثبیت کرد، اما 
تنها حاکم ایلخانی بود که در وادار کردن ایالات غربی به اطاعت از ایلخان موفقیتی داشت. او از مرگ 
الجایتو در 1316م. تا زمان ســقوط خودش در 1327م، حاکم بالفعل ایلخانان بود. این جایگاه با القابی 
که فرســتادگان سلسله یوآن و چین به او اعطا کرده بودند، قابل تأیید است. وی همچنین با جلایریان 
پیوندهای خانوادگی برقرار کرد و دخترش بغدادخاتون را به ازدواج شیخ حسن پسر امیرحسین درآورد. این 
ارتباط سه‌جانبه میان خاندان سلطنتی ایلخانی، جلایریان و سلدوز-چوپانیان، حلقۀ اتصال قدرت سیاسی 
در طول یک دهه در حکومت ایلخانی را تشکیل می‌داد )Melville, 1996:67( و البته ضعف و گسستن 
همین پیوند با ماجرای بغدادخاتون و شورش تیمورتاش و البته نگرانی ابوسعید و امرای رقیب از قدرت 

بلامنازع چوپانیان، باعث افول آل چوپان شد.
گرچه امیر چوپان نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های داخلی و خارجی داشت و تلاش می‌کرد ثبات را در 
دوره‌ای پرتنش حفظ کند.، اما رقابت‌ها و سوءظن‌های دربار باعث کاهش تدریجی نفوذ او شد. دشمنان 
سیاســی امیر چوپان با سوءاستفاده از خطاها و ضعف‌های احتمالی او، به‌تدریج نفوذش را کاهش دادند و 
زمینه‌های برکناری‌اش را فراهم کردند )مســتوفی، 1381: ٦١٧؛ حافظ ابرو، ۱۳۵۰: ۱66ـ١92(. این روند 
همزمان با ضعف کلی ایلخانان و تشــدید بحران‌های داخلی بود. امیر چوپان برای مقابله با چالش‌های 
داخلی و اختلافات میان امرای ایلخانی، از ترکیبی از مهارت‌های نظامی و سیاست مدبرانه بهره برد. او با 
به‌ کارگیری قدرت نظامی برای مهار شــورش‌ها و حفظ نظم و همچنین با استفاده از دیپلماسی و ایجاد 
ائتلاف‌های موقتی میان رقبا، به‌ویژه در شرایط بحرانی پس از لشکرکشی‌های شام، توانست ثباتی نسبی 
در دربار ایلخان ایجاد کند )Melville,1999: 13-14(، اما این تدابیر موقتی نیز چندان کارساز نبود. از دیگر 
سو، امیر چوپان برای تحکیم قدرت خود در مناطق غربی ایلخانان از جمله شام، نزدیکان و فرزندانش را 
در مناصب کلیدی گماشت. این اقدام و دیگر سیاست‌های متمرکز چوپان در انتصاب خویشاوندان، گرچه 
در کوتاه‌مدت منجر به ایجاد شبکه‌ای از وفاداری سیاسی و شخصی شد، اما در بلندمدت باعث بی‌اعتمادی 
دربار ایلخانی و نارضایتی دیگر امرا گردید. کاهش نفوذ و انزوای سیاسی امیر چوپان، در تزلزل قدرت آنان 
در روم نیز تأثیر مستقیم داشت. مشکلات داخلی ایلخانان، فشارهای ممالیک و همچنین رقابت‌های درونی 
میان امرای مغول، موجب تضعیف جایگاه امیر چوپان در شام شد. با از دست رفتن حمایت و هدایت امیر 
چوپان، ســاختار نظامی و اداری ایلخانان در نواحی شرقی مدیترانه به سرعت متزلزل شد. این امر سبب 
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شد ممالیک به سرعت جای پای خود را در این منطقه محکم کنند. علاوه بر این، اختلافات داخلی میان 
امرای مغول و کاهش هماهنگی میان نیروهای ایلخانی، موجب ضعف در مقابل ممالیک و از دست رفتن 

.)Melville, 1996: 85, 88, 89( بخش‌های مهمی از شام شد
بنابراین پیشــروی به سمت مدیترانه و رقابت ایلخانان مســلمان با ممالیک، نه تنها به وحدت درونی 
حکومت و جامعه ایرانی منجر نشــد، بلکه موجب شــکاف بیشتر در میان قدرت‌ها و نخبگان محلی و 
تلاش برای کسب استقلال گردید. همچنین نبود رهبری قدرتمند مانند امیر چوپان باعث شد ایلخانان 
فرصت‌های طلایی برای تقویت اتحاد با اروپا را از دست بدهند. این کاهش روابط، ایلخانان را در برابر 
ممالیک تنها گذاشت و موجب شد دشمنان منطقه‌ای‌شان بتوانند به راحتی حملات خود را افزایش دهند. 
علاوه بر این، فقدان تعامل مؤثر با دولت‌های غربی موجب شــد حمایت‌های سیاسی و نظامی خارجی 
از ایلخانان کاهش یابد و این مسئله مستقیماً بر تضعیف قدرت آنان در شام و خاورمیانه تأثیر گذاشت. 
در نتیجه، سقوط چوپان نه تنها به عنوان یک ضربۀ داخلی برای ایلخانان بود، بلکه تأثیرات منطقه‌ای 
و بین‌المللی عمیقی نیز بر جای گذاشــت که در نهایت، به کاهش نفوذ ایلخانان در سیاســت منطقه و 
از دســت رفتن متصرفات غربی و البته پایان تلاش برای دستیابی به سواحل شرقی مدیترانه انجامید 

.)Melville,1999: 19, 22, 27(

ج. شورش تیمورتاش و پناهندگی او به مصر
تیمورتاش -پسر ارشد امیر چوپان- پس از سرکوب شورش امیر ایرنجین، به حکم غازان‌خان به حکومت 
روم گماشــته شــد. او با کفایت خویش و برخورداری از حمایت حکومت مرکزی، قدرت بلامنازع را در 
دســت گرفت و اوضاع آشفته روم را سامان داد )آقسرایی، ۱۳۶۲: ۳۱۸(. در آسیای صغیر، مناطقی را به 
تصرف درآورد و قلمروِ ایلخانان مغول را برای آخرین بار گسترش داد و به حدود دریای مدیترانه رساند 
)ایزدی، 1392: 81(. در جریان درگیری‌های مرزی، مأموران چوپانی با ممالیک مصر درگیری‌هایی پیدا 
 Melville,( کردند که تأییدی بر ادامۀ تلاش‌های ایلخانان برای گسترش سلطه به سمت مدیترانه بود
86–84 :1996(. امیر چوپان با قدرت‌گیری چشــمگیر در دســتگاه ایلخانی، به‌ویژه از طریق انتصاب 

فرزندان و نزدیکانش در مناصب کلیدی، توانسته بود تا حد زیادی استقلال عمل پیدا کند. این وضعیت 
در دربار ایلخان به‌خصوص برای ابوسعید یک چالش جدی محسوب می‌شد. امیر چوپان به واسطه شبکه 
گسترده خویشاوندی و سیاسی خود، عملًا بخش قابل توجهی از قدرت ایلخان را در دست داشت و این 

.)Melville, 1996: 89( خودمختاری به‌تدریج موجب بروز شکاف و تنش میان او و ابوسعید شد
در این برهه، شــرایط به گونه‌ای بود که ابوسعید به جوانی و اســتقلال رأی رسیده و تا حدی در امور 
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کشــورداری تجربه کســب کرده بود. در مقابل، امیر چوپان و خاندانش قدرت و ثروت بلامنازع را در 
دست داشتند و حسادت و سعایت بسیاری از درباریان و صاحب‌منصبان را برانگیخته بودند.1 هنگامی که 
حکومت ایلخانی در تلاش بود تا در پی انعقاد پیمان صلح با ممالیک، روابط را حســنه و مناطق مرزی 
را آرام نگه دارد، تیمورتاش با قدرت و ثروتی که به دســت آورده بود، خود را مهدی موعود خواند تا از 
نیروی پویای شیعیان آسیای صغیر و حمایت آنان برخوردار شود؛ او راه‌های کاروانی روم به شام را بست 
و در امور بازرگانی مصر خلل ایجاد کرد )سماقی، 1392: 81(. امیر چوپان پس از دفع حمله جغتائیان در 
خراسان، با آنکه ابوسعید تعدادی از افراد خاندان وی را به قتل رسانده بود، با وفاداری و البته دوراندیشی 

به روم لشکر کشید و تیمورتاش را در نبردی مغلوب کرد.
امیر چوپان، پســر را نزد ابوســعید برد و از وی شفاعت کرد. ســلطان تیمورتاش را بخشید و حکومت 
روم را دیگرباره به او ســپرد. البته چندی نگذشــت که با افزایش کدورت‌ها و مؤثر واقع شدن سعایت 
صاحب‌منصبانی که قدرت امیر چوپان و خاندانش را خطری برای حکومت تلقی می‌کردند، فرمان قتل 
این فرمانده بزرگ صادر شد. امیر چوپان درحالی‌که در هرات، به ملک غیاث‌الدین کرت پناه برده بود، با 
خیانت میزبان به قتل رسید )۷۲۸ ق(. ابوسعید برای یکسره کردن کار خاندان چوپانی، فرستادگانی به روم 
گسیل کرد. تیمورتاش با حمایت مردم، به این بهانه که »سلطان پدر و برادران او را کشته اموال خاندانش 
را غارت کرده و راه دشــمنی می‌پیماید« )ابن‌خلدون، ۱۳۶۸: ۶۲۶/4(، رسولان ایلخان را کشت و علم 
استقلال برافراشت )بیانی، 1371: 3/ ۱۴۰۵(. وی به مصر نزد الملك الناصر پناه برد. به نوشتۀ ابن‌بطوطه، 
او حتی آنجا از سلطان مملوک درخواست لشکر برای حمله به ایران کرد )ابن‌بطوطه، 1359: ۴۸۵/۱(، اما 
حکومت مصر با توجه به اینکه تیمورتاش پایگاه قدرتمندی در میان شیعیان داشت و همچنین به دلیل 
تلاش وی برای کسب محبوبیت اجتماعی و مشروعیت دینی که2 بر اعتبار سلطان مصر سایه افکنده 
بود، به بهانۀ تعهد به پیمان صلح ایران و مصر، در ســال ۷۲۸ ق. تیمورتاش را خفه کردند و ســرش را 
برای ابوسعید فرستادند3 )آقسرایی، ۱۳۶۲: 327(. گویی در نیمۀ دوم تاریخ ایلخانان، جنگ و صلح آنان با 
ممالیک، بستگی تمام به خاندان چوپانی داشته است؛ زیرا آنان حتی در شرایطی که لشکرکشی نظامی 
میســر نبود، با نفوذ سیاسی-مذهبی سعی در گشایش راه‌های شرق مدیترانه و مصر داشتند و ممالیک 

این خطر را احساس کرده بودند.
1. »رکن الدین صاین« وزیر ابوسعید که به واسطه چوپانیان به این مقام رسیده بود، یکی از صاحب‌منصبانی بود که ذهن سلطان را نسبت به آنها آشفته 

می‌کرد )مستوفی، 1381: ٦١٧؛ حافظ ابرو، ۱۳۵۰: ١92-۱66(.
2. تیمورتاش پس از معرفی خود به عنوان مهدی موعود، دست به برخی اصلاحات مذهبی زد؛ از جمله خوردن شراب را منع کرد؛ »هیچ آفریده از تاجیک 

و ترک، کافر و مسلمان را زهره آن نبود که نام شراب بر زبان راند تا چه رسد به شربش«. )ابن‌خلدون، 1368: 634/4(.
3. »مرگ تیمورتاش که هفت سال پیش از مرگ ابوسعید اتفاق افتاد، سبب گردید آناتولی بی‌صاحب بماند و دست امرای محلی یعنی قرامان‌ها در جنوب 

شرقی و عثمانی‌ها در شمال شرقی باز شود« )گروسه، ۱۳۷۹: ۲۳۶(.
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د. ماجرای بغدادخاتون و سقوط خاندان چوپانی
امیر چوپان در ســالی که ابوسعید دخترش بغداد خاتون را خواستگاری کرد )۷۲۵ ق(، با پیروزی از نبرد 
گرجســتان بازگشــته و در اوج قدرت بود )حافظ ابرو، ۱۳۵۰: ١٦۳(. حتی چندی بعد، قاآن از ترکستان 
حکم امیرالامرایی ایران و توران را برای وی فرستاد )حافظ ابرو، ۱۳۵۰: 197( و به‌طور قطع این موقعیت 
حسادت دیگر بزرگان را برمی‌انگیخت. بنابراین علاوه بر منابعی که از علاقۀ قلبی ابوسعید به بغدادخاتون 
سخن می‌گویند، ترس ابوسعید از قدرت و نفوذ امیر چوپان، موجب شد تا وی بخواهد رابطۀ خود با او را 
براساس پیوند خویشاوندی دیگری محکم‌تر کند )دو تن از خواهران سلطان، همسر امیر چوپان بودند(، 
اما این وصلت خلاف شرع اسلام بود؛ زیرا بغدادخاتون پیش از این به همسری شیخ حسن جلایری که 
مادرش دختر ارغون و عمه سلطان بود، درآمده بود )همدانی، 1373: ۲/۸۰۶(. بنابراین شاید دلیل انتخاب 
این بانوی متأهل، ترس از هم‌پیمانی امیر چوپان، قاآن و شیخ حسن علیه ایلخانی باشد که هنوز موفق 
به داشتن وارثی نشده بود. مخالفت شدید امیر چوپان با این درخواست، یکی از دلایل کینه‌توزی ایلخان 

با وی و نقطۀ عطفی برای تغییر رفتار ابوسعید شد.
ابوســعید سرانجام پس از قتل عام امیر چوپان و خاندانش، با بغدادخاتون ازدواج کرد )خواندمیر، ۱۳۸۰: 
۳/۲۱۵(. گرچه این بانوی شایسته در قبول ازدواج اختیاری نداشت، اما دختر کاردان امیر چوپان اهدافی 
بزرگ‌تر از داشتن یک زندگی ایدئال را دنبال می‌کرد. وی ابتدا سعی داشت باقیماندۀ وفاداران به خاندان 
چوپانی را دور خویش گرد آوَرَد و به واسطۀ آنها بر ابوسعید اعمال نفوذ و از نابودی میراث پدرش جلوگیری 
کند؛ ســپس انتقام خون پدرش را از غیاث‌الدین کرت گرفت.1 اقدام مؤثر دیگر وی، بازگرداندن خاندان 
چوپانی به قدرت و راه یافتن آنان به دربار ابوسعید بود. »با نشستن بغدادخاتون به تخت باز چوپانیان را 
در و درگاهی جاهی عظمت راهی پدید آمد« )ســمرقندی، 1372: ۱/۱۱۷(. از جمله ملک اشرف فرزند 
تیمورتاش و دلشــادخاتون دختر دمشق خواجه را به دربار آورد و زیر نظر خود تربیت کرد )شبانکاره‌ای، 
1363: ۲/۲۹۵(. اقدامات مؤثر این بانوی کاردان در حفاظت از بقایای خاندان چوپانی و نگه داشتن آنان 

در قدرت، در نهایت منجر به تأسیس سلسله چوپانی )٧٤٠ -٧٥٩ق( پس از مرگ ابوسعید شد. 

نتیجه‌گیری
آن هنگام که مغولان امپراتوری خود را به وجود آوردند، سواحل شرقی مدیترانه سال‌های میانی جنگ‌های 
صلیبی را با گسترش تجارت از سر می‌گذراند. از این رو علی‌رغم ادامۀ لشکرکشی‌های صلیبیون، تجارت 

1. غیاث‌الدین در مقابل کشتن امیر چوپان، وعدۀ ازدواج با کردوجین و واگذاری املاک اتابکان فارس را از ابوسعید گرفته بود )خواندمیر، ۱۳۸۰: ۲۱۳/3(، اما 
هنگامی که به اردوی ابوسعید آمد تا دستمزد خود را دریافت کند، با خشم بغدادخاتون روبه‌رو شد.
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رونقی روزافزون داشــت. مغولان نیز پس از دور اول تهاجمات خود، با ثروتی که از راه کشورگشایی به 
دست آورده بودند، قصد کسب ثروت از راه تجارت را داشتند. بدین ترتیب، یک قدرت برخاسته از شرق 
آسیا، اکنون در امتداد جاده ابریشم، چشم به سوی پایانۀ این مسیر، شاهراه تجارت جهانی و دروازه اروپا 
دوخته بود. در راستای رسیدن به این مقصود، تلاش نظامی ایلخانان برای حدود نیم قرن نتیجه‌ای در پی 
نداشت، اما در نیمۀ دوم حکومت آنان، شاهد سه جریان همزمان می‌باشیم. یکی مسلمان شدن مغولان 
ایران، دیگری لشکرکشی‌های مکرر و پرتعداد به شام و در همان حال و به موازات آن، صعود و سقوط 

خاندان چوپانی در دولت ایلخانان.
صعــود خاندان چوپان از ابتدای حکومت غازان‌خان و با تأثیر چشــمگیر امیر چوپان بر نبردهای جبهه 
شــام صورت گرفت. به علاوه، غازان‌خان ســعی کرده بود به لشکرکشی‌های خود به شرق مدیترانه، 
جنبۀ اســامی دهد و امیر چوپان هم در میان مغولان به مسلمانی اشتهار داشته است. این امور مقدمۀ 
قدرت‌گیری خاندان چوپانی را فراهم کرد که سی سال پایانی دولت ایلخانان را تحت تأثیر خود قرار داده 
بودند. در همین برهه است که امیر چوپان از مرزداری و همراهی با شاهزادۀ جوان در خراسان، سیاست 
خود را به مسیر تأثیر بر مرزهای غربی انتقال داد و در ادامۀ این روند، او و خاندانش از نبرد و تصرف تا 
حکومت بر ایالت‌های تابعۀ ایلخانان در شــرق مدیترانه را تا واپسین سال‌های حکومت ایلخانان در ید 
قدرت خود داشتند. حتی هنگامی ‌که دولت ایلخانی لشکرکشی به شام را بی‌نتیجه دید و سرانجام به صلح 
و دوســتی براساس اشتراک در مسلمانی روی آورد، باز هم امیر چوپان به عنوان امیرالامرای آن دولت، 
در تحکیم این صلح پیش‌قدم بود. هرچند او در آخرین سال‌های دولت ایلخانی در کشاکش قدرت جان 
خود را از دست داد، اما بنیاد صلحی که آن را مستحکم کرده بود، پایدار ماند؛ و سلسلۀ چوپانیان که پس 
از فروپاشی ایلخانان، چندی در آذربایجان قدرت را در دست داشتند، از بازماندگان این امیر کاردان بودند.
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Abstract 
As the collapse of  the Zand dynasty was imminent and the political legitimacy crisis in Iran was 
exacerbated, the stage was set for competition among various tribal groups and power-seeking 
forces. The Qajar tribe-one of  the Qizilbash clans-gradually but firmly established its position 
by drawing upon its military tradition, familial ties, and the power vacuum after the collapse of 
the Safavid dynasty. Aqa Mohammad Khan Qajar, the leader of  this tribe and the founder of 
the Qajar dynasty, made one of  his most significant political decisions by selecting Tehran as 
the capital of  his new state. This choice had a lasting impact on Iran’s political and geographical 
destiny. This study intends to examine the reasons and motives behind that decision. Based 
on historical sources and a descriptive-analytical method, the research takes into account the 
central question: why, despite the existence of  more ancient and more powerful cities, Tehran, 
above all, was chosen as the capital of  the new dynasty? The findings reveal that the selection 
resulted from interconnected geographical, military, political, and economic factors. Tehran’s 
fairly central location-distant from dangerous regions of  the time-its proximity to Astarabad 
(the Qajar birthplace and recruiting ground), and its location on vital trade and communications 
lines between northern and central Iran were all of  the greatest significance.

Keywords: Tehran, Capital, Aqa Mohammad Khan, Qajar, Iran.
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Introduction 
Before the Safavid period, Tehran had been a relatively obscure village near the 
old city of  Ray. It gained some urban characteristics during the reign of  Shah 
Tahmasp I (r. 1524–1576) when he ordered a defense wall to be constructed 
around it. While some historians have speculated about the prospect of  moving 
the capital to Tehran during the Safavid and Zand periods, no conclusive 
historical evidence supports any such move. Tehran remained on the margin 
of  Iranian politics until the late 18th century, becoming significant only with 
the arrival of  Aqa Mohammad Khan Qajar, who officially made it the capital.
Despite the significance of  this geopolitical decision, literature has yet to 
analyze its determinants with a systematic and critical methodology. Early 
Persian sources, such as Rawżat al-Ṣafā-ye Nāṣerī, Nāsikh al-Tawārīḵ, Merʾāt 
al-Boldān, and the Memoirs of  Abd-Allāh Mostawfī, offer informative 
narrative accounts. Most, nevertheless, are descriptive in orientation and do not 
investigate the strategic rationale for Tehran’s selection. Mostawfī’s discussion, 
while insightful, emphasizes Tehran’s fertile surroundings, proximity to Qajar-
supporting tribes, and geographic ties to Astarabad; it is limited in scope and 
does not fully consider political and geopolitical dimensions.
Modern scholarship also falls short. General books on the history of  Tehran 
(e.g., by Javaherkalam, Karimian, Takmil Homayoun, and Shahbazi) are useful 
for background but are not analytically rigorous. More specialized Qajar 
political histories rarely address the relocation of  the capital as a focused 
research question. When the topic is addressed, it is often superficial and 
methodologically lacking.
This study seeks to address that gap by analyzing the selection of  Tehran as 
the Qajar capital within a multidimensional framework of  geography, military 
strategy, political stability, and symbolic legitimacy. By re-analyzing Persian and 
European primary sources, this article demonstrates that the Tehran decision 
was not arbitrary or personal, but a calculated response to the geopolitical needs 
of  a nascent Qajar state.

Materials and Methods
This research investigates the historical rationale for designating Tehran as 
the capital in the early years of  the Qajar period, focusing on the political, 
geographical, and strategic reasons that led Aqa Mohammad Khan Qajar to 
make this decision. The fundamental research question-who selected Tehran, 
as opposed to more ancient and powerful cities, as the center of  government-
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addresses historical theory and the broader intellectual knowledge of  state 
formation and centralization in post-Safavid Iran. The query is relevant not 
only to the study of  history but also to political geography, urbanization, and 
institutionalization of  power in pre-modern states.
The study utilizes a qualitative research design grounded in the descriptive-
analytical approach. The descriptive component involves sketching historical 
facts, events, and situations from primary and secondary sources like chronicles, 
travelogues, historical monographs, and scholarly analyses. The analytical 
component relies on these descriptions to interpret the motivations, limitations, 
and strategic appraisals that informed the Qajar leadership in making decisions.
Work has been conducted exclusively on a library basis. Sources have been 
critically scanned and assessed to lend both historical validity and thematic 
relevance. By considering these sources through a consistent frame of 
interpretation, the research attempts to recreate the interplay between 
geographical position, tribal politics, military tactics, and socio-economic forces 
that provided the basis for Tehran’s advancement to capital city status.
The chosen method is optimally suited to the research question because it 
allows in-depth contextual scrutiny of  earlier choices with structural effects 
in the longer term. This study goes beyond targeting quantifiable outcomes 
to emphasizing causal explanation and narrative reconstruction, thereby 
enhancing the value added to both Qajar historiography and broader theory 
debates regarding capital choice and centralization of  the state during periods 
of  political crisis transformations.

Result and Discussion 
The results of  this study show that the selection of  Tehran as Qajar Iran’s 
capital was a calculated, multidimensional choice quite beyond geographical 
convenience. Originally a peripheral village near Ray, the rise of  Tehran to 
capital status under Aqa Mohammad Khan Qajar was a turning point in Iranian 
history. The rationale for this decision falls into three spheres: geopolitical, 
economic, and symbolic-strategic.
Geopolitically, the central location of  Tehran on the Iranian plateau had 
logistical advantages for dominating a vast and scattered land. In an age 
of  inferior transportation facilities, centrality gave northern and southern 
provinces access. Furthermore, Tehran acted as a buffer between the Caspian 
north, which was crucial for Qajar tribal backing, and the south, which had 
competing power centers. The proximity to the northern or Russian borders 
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was also strategic since Russia’s influence was rising.
Economically, Tehran was situated along major trade routes connecting various 
regions of  Iran and farther afield. Besides providing the Qajar state with access 
to trade and customs revenues, it assisted in transforming the city, over time, 
into a booming economic center. The region also offered a relatively stable 
source of  natural resources like water, pasturelands, and minerals essential to 
serve an expanding administrative capital.
Symbolically, the city’s relatively tabula rasa nature-it had not been the capital 
of  a previous great dynasty-offered the Qajars a blank page on which to write 
their power. Unlike Isfahan and Shiraz, which were irrevocably tied up with the 
Safavids and Zands, respectively, Tehran allowed the Qajars to establish a new 
political identity without being overwhelmed by dynastic baggage.
Comparative analysis with other studies shows a lack of  systematic discussion. 
Most of  the earlier research, especially primary Persian histories, describes 
the relocation in anecdotal accounts or attributes it to a cause of  personal 
preference. European travel accounts, though giving external observations on 
the location and structure of  the city, suffer from orientalist deficiency and 
barely touch upon the internal logic of  Qajar state formation. Recent literature, 
while more skeptical, has tended to treat Tehran’s status as a capital incidentally 
only.
Methodologically, the research relies on a descriptive-analytical approach, 
whose sole limitation is the interpretative reliance on textual evidence, which 
may be elite or state-oriented and pays too little attention to popular or local 
responses. It is further bound by the researcher’s unavailability of  quantitative 
spatial data to explore the dynamics of  Tehran’s expansion through the ages. 
Nevertheless, in triangulating Persian and European sources, the research offers 
a rich appreciation of  Tehran’s rise to capital status.

Conclusions 
Tehran, as the capital of  Iran under the reign of  the Qajar, was a turning point 
with long-term and far-reaching consequences. While centrality of  location is 
the most obvious reason, close observation reveals a multifaceted interaction 
of  geopolitical and fiscal incentives. At the heart of  the Iranian plateau, Tehran 
offered strategic accessibility to several regions, a boon when transportation 
routes were outdated. It eased control by the leaders of  the Qajar over north 
and south Iran, and proximity to the border of  Russia provided them with an 
added weight at a time when Russian expansion began. Economically, being 
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a crossroad of  main commerce routes with a connection to natural resources 
like water and minerals, it became even more appealing. The consequences of 
the choice had far-reaching effects. It grew with a fast urbanization rate and 
became Iran’s political, commercial, and cultural center. The concentration of 
authority there undermined the authorities of  previous centers of  authority, 
like Isfahan and Shiraz. Furthermore, the capital status of  Tehran coincides 
with the onset of  modernization within Iran, being the main center of  reform. 
So, Tehran’s choice was not pragmatic, but a turning point that decided Iran’s 
growth in modern times.
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دگرگونی سرنوشت یک شهر؛ چرا تهران به پایتختی ایران برگزیده شد؟
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گروه تاریخ 

چکیده
و  رقابت میان طوایف  برای  زمینه  ایران،  زندیه و گسترش بحران مشروعیت سیاسی در  آستانۀ فروپاشی  در 
نیروهای مختلف قدرت‌طلب فراهم شد. در این میان، قاجاریه به‌ عنوان یکی از طوایف قزلباش، با تکیه بر پیشینۀ 
نظامی، پیوندهای خاندانی و فرصت ناشی از خلأ قدرت پس از انقراض صفویه، توانست به‌تدریج موقعیت خود 
را تقویت کند. آقا محمدخان قاجار رهبر این طایفه و بنیان‌گذار سلسله قاجاریه، در یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های 
سیاسی خود، شهر تهران را به‌ عنوان پایتخت برگزید؛ انتخابی که تأثیر بلندمدتی بر ساختار سیاسی و جغرافیایی 
منابع  از  بهره‌گیری  با  و  این تصمیم  انگیزه‌های  و  بررسی علل  با هدف  این پژوهش  بر جای گذاشت.  ایران 
تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که چرا تهران با وجود شهرهای کهن‌تر 
و پرنفوذتر، به‌ عنوان مرکز قدرت حکومت جدید برگزیده شد؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این انتخاب 
حاصل مجموعه‌ای از عوامل هم‌پوشان جغرافیایی، نظامی، سیاسی و اقتصادی بوده است. موقعیت جغرافیایی 
تهران در ناحیه‌ای مرکزی و نسبتاً دور از کانون‌های ناامن آن دوره، نزدیکی به استرآباد به‌ عنوان زادگاه قاجارها 
و نقطۀ اتکای نیروی انسانی وفادار به خاندان قاجار و قرار گرفتن در مسیرهای مهم تجاری و ارتباطی شمال و 

مرکز ایران، همگی از جمله دلایل مهم این انتخاب به‌ شمار می‌آیند. 
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مقدمه
تهران تا پیش از دوره صفویان، روستایی نسبتاً گمنام در نزدیکی شهر تاریخی ری بود. نخستین بار در 
دوره شاه‌طهماســب اول صفوی، با ساخت حصاری گسترده پیرامون آن، نشانه‌هایی از رشد شهری در 
تهران پدیدار شد )Lorey and Salden, 1907: 44(. هرچند برخی مورخان گمانه‌هایی درباره احتمال 
انتقال پایتخت به تهران در این دوره مطرح کرده‌اند، شواهد تاریخی چنین انتقالی را تأیید نمی‌کند. حتی 
در دوره شاه‌طهماســب دوم و سپس کریم‌خان زند نیز سخنانی از توجه به تهران به میان آمده، اما این 
 .)Stern, 1854: 199( شــهر تا پایان قرن دوازدهم قمری همچنان در حاشیه مراکز قدرت باقی ماند
تنها پس از به قدرت رسیدن آقا محمدخان قاجار، تهران برای نخستین ‌بار جایگاهی محوری در ساختار 

سیاسی ایران یافت.
با آنکه انتخاب تهران به‌ عنوان پایتخت در ســال‌های پایانــی قرن دوازدهم قمری، یکی از مهم‌ترین 
تصمیمات ژئوپلیتیکی تاریخ معاصر ایران به ‌شــمار می‌رود، اما هنوز علت‌ها، زمینه‌ها و پیامدهای این 
انتخاب به ‌صورت دقیق و روشمند بررسی نشده است. در اغلب منابع متقدم، روایت این رخداد به‌ مثابه 
یک تصمیم شخصی یا امری بدیهی در مسیر استقرار سلطنت قاجارها تلقی شده و از تحلیل عمیق‌تر 
آن غفلت شده است. از سوی دیگر، پژوهش‌های جدید نیز به توصیف وضعیت تهران پیش از پایتختی 
محدود شده‌اند و یا به‌ صورت پراکنده و گذرا، بدون رهیافت خاص، به علل انتخاب آن اشاره کرده‌اند. در 
این میان، پرسش بنیادینی که این مقاله در پی پاسخ به آن است، این است که: چرا تهران که تا اواخر 
قرن دوازدهم قمری روســتایی بی‌نقش در معادلات قدرت بود، از سوی آقا محمدخان قاجار به‌ عنوان 
مرکز ثقل حکومت برگزیده شد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی فراتر از توصیف جغرافیایی یا تعلق 
ایلیاتی است. بررسی دلایل انتخاب تهران، تنها با تکیه بر عناصر زیست‌محیطی یا نزدیکی به مازندران، 
پاســخ قانع‌کننده‌ای فراهم نمی‌آورد. درواقع، آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، بررسی پایتختی 
تهران در چارچوبی از تحولات سیاسی-نظامی، گسست‌های جغرافیای قدرت، نیازهای امنیتی دولتِ در 

حال تکوین قاجار و نیز کارکردهای نمادین و راهبردی پایتخت در فرایند تشکیل دولت است.
این مقاله با تمرکز بر منابع تاریخی متقدم فارسی و اروپایی و تحلیل آنها در پرتو بنیادهای فوق، ‌کوشیده 
است نشان دهد که پایتختی تهران نه صرفاً امری جغرافیایی یا ایلیاتی، بلکه تصمیمی آگاهانه، عقلانی و 
استراتژیک در مسیر بازآرایی قدرت در ایرانِ پساصفوی بوده است. از این رهگذر، انتخاب تهران به‌ مثابه 
پایتخت، به‌ جای آنکه فقط نقطه‌ای در نقشه باشد، به عنصری کلیدی در فهم منطق سیاسی قاجارها و 

شکل‌گیری نهادهای جدید قدرت در ایران تبدیل می‌شود.
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با این حال، بررسی دلایل انتخاب تهران به‌ عنوان پایتخت توسط آقا محمدخان قاجار، یکی از موضوعاتی 
اســت که اگرچه در منابع تاریخی بارها به آن اشــاره شده، اما به‌ندرت در قالب یک پژوهش مستقل و 
نظام‌مند تحلیل شده است. در رابطه با منابع این گزاره، می‌بایست به بررسی متون اولیه و مطالعات جدید 

پرداخت:

منابع تاریخی متقدم
الف. منابع ایرانی دورۀ قاجار

بسیاری از منابع قرن ســیزدهم و چهاردهم قمری، مانند روضة ‌الصفای ناصری رضاقلی‌خان هدایت، 
ناســخ التواریخ محمدتقی سپهر، مرآت ‌البلدان اعتمادالســلطنه، یا شرح زندگانی من عبدالله مستوفی، 
اطلاعاتی دربارۀ روند قدرت‌گیری قاجار و تمرکز حکومت در تهران ارائه داده‌اند. با این حال، این منابع 
اغلب توصیفی‌اند و به تحلیل ساختاری یا علل راهبردی چنین تصمیمی نپرداخته‌اند. در این میان، عبدالله 
مســتوفی از معدود کسانی است که در کنار روایت تاریخی، تحلیلی جدید از علل پایتختی تهران ارائه 
داده و از سه عامل سخن گفته است: حاصلخیزی نواحی اطراف تهران، نزدیکی به ایلات حامی قاجار و 
پیوند جغرافیایی با استرآباد و مازندران )زادگاه قاجارها( )بنگرید به: مستوفی، 1384(. این تحلیل با اینکه 

ارزشمند است، اما فاقد ابعاد سیاسی و ژئوپلیتیکی گسترده‌ است.

ب. سفرنامه‌ها و منابع خارجی
از جمله منابعی که اطلاعات قابل ‌توجهی دربارۀ موقعیت تهران و دیدگاه‌های خارجی نسبت به آن ارائه 
داده‌اند، می‌توان به سفرنامه‌های ســرجان ملکم، هنری استرن، ویلیام هلمز، هانری رنه دالمانی و لرد 
کرزن اشاره کرد. این منابع به دلیل نگاهی بیرونی، گاه به نکاتی اشاره دارند که مورخان داخلی به سادگی 
از کنار آن گذشته‌اند؛ نظیر وضعیت راه‌های ارتباطی، امنیت نسبی منطقه، فاصلۀ تهران با مراکز قدرت 
طایفه‌ای، ویژگی‌های اقلیمی و غیره. با این حال، این منابع نیز درگیر سوگیری‌های شرق‌شناسانه‌اند و 
معمولًا تهران را از زاویۀ دیــد منافع امپراتوری‌های غربی تحلیل کرده‌اند. بنابراین برای یک پژوهش 

علمی باید با دقت و نقادانه به کار گرفته شوند.

مطالعات پژوهشی جدید
در دوران معاصر، بررســی پایتخت‌ شدن تهران عمدتاً در دو قالب انجام شده است. یکی پژوهش‌های 
عمومــی دربارۀ تاریخ تهران، نظیر آثار عبدالعزیز جواهرکلام، حســین کریمان، ناصر تکمیل همایون، 
مسعود نوربخش، داریوش شهبازی و غیره است. این آثار اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ شهر تهران، 
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تحولات شهری و ویژگی‌های اجتماعی آن ارائه داده‌اند، اما معمولًا از تحلیل سیاسی-راهبردی تصمیم 
آقامحمدخان بازمانده‌اند. برای نمونه، اثر پایتختی تهران نوشتۀ ناصر تکمیل همایون تنها در دو صفحه 
به موضوع انتخاب تهران به ‌عنوان پایتخت پرداخته و بیش از آنکه تحلیلی تازه باشد، گزارشی اجمالی 

از منابع متقدم است )1400: 29-27(.
قالب دوم مطالعات موردی پراکنده در زمینه تاریخ سیاســی دورۀ قاجاریه اســت. در این زمینه برخی 
رســاله‌های دانشــگاهی یا مقالات تخصصی به‌ صورت گذرا به نقش تهران در تثبیت قدرت قاجارها 
پرداخته‌اند. در این منابع، گاه نشانه‌هایی از دیدگاه‌های تحلیلی درباره جایگاه تهران به چشم می‌خورد، اما 

موضوع انتخاب پایتخت به ‌عنوان مسئله‌ای مستقل، اغلب نادیده گرفته شده است.
بر پایه بررسی منابع فوق، می‌توان گفت تحقیقات موجود اغلب یا روایت‌محور و توصیفی‌اند )منابع متقدم( 
یا بیش از حد پراکنده و گذرا )مطالعات جدید(. بنابراین هیچ پژوهش منظمی بر مبنای تحلیل تطبیقی 

جغرافیای سیاسی، نظامی و اجتماعی درباره تصمیم آقا محمدخان انجام نشده است.

اختلاف بر سر تاریخ دقیق پایتختی تهران
نخستین باری که از پایتختی تهران نامی در منابع متقدم آمده است، به دوره شاه‌طهماسب دوم بازمی‌گردد. 
به باور برخی ســیاحان غربی که بعضاً از منابع محلی شــنیده و یا استخراج کرده‌اند، تهران در دوره‌ای 
کوتاه به عنوان پایتخت غیررســمی شاه‌طهماســب دوم در فرار از تهاجم افغان‌ها انتخاب شد. ارنست 
اورسل )1299ق/1882م( به این نکته اشاره کرده است که پیش از آقا محمدخان، تهران در زمان حملۀ 
افغان‌ها پایتخت اسمی و موقت شاه سلطان حسین بود )اورسل، 1382: 222(؛ به احتمال فروان منظور 
او طهماسب دوم بوده است؛ هرچند برای اثبات ادلۀ خودش هیچ منبعی را معرفی نکرده است. پیش از 
او، اولیویه )1210ق/1796م( که در دوره فتحعلی‌شاه به ایران آمده بود، به این مسئله اشاره کرده، ولی با 
این تفاوت که از آن به عنوان پایتخت یاد نکرده، بلکه تهران را محلی می‌دانست که شاه‌طهماسب برای 

جای دادن حرم و خزانۀ خود انتخاب کرده بود )اولیویه، 1371: 68(.
به هر حال، تفاوت‌های اساســی میان منابع تاریخ‌نگاری برای تعیین تاریخ دقیق پایتختی تهران وجود 
دارد. برخی نوروز 1174/ رمضان 1210/ مارچ 1796 را زمان تاج‌گذاری رسمی آقا محمدخان و انتخاب 
تهــران به عنوان پایتختی اعلام کرده‌انــد، ولی تعدادی دیگر نظیر لرد کــرزن )1380: 402(، هنری 
 رنه دالمانی )1335: 54(، آبراهام جکســن )1369: 474(، پیرآمده ژوبر )1347: 253(، ارنســت اورسل
)1382: 222(، هیپیســلی مارش )Marsh, 1877: 67(، یه ناگا تویوکیچی )1392: 116(، بردلی بیرت 
 )Bradley-Birt, 1910: 292(، ســوزوکی شــین جو )1393: 42(، یوشیدا ماســاهارو )1373: 194(،
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کلارا رایس )Rice, 1916: 18(، اف برد )1376: 41(، محمدحســن‌خان اعتمادالسلطنه )1367]الف[: 
1432/3( و دیگران ســال‌های متفاوتی چــون 1785م/1200ق، 1788م/1202ق، 1793م/1207ق، 

1794م/1208ق. و 1795م/1210-1211ق. را زمان انتخاب پایتختی تهران اعلام کرده‌اند.
با این حال، به نظر می‌رسد محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه در کتاب مرآت البلدان اطلاع دقیق‌تری از این 
قضیه به دست داده است. او تاریخ جلوس بر تخت سلطنت، خواندن خطبه، ضرب سکه و تلویحاً انتخاب 
تهران به عنوان پایتختی را روز یکشــنبه 11 جمادی‌الاول سال 1200 عنوان کرده است )1367]ب[: 
848/1(. او در کتاب تاریخ منتظم ناصری در بیان وقایع براســاس سال‌های وقوع، در ذیل سال 1200 
چنین نوشــته است: »در اين ســال در روز عيد نوروز فيروز كه روز كيشنبه يازدهم جماد‌ىالاولى بود 
حضرت آقا محمدشــاه در دارالخلافه طهران رسما جلوس بر تخت شهريارى ايران فرموده شاهزادگان 
و امرا و بزرگان و اعيان همه در پايه سرير سلطنت آن حضرت را تبركي و تهنيت گفتند و به كمرهاى 
زرّين و شمشــيرهاى مرصّع و عطيّات لايقه مفتخر و نايل گرديدند ســكّه و خطبه رونقى تازه يافت« 

)1367]الف[: 1398/3(.
با وجود این، بیان تاریخ فوق کارگشــای حل دقیق پایتختی تهران نیســت؛ زیرا تاریخی که وی اشاره 
کرده، معادل 22 اسفند 12/1164 مارچ 1786 است و با عید نوروز تطبیق ندارد. با این حال، اگر احتمال 
اشتباه او در نظر گرفته شود و با بررسی منابع تاریخی دیگر، نوروز را زمان تاج‌گذاری قرار دهیم، تاریخ 
سه‌شــنبه 20 جمادی‌الاول 1/1200 فروردین 1165 به دســت می‌آید. از طرف دیگر، اعتمادالسلطنه 
تاریخ دقیق جلوس بر تخت شــهریاری را 1200ق. عنوان کرده، ولی در ذیل تاریخ 1210ق، از عنوان 
تاج‌گذاری استفاده کرده است؛ با این تفاوت که در پایان ذکر واقعۀ سال مذکور، این نکته را اضافه کرد که 
برخی مورخان تاریخ تاج‌گذاری شاه قاجار را 1209ق. اعلام کرده‌اند: »در اين سال فرخنده فال حضرت 
همايون شهريار بيهمال به استدعاى سران و بزرگان قاجار و علما و اعيان و حكمرانان ارادت‏شعار قبول 
تاج‏گذارى فرمودند و در دارالخلافه طهران تاج يكانى از فرق مبارك سلطانى فرّى نو و فروغى تازه يافت، 
بازوبندهایى كه مرصّع و مكللّ به الماسهاى درياى نور و تاج ماه شده بود از بازوى بانيروى پادشاهى بر 
قدر و قيمت خود فزود. شــرايط و لوازم اين جشن سعيد را ملازمان حضرت و هواخواهان وجود مسعود 
مبارك بلكه عموم رعاياى ايران كاملا مرعى و منظور نمودند و در جميع بلاد و ممالك محروسه بر منابر 
به نام همايون خطبه را مطرّز و سكّه را مزيّن داشتند. عالى و دانى به عرض تهنيت و تبركي پرداختند 
و عيش و شادمانى را مجامع و محافل ساختند و بعضى از مورّخين تاج‏گذارى اعليحضرت شهريارى آقا 
محمّدشــاه را در آخر ســال هزار و دويست و نه نوشته‏اند« )همان، 1432(. درواقع، به نظر می رسد که 
تاریخ 1210ق/1796م. برای ادعای شهریاری شاه درست باشد؛ زیرا او پس از تسخیر کامل ایران، از این 
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تاریخ عنوان شاه را بر خود نهاد )Bassett, 1887: 99-100(. برخی از نویسندگان محقق متقدم هم بر 
همین تاریخ 1210ق. تأکید دارند )مارکام، 1367: 19(.

عبدالحسین‌خان سپهر در مرآت الوقایع مظفری تفاوت میان این دو تاریخ را به گونه‌ای دیگر تحلیل کرده 
است. او در ذیل عنوان »پایتخت شدن طهران«، سال 1200ق. را تاریخ قطعی پایتختی تهران دانسته، 
ولی آن سال را زمان پادشاهی نمی‌دانست. او سرکوب شورش‌های محلی و تسخیر بلاد ایران را زمینه 
اعلام پادشاهی و تاج‌گذاری شاه قاجار در سال 1209ق. دانسته است: »آقا محمدخان قاجار پادشاه ايران 
مقدم سلاطين سلسله جليله قاجاريه پس از آنكه بعضى از بلاد ايران را مسخر كرد، محض نزدىكي به 
استرآباد كه محل ايل قاجاريه بود، طهران را در سنه 1200 هجرى پايتخت قرار داد، لكين اسم پادشاهى 
به خود نگذاشت. پس از آنكه تمام بلاد و ممالك ايران را به حيطه تصرف آورد، در سنه 1209 به طهران 
آمده به اصرار بزرگان تاج سلطنت به سر گذاشت. آقا محمدشاه، اول پادشاه است كه طهران را پايتخت 

قرار داد« )1386: 133/1(.

دلایل پایتختی تهران براساس منابع دورۀ قاجاریه
علاوه بر تاریخ دقیق انتخاب تهران به عنوان پایتخت، بررسی دلایل این انتخاب بسیار مهم است. درباره 
اهمیت تهران تناقض زیادی در میان آثار ســیاحان دیده می‌شــود. آبراهام جکسن )1320ق/1903م( 
اعتقاد داشت تهران قصبه کوچکی محسوب می‌شد، ولی در دوره انتخاب پایتختی می‌بایست به درجه‌ای 
از اهمیت رسیده باشــد )1369: 474(؛ چنان‌که هنری استرن )1263ق/1847م( برخلاف نظر پیشین 
می‌اندیشــید. به باور او، تهران به ســختی شهری بااهمیت به شمار می‌رفت که بتوان آن را مرکز یک 

.)Stern, 1854: 199( استان نامید
به نظر نگارنده، علت اصلی این تناقض‌ها، نبود دانش و اطلاعات کافی از شــهر تهران بود. با توجه به 
اینکه تهران برای مسافران اولیه ناشناخته بود، آنان نامی از این شهر را در متون پیشین نمی‌یافتند. برای 
مثال، جوزف میشل تانکوین که از سال 1221 تا 1223ق. در تهران بود، نقل نسبتاً درستی از پایتخت 
ایران به دست داده است: »]تهران[ سی سال پیش کمتر شناخته شده بود و به استثنای پیترو دلاواله، به 
نقل از اولیویه، هیچ مسافری در اعصار گذشته به آن اشاره نکرده است. تقدیر تاریخی شهر زمانی رقم 
خورد که آقامحمدخان عموی شاه کنونی آن را به عنوان اقامتگاه سلطنتی خویش معین کرد. در واقع او 
شهر مستحکمی به وجود آورد و قصری ]ارک[ در آن ساخت که شهر دومی را در درون خود پایتخت به 

.)Tancoigne, 1820: 94( »وجود آورد. از آن دوره، تهران پیوسته توسعه یافته است
روی هم رفته، فاتحان به دنبال تأسیس پایتخت مخصوص خود بودند؛ آقا محمدخان هم استثناء نبود. 
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پــولاک )1268-1276ق/ 1851-1860م( نیــز از همین دیدگاه قضیه را نگاه می‌کرد. او این فرض را 
مطرح کرد که هر سلسلۀ تازه‌ای پایتخت جدیدی نیاز داشت تا آن را آباد و پایتخت و طرفداران سلسله 
قدیــم را منقرض کند )1368: 61(. از این منظر، اصفهان و شــیراز جای خطرناکی برای برپایی دولت 

قاجاریه محسوب می‌شدند. 
آقا محمدخان در آغاز قدرت‌گیری، اســترآباد و ســاری را برای دورۀ کوتاهی به عنوان مرکز حکومت 
 قرار داد، ولی نکتۀ مشخص اینکه موقعیت جغرافیایی این مناطق برای تختگاه شاه قاجار مناسب نبود
 )اینــووه، 1390: 120(. درواقــع، موقعیت هیــچ مکانی برای آقا محمدخان مطلوب‌تــر از تهران نبود
)Bradley-Birt, 1910: 292(؛ هرچنــد در آن دوره با وجود شــهرهای فاخر و بزرگی نظیر شــیراز و 
اصفهان، تهران بســیار کوچک و ناچیز قلمداد می‌شــد. به‌ راســتی! می‌توان این‌گونه ادعا کرد که آقا 
محمدخان قاجار پس از سرنگونی حکومت مقبول زندیه و ارتکاب جنایات بسیار علیه مردم آن منطقه، 
جرئت نکرد بساط قدرت خویش را در آنجا بگستراند؛ بنابراین تهران این موقعیت را در اختیار خان قاجار 

.)Stern, 1854: 199( گذارد تا در نزدیکی ایل خود استقرار یابد
با این حال، ســیاحان خارجی از طریق مطالعه متون و سفرنامه‌های دیگر، دسترسی به اطلاعات افراد 
بومی و در نهایت ارزیابی‌های خویش، درباره دلایل پایتختی تهران نظرات گوناگونی ارائه کردند. در ذیل 

این مبحث، به نقد و بررسی نظرات آنان براساس اهمیت هر یک خواهیم پرداخت. 

نزدیکی به استرآباد
 شــاید نخستین مســافری که بحث نزدیکی تهران به اســترآباد را پیش کشــید، ویلیام هالینگبری
)1214-1216ق/ 1799-1801م( باشــد. او عضو هیئت سیاسی اعزامی سرجان ملکم -دومین سفیر 
کمپانی هند شــرقی- به تهران بود. درواقع، یادداشــت‌های او را می‌توان جزو نخســتین گزارش‌های 
سیاسی و اجتماعی دوران نخستین قاجار محسوب کرد. هالینگبری دربارۀ دلیل انتخاب تهران در سال 
1215ق. چنین نوشته است: »نخست آنکه تهران از استرآباد -شهر بومی پادشاه- چندان دور نیست و 
گمان می‌رود که این ملاحظه در گزینش تهران به عنوان پایتخت نقش اساسی و مؤثر« داشت )1363: 
70-71(. بنابراین تصور اینکه او دائماً بخش اعظمی از ثروت خویش را به آنجا می‌فرستاد تا در صورت 
و پیش آمدن حادثه‌ای، به آنجا عقب‌نشینی کند، دور از نظر نبوده است )Tancoigne, 1820: 94(. از 
طرف دیگر، استرآباد در نقطه‌ای دورافتاده و در جانب شمال شرقی ایران بود و با نقشه‌های مدعی تاج و 
تخت متناسب نبود )کرزن، 1380: 401/1(. با این حال، تهران در فاصله‌ای نزدیک به اقامتگاه خاندان 
قاجار قرار داشت و با توجه به اینکه کمتر در معرض فتنه و آشوب قرار گرفته بود )دروویل، 1365: 344(، 
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از سوی شاه قاجار به پایتختی انتخاب شد.
بر بنیاد گفتۀ فوق، نزدیکی به استرآباد و امکان استفاده از توان نظامی ایل قاجاریه، مهم‌ترین گزاره در 
See: Ussher, 1865: 613-( رابطه با پایتختی تهران است که در اغلب منابع به آن اشاره شده است
 614; Binning, 1857: 213; Adams, 1898: 97; Sykes, 1910: 33; Adams, 1900: 96;

 Ker porter, 1821: 307; Lorey, 1907: 44; Bradley-Birt, 1910: 292; Stern, 1854, 199;

؛ ســرنا، 1362: 57؛ براون، 1381: 115؛ مارکام، 1367: 26؛ دروویل، 1365: 344؛ هالینگبری، 1363: 
70-71؛ ژوبر، 1347: 253-254(. سرجان ملکم )1214-1216ق/1799-1801م( در کتاب تاریخ کامل 
ایران درباره مســئلۀ یادشده چنین پاسخ داده است: »استرآباد از زمانى دراز محل اقامت و مقر استقامت 
اعيان قاجار بود و چون در گوشه خارجى از مملكت واقع شده بود، محال بود كه گاهى پایتخت مملكت 
شود، اما اسباب عديده دست بهم داده بود كه آقا محمدخان م‏ىخواست به ممالك موروثى خود نزدكي 
و از قبايلى كه غالباً به جهت قوام و دوام مملكت خود محتاج به معاونت ايشــان بود دور نيفتاده باشــد. 
بنابراين عزم كرد طهران را كه ب‏ىفاصله در پاى كوهى كه فاصله مابين عراق و مازندران است استحكام 

داده پایتخت سازد« )1380: 576؛ همچنین بنگرید به: برد و استون، 1376: 42-41(.

مرکزیت تهران
پیرآمده ژوبر )1221ق/1806م( نخســتین فرســتاده ناپلئون به دربار فتحعلی‌شــاه، مرکزیت را دلیل 
 انتخاب تهران برشــمرده و در این باره نوشــته اســت: »تمايل به اينكه به مركز ايران نزدكي باشد«
)1347: 253-254(. وجه تمایز این مرکزیت، نزدیکی به شــمال غرب بود؛ جایی که استان‌های زرخیز 
ایران قرار داشــتند و هنگام جنگ با روس‌ها، به ســرعت امکان مقابله با روس‌ها را به وجود می‌آوردند 
)دروویل، 1365: 344(. به قول لیدی شــیل )1265-1269ق/1849-1853م(، زمانی که »چشم بربر« 
روس‌ها به بهترین اســتان‌های ایران دوخته شــده بود، شاه می‌بایست به پست خطر نزدیک‌تر می‌شد 
)Shell, 1856: 189(. از دیــد لرد کرزن )1306ق/1889م(، پایتخت جدید پانصد مایل با ســرحدات 
روس فاصله داشــت که اگر زمانی قرار بر مواجهه بود، والی‌نشین غربی ایران یعنی تبریز، سد محکمی 
در برابر آن تلقی می‌شد. راه دیگر روس نیز از مسیر رشت به قزوین بود که جادۀ سلسله‌جبال البرز سد 
طبیعی را در برابر آن قرار داده بود. او معتقد بود اگر این موانع طبیعی و سیاسی توان جلوگیری از سپاه 
روس را نمی‌داشت، هیچ نیروی دیگری نمی‌توانست ســد نیروهای روس قرار گیرد )1380: 441/1(. 
به نظر جان ویشارد )1308-1328ق/1891-1910م( نیز دلیل اصلی انتخاب تهران رشته‌کوه‌های البرز 
بود؛ زیرا عامل طبیعی برای جلوگیری از حملات روس‌ها به قلب ایران محســوب می‌شد )1363: 82(. 
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نکتۀ جالب اینکه وقتی سیاح روس )1305ق/1887م( درباره این انتخاب صحبت می‌کرد، تهدید روسیه 
 را ملاک قرار نداده بود، بلکه نزدیکی به دریای خزر و راحتی تجارت با روســیه را مناسب تلقی می‌کرد
 )ویشــارد، 1363: 29(. جنبــۀ تجــاری نزدیکی به روســیه نیز در یادداشــت‌های ســیاح ســوئدی

)1302 و 1307ق/1885 و 1890م( به چشم می‌خورد )هدین، 1401: 118(.
مرکزیت تهران علاوه بر اینکه به ممالک ســرحدی ایران به‌خصوص دو حاکم‌نشــین تبریز و مشهد 
نزدیک بود )کرزن، 1380: 441/1(، نظارت خود را بر جنوب کشــور که همواره احتمال شــورش از آن 
می‌رفت، حفظ می‌کرد. گمان برِد )1333ق/1914م( دور از واقعیت نبود که اعتقاد داشت تهران به منظور 
تسلط بر فلات ایران انتخاب شد؛ زیرا هم به مناطق پایین‌دست که احتمال شورش وجود داشت، احاطه 
داشــت و هم امکان کنترل راه‌های ارتباطی با قبایل خود در شــمال را دارا بود )برد و اســتون، 1376: 
41(. از این منظر، جغرافیای سیاسی تهران بسیار عالی بود؛ زیرا در میانۀ راه آذربایجان و خراسان و نه 
چندان دور از استرآباد و رشت قرار داشت. شاه می‌بایست برای هر خطری همیشه ارتش خود را رهبری 
می‌کرد. بنابراین موقعیت تهران این امتیاز را به او می‌داد )Shell, 1856: 189(. احاطه به مناطق مهم 
اهمیت فراوانی داشــت؛ این مسئله از چشمان تیزبین هالینگبری دور نمانده است. او به این نکته اشاره 
کرده اســت که تهران به دلیل موقعیت استراتیژیک، در منطقۀ مناسبی قرار داشت؛ زیرا می‌توانست در 
 کوتاه‌ترین فرصت نیروهای نظامی خویش را سامان دهد و به مراکز شورش یا جنگ احتمالی اعزام کند

)1363: 70-71(. از این منظر، اســترآباد نمی‌توانست ضامن حکومت قدرتمند قاجار باشد؛ زیرا از مرکز 
ایران به دور بود. درواقع، تغییر اقامتگاه خان قاجار از ســاری به تهران، به دلیل نزدیکی به جنوب ایران 
بود. لرد کرزن در این راستا نوشته است: »تا وقتى كه هنوز وضع كارش اطمينان‏بخش نبود و حكومت 
او به خطه مازندران محدود بود آقا محمدخان ســارى را اقامتگاه خويش قرار داد، ولى همينك‌ه نظر و 
افكارش را به سوى جنوب معطوف ساخت و آرزوى قلمرو متحد ايران را به حقيقت نزدكي نمود پايتخت 

متناسب‏ترى مورد لزوم افتاد. از اين ‏رو، او تهران را برگزيد« )1380: 401/1(.

امکانات دفاعی تهران
حصار تهران در سال 961ق. به دستور شاه‌طهماسب اول صفوی ساخته شد. ابعاد آن با توجه به گزارش 
اعتمادالســلطنه، شش‌هزار گام بوده و 114 برج نیز در بستر بارو ساخته بودند )1367]ب[: 828/1(. این 
خود نشان‌دهندۀ اهمیت تهران در ابعاد جمعیتی و امنیتی بوده است. از منظر امنیتی و حفاظتی، 114 برج 
جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا به قول اولیویه، حصار تهران به خودی خود در مواقع جنگ و تهاجم نمی‌توانست 
عامل بازدارنده باشد؛ بنابراین دیوار دارای برج‌های گرد و مدوری بود که در زمان جنگ وظیفۀ حفاظت از 



44 /  تاریخ ایران: دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان ، 1404 

.)Wilbraham, 1839: 8( ارتفاع برج‌ها کمی بلندتر از دیوار احداث شده بود .)شهر را داشت )1371: 69 
بنا به روایت هانریش بروگش )1275-1276ق/1859-1860م(، در هر پنجاه یا شــصت متر یک برج 
ســاخته بودند )1389: 174( که در مجموع به صد برج اشاره شده است. طراحی برج‌ها به گونه‌ای بود 
که همزمان امکان استقرار توپ‌های جنگی و افراد پیاده‌نظام وجود داشت؛ چنان‌که در مواقع جنگی، از 

سوراخ‌های تعبیه‌شده در برج‌ها، بر روی مهاجمان آتش می گشودند )بروگش، همان، همان‌جا(.
هالینگبری که در ابتدای دهۀ اول قرن 13 با هیئت سرجان ملکم به تهران آمده بود، درباره استحکامات 
تهران نوشــته اســت: »این شهر از قوی‌ترین اســتحکامات برخوردار است... اســتحکامات این شهر 
 عبارت اســت از دیواری نسبتاً عظیم و قلعه‌هایی که در فواصل معیّن دارای برجک‌های متعدد است«

)1363: 70(. با وجود استحکام یادشده، برج و بارو ویژگی برجسته‌ای نداشت. پیرآمده ژوبر در این مورد 
نوشته است: »برج و باروى تهران به نظر من خيلى متوسط آمد و هيچ‌گونه ساختمانى كه بتوان آن را 
با بناهائى سنجيد كه م‏ىگويند زينت‏بخش اصفهان اســت، در آن وجود ندارد« )1347: 253(. دیوار و 
برجک‌ها تا زمان محمدشــاه سالم بود )Holmes, 1845: 350(، ولی به مرور زمان و عدم تعمیر آن، 
بخش‌هایی از دیوار تخریب شد )کرزن، 1380: 403/1(. درواقع، آن استحکامی که هالینگبری در ابتدای 

حکومت فتحعلی‌شاه یاد کرده، در دورۀ ناصرالدین‌شاه به حالت زوال قرار داشت.
عامــل حفاظتی دیگــر تهران، خندق بود. ظاهراً خندق دورۀ طهماســبی به مرور زمان پر شــده بود. 
بنــا بر گزارش‌های دورۀ قاجاریه، حفر خندق را به آقا محمدخان نســبت می‌دهند )مســتوفی، 1384: 
18/1(. خنــدق به‌طــور کامل شــهر را در برمی‌گرفت )فلاندن، 1356: 110( و تا دهۀ دوم ســلطنت 
 ناصرالدین‌شــاه حفظ شــد؛ در این زمان به مکانی برای ریختن زباله‌ها و کثافات شهری تبدیل گردید
)Ussher, 1865: 613-614(. دربــارۀ عمق و عرض خندق چندین روایت وجود دارد. بروگش که در 
دهۀ دوم حکومت ناصرالدین‌شاه تهران را روایت کرده، عمق خندق کهنه را 15 پا ]4/5 متر[ و عرض آن 
را بیش از 20 پا ]6 متر[ یاد کرده است؛ درحالی‌که کرزن به طول »چهل پا« و عرض »بیست تا سی پا« 
اشاره دارد )1380: 403/1؛ نیز بنگرید به: هالینگبری، 1363: 70(. درواقع، روایت بروگش قابل اعتمادتر 
است؛ زیرا در نسبت با کرزن، پیش از پر شدن خندق قدیمی، آن را دیده بود )1389: 174(. میان خندق 
و دروازه‌های شهری، پلی وجود داشت که مسیر عبور را ممکن می‌کرد. بدون عبور از پل‌های ایجادشده، 
راه دیگری برای ورود به شهر وجود نداشت. درواقع، گودال‌های حفرشده ماهیت دفاعی و حفاظتی داشت 

)بروگش، همان، همان‌جا(.
با این توضیح، امکانات دفاعی تهران هر کشورگشایی را ترغیب به ماندگاری در این شهر می‌کرد. به قول 
هالینگبری، امکانات دفاعی تهران بیش از مناطق دیگر بود. همچنین در صورت محاصرۀ شهر، پادشاه 
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این امکان را داشت تا از اردوگاه‌های قزوین، فیروزکوه )1363: 70-71( و ورامین نیروهایی را به سرعت 
بسیج کند. ورامین برای حکومت قاجاریه از اهمیت بسزایی برخوردار بود. علاوه اینکه به عنوان انبار غلۀ 
پایتخت محسوب می‌شد، به دلیل اسکان ایلات همسو با ایل قاجاریه که در صورت ضرورت به کمک 

حکومت می‌آمدند )Shell, 1856: 189(، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. 

نزدیکی به تبریز
موقعیت تهران به عنوان مرکز ایران آن زمان، در نسبت با شهرهای بزرگ و پایتخت‌های معاصر آن دوره، 
نظیر اصفهان، شــیراز، مشهد و غیره به آذربایجان نزدیک‌تر بود. آقا محمدخان در دوران کشورگشایی 
پدرش، مدتی به حکومت تبریز منصوب شــد )نادرمیرزا قاجار، 1373: 239/1(. در این دورۀ کوتاه، خان 
قاجار به نیکی آموخت که از بعُد سیاسی تبریز برای ثبات کشور بسیار پراهمیت است. بعدها منازعاتی 
که با مناطقی مثل قره‌باغ، شمال رود ارس، گرجستان و روس‌ها شکل گرفت، این نظر را تقویت کرد. 
واقعیت امر این اســت که تبریز به علت موقعیت استراتژیک، یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های بازرگانی و 
ارتباطی ایران با عثمانی‌ها، روس‌ها و اروپایی‌ها بود )لمبتون، 1363: 221(. از طرف دیگر، فتحعلی‌شاه 
به صورت هدفمند تبریز را به عنوان ولیعهدنشین انتخاب کرد. این مسئله از دو بعُد قابل بررسی است. 
 Pollington,( نخست اینکه ولیعهد می‌بایست به حکومت یکی از مهم‌ترین شهرهای ایران گمارده شود
187 :1916(. در وهله دوم، اطرافیان شاه دریافته بودند که برای جلوگیری از دسیسه‌چینی شاهزادگان 

در دربار، دور کردن ولیعهد از مرکز بهترین انتخاب است )Sykes, 1910: 41(؛ زیرا فتحعلی‌شاه فرزندان 
بســیاری داشت و احتمال طغیان و ادعای پادشاهی بســیار بود )Smith, 1834, 323-324(. بر این 
اساس، در زمان حضور عباس‌میرزا در تبریز، شایعاتی پیچیده بود که او قصد دارد دربار خود را به اصفهان 
 .)Stocqueler, 1832: 174-175( منتقل کند تا در زمان مرگ شــاه به مقابله با برادرانش برخیــزد

بنابراین نزدیکی به تبریز می‌توانست یکی از انگیزه‌های انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران باشد.

آب‌وهوای مطلوب و حاصلخیزی اطراف تهران
در دورۀ پیشامدرن که جنگ‌ها و محاصرۀ شهرها صرفاً با آلات و ابزار نخستین و پیش پا افتاده صورت 
می‌گرفت، اســتقامت و آذوقۀ کافی برای سپری کردن دوران محاصره، بسیار مهم بود؛ زیرا آنان انتظار 
داشتند وقتی مورد حمله و محاصره قرار گرفتند، بتوانند نیازهای اولیۀ خود را تا مدت زیادی تأمین کنند. 
بنابراین حاصلخیزی شهر می‌توانست به عنوان یک مزیت نسبی در نظر گرفته شود. بر این بنیاد، یکی 
از مزیت‌های تهران حاصلخیزی اطراف شــهر بود )هالینگبری، 1363: 70-71(. علاوه بر روستاهای 
حاصلخیز اطراف تهران، مناطق شــهری نزدیک تهران نیز مزیت‌های زیادی داشــتند. برای نمونه، از 
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وارمین به عنوان انبار غلۀ پایتخت نام برده شده است )Shell, 1856: 185(؛ همچنین »سوین هدین« 
به شرق قزوین به عنوان انبار محصولات کشاورزی ایران اشاره کرده که مزیت بسیار مهمی برای تهران 

محسوب می‌شد )هدین، 1401: 118(.
آب‌وهوای تهران در کنار حاصلخیزی، امتیاز دیگر شهر بود. درواقع، در اغلب آثار سیاحان و گردشگران 
خارجی به آب‌وهوای مطبوع، سالم و دلپذیر تهران اشاره شده است )هالینگبری، 1363: 70-71(. تنها 
از گرمای تابســتان به عنوان دوره‌ای ســخت و طاقت‌فرسا یاد شده که البته روستاها و دهات خنک و 
دلپذیر شمال تهران، آن مسئله را حل می‌کرد؛ به‌طوری که اغلب سفارتخانه‌ها محلی در شمال تهران 
برای گذران این فصل در اختیار داشتند که معروف‌ترین آنها حضور روس‌ها در زرگنده و انگلیسی‌ها در 

قلهک بود.
دسترســی به آب فراوان و ســالم نیز برای پایتخت از اهمیت زیادی برخوردار بود. واقع شدن تهران در 
دامنه‌های البرز، این امکان را برای تأمین آب آشــامیدنی و کشــاورزی به شهر می‌داد. تهران از طریق 
قنات‌هایی که از رشــته‌کوه البرز کشیده شده بود، سیراب می‌شد )پولاک، 1368: 63(. جان ویشارد که 
بیست سال در ایران زندگی کرده بود، به این نکته اشاره کرده است که از ماه‌های »ژوئن تا اواخر نوامبر« 
)معادل خرداد تا آذر( به ندرت باران می‌بارید و حد فاصل این ماه‌ها باغ‌های سرســبز تهران و خانه‌های 
تهرانی می‌بایســت کمبود آب را جبران کنند. بنابراین قنات‌هایی احداث شد که آب‌های رشته‌کوه البرز 
را که 12 تا 15 مایل از شهر فاصله داشت، به میان تهران می‌کشید )1363: 92(. بر این اساس، به باور 
برخی‌ها »مهندسی تأمین آب تهران« یکی از »شگفتی‌های عالم« قلمداد می‌شد؛ زیرا عقیده بر این بود 
که »تأمین غذا و آب سالم برای شهری بزرگ با جمعیت و وسعتی نزدیک به واشنگتن، آن هم بدون 
داشــتن وسایل جدید و حتی واگن‌های کشاورزی و لوله‌های چدنی و خلاصه تجهیزات فنی امروز و از 
همه مهم‌تر راه‌آهن یا ارتباطات کشتیرانی« کاری بس مشکل بود. بر این اساس، برِد مسئلۀ تأمین آب 
تهران و کانال‌های آب‌رسانی زیرزمینی به مسافت 5 تا 10 مایل را »اعجاب انگیز« عنوان کرده که به 
نوعی از »هر حیث چشم آدمی را خیره« می‌کند. به روایت او »این مقنی‌ها یا مهندسان تحصیل‌نکردۀ 
ایرانی، بدون اســتفاده از هیچ‌گونه آلات و ابزار مکانیکی و برکنار از همۀ محاسبات علمی دنیای امروز، 
تنها با استفاده از چند متر ریسمان و تعدادی بیل و کلنگ معمولی و یک چرخ چوبی و دو دلو پوستی، 

آب را از دل کوه‌ها به شهرها و مزارع ایران می‌رسانند« )1376: 98-95(.
با این همه، کیفیت آب تهران در همۀ مناطق یکســان نبود. ســیاحان از پاکی و سالم بودن آب شمال 
 شــهر روایت کرده‌اند، ولی آبی که مردم جنوب تهران می‌آشــامیدند، از کیفیت مناسبی برخوردار نبود

)ژوبر، 1347: 254( و بهای آن نیز گران بود )کرزن، 1380: 443/1(. مشکل اصلی این بود که مجرای 
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آب‌ها وقتی که به داخل شهر وارد می‌شد، سرپوشیده نبود )پولاک، 1368: 63؛ گزارش ایران از یک سیاح 
روس، 1363: 30(. بنابراین »شستن لباس و سایر لوازم« و غیره )سرنا، 1362: 63( آب را در پایین‌دست 

آلوده و غیرقابل شرب می‌کرد. 
در ابتدای پایتختی تهران، به دلیل جمعیت اندک، به معضل کمبود آب اشاره نشده است، ولی رفته رفته 
با افزایش جمعیت، این مسئله تهدیدی برای تهران تلقی شد و صاحب‌منصبان وقت به دنبال تأمین آب 
از طرق دیگر، نظیر انتقال آب رودخانۀ جاجرود و کرج افتادند )بنگرید به: اعتمادالسلطنه، 1374:90؛ ژوبر، 
1347: 254؛ کرزن، 1380: 443/1؛ Holmes, 1845: 365(. با این حال، اصل موضوع همچنان ادامه 
یافت تا جایی که به قول یوشــیدا ماســاهارو )1297ق/1880م(، آب از ارگ می‌گذشت و آن را سیراب 
می‌کرد، ولی مردم از این آب گوارا سهمی نداشتند. او در این باره نوشته است: »مردم تشنه می‌ماندند، اما 

ناله درخواست و التجای آنها در شرشر فواره‌های کاخ و ارگ شاهی گم می‌شد« )1373: 173(.
با این حال، برِد در پایان دوره قاجاریه تحلیل جالبی در مورد آب تهران داشته است. او حد متوسط آب 
جاری جوی‌های تهران را نزدیک به یک میلیون گالن در سال تخمین زده که رقم قابل توجهی بود. به 
عقیده او، اگر همین آب به صورت اصولی و اساسی مدیریت می‌شد، نه تنها آب شهر از کیفیت بالایی 
برخوردار می‌گشت، بلکه بخش زیادی از آن هم برای مصارف کشاورزی قابلیت استفاده داشت. مشکل 
آنجا بود که جریان طبیعی آب کنترل نمی شــد، بلکه بخش اعظم آن در زمین نفوذ می‌کرد یا تبخیر 

می‌شد )1376: 98(.

مزایا و معایب تهران از دید مسافران
دربارۀ درســتی یا نادرســتی انتخاب تهران ســخن‌های فراوانی گفته شده اســت. به باور ویلبراهام 
)1252ق/1837م(، انتخاب تهران برای پایتختی مناسب نبود. درواقع، چشم‌پوشی از اصفهان شکوهمند 
فقط می‌توانســت به پشتوانۀ مصالح سیاسی باشــد. او نوشته است: »هنگامی که آقا محمدخان -عمو 
و ســلف شاه فقید فتحعلی‌شــاه- پس از یک رقابت طولانی و جنایتکارانه، موفق شد خود را به تخت 
پادشاهی ایران برساند، به دلیل مجاورت با سواحل خزر مقر قبیلۀ خودش، اقامتگاه خود را در تهران تثبیت 
کرد و هیچ‌یک از جانشــینان او برای بازگرداندن مقر حکومت به مکان مرکزی‌تر و سالم‌تر و همچنین 
زیباتر، جایی که قبلًا تأسیس شده بود، مناسب ندیدند. من شنیده‌ام که واقعاً ادعا می‌کنند اطراف اصفهان، 
اکنون که قنات‌های متعددی که زمانی ویران شده‌اند، به سختی تدارکات لازم برای افزایش جمعیت آن 
را فراهم می‌کند، اما من دلیل قوی‌تری برای خلق و خوی آشفته و ناراضی اصفهانی‌ها تصور می‌کنم که 
مانند همۀ ایرانی‌های بومی، نمی‌توانند بیزاری خود را از اصل و آداب و رسوم ترکی قبیله سلطنتی پنهان 
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.)Wilbraham, 1839: 6( »کنند
برخی نظیر اوژن فلاندن )1255ق/1840م( به دلیل خرابی شــهر و نامناســب بودن پایتخت در دوره 
محمدشــاه، اعتقاد داشت که این شــهر »صلاحیت« پایتختی ندارد و صرفاً به منظور رقابت با شاهان 
صفوی ایجاد شــده اســت )1356: 110(. از این منظر، او مسائل زیباشناختی را به عنوان معیار صحیح 
انتخاب پایتخت برشمرده است. سیاحان دیگری نیز از بعُد زیباشناختی با فلاندن هم‌نظر بودند. به‌راستی! 
زوایا و چهرۀ تهران نمی‌توانســت آنها راضی و خشنود کند. ویلیام ریچارد هولمز )1255ق/1840م( از 
این دیدگاه تهران را نپسندید. درواقع، تهران فارغ از روایت‌هایی بود که در کتاب‌های هزار و یک شب 
و سفرنامه‌های دوره صفوی از شهرهای شرقی به تصویر کشیده شده بودند. به باور او، نبود »گنبدهای 
طلاکاری‌شــده« و »مناره‌های نماکاری« فاخر، کوچکی شهر در مقیاس با شهرهای دیگر، دیوارهای 
خشــتی بدترکیب و غیره )Holmes, 1845: 346(، تهــران را در قامت پایتخت امپراتوری ایران قرار 
نمی‌داد. جیمز بیلی فریزر )1237ق/1821م( نیز دو دهه قبل از هولمز، درباره نازیبایی تهران چنین نوشته 
است: »شاید هیچ‌یك از شهرهای ایران مانند تهران، هنگامی كه از طرف قزوین به آن نزدیك شوند، 
بدمنظره نباشد. هیچ گنبدی و مناری نیست كه آن را مشخص سازد و برخلاف بسیاری دیگر از شهرها، 
با باغ و بیشه محصور نیست. آنچه به چشم می‌خورد خطی از دیوارها و باروهای گلی است، محصور در 
خرابه‌های بسیار در وسط دشت پُرسنگریزه‌ای فراخ كه محدود است به كوه‌‌های بلند دندانه‌دار؛ حتی این 
دیوارها را مسافر نمی‌تواند ببیند، مگر اینكه به چند میلی آنها برسد. در این دو فرسخ آخر، من اسب‌های 
پیر مُردنی بینوایمان را با سرعتی كه در آنها سراغ نداشتم، به پیش راندم و سعی من بی‌فایده است. در 
بیان لرزیدن از شادی و احساس پُر از شور و شوق سپاسگزاری به جهت نعمت امنیتی كه خود را هنگام 
عبور از دروازه‌های بدتركیب شــهر از آن برخوردار می‌دیدم. با چنین احساسی بود كه من به سرعت از 

كوچه‌های پُرگل ‌و‌ شل گذشتم تا رسیدیم به مدخل كاخ انگلیسی )سفارت انگلیس(« )1364: 99(.
از منظر جغرافیایی، کنت دوسرسی )1254-1255ق/ 1839-1840م( وضع شهر را مناسب نمی‌دانست و 
مهم‌تر از همه به چالش کمبود آب اشاره کرده است )1362: 149(. بارون فیودورکورف )1250ق/1834م( 
نیز در جرگه مخالفان موقعیت پایتختی تهران قرار داشت. او در این باره نوشته است: »این را هم بگویم 
که انتخاب مکان برای بنا نهادن شــهر تهران زیاد مناســب نبوده است. شهری که از هر سو به وسیلۀ 
کوه‌ها و تپه‌هایی نســبتاً دور و نزدیک احاطه شده است. کاملًا در گودی قرار دارد؛ به‌طوری که اگر به 
هر طرف شهر روی آورید و به اندازۀ پنج یا شش ورستا1 دور شوید، خود را با اوج درختانی که در شهر 
روییده است، هم‌سطح خواهید یافت. به سبب وجود همین کوه‌هاست که نسیم‌هایی که به هوا لطافت 

1. مقایس طول در روسیه معادل 1060 متر.
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می‌بخشد، نصیب شهر نمی‌شــود، ولی طوفان‌های شدید برای مدتی طولانی تهران را در برمی‌گیرد« 
)1372: 205(. او هم‌سطحی یا گودی تهران را یکی از مشکلات آن قلمداد کرده است. 

جرج ناتانیل کرزن سیاست‌مدار برجستۀ انگلیسی، اطلاعات دقیق و بعضاً جدیدی را از دورۀ قاجاریه در 
اختیار ما می‌گذارد. او در این باره اغلب منابع یونانی، رومی و اسلامی را بررسی کرده تا تاریخچۀ دقیقی 
برای تهران بیابد. او برای این کار، از منابع جغرافیای یونانی گرفته تا منابع جغرافیانگارانه اســامی را 
بررســی کرد. لرد کرزن ذیل عنوان »تهران‏ از لحاظ پايتخت‏ چه مزايا و چه نقايصى دارد«، از کســانی 
که به پایتختی تهران به دلایل نداشــتن رودخانه، کمبود آب، نبود بهداشت عمومی، فاضلاب و سامان 
شهری اعتراض داشتند، به شدت انتقاد کرد و در ذیل عنوان فوق، بنا بر دلایل سیاسی، تهران را بهترین 
انتخاب عنوان کرد. او جواب این اعتراض‌ها را چنین داده است: »عده‏اى تهران را از لحاظ اينكه پايتخت 
انتخاب شده است، به باد اعتراض و دشنام گرفته و بر آن ايراد نموده‏اند كه عارى از رودخانه است و حرف 
ب‏ىموردى نيست، ولى بايد گفت كه رودخانه‏هاى بلاد ديگر هم چهار پنجم از مدت سال، فقط جويبارى 
بيش به شمار نمي‌رود. بانو شيل در كتاب خود رشته اعتراض را تا حدى دراز كرده است كه اظهار داشته 
تهران هيچ چيزى ندارد كه شايستگى پايتخت به آن بدهد. من با اين قبيل عقايد موافق نيستم و بيشتر 
از جهات سياسى كه نگاه ميك‌نم، عقيده‏ام اين است كه تهران بهترين پايتختى بوده كه ايران مي‌توانست 
داشــته باشــد. آقا محمدخان با انتخاب اين محل براى مركز حكومت، بصيرت عالى خود را نشان داد. 
اعتراض به محل فعلى بيشتر از نظر بهداشتى است. به علاوه مقدار آب‏ تهران غيركافى و بهاى آن گران 
است. اقدامى هم كه برای انحراف آب كرج به تهران شده بود، متروك ماند و تمام احتياج تهران با آب 
قنات‌ها كه در دامنه البرز حفر مي‌شود، مرتفع مي‌گردد و گفته‏اند چون تهران در ميان دشتى فرورفته قرار 
گرفته، در اثر رطوبت نواحى اطراف، مالارياخيز است و تاكنون چندين مورد حصبه هم ديده شده است 
و باز گفته‏اند كه از لحاظ فاضلاب نيز كارش خراب است و اين حرف شايد درباره تمام شهرهاى ايران 
صادق باشد. سيستمى را كه در تهران براى فاضلاب انتخاب كرده‏اند، هرچند كه از جهت بهداشت مفيد 
نيست، در هر حال كمتر از شهرهاى ديگر شرقى منظرۀ بدنما دارد. هر حياط چاهى دارد به عمق سى يا 
چهل پا و چهار انبار افقى زيرين در اطراف آن ك‏ه به زمين پایين مي‌رود. وقتى كه همۀ اين انبارها پر شد، 
سر چاه را مي‌بندند. هرچند كه اين كار درستى نم‏ىنمايد، ولى در ميان اقسام ديگر شرقى انصافاً ملامت 

و سرزنش كردن راجع به آن آسان نيست« )1380: 443-442/1(.
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نتیجه‌گیری
انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران در دوره قاجاریه، تا به امروز تأثیرات عمیقی بر این شهر گذاشته 
است. درحالی‌که در نگاه نخست، ممکن است این انتخاب صرفاً به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب تهران 
صورت گرفته باشــد، اما با بررسی عمیق‌تر عوامل مختلف، می‌توان به درک روشن‌تری از انگیزه‌های 

پنهان و پیامدهای درازمدت این تصمیم رسید.

عوامل ژئوپلیتیکی
مرکزیت: تهران در مرکز فلات ایران قرار دارد و این امر دسترسی به سایر نقاط کشور را تسهیل --

می‌کرد. در دوره قاجار که شبکه حمل‌ونقل ضعیف بود، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بود.
حائل بین شمال و جنوب: انتخاب تهران به عنوان پایتخت، ایران را به دو بخش شمالی و جنوبی --

تقسیم می‌کرد و به قاجاریه اجازه می‌داد کنترل بهتری بر هر دو بخش داشته باشند.
نزدیکی به مرزهای شــمالی: تهران در مقایســه با پایتخت‌های قبلی ایران، به مرزهای شمالی --

)روسیه( نزدیک‌تر بود. این امر در زمانی که روسیه به عنوان یک قدرت نوظهور در منطقه تبدیل 
می‌شد، از اهمیت بالایی برخوردار بود.

عوامل اقتصادی
مسیرهای تجاری: تهران در تقاطع مسیرهای تجاری مهمی قرار داشت و این امر رونق اقتصادی --

را به دنبال داشت.
منابع طبیعی: اطراف تهران منابع طبیعی مختلفی مانند آب، مراتع و معادن وجود داشت که برای --

پایتخت اهمیت حیاتی داشتند.

پیامدهای انتخاب تهران به عنوان پایتخت
رشد و توســعۀ تهران: انتخاب تهران به عنوان پایتخت، به رشد و توسعه سریع این شهر منجر --

شــد. طی چند دهه، تهران در مرکز تحولات سیاســی، اقتصادی و فرهنگی قرار گرفت و به یک 
کلانشهر تبدیل شد.

تغییر در ساختار قدرت: پایتختی تهران زمینۀ تمرکز قدرت را به وجود آورد. این امر قدرت و نفوذ --
دیگر مراکز قدیمی و باسابقه‌تر نظیر اصفهان و شیراز را کاهش داد.

مدرنیزاســیون: پایتختی تهران، معاصر با آغاز فرایند مدرنیزاسیون در ایران بود. در سال‌های بعد، --
اغلب اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تهران صورت گرفت که تا حد زیادی تحت تأثیر 
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این انتخاب بود.
روی هم رفته، انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران در دوره قاجاریه، تصمیمی پیچیده با انگیزه‌های 
متعدد بود. عوامل ژئوپلیتیکی و اقتصادی نقش مهمی در این انتخاب ایفا کردند. این تصمیم پیامدهای 
درازمدتی برای ایران داشــت و به رشد و توســعۀ تهران، تمرکز قدرت در دست قاجاریه و آغاز فرایند 

مدرنیزاسیون در کشور منجر شد.
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Abstract 
With the onset of  the Cold War, the Soviet Union was in a fierce confrontation with the 
United States, seen as a symbol of  imperialism. The Soviets viewed economic support and 
the dispatch of  Point Four experts to Iran as an act against the Soviet Union and as part 
of  the promotion of  capitalist values. This perception was influenced by the ideological and 
geopolitical confrontation between communism and the capitalist world. The question of  this 
research, which is presented with a descriptive-analytical method and based on unpublished 
documents and press, is: What positions did the Tudeh Party, whose goals were in line with 
Soviet policies, adopt towards the American Point Four experts during the prime ministership 
of  Dr. Mossadegh, and how is the impact of  these positions on the change in the approach of 
the US government to provide Point Four aid to Iran assessed?
 Based on the findings, the Tudeh Party, aligned with the global policy of  communism, opposed 
the expansion of  American influence and opposed Point Four aid and the American way of 
life in its affiliated publications. By creating strikes and various tactics of  media sabotage in 
line with its goals, this party tried to make the American aid program appear as a yoke on the 
shoulders of  the Iranians, which was presented by spies pretending to be advisors, to both limit 
the Mossadegh government and reduce or neutralize the actions of  American experts.
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Introduction
After World War II, the United States, in addition to diplomatic threats, 
including Soviet pressure and threats to withdraw its troops from northwest 
Iran, turned to creating economic alliances with a political background and 
used its technical and technological resources to create a “balance of  power” 
against the Soviet threat. These resources included economic, technical, 
and security assistance to allies thought to thought to have the potential to 
help maintain the balance of  power of  the United States against communist 
countries. In particular, by assisting Middle Eastern countries, it tried to 
prevent Soviet supporters from coming to power. The assistance known 
as “Truman’s Four Principles” was the most important and extensive type 
of  mobilization of  American technical resources, which had geographical 
dispersion, several˟ personneland diversity in various fields of  activity.
Point Four assistance began in the late 1920s and during the Razm-Ara 
government (October 17, 1940). The promise of  aid under the Four Principles 
and the implicit support of  the United States in nationalizing Iranian oil to 
the Mossadegh government was presented by the media as an imperialist 
conspiracy against the Soviet Union. The Soviet press considered the National 
Front to be the greatest danger because it had sided with the United States in 
the oil crisis (Katouzian, 1993: 212). In such circumstances, the Soviet Union 
and the Tudeh Party were more inclined towards Britain and its presence in 
Iran, so that perhaps Iran and the Middle East would remain away from the 
sphere of  American influence. The term “oil mass” that Mossadegh used 
to describe the supporters of  this theory (Katouzian, 1994: 212) supported 
this perception. Therefore, the main ambiguity of  the study is the nature and 
positions of  the Tudeh Party towards Truman’s aid under the Four Principles, 
and it aims to answer this with a descriptive-analytical approach and relying 
on the press and unpublished documents.

Materials and Methods
With the arrival of  the American financial advisory board, headed by Arthur 
Millspaugh, to Iran in 1942, the pro-Soviet front began very early. This may 
have been instigated by the Soviet government, as the Soviet government was 
instrumental in expelling the former American financial advisors. From the 
perspective of  the Tudeh Party, this action was interpreted as dependence 
on America, and for this reason, they viewed the situation of  the Mossadegh 
government with a strong critical view, and even went beyond criticism and 
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began to insult the Mossadegh government and the media destruction of 
the Americans, and to denounce American imperialism. The anti-American 
attitude of  the Tudeh Party caused them to accuse Mossadegh of  being 
an “agent” and “expert” in imperialist policies, and to distrust the issue 
of  oil nationalization. Another position of  the party was related to the 
nationalization of  oil. The Tudeh Party’s educational publication wrote about 
oil nationalization: “This so-called nationalization of  oil must expel the 
British imperialists from Iran to make room for make room for successful 
American imperialism... The National Front is not unwilling that the nation be 
so busy with hostility against all the British that they completely forget about 
American imperialism... American imperialism also wants oil nationalization... 
The National Front is an illiterate propagandist of  nationalism; To separate 
and distance the struggle of  the Iranian nation from the struggle of  other 
nations and to create hostility towards the Soviet country... Finally, to serve 
American imperialism, they concluded that “the masses should not support 
the oil nationalization movement that has taken place following the national 
bourgeoisie.” This study, using historical research and documentary analysis, 
examines the Tudeh Party’s approach and its compatibility with Soviet goals 
towards Truman’s Point Four aid to the Mossadegh government, which led to 
a change in the US approach towards the Mossadegh government, and what 
media and propaganda tactics did the Tudeh Party use to achieve its goals?

Results and discussion
The Tudeh Party considered the increased presence of  American advisors to 
be an obstacle to the formation of  various strikes and the pursuit of  its goals, 
because they considered their presence to be equivalent to control of  factories 
and government institutions, suppression of  the labor movement, and fire and 
blood. William Warren, head of  the Principal Four Administration of  Iran, 
admitted that in 1952, the health aid of  the Principal Four had reduced malaria 
in some areas by a quarter. The local people also had good relations with 
them. In the meantime, the Tudeh Party had concentrated all its propaganda 
power in these villages where the American experts were working.
After the Tudeh Party was outlawed in 1948, the party’s activities took the 
form of  forming groups and societies called the “National Society for 
Combating Colonialism” and the “Iranian Society for Peace Supporters,” 
which, in addition to holding demonstrations, published affiliated newspapers 
such as “Shahbaz” and “Maslhat” to promote Soviet communist goals. Other 
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newspapers of  this party include Sangar Solh, Nama Manda, Nama Azarbaijan, 
Baqoos Hadar, Banh Mardud, Vorar Kar, Ranj O Ganj, and Besoo Aindayad. 
The content of  these publications included various political issues, including 
denouncing American imperialism. The leftist newspapers tried to prove that 
the American government fully supported British policies. The party had its 
own media sabotage tactics against each axis of  struggle. The Tudeh Party 
distorted and ridiculed the issue of  improving the breed of  cattle and draft 
animals and breeding draft mules, and used traditional Iranian customs and 
poems against it. The Tudeh Party newspapers wrote in this regard: “Ah! 
The great United States is coming to help Iran, and what will Iran gain? How 
many donkeys! The people are hungry, but what are the results and promises 
of  the wealthy imperialist? How many donkeys?” Moscow Radio also made 
a provocative move, ridiculing this incident, and every night it talked about 
the donkeys brought to Iran. Accordingly, the communists were skilled 
propagandists and acted more cleverly than any group in Iran. Accordingly, 
the continuation of  economic and technical aid, American security assistance 
to the Mossadegh government, was defined as a hostage to a kind of  reform 
in the Mossadegh government’s relations with the communists, headed by the 
Tudeh Party, and political alliance with the United States.
The campaign tactics of  the Iranian Tudeh Party were aligned with other 
communists in other parts of  the world and were managed by Soviet 
sympathizers. In other words, the official position of  the Tudeh Party 
regarding the US’s four-point aid to the Mossadegh government was, in 
principle, in line with the global policy of  communism and the Soviet state. 
The campaigns against American experts were based on anything that could 
have good media coverage, and their tactics were in line with the changing 
conditions.

Conclusion
The situation of  the Tudeh Party and its relations with the Mossadegh 
government created multifaceted conditions. Although the leaders of  the 
Tudeh Party, including Kianuri, claimed to support and assist the Mossadegh 
government, the content of  the party’s press and publications, although not 
uniform, strongly refuted this claim. On the one hand, the party’s closeness 
to the government and Mossadegh’s tolerance of  their actions had caused 
concern in the United States and served as an excuse to delay or prevent the 
granting of  financial assistance under the Fourth Principle of  the United 
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States to Iran. On the other hand, it played an important role in distancing 
the Truman administration from Mossadegh and turning the United States 
towards the program of  “blocking Soviet influence” in Iran; an issue that was 
emphasized during the Eisenhower administration and led to a change in the 
American approach towards the National Front and its representative, the 
Mossadegh government. In the new American perspective, Mossadegh was 
not known to be a supporter of  communism, but his policies destabilized 
Iran and paved the way for the activities of  the only organized party in Iran, 
the Tudeh Party. 
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چکیده
با آغاز جنگ سرد، شوروی در تقابل شدیدی با آمریکا به عنوان نماد امپریالیسم قرار داشت. حمایت اقتصادی و 
اعزام کارشناسان اصل چهار به ایران، از نظر شوروی به عنوان اقدامی علیه شوروی و به منظور ترویج ارزش‌های 
سرمایه‏داری تلقی می‌شد. این تلقی متأثر از تقابل ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی کمونیسم با جهان سرمایه‏داری 
بود. بنابراین هواخواهان کمونیسم در ایران، باید شرایط را چنان بر کارشناسان آمریکایی سخت می‏کردند که 
خود مستعفی و از ایران خارج شوند. حزب توده، مهم‏ترین نیروی حامی کمونیسم در ایران، از گسترش نفوذ 
آمریکا در ایران نگران بود و کمک‌های اصل چهار ترومن را تهدیدی برای خود و امنیت ملی ایران قلمداد 
می‏کرد. مسئلة این پژوهش که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر اسناد منتشرنشده و مطبوعات ارائه 
شده، این است که حزب توده در دوران نخست‏وزیری دکتر مصدق چه مواضع و تاکتیک‏های رسانه‏ای در مقابل 
کارشناسان اصل چهار آمریکا اتخاذ کرده بود و آثار این مواضع بر تغییر رویکرد آمریکا در ارائة کمک‏های اصل 

چهار چگونه ارزیابی می‏شود؟
بر پایة یافته‏ها، حزب توده هم‌گرا با مشیِ جهانی کمونیسم، به ضدیت با گسترش نفوذ آمریکا پرداخت و در 
نشریات وابستة خود، مخالف کمک‏های اصل چهار و شیوة زندگی آمریکایی بود. این حزب با ایجاد اعتصابات 
و تاکتیک‏های متنوع تخریب رسانه‏ای در راستای اهداف خود، تلاش می‏کرد برنامة کمک‏های آمریکا را یوغی 
بر گردن ایرانیان بنمایاند که از سوی جاسوسان مستشار‏نما عرضه می‏شد تا هم دولت مصدق را محدود و هم 

اقدامات کارشناسان آمریکایی را کم یا بی‏اثر کند.
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مقدمه
پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا در کنار تهدیدات دیپلماتیک، از جمله فشار و تهدید شوروی برای خارج 
کردن سربازان خود از شمال غرب ایران، به ایجاد ائتلاف‏های اقتصادی با زمینة سیاسی روی آورد و از 
بسیج منابع فنی و تکنولوژیک خود برای ایجاد »موازنة قدرت« در مقابل تهدید شوروی بهره برد. این 
منابع شــامل کمک‏های اقتصادی، فنی و امنیتی به متحدانی بود که تصور می‏شد توان بالقوه‏ای برای 
کمک به حفظ موازنة قدرت آمریکا در مقابل کشورهای کمونیستی دارند؛ به‌خصوص با ارائۀ کمک به 
کشــورهای خاورمیانه، تلاش می‏کرد از روی کار آمدن طرفدارن شــوروی جلوگیری کند. کمک‏های 
مشــهور به »اصل چهار ترومن« مهم‏ترین و گســترده‏ترین نوع از بســیج منابع فنّی آمریکا بود که از 

پراکندگی جغرافیایی، تعداد پرسنل و تنوع در زمینه‏های مختلف فعالیت برخوردار بودند.
کمک‏های اصل چهار در اواخر دهة 20 شمســی و در دوران دولت رزم‏آرا )27 مهر 1329( آغاز گردید. 
وعدۀ ارائة کمک‏های اصل چهار و حمایت ضمنی آمریکا در امر ملی کردن نفت ایران به دولت مصدق، از 
سوی رسانه‏ها توطئه‏ای امپریالیستی علیه شوروی معرفی ‏شد. مطبوعات شوروی جبهة ملی را بزرگ‌ترین 
 خطر تلقی می‏کردند؛ زیرا در غائلة نفت سمت و سوی آمریکا گرفته بود )همایون کاتوزیان، 1393: 212(. 
در چنین شرایطی، شوروی و حزب توده به بریتانیا و حضور آن در ایران بیشتر متمایل بودند؛ تا شاید ایران و 
خاورمیانه از حوزة نفوذ آمریکا دور بماند. اصطلاح »توده‏ای نفتی« که مصدق برای توصیف طرفداران این 
نظریه به کار می‏برد )همایون کاتوزیان، 1393: 212(، مؤید این برداشت بود.1بنابراین ابهام اصلی پژوهش 
ماهیت و مواضع حزب توده در قبال کمک‌های اصل چهار ترومن اســت و بر آن اســت تا با رویکردی 

توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مطبوعات و اسناد منتشرنشده، بدان پاسخ دهد.

پیشینة پژوهش
سیاســت خارجی آمریکا و شــاه2 پژوهشی اســت که برای تحلیل نیروهایی که آمریکا از طریق نفوذ 
اقتصادی در ایران درگیر کرد و همچنین مواضع دولت‏های ایران در قبال کمک‏های آمریکایی، از جمله 
دولت دکتر مصدق، مهم ارزیابی می‏شود. مؤلف این اثر ‏کوشیده است بینشی در مورد نیروهایی که آمریکا 
از طریق آن سیاست خارجی کشــورهایی چون ایران را شکل می‏داد، فراهم سازد و چالش‏ طیف‏های 
سیاســی و هواخواه کشور شــوروی را در تقابل با این نیروهای آمریکایی تحلیل کند. این پژوهش به 
تاکتیک‏های رسانه‏ای حزب توده نپرداخته و تحلیل محتوایی نشریات این حزب را مورد نظر قرار نداده 

1. در مقابل، حزب توده هم در نشریات مصدق را »دلال نفتی« می‏خواند )روزنامة مردم، 19 مرداد 1330: شمارۀ 97، ص1(.
2. مارک گازیوروسکی )1371(، سیاست خارجی آمریکا و شاه: بنای دولتی دست‏نشانده در ایران، ترجمة فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز.
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است. ویدا همراز در بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن1 شکل‏گیری و گسترة فعالیت‏های این 
نهاد در جهان و ایران را توصیف کرده اســت. این اثر فصلی مســتقل به عنوان اصل چهار ترومن در 
ایران نیز دارد که اقدامات هیئت‏های آمریکایی را توصیف کرده و به برخی از آثار اجتماعی و طرح‏های 
اقتصادی-توســعه‏ای آمریکا و همچنین برخی از لایه‏های پنهان، رویکردهای آمریکا و الزامات هیئت 
حاکمۀ ایران و تقابل طیف‏های سیاســی پرداخته است. نگارندگان مقالۀ »اصل چهار ترومن و امکان 
توســعه در ایران«2 از منظر جامعه‏شناسی تاریخی اصل چهار را مورد بررسی قرار داده و تلاش کرده‌اند 
نظریه‏های مختلف علت وجودی گرایش ایران به آمریکا را در این برهة زمانی مورد بررسی قرار دهند. 
البته خود نویسندگان گرایشی به یک نظریۀ خاص ندارند و صرفاً گذری تئوریک به این حوزه داشته‏اند 

و توجه اصلی پژوهش به تقابل حزب توده با اقدامات اصل چهار در ایران نبوده است.
»بازتاب سیاست ضد امپریالیسم شوروی در نشریات حزب توده«3 مقاله‏ای است که نگرش حزب توده 
به نخســت‏وزیری مصدق و نزدیکی وی به آمریکا را مورد مطالعه قرار داده اســت. این مقاله محتوای 
بسیاری از مطبوعات حزب توده را مورد تحلیل قرار داده و نشان داده است که چگونه این حزب نوعی 
»آمریکاســتیزی« را در قالب تقبیح حضور کارشناســان آمریکایی در ایران رواج می‏داد و شوروی را به 
عنوان »نماد صلح جهانی« در مقابل »فاشیســم آمریکا« معرفی می‏کرد. با وجود این، نویسندگان این 
پژوهش تحلیل اســناد دیگر مراکز و همچنین خاطرات کارشناسان اصل چهار آمریکا را در مقابل این 
آمریکاســتیزی مورد نظر قرار نداده‏اند و ارتباط علمی و عملی حزب توده با دیگر احزاب را برای تحت 

فشار قرار دادن دولت مصدق و امتیازگیری از آن مغفول گذاشته‏اند. 
پژوهش‏های دیگری به ارتباط کارشناسان اقتصادی آمریکا با دولت مصدق پرداخته‏اند که سخن جدیدی 
در رابطه با نوع برخورد حزب توده با کارشناســان اصل چهار نداشــته‏ و مخالفت با حضور کارشناسان 
آمریکایی را در قالب مخالفت کلی طیف‌های سیاسی و مذهبی با استعمار آمریکا مطرح کرده‌اند. امری 
که نقطة تمایز مطالعة حاضر است، تحلیل داده‏های اسنادی و محتوای نشریات حزب توده و مقابلة آن 
با خاطرات و تواریخ شــفاهی کارشناســان آمریکایی اصل چهار در ایران و خاطرات رهبران حزب توده 
می‏باشد تا از این طریق تناسب هم‌گرایی حزب توده با کشور شوروی در مدیریت اعتصابات و نشریات 
علیه کارشناسان اصل چهار را مورد مداقه قرار دهد و نتیجة آن را در تغییر رویکرد سیاسی و اقتصادی 

دولت آمریکا در قبال دولت جبهة ملی ردیابی کند.
1. ویدا همراز )1381(، بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن: هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

2. مرتضی سالمی ‏قمصری و دیگران )1399(، »اصل چهار ترومن و امکان توسعه در ایران«، فصلنامة علمی برنامه‏ریزی رفاه توسعة اجتماعی، سال یازدهم، 
شمارة 43، صص197-161.

3. زهرا سرگزی و دیگران )زمستان 1400(. »بازتاب سیاست ضد امپریالیسم شوروی در مطبوعات حزب توده )1332-1330ش(«، فصلنامة تاریخ روابط 
خارجی، سال 23، شماره 89، صص77- 100.
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تقابل حزب توده با مستشاران اقتصادی آمریکایی در دهة بیست شمسی
با ورود هیئت مستشــاران مالی آمریکایی به ریاست آرتور میلسپو به ایران در سال 1321، جبهه‏گیری 
طرفداران شوروی بسیار زود آغاز شد. این امر ممکن است با تحریک دولت شوروی صورت گرفته باشد؛ 
زیرا در اخراج مستشاران مالی پیشین آمریکایی، دولت شوروی مؤثر بود. ضدیت حزب توده و طرفداران 
شوروی در ایران، نسبت به فعالیت هیأت مالی آمریکایی به قدری بود که همه جور عناوین و افترا به آنها 
 زده می‏شد و در خیابان‏ها برچسب »کاپیتالیست« و »فاشیست« به میلسپو زده بودند )میلسپو، 1370: 193(.
یکی از دلایل این امر، مربوط به منافع آگهی‏های دولتی بود که آنها ادعا داشتند میلسپو به دلیل ضدیت 
با حزب توده، این منافع را از نشــریات حزب قطع کرده بود؛ زیــرا پیش از این، آگهی‏های دولتی بین 
روزنامه‏ها توزیع می‏شد. میلسپو برای ایجاد مدیریت مالی، چندین روزنامه را برای نشر آگهی‏ها انتخاب 
و نشــریات دیگر، از جمله روزنامه‏های حزب توده را که به دولت بدهی داشــتند، حذف کرد. نتیجه آن 
شــد که طرفداران این حزب در 12 مرداد 1323 نوشتند: »میلسپو یک دیکتاتور اقتصادی و سیاسی در 
ایــران، چگونه در دو ماه اخیر منافع آگهی‌های دولتی را به روزنامه‏های موافق خود داد. وی آگهی‏های 
دولتی را به صورت رشوه درآورده است« )میلسپو،1370: 194(. از نظر طرفداران شوروی و حزب توده، 
امور اقتصادی ایران دستاویز پیشبرد امور سیاسی گردیده بود. برای تلافی اقدامات هیئت مالی میلسپو، 
حزب توده میتینگ بزرگی در مقابل ساختمان مجلس برپا کرد و با دادن شعار علیه هیئت مالی میلسپو، 
به دنبال محکوم کردن اقدامات وی بود. در همین راســتا حزب توده در شهرهای شمالی نیز تظاهراتی 

شکل داد )میلسپو، همان، 255(. 
در مقابل هواخواهان شوروی، سازمان سیا از دورة هری ترومن1 در چارچوب عملیات »بدامن«2 سعی داشت 
با قرار دادن مقالات و کاریکاتورهای ضدّ کمونیستی در روزنامه‏ها، پخش کتاب‏ها و شایعات و اعلامیه‏های 
 منتقد اتحاد شــوروی و حزب توده، آنهــا را در ایران کنترل و تضعیف کننــد )روزبهانی، 1391: 129(.
در همین راســتا، مأموران ســیا با حمله و برهم زدن راهپیمایی‏های حزب توده و تأمین مالی گروه‏های 
ضدّ کمونیستی، از جمله حزب پان‏ایرانیست و حزب سومکا که دائماً با توده‏ای‏ها در خیابان درگیر بودند، 
به مقابله با آنها پرداختند )گازیوروســکی، 1379: 84(. علاوه بر عملیات سیاسی و امنیتی، آمریکا عرضة 
کمک‏های موسوم به »اصل چهار ترومن« و اعزام کارشناسان فنی و اقتصادی را در زمان نخست‏وزیری 
رزم‌آرا آغاز کرد. جرج آلن3 سفیر آمریکا در ایران، اذعان داشت که تبلیغات شدید شوروی و طرفداران آنها 
1. Harry s. Truman.

Bedamen .2: در مورد عملیات »بدامن« به مقالة مارک گازیوروسکی )بهار 1379(، »سیاست ایالات متحده در قبال ایران در زمان ترومن«، ترجمة مریم 
بهرامیان، تاریخ روابط خارجی، شمارة 2 رجوع کنید.

George Allen .3 : دیپلمات آمریکایی که در سال‏های 1325 تا 1327 سفیر آمریکا در ایران بود )بور، 1401: 27/1(.
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همواره مردم ایران را از آمریکا برحذر داشته و بسیاری از ایرانیان پیرو سیاست موازنه و بی‏طرفی گردیده 
و این مسئله را حداقل تا اندازه‏ای باور کرده‏اند. به عقیدة سفیر آمریکا، مردم ایران تفاوتی بین »امپریالیسم 
شوروی« و »امپریالیسم آمریکا« نمی‏بینند و هر دوی آنها را لعن می‏کنند )یوناه و نانز، 1378: 296(. تأخیر 
در تعهدات آمریکا در عرضة کمک‏های مالی و فنی اصل چهار در سال 1329، دلیلی گردید که رسانه‏ها 
از بی‏اعتباری سخن آمریکایی‏ها در کمک مالی مطالبی را منتشر کنند؛ به گونه‌ای که برای اشاره به وعدۀ 

دروغین، اصطلاح »وعدة آمریکایی« را به کار می‏بردند )روبین، 1363: 57(. 
دفتر یادداشت‏های سیاسی انگلیس، توضیحات روزنامه‏های حزب توده را که سعی داشتند ارزش کمک‏های 
اولیــة اصل چهار آمریکا را کم جلوه دهند، انعکاس داده و حتی به رنجش و عصبانیت روزنامه‏های چپ 
توجه کردند )بارل، 1395: 1238/13(. نشریات حزب توده بازگشت به نگرش سنتی و اتحاد با شوروی را 
خواستار شدند. تحت تأثیر بدقولی آمریکایی‏ها در پرداخت وام و کمک به برنامۀ اول توسعه، محدودیت‏های 
تحمیل‌شده بر حزب توده از سال 1327 اندکی کاهش یافت )اسکندریان، 1401: 64-65(، ولی ترور ناکام 
شــاه که در 15 آبان 1327 در زمان دولت ساعد )آبان 1327 تا اسفند 1328( اتفاق افتاد و به حزب توده 

منتسب شد، منجر به غیر قانونی اعلام شدن این حزب گردید )همراز، 1381: 50(. 

سیاست کمک‏های اصل چهار در دورة دولت مصدق
در 16 آبان 1330 ویلیام وارن1 به ریاســت گروه اولیة کارشناســان اصل چهار در ایران منصوب شــد 
 و در هفتــم آذر به ایــران آمــد )Warne, 1956: 20(. به‌طور کلی کارشناســان اصــل چهار، غذا
)تولید محصولات کشــاورزی(، بهداشت و تربیت )آموزش در همة سطوح( را سه رکن اساسی سعادت 
)ایــران( و وظیفة خود معرفــی کرده بودند )اطلاعات ماهانه، بهمن 1331: شــمارۀ 59، ص5(. عمدة 
طرح‏های عمرانی برنامة اول توسعه )1327-1333(، هدف اولیة اصل چهار برای عملیات اجرایی بود. در 
زمان تحریم نفتی دولت مصدق، اصل چهار تنها نماینده در زمینة اقتصاد بود که بخشی از بودجة خود 
را برای جلوگیری از شکست کامل پروژه‏های برنامه اول توسعه اختصاص داد )خرازی، 1380: 62(. در 
حوزة عمرانی به ساخت مدارس، درمانگاه‏ها، ساخت راه و حفر چاه‏ها و غیره پرداختند. در حوزة روستایی 
به امر بهداشــت کشاورزان، ایجاد تعاونی‏های روستایی و کمک در افزایش بهره‌وری اراضی... مشغول 
بودند و در بخش فرهنگی به همراهی در ســاخت دانشــگاه‏ها و تجهیز آنها، طراحی، تدوین و اجرای 
برنامه‏های آموزشی در مناطق شهری و روستایی... همکاری داشتند. به‌تدریج بخشی از این کمک‏ها به 
 کسری بودجة دولت ایران اختصاص یافت و این سرآغاز وابستگی رسمی بودجة دولت‏ها به این نهاد بود

1. Willeam. E. Warne
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)Warne,1956: 30-84(. تحریم‏های نفتی بریتانیا، دکتر مصدق را ملزم به درخواست‏های مختلف از 
مقامات و سفیران آمریکا برای افزودن به کمک‌ها می‏کرد.

دکتر مصدق در ملاقات با لوئی هندرسون1 سفیر جدید آمریکا در ایران، تقاضای کمک مالی علاوه بر 
کمک‏های اصل چهار از ایالات متحده را برای جبران کسری بودجة ایران مطرح کرد. مصدق به سفیر 
آمریکا گفت ایران بدون دریافت کمک آمریکا قادر به نجات اقتصادش نیست و از تهدید کمونیسم و حزب 
توده گریزی نخواهد بود: »من با خلوص نیت حرف می‌زنم. به خدا قسم اگر به ایران کمک خارجی نشود، 
 از هم متلاشی خواهد شد و در عرض سی روز انقلاب کمونیستی صورت می‏گیرد« )بلیک، 1394: 77(.

او ســعی کرد دولت آمریکا را مســئول آنچه پس از آن روی خواهد داد، معرفی کند: »این برای شــما 
آمریکایی‏ها خیلی ارزان‏تر تمام می‏شود که الان 30 میلیون دلار بدهید تا اینکه برای جنگ با شوروی، 
راهتان را به تهران باز کنید... آقای وارن، اگر به خاطر همســایگان شــمالی ما نبود، شما اکنون اینجا 
نبودید...« )وارن، 1394: 434(. با مشخص شدن محتوای ملاقات مصدق با هندرسون، روزنامة »داد« در 
23 آبان 1330 نوشت: »دکتر مصدق شخصاً نامه‏ای برای رئیس‏جمهور آمریکا فرستاده و در آن تقاضای 
کمک مالی از آمریکا کرده اســت. شــاید متن این نامه از سوی ریاست جمهوری آمریکا منتشر گردد. 
 یک نامة خفت‏بار برای ملت ایران که نخســت‏وزیرش دست گدایی به سمت ترومن دراز کرده است«

)روزنامة داد، 23 آبان 1330: شمارة 2241، ص2(. 
 )M.S.A( ســفیر آمریکا هرگونه کمک علاوه بر قرارداد اصل چهار را منوط به قانون امنیت مشــترک 
کرده بود.2 در اوج مشکلات اقتصادی و تحریم نفتی ایران، آمریکا عرضة کمک‏های اقتصادی و استمرار 
کمک‏های اصل چهار را به دور شــدن مصدق از توده‏ای‏ها وابسته کرده بود. در این شرایط، آمریکا به 
اتخاذ و اجرای سیاســت دوگانه و فرصت‏طلبانه ترغیب شــده بود. با نزدیک نگه‏ داشتن مصدق و قول 
میانجی‏گری بین ایران و انگلیس، از افتادن مصدق در دامان کمونیسم و توده‏ای‏ها ممانعت ایجاد می‏کرد 
)بیل، 1371: 105(.3 دکتر مصدق در مقابل چنین دیدگاهی پاسخ می‏داد: »حزب توده صبغة کمونیستی 
دارد و از آنجا که کمونیسم حاصل فقر و بدبختی است، ارائه نکردن کمک‏های مالی و اقتصادی آمریکا 
به ایران، مانند این اســت که از انتقال خون به بیماری که از نبود خون در حال مرگ اســت، جلوگیری 

Loy Henderson .1: وی در 19 شهریور 1330 جانشین هنری گریدی سفیر آمریکا در ایران شد )بور، 1401: 28/1(.
2. این قانون تأکید داشت کشورهایی که از کمک آمریکا برخوردار می‏شوند، ملزم به تقویت نیروهای دفاعی خود و کمک به دفاع از دنیای آزاد می‏باشند و 
باید در پیشرفت و ترقی جهان آزاد سهمی داشته باشند. دکتر مصدق در راستای همان سیاست موازنة منفی، عقیده داشت که پذیرش این قانون، بی‏طرفی 

ایران را به خطر خواهد انداخت )بشیر گنبدی، 1382: 114/1(.
3. پژوهشگري با یک دیپلمات آمریکایی متخصص کنترل فعالیت‏هاي حزب توده و دو مأمور سیا مصاحبه‏‏ای انجام داد. آنها تأکید کردند که حزب توده زیاد 
قدرتمند نبود و مقامات بلندپایۀ آمریکایی براي پوشش دادن هدف اصلی، یعنی تسلط بر منابع نفتی، دربارة توان حزب و اتکاي مصدق به آن بزرگ‏نمایی 

‏کردند )سلیمانی، 1390: 124(.
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شود« )بارل، 1395: 172-171/14(. 
سیاســت مصدق در برابر اســتراتژی اقتصادی دولت ترومن، حفظ روابط دوستانه و استفاده از فرصت 
منفعت با سیاست موازنة منفی بود. احتمالًا تصور مصدق این بود که با کمک‏های مالی و فنی آمریکا، 
در شرایط سخت تحریمی دوام می‌آورد و در نهایت مناقشة نفتی را به سود خود فیصله می‌دهد. ارسال 
نامه‏های مختلف مصدق به رؤســای جمهور آمریکا، در همین راستا تعریف می‏شود. در شرایط سخت 
تحریم، فشــار کمونیست‏ها و لحن ضدّ آمریکایی مطبوعات توده بیشتر می‏شد و انتقادات از ادارة اصل 
چهار ترومن، صبر آمریکا را لبریز می‏کرد. با این حال، دولت آمریکا به دنبال راه ‏حلی برای برون‌رفت از 
مسئلة نفت بود. اوراق قرضة دولت مصدق برای تأمین بخشی از کسری بودجه، تکافوی هزینه را نمی‏داد 

و بزرگ‏نمایی خطر تهدید کمونیست برای دریافت کمک‏های اقتصادی آمریکا نیز به نتیجه نرسید.

تحلیل مواضع حزب توده در قبال کمک‏های اصل چهار 
حزب توده در محورهای مختلفی در مقابل اقدامات کارشناسان آمریکایی و به تبع آن، در مقابل دولت 

مصدق موضع می‌گرفت:
الف. تبلیغ وابستگی مصدق: یکی از جلوه‏های مهم سیاست مصدق این بود که در مقابل فشارهای 
انگلستان، از دولت آمریکا کمک و پشتیبانی لازم را دریافت نماید )سحابی، 1389: 116(. این اقدام 
از دیدگاه حزب توده، وابستگی به آمریکا تعبیر می‏شد و به همین دلیل با دیدة انتقادی شدیدی به 
اوضاع دولت مصدق می‏نگریســت و حتی پا را فراتر از انتقاد می‌گذاشت و شروع به ناسزاگویی به 
دولت مصدق و تخریب رســانه‏ای آمریکایی‏ها می‌کرد و به تقبیح امپریالیســم آمریکا می‌پرداخت 
)برهان، 1378: 84/2(. »دولت مصدق با مانورهای مزورانة خود، روز به روز بر دامنة وابســتگی به 
امپریالیست‏های آمریکایی می‏افزاید. مصدق آمریکایی‏ها را خارجی نمی‏داند؛ زیرا آنها تکیه‏گاه وی 
هســتند« )روزنامة به سوی آینده، 23 دی 1331: شمارۀ 54، ص1(. »مصدق بدون اختیار... خزانة 
عمومی و اوقاف را به پای جاسوسان آمریکایی ریخته است...« )ترکمان، 1361: 146(. حزب توده 
کمک‏های اصل چهار را در قالب اعزام مستشار، خطری برای استقلال و حاکمیت ملی نشان می‏داد.

 ب. ضدیت با ملی شــدن نفت: نگرش ضد آمریکایی حزب توده، باعث شــده بود مصدق را به 
»عامل« و »مهرة« سیاست‏های امپریالیسم متهم سازند )عمویی، 1380: 67( و به مسئلة ملی شدن 
نفت نیز بی‏اعتماد باشند.1 موضع‏گیری دیگر حزب، مربوط به ملی شدن نفت بود. نشریة تعلیماتی 
حزب توده دربارة ملی شدن نفت نوشت: »این ملی شدن کذایی نفت، باید امپریالیست‏های انگلیس 
1. اساساً در تحلیل‏های نشریات حزب توده، موضوع نهضت ملی نفت یک »جریان رفرمیستی دروغین« از سوی »عامل رسوای آمریکا« شناخته می‏شد 

)روزنامۀ به سوی آینده، 3 مهر 1329: شمارۀ 121، ص4(.
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را از ایران بیرون کند تا جا برای امپریالیســم متوفق آمریکا باز شــود... جبهة ملی بی‏میل نیست 
که ملت چنان ســرگرم دشمنی با همة انگلیسی‏ها باشد که امپریالیسم آمریکا را به کلی به دست 
فراموشی بسپارند... امپریالیسم آمریکا نیز خواهان ملی شدن نفت می‏باشد... جبهة ملی مُبلغّ کم‌سواد 
ناسیونالیسم است؛ برای جدا کردن و دور داشتن مبارزة ملت ایران از مبارزة ملت‏های دیگر و برای 
ایجاد دشمنی با کشور شوروی... بالاخره برای خدمت به امپریالیسم آمریکا« )میاتا، 1387: 143(. به 
این ترتیب نتیجه‏گیری می‏کردند که: »توده‏ای‏ها نباید از جنبش ملی کردن نفتی که پیرو بورژوازی 

ملی رخ داده است، حمایت کنند« )مجلة مارکسیسم جهانی، سپتامبر 1959: شمارۀ 8، ص74(.
ج. کارشــکنی در طرح‏های اجرایی: حزب توده افزایش حضور مستشــاران آمریکایی را مانع از 
شــکل‏گیری اعتصابات گوناگون و پیگیری اهداف خود می‏دانســت؛ زیــرا حضور آنها را با کنترل 
کارخانه‏ها و مؤسسات دولتی، سرکوب جنبش کارگری و با آتش و خون مساوی می‏دانستند )سرگزی 
و دیگــران، 1400: 86(. ویلیــام وارن رئیس ادارة اصل چهار ایران، اذعان داشــت که کمک‏های 
بهداشتی اصل چهار در سال 1331، مرض مالاریا را در برخی مناطق تا یک‌چهارم کاسته بود. مردم 
محلی نیز همراهی خوبی با آنان داشتند. در این بین، حزب توده تمام قدرت تبلیغاتی خود را در این 
دهات که کارشناسان آمریکایی مشغول خدمات بودند، متمرکز ساخته بود. با اینکه مأموران تبلیغاتی 
حزب توده برای خنثی کردن اعمال کارشناسان آمریکایی، با مردم تماس رو در رو می‏گرفتند، ولی 
به نظر می‏رســد نتیجه‏ای نگرفتند. با وجود رشد احساسات ملی‏گرایانه و ضد بیگانه، تا اواسط سال 
1331 مخالفتی با نیروهای اصل چهار بین مردم عادی گزارش نشد )بشیر گنبدی، 1382: 142/1(.
د. تخریب طرح‏های روستایی: زمانی هم که موضوع تقسیم اراضی سلطنتی بین زارعان با اقساط 
25 ساله مطرح گردید، کمونیست‏ها به ضدیت با این طرح برخاستند و حتی در این راه سنگ‏اندازی 
هم کردند. احتمالًا آنها می‏ترسیدند مبادا روزی شاهد این موضوع باشند که کشاورزان ایران، زمینی 
را در مقابل هیچ صاحب شوند؛ امری که تبلیغات و شاخصه‏های تعلیمی آنها را در رابطه با کمک به 
کشاورزان و طبقات پایین جامعة ایرانی کم‌اثر می‏کرد. اتفاقاً بخشی از کمک‏های اقتصادی آمریکا 
و ادارة اصل چهار که با قدرت کار خود را در ایران آغاز کرده بودند، منوط به عملی شــدن همین 
برنامة تقسیم املاک سلطنتی بود )مارجا، 33388(؛ زیرا کارشناسان اصل چهار معتقد بودند: »برنامه‏ 
کمک‏های اصل چهار صرفاً به منزلة دوای مُسکن ضعیفی است برای سرطان ایران«. چارة فوری 
این مرض آن است که توزیع تمام اراضی اربابی و خالصه صورت پذیرد و پشتوانة »برنامة کمک‏های 

اجتماعی شاهنشاهی« ‏گردد )بشیر گنبدی، 1382: 125-124/1(.



مواضع رسانه‏ای حزب توده در قبال کمک‏های اصل چهار ترومن به ایران در دورة دولت مصدق  / 67

هـ. تحریم بلوک شرق: صادر نکردن و تحریک کالاهای استراتژیک به کشورهای بلوک شرقی، 
برای دفاع از کشورهای جهان آزاد و از شروط کمک‏های اصل چهار بود. مواجهة روزنامه‏های توده 
در برابر پذیرش این کمک‏ها، همیشــه همراه با تخریب و اعلان تجاوز امپریالیسم آمریکا بود. در 
نتیجه، از دولت می‏خواســتند با عقد قراردادهایی ایران را به سوی نیستی هدایت نکند و همچون 
کشــور ترکیه که اسیر آمریکا شده بود، ملت را قربانی اهداف خود نســازد )رنج و گنج، 17 خرداد 
1331: شــمارۀ 76، ص1(. روزنامه‏های چپ‏گرا با انتشــار مقاله‏های مختلف، به افشاگری دربارة 
هدف‏های حضور آمریکاییان در مناطق مرزی و استراتژیک ایران برای تقویت تحریم، تحت پوشش 
فعالیت‏های اصل چهار می‏پرداختند و ضمن آن، هرگونه تماس دولت مصدق با آمریکا برای دریافت 

کمک‏های مالی و اقتصادی را محکوم می‏کردند.

تاکتیک‏های تخریب رسانه‏ای حزب توده علیه آمریکایی‏ها
پس از غیرقانونی شــدن حزب توده در ســال 1327، فعالیت‏های حزب به صورت تشکیل دسته‏ها و 
جمعیت‏هایی با نام‏های »جمعیت ملی مبارزه با استعمار« و »جمعیت ایرانی هواداران صلح« درآمد که 
علاوه بر برپایی تظاهرات، روزنامه‏های وابســته مانند »شهباز« و »مصلحت« را در جهت تبلیغ اهداف 
کمونیستی شوروی منتشر کردند )سرگزی و دیگران،1400: 95(. از دیگر روزنامه‏های این حزب می‏توان 
 به »ســنگر صلح«، »نامة ماندا«، »نامة آذربایجان«، »ناقوس خطــر«، »بانگ مردم«، »ارزش کار«،
»رنج و گنج« و »به سوی آینده« اشاره کرد. محتوای این نشریات دربردارندۀ مسائل مختلف سیاسی، 
از جمله تقبیح امپریالیسم آمریکا بود )سرگزی و دیگران،1400، 96(. روزنامه‏های چپ‏گرا تلاش داشتند 
اثبات کنند که دولت آمریکا به‌طور کامل از سیاست‏های انگلیس حمایت می‏کند )بارل، 1395: 262/14(. 

حزب در مقابل هر محور مبارزاتی، تاکتیک تخریب رسانه‏ای خاص خود را داشت:
الف. تاکتیک تمســخر و تحریف: حزب توده موضوع اصلاح نژاد احشــام و حیوانات بارکش و 
پرورش قاطرهای بارکش را دست‌مایة تحریف و تمسخر قرار داده بود و از عادات و اشعار سنتی ایران 
علیه آن اســتفاده می‏کرد. روزنامه‏های حزب توده در این زمینه نوشتند: »آه! ایالات متحدة بزرگ 
برای کمک به ایران می‏آید و ایران به چه چیزی دست پیدا می‏کند؟ چند تا الاغ! مردم گرسنه‏اند، اما 
نتیجه و وعده‏های امپریالیست توانگر چیست؟ چند تا الاغ« )وارن، 1394: 80(.1 رادیو مسکو نیز در 
اقدامی تحریک‏آمیز این ماجرا را دست‌مایة تمسخر قرار داده بود و هر شب به الاغ‏های آورده‌شده به 
ایران می‏پرداخت )وارن، همان، 80-81(. بر این اساس، کمونیست‏ها تبلیغات‏چی‏های ماهری بودند 

1. حتی یک روزنامه به صورت نیمه‌طنز تصویر ویلیام وارن را در کنار نقاشی یک الاغ منتشر کرد )وارن، 1394: 80(.
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و زیرکانه‏تر از هر گروهی در ایران عمل می‌کردند.
هر زمان که در فعالیت‏ها و همکاری اصل چهار در طرح‏ها، پیشرفتی نمایان می‏شد، دیگر کمتر از 
روش تمسخر برنامه‏ها استفاده می‏کردند و نحوة تبلیغات تخریبی خود را ناگهانی تغییر می‏دادند و 
می‏کوشــیدند مردم را چنان تحریک کنند که برنامه‏های آمریکا، یوغ بزرگی بر گردن ایرانی است 
و اینکه کارشناســان آمریکایی جاســوس‌اند و تلاش دوچندانی را در زمینة نفوذی بودن آنان ارائه 
می‏دادند. حتی هنگامی که ایرانیان و مصدق در مقابل شرکت نفت ایران و انگلیس کوتاه نیامدند و 
به دنبال حق ملی کردن صنعت نفت بودند و به رغم آنکه آمریکا در سال اول نخست‌وزیری مصدق، 
میل به حمایت از وی داشــت و نقش تعدیل‏کننده در برابر خواسته‏های بریتانیا داشت، حزب توده 

مشتاق حمله به آمریکایی‏ها بود )همایون کاتوزیان، 1393: 211(. 
ب. بزرگ‌نمایی گسترش وابستگی ایران به آمریکا: در هر دوره، تاکتیک مبارزاتی حزب توده در 
حال تغییر بود. روزنامة »شهباز«1 در شمارة شنبه، 16 فروردین 1331 نوشت: »جبهة ملی در عرض 
یازده ماه حکومت خود، نفوذ امپریالیسم را در میهن توسعه داده است. آنها در عین حال که ادعای 
مبارزه علیه اســتعمار می‏کردند، با قبول اصل چهار ترومن، پای »استعمارِ هار آمریکا« را به میهن 
ما گشودند« )روزنامۀ شهباز، 16 فروردین 1331: شمارۀ 184، ص1(. در شماره سوم و نوزدهم تیر 
1331 هم نوشت: »ساخت فرودگاه با کمک‏های مالی اصل چهار در تهران، مشهد، همدان، تبریز و 
آبادان که از نقاط استراتژیک‏اند، در حال انجام است که باعث زنده شدن قرارداد 1919 در لفافة اصل 
چهار ترومن گردیده است« )روزنامة شهباز، 19 فروردین 1331: شمارة 187، ص3(. روزنامة ایزوستیا 
در مقاله‏ای با عنوان »زمامداران ایران درصدد انداختن یوغ برنامة مارشال به گردن ایران می‏باشند« 
انتشار داد که ترجمة آن، به وسیلة سفارت ایران در مسکو به تهران مخابره شد )مارجا، 1714(. مخبر 
این خبرگزاری در تهران، با بزرگ‌نمایی اهداف آمریکایی‏ها و تشــجیع حزب توده اطلاع داده بود 
که نحوة عرضة کمک‏ها از سوی آمریکا مشروط به این شده است که مصرف وجوهی که ایران به 
عنوان کمک دریافت می‏کند، تحت نظارت و کنترل دقیق آمریکا باشد و آمریکا تنها با شرط استقرار 
کامل خود بر ایران، به این کشور پیشنهاد کمک خواهد کرد. دامنة این کنترل و نظارت، باید حتی 

شامل عزل و نصب اعضای هیئت دولت ایران باشد.
جمعیت ملی مبارزه با استعمار در راستای سیاست شوروی، قبول اصل چهار ترومن و موافقت‏نامه‏هایی 
را که میان دولت جبهة ملی و ادارة اصل چهار در کشــاورزی، بهداشــت و فرهنگ ایجاد شده بود، 
موجب وابســتگی و اعِمال نفوذ آمریکا در کشور بیان می‏کرد )روزنامۀ شهباز، 16 فروردین 1331، 

1. این نشریه، ارُگان جمعیت ملی مبارزه با شرکت‏های استعماری نفت در ایران بود و از سازمان‏های زیرمجموعة حزب توده شناخته می‌شد.
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شمارۀ 184: ص1( و این‌گونه نشان می‏داد که کمک‏های اصل چهار، ضربة بزرگی بر پیکر استقلال 
سیاسی و اقتصادی ایران وارد خواهد کرد و قدم بزرگی برای کشاندن ایران به جبهة جنگ بین‏المللی 
خواهد بود )نامه ماندا، 19 بهمن 1330: شــمارۀ 13، ص1(. مطبوعات حزب توده هدف ادارة اصل 
چهار را تحقق هدف‏های امپریالیســم آمریکا بیان کردند و از مردم خواستند مداخلات علنی دولت 

استعماری را تحت عنوان کمک تحمل نکنند )رنگین کمان، 1332/3/14، ش2، 1(. 
ج. تاکتیک تخریب و افترا: تاکتیک دیگر حــزب توده، افترا زدن به کارکنان آمریکایی و ایرانی 
بود. ویلیام وارن نوشته است یکی از روزنامه‏های توده‏ای در رابطه با فعالیت‏های اصل چهار چنین 
نوشته بود: »خانم‏های ماشین‏نویس مؤسسة همکارهای فنی )اصل چهار( با بسیاری مردان ایرانی 
بنای دوستی می‏گذارند. نه فقط به منظور دوستی با یک نفر، بلکه برای اینکه هرزگی را رواج دهند« 
)وارن، 1394: 173(. البته این مقاله به وسیلة روزنامة »بانگ مردم« که رویة ملی‏گرایی داشت، پاسخ 
داده شد که »ما به حزب توده اهمیت نمی‏دهیم، چون آنها عمال یک کشور خارجی )شوروی( هستند 

و به دنبال سلطة شوروی بر ایران‏اند« )وارن، همان، همان‌جا(.
یکی دیگر از روش‏های حزب توده، رســوخ در کارشناســان ایرانی همراه هیئت عملیات اقتصادی 
آمریکا بود و از این طریق، هم از برنامه‏های آنها خبردار می‏شــدند و هم احتمالًا شــیوة تخریب را 
می‏توانستند انتخاب کنند. در آذر 1331 شهربانی گیلان به وزیر کشور گزارش داد که برخی داوطلبان 
کمک‌مهندس، بدون اطلاع اســتانداری و توسط خود مأموران اصل چهار انتخاب شده‏اند که همه 
»از اعضای حزب توده می‏باشــند و مصلحت نیست جزو داوطلبان باشند؛ زیرا ایشان تمایلی ندارند 
مأموران اصل چهار در گیلان دست به اقدام بزنند و اصولًا مسافرت افراد آمریکایی را به آن مناطق 

نیز مناسب نمی‏دانند« )بشیر گنبدی، 1382: 173-171/1(.
د. همراهی با احزاب دیگر در ضدیت با آمریکا: پس از عزل مصدق و نخست‏وزیری چندروزة قوام 
که منتج به قیام 30 تیر 1331 گردید، بسیاری از نیروهای احزاب دیگر از جمله ملی‏گراها و مذهبیون، 
به منتقدان حضور کارشناسان آمریکایی در ایران تبدیل شدند. همراهی با احزاب سیاسی و مذهبی 
برای دستیابی به اهداف، یکی دیگر از تاکتیک‏های حزب توده بود. سفیر آمریکا در 28 تیر 1331 با 
قوام ملاقات کرد و حتی قول حمایت مالی و کمک اقتصادی داد. با وجود این دیدار، آمریکا به خاطر 
ترس از راه افتادن جنبش و احساسات ضد آمریکایی و تبدیل شدن آن به تظاهرات گسترده در ایران، 
به‌طور علنی حمایت خود را از قوام اعلام نکرد. ولی این موضوع در یادداشت‏های لوی هندرسون-
سفیر آمریکا-به وزارت امور ‏خارجة آمریکا ذکر شده که حزب توده و اعضای جبهة ملی بر این عقیده 

بودند که همدستی و همکاری قوام و هندرسون، عامل استعفای مصدق بود )بلیک، 1394: 79(. 
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مواجهة حزب توده با تغییر رویکرد آمریکا نسبت به دولت مصدق
با روی کار آمدن آیزنهاور، برادران دالس در دولت وی نفوذ یافتند و شرایط برای دولت مصدق تغییر کرد. 
فعالیت‏های ضد ایرانی بریتانیا در مناقشة نفتی و همراهی آمریکا با این کشور، به رشد جو بی‏اعتمادی 
شــدید در کشــور بر ضد خارجیان، به‌خصوص نســبت به بزرگ‌ترین گروه خارجی مقیم ایران، یعنی 
آمریکاییان منجر شد. دکترین »نگاه نوی« آیزنهاور در مورد ایران، روی بی‏ثباتی سیاسی و برطرف کردن 
خطری که از سوی حزب توده متوجه بود، متمرکز ‏شد. به واقع سیاست‏مداران آمریکا به دنبال طرح یک 
رویکرد جدید بودند که می‏خواست ایران را از ملتی بی‏طرف در امور جهانی، به یک رکن ضد کمونیست 
در منطقه تبدیل ســازد )گازیوروسکی، 1371: 168(. این رویکرد، راهنمای عمل سیاستمداران در ایران 
بود که به بازدارندگی از نفوذ شوروی کمک کند و در صورت لزوم، یک خط جبهه علیه نیروهای شوروی 

در عمق ایران ایجاد کند. 
نامة دکتر مصدق به آیزنهاور1 برای حل مناقشة نفتی و جلسات با ویلیام وارن در تهران، باعث انتقادات 
شــدید توده‏ای‏ها از وی گردید. جریان امور هم به تنش‏ها افزود. آیزنهاور پاسخ نامة درخواست کمک 
مصدق را از طریق شبکة رادیویی صدای آمریکا پخش کرد و همة ایرانیان متوجه ‏شدند که مصدق قمار 
 حمایت آمریکا را باخته است و همین باخت روی وی اثر زیادی خواهد گذاشت )صداقت‏‌کیش، 1350: 32(.

توده‏ای‏ها در این برهه به‌طور آزادانه در تظاهرات شرکت و مردم نیز از آنها استقبال می‏کردند. البته این 
امر هم ممکن اســت از حربه‏های دکتر مصدق در راســتای تحت فشار قرار دادن آمریکا برای دریافت 
کمک‏های مالی و خرید نفت ایران بوده باشــد؛ چیزی که در نامه به آیزنهاور هم بر آن تأکید شــده 
بود. مطبوعات حزب توده شــروع به تبلیغات گســترده‏ای علیه آمریکا کردند و نوشتند آمریکا تنها به 
 علت وجود شــوروی در همسایگی ایران، به عرضة کمک‏های اصل چهار پرداخته بود )روزنامۀ شهباز،
20 مرداد 1332: شمارۀ 573، ص1( و سعی در دامن زدن به آتش نیمه خفتة نفاق و اختلاف داشتند. در 
پی همین توطئه‏ها، در واقعة 30 تیر 1331، ادارة اصل چهار ترومن مورد حمله قرار گرفت. این موضوع 
سبب شایعاتی مبنی بر کشته شدن یک نفر آمریکایی و تعطیلی موقتی همة مراکز اصل چهار آمریکا در 
ایران گردید؛ هرچند سخنگوی سفارت آمریکا رسماً به تکذیب این شایعات پرداخت و اعلام کرد اصل 

چهار بر ادامة کار در ایران تأکید دارد و مراکز خود را تعطیل نخواهد کرد )همراز، 1381: 179-178(.

1. »چند ماه پس از نامة من هنوز مردم ایران مشکلات مالی دارند و ضد توطئه‏های سیاسی شرکت سابق نفت ایران و انگلیس مبارزه می‌کنند. آنها همة 
شکل‏های تبلیغاتی و دیپلماسی را به کار می‏برند تا فروش نفت ایران را با مانع روبه‌رو کنند... ما امیدواریم که در زمان تصدی جنابعالی توجه بیشتری به 
ایران بشود... اکنون دولت ایران مشکلات اقتصادی و سیاسی دارد. اگر این مشکلات ادامه یابد، از نظر بین‏المللی می‏تواند پیامدهای جدی داشته باشد. ایران 
امیدوار است با کمک آمریکا بتواند موانع فروش نفت را از میان بردارد... دولت آمریکا نیز می‏تواند به دولت ایران کمک‏های اقتصادی مؤثر انجام دهد. در 

پایان از جنابعالی تقاضا دارم نسبت به اوضاع خطرناک ایران همدردی و محبت نشان دهید« )اسکندریان، 1401: 75-74(.
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در دی‏ 1331 مصــدق از آیزنهاور خواســتار توافق‏نامــه‏ای در زمنیة ارائة کمک‏های مالی بیشــتر و 
 مساعدت دربارة مناقشة نفتی بود. در بهمن همان سال، پیشنهادهای وی از سوی دولت آمریکا رد شد
)خرازی، 1380: 176(. حزب توده با بهره‏گیری از شرایط موجود، پاسخ آیزنهاور به درخواست کمک مالی 
مصدق و گفت‌وگوی او با آمریکا را مورد حمله قرار داد. این موضوع عامل شروع وقایعی در بخش‏هایی 
از کشــور گردید؛ در نهم بهمن 1331 رئیس شهربانی فارس به استاندار استان هفتم گزارش داد که در 
شیراز شخصی به نام کریم فیروزآبادی نسبت به یکی از اتباع آمریکایی اصل چهار اهانت و فحاشی کرده 
و دسته‏ای از حزب توده در بازار حاجی و دروازة اصفهان شهر شیراز، تظاهراتی علیه دولت و آمریکایی‏ها 
راه انداختند و شعار »یانکی به خانه بازگرد« علیه کارشناسان آمریکایی اصل چهار سر دادند. البته بسیاری 
از آنها متفرق و تعدادی دستگیر شدند )ساکما، 290/3679(. در شهر آباده نیز گزارشی از توهین و حمله 
به نمایندة اصل چهار مخابره شــد. گزارش‏ها از شهرهای دیگری آگاهی‏های زیادی می‏دهند که مردم 
این شهرها در ضدیت با کارشناسان آمریکایی در سال 1331 و 1332 تظاهرات و درگیری‏های مختلفی 

را به راه انداختند و به‌تدریج در حال همه‏گیر شدن بود. 
همراهی با احزاب دیگر یا طراحی اعتراضات علیه کارشناسان آمریکایی، مستمراً توسط حزب توده صورت 
می‏گرفت؛ از جمله در بیانیة حزب تودة ایران که در شهر گرگان منتشر شد، پس از آنکه به دولت مصدق 
به علت سیاست نادرست نسبت به ملی کردن نفت، نزدیکی به آمریکا و شراکت آمریکا با انگلستان در 
تحریم نفتی ایران، انتقاداتی وارد کردند، خواستار طرد همة مستشاران آمریکایی از ادارات و ارتش، برچیدن 
سازمان‏های جاسوسی آنها، از جمله اصل چهار و سایر مؤسسات نظیر آن گردیدند و قطع رابطه با بانک 
جهانی و قطع مذاکره با آمریکا برای دریافت وام را خواستار شدند )ساکما، 290/6349(. هدف حزب توده 
این بود که در سایۀ این جوسازی، مسئلۀ نفت به نفع انگلیس حل نشود، نیروهای آمریکایی و ارزش‏های 

مربوط به آنان را تخریب کنند و پایگاه یک نفوذ قوی را در بین مردم و احزاب ایجاد کنند.
حــزب توده در عریضه‏ها و تلگرافات مختلفی که از نماینــدگان کارگران و کارکنان صنایع مختلف از 
جمله در صنایع شــهر آبادان، شــهرهای اصفهان و مناطق دیگر به دکتر مصدق نخســت‏وزیر ارسال 
می‏شــد، همیشــه آمریکا و انگلیس را در کنار هم امپریالیست خطاب می‏کردند و نیروهای اصل چهار 
و کارشناســان آنها را »جاسوسان مستشارنمای آمریکایی« و مراکز اصل چهار را »لانة جاسوسی اصل 
چهار« خطاب می‏کردند و خواســتار اخراج آنها بودند )کمام، 2-162-44(. این تلگراف‌ها در فروردین و 
اردیبهشت 1332 از بسیاری از شهرها به سوی تهران ارسال ‏شد. در عموم تلگراف‌ها، متن نامه و عریضه 
از »جمعیت مبارزه با استعمار« حزب توده دریافت یا کمک گرفته شده بود؛ حتی به همین اکتفا نکرده و 
درخواست شده بود تمام مؤسسات و اموری را که تاکنون آمریکائیان پیش برده‏اند، باید تعطیل یا برچیده 
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شــوند )کمام، 17-323-41(. این تلگرافات و اغتشاشات اواخر فروردین 1332، منجر به ترس دستگاه 
حکومتی از امکان فعالیت احزاب وابســته به حزب توده یا برخی احزاب دینی ضد حکومتی در تعرض 
به مؤسســات آمریکایی در ایران گردید و دستور داده شد مراقبت کامل از مؤسسات اصل چهار و افراد 
خارجی به‌خصوص آمریکایی‏ها انجام شود تا وضعیت پیش‏آمده، تکرار و تسری نیابد؛ زیرا اخبار حاکی 
از آن بود که در تهران نیز به وابستة دریایی سفارت آمریکا تعرض شده و در شیراز کارمندان اصل چهار 

دوباره مورد حمله قرار گرفته‏اند )ساکما، 230/4862(. 

یانکی به خانه بازگرد
حمله به ادارة اصل چهار در 27 فروردین 1332 در شــهر شــیراز، سبب خسارت فراوان به آن شد. در 
تظاهراتی که به دعوت حزب تودة ایران با ســخنرانی فریدون توللی1 و کریم پورشــیرازی روی داد، 
میان طرفداران »حزب ایران« و »حزب برادران« زد و خوردی رخ داد و دامنة آن به تخریب بخشــی 
 از ادارة اصل چهار رســید. ســی نفر از کارکنان اداره، تحت حمایت قشــقایی‌ها به باغ ارم پناه بردند
)همراز، 1381: 178(. مخالفت‏های پراکندة دانشــجویان شهر شــیراز با حضور و فعالیت کارشناسان 
آمریکایی در اردیبهشت 1332 ادامه داشت. سفارت آمریکا از نخست‏وزیر مصدق خواست که از حمله‏ها 
و ناآرامی‏ها علیه کارکنان آمریکایی جلوگیری کند و تهدید کردند اگر جلوگیری نشود، دولت آمریکا خروج 

اتباع آمریکایی از ایران را در دستور کار و بررسی قرار می‏دهد.
 در این برهة زمانی، ادارة اصل چهار، نهاد آســیب‏پذیری شــده بود؛ به‌ویژه در برخی روســتاها با نفوذ 
نیروهای توده‏ای، به محل فعالیت توده‏ای‏های ضد آمریکا تبدیل شــده بود. حزب توده تصویر »کبوتر 
صلح« پیکاســو را بر روی کارتی با شــعار »Yanky Go Home« به زبان‏های مختلف نشر داده بودند 
و بین همة شــهرها ارســال می‏کردند )وارن، 1394: 177(. شاید از این موضوع بتوان نتیجه گرفت که 
بسیاری از شیوه‏های مبارزاتی حزب تودة ایران، هم‌گرا با دیگر کمونیست‏ها در مناطق دیگر جهان بود 
و از طریق هواخواهان شــوروی مدیریت می‏شد. مبارزات علیه کارشناسان آمریکایی، بر هر چیزی که 

انعکاس رسانه‏ای خوبی می‏توانست داشته باشد، بنا می‏شد. 
شــعار »یانکی به خانه بازگرد« زمانی در ایران شــدت گرفت که بریتانیایی‏ها از ایران به دستور دکتر 
مصدق اخراج شــدند. تا پیش از آن، گاهی به صورت اعلانی بر دیوارها مشــاهده می‏شد. پس از رفتن 
بریتانیایی‏ها، همة عدم اعتماد به خارجی‏ها، هدایت شد به سمت آمریکایی‏ها و اصل چهار که در آن زمان 

1. شاعر و طنزپرداز شیرازی که نوشته‌هایی طنزآمیز با نام التفاصیل را درباره مسائل اجتماعی و سیاسی به رشتة تحریر درآورد. یکی از نوشته‏های وی موجب 
توقیف »روزنامه فروردین« شیراز شد و به جای آن »روزنامه سروش« انتشار یافت. وی از شاخة حزب تودة شهر شیراز بود. در سال ۱۳۲۶ توللّی و جمعی 

دیگر، از جمله خلیل ملکی، جلال آل احمد و رسول پرویزی که با منش سیاسی رهبران حزب توده مخالف بودند، دست به انشعاب زدند.
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بزرگ‏ترین گروه باقیمانده در کشــور بودند. به‌تدریج هر صنفی به طریقی از این شعار استفاده می‏کرد. 
 در بخش کشــاورزی، از اعلانی که کمی متفاوت بود، استفاده می‏شد: »یانکی برو بیل بزن« یا اعلان

»یانکی بیا اینجا«. به واقع با رفتارهای خاص آمریکایی‏ها، اعلان‏های جدید و شعارهای جدیدی ساخته 
می‏شــد )وارن، 1394: 179(. این نوع برخورد و تخریب رسانه‏ای فعالیت‏ آمریکایی‏ها، مورد توجه همة 
آنهایی بود که می‌خواستند ایران به هر طریقی از ادامة همکاری با آمریکایی‏ها صرف نظر کند و خروج 
آنها تسریع شود. بنابراین بعد از سقوط دولت مصدق، نیروهای ملی‏گرا نیز از این شعار در ضدیت با رفتار 

آمریکایی‏ها استفاده می‏کردند.
در همین زمان، رادیو مسکو اخبار تندی به ایران مخابره می‏کرد و در آن، از ویلیام وارن به عنوان »وارن، 
جنگ‏افروزِ امپریالیست« یاد می‏کرد. این خبرگزاری، برنامه‏های اصل چهار را تلاش آمریکا برای تشکیل 
یک رژیم استعماری در ایران معرفی می‏کرد )وارن، همان، 300(. این رسانه مفسری به نام الکساندروف 
داشــت که ســخنرانی‏های زیادی از وی در این برهه پخش می‌شد. عنوان یکی از سخنرانی‏های وی 
»روش زندگی آمریکایی، یعنی فاشیسم« بود. وی در میان سخنان خود، به مسئلة مشاوران و کارشناسان 
اصل چهار آمریکا در ایران پرداخت و اینکه آنها آزادی ایرانیان را از بین برده‏اند )وارن، 1394: 390-389(. 
بر این اســاس، می‏توان نتیجه گرفت که موضع رســمی شوروی نسبت به دولت مصدق و کمک‏های 
آمریکا، در اصل با مشــیِ حزب توده هماهنگ بود، اما اظهارنظرهای علنی در روزنامه‏ها و رسانه‏های 

مختلف، در مورد مصدق معتدل‏تر و در مورد آمریکایی‏ها تخریبی و تمسخرآمیز بود. 

نتیجه‏گیری
گســترش نفوذ آمریکا در ایران با ارائة کمک‏های اصل چهار که طراحی عملیاتی برنامه‏های توسعه‏ای 
را برعهده می‏گرفت، باعث هراس شــوروی شد و این ذهنیت را برای حزب توده و هواخواهان شوروی 
ایجاد ‏کرد که قدرت و نفوذ آنها برای ایجاد تغییر در ایران، در حال کاهش است. در این بین، سیاست‏های 
قاطعانة مصدق بر ضد شــوروی، خاطر شــوروی‏ و هواخواهان آن در ایران را آزرده کرد. این مواضع در 
جهت‏گیری سیاست خارجی شوروی نسبت به دولت مصدق و موضوع کمک‏های اصل چهار، تأثیرگذار 
بود. این دو ابرقدرت از طریق احزاب طرفدار خود، در حال شــکل‏دهی به سیاست خارجی ایران بودند. 
با تبلیغات طرفداران شوروی در ایران، »طرفدار آمریکا بودن« همان رنگ و بوی »طرفدار انگلستان« 

بودن را به خود گرفت.
وضعیت حزب توده و ارتباطات آن با دولت مصدق، شرایط چندوجهی را ایجاد کرد. با وجود آنکه رهبران 
حزب توده از جمله کیانوری ادعای همراهی و کمک به دولت مصدق را داشتند، ولی محتوای مطبوعات 
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و نشــریات حزب اگرچه یکدست نبود، اما شــدیداً این ادعا را رد می‏کند. از یک سو، نزدیکی حزب به 
دولت و تساهل مصدق نسبت به اقدامات آنها، موجب نگرانی آمریکا شده بود و بهانه‏ای برای تأخیر یا 
ممانعت از اعطای کمک‏های مالی اصل چهار آمریکا به ایران می‏گردید و از سوی دیگر، نقش مهمی در 
دور کردن دولت ترومن از مصدق و روی آوردن آمریکا به برنامة »ســدّ نفوذ« شوروی در ایران داشت؛ 
موضوعی که در دورة دولت آیزنهاور بر آن تأکید شــد و به تغییر رویکرد آمریکا نسبت به جبهة ملی و 
نمایندة آن دولت مصدق، منجر گردید. در دیدگاه جدید آمریکا، مصدق طرفدار کمونیسم شناخته نمی‏شد، 
ولی سیاست‏هایش ایران را بی‏ثبات کرد و زمینه را برای فعالیت تنها حزب سازمان‌یافته ایران یعنی حزب 
توده فراهم می‏کرد. بر این اساس، استمرار کمک‏های اقتصادی و فنی، دستیاری امنیتی آمریکا از دولت 
مصدق، گروگان نوعی اصلاح در روابط دولت مصدق با کمونیست‏ها و رأس آن حزب توده و همراهی 

سیاسی با آمریکا تعریف شد.
تاکتیک‏های مبارزاتی حزب تودة ایران، هم‌گرا با دیگر کمونیست‏ها در مناطق دیگر جهان بود و از طریق 
هواخواهان شوروی مدیریت می‏شد. به عبارت دیگر، موضع رسمی حزب توده در قبال کمک‏های اصل 
چهار آمریکا به دولت مصدق، در اصل با مشیِ جهانی کمونیسم و کشور شوروی هماهنگ بود. مبارزات 
علیه کارشناسان آمریکایی، بر هر چیزی که انعکاس رسانه‏ای خوبی می‏توانست داشته باشد، بنا می‏شد 
و تاکتیک‏های آنها همگام با شــرایط در حال تغییر بود. البته جذابیت‏های حزب توده صرفاً مربوط به 
تاکتیک‏های مبارزاتی علیه آمریکا و همراه کردن طیف‏های دیگر جامعه نبود، بلکه اساساً جذابیت حزب 
توده برای طبقة متوسط شهری عمدتاً بر دو وجه استوار بود: الف. مخالفت کمونیسم با نفوذ امپریالیسم 
آمریکا؛ و ب. امید به انقلاب سوسیالیستی به این مفهوم که طبقة متوسط شهری »واجد شرایطِ علمی 
و عملی« جایگزین اســتبداد سنتی شده بود و در نتیجة آن، برخوردار از اعتبار، امنیت و وجهة بیشتری 
نسبت به دستگاه پهلوی بود. در این راستا، نشریات حزبْ بازگشت به نگرش سنتی و اتحاد با شوروی را 
خواستار بودند و با تحت فشار قرار دادن دو طرف دولت مصدق و نیروهای آمریکایی، در پی امتیازگیری 
از هر دو سوی بودند و تلاش می‏کردند گسترة عمل حزب را در راستای اثبات وجهة علمی و عملی خود 

افزایش دهند.
»این مقاله بدون حمایت مالی و بر اساس علایق پژوهشی به رشتة تحریر در آمده است«
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Abstract 
During the latter half  of  Mohammad Mosaddegh, the oil-free economy strategy was adopted 
by government officials as an economic approach, without prior planning and in response to 
the British oil sanctions. Under this strategy, various economic sectors were reviewed. However, 
the government’s primary emphasis was on industrial development, as industry-as a productive 
and job-creating sector-could significantly influence the advancement of  other sectors and 
help achieve the objectives of  the oil-free economy strategy. The present study, drawing on 
archival documents and library resources through a descriptive-analytical approach, seeks to 
answer the following questions: What were the government’s industrial policies, and what 
impacts did they have on the oil-free economy strategy? The historical documents and sources 
used in this research indicate that these industrial policies functioned as a double-edged sword. 
So that these policies simultaneously stimulated industrial activity, boosted manufacturing 
output, increased the number of  firms and factories, and enhanced industrial investment-all 
contributing to sanctions resilience-yet paradoxically fostered various dependencies: reliance 
on imported machinery, proliferation of  assembly plants, dependence on foreign experts, and 
need for external capital. These outcomes fundamentally contradicted the oil-free economy’s 
core principles.

Keywords: Pahlavi Era; Mossadegh’s Government; Economic History; Industrialization; Oil-
free Economy.
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Introduction 
In 1950 (1329 SH), Iran witnessed the successful culmination of  the oil 
nationalization movement-a major turning point in the country’s modern 
political and economic history. The passage of  the nationalization bill not only 
catapulted Mohammad Mosaddegh to the office of  Prime Minister but also 
triggered a range of  international reactions, including a series of  crippling oil 
sanctions. While the movement’s supporters were initially optimistic, believing 
that Western dependence on Iranian oil, along with inter-Allied tensions between 
Britain and the United States, would shield Iran from serious repercussions, 
the reality soon proved otherwise. Mosaddegh’s government quickly realized 
that although the United States might prevent Britain from launching a 
military intervention, it would not support Iranian oil exports either. This 
strategic deadlock marked a decisive moment that prompted Mosaddegh and 
his economic advisors to reevaluate the country’s financial and development 
strategy. Faced with a shrinking budget and declining oil revenues, they began 
shifting their focus toward building a more resilient and self-sufficient national 
economy based on non-oil sectors. This shift gave rise to a broad economic 
framework known as the “oil-free economy”. Beginning in August 1951, the 
Mosaddegh administration moved to replace previous economic policies 
with new ones, centered around revitalizing agriculture, expanding industrial 
capacity, rebalancing foreign trade, and managing the national budget with 
reduced reliance on oil income. The oil-free economy quickly became more 
than a set of  policies-it emerged as a guiding vision for national development 
in a time of  crisis. Mosaddegh and the technocrats surrounding him were 
strongly influenced by the economic philosophy of  Friedrich List, who argued 
that every nation should develop an autonomous and robust national economy. 
List advocated for active state intervention in the form of  industrialization, 
agricultural modernization, and protection of  local production. His emphasis 
on reducing imports, promoting exports, and achieving economic independence 
found a receptive audience in Mosaddegh’s cabinet. Consequently, the industrial 
sector received significant attention as a key engine for economic growth and 
employment. New industrial strategies were approved, with the hope that a 
strong domestic industry would support other sectors and contribute to the 
success of  the oil-free economic vision.
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Materials and Methods 
The focus on the industrial sector as a major generator of  wealth and employment 
during Mosaddegh’s premiership was not without historical precedent. Earlier, 
during Reza Shah’s rule, industrial development had also been a top priority. 
In both cases, the inspiration stemmed largely from observing Germany’s 
economic transformation. Notably, the German economist Hjalmar Schacht 
was invited to Iran in both periods to provide economic advice and planning 
support. However, the critical difference in Mosaddegh’s era lay in the strategic 
context: industrial policy was not pursued in isolation but rather embedded 
within a larger, holistic economic framework-the oil-free economy. This 
overarching strategy informed all sectors of  national planning and defined 
the government’s approach to development. It was backed by a cohort of 
technocrats who believed that Iran’s economic sovereignty required bold new 
thinking, especially amid the collapse of  oil revenues. The present research 
aims to evaluate the alignment of  Mosaddegh’s industrial policies with the 
core principles of  the oil-free economy strategy. To do this, the study adopts 
a descriptive-analytical research method. First, it conducts a descriptive review 
of  Mosaddegh-era industrial policies, relying on underused archival sources, 
economic reports, government decrees, and parliamentary records from the 
early 1950s. Then, it moves to an analytical phase, evaluating the effects and 
implications of  these policies on Iran’s industrial development. Particular 
attention is given to identifying both the achievements and the contradictions 
that emerged during implementation. For example, while industrial growth was 
notable, questions remain about the level of  dependence on foreign capital, 
technical expertise, and imported machinery. By analyzing these elements, the 
research is aimed at offering a nuanced understanding of  whether Mosaddegh’s 
industrial policies truly advanced the vision of  an oil-independent economy-or 
whether, in practice, they reproduced new forms of  economic dependency 
under the guise of  independence.

Results and Discussion 
This research has sought to examine, in a detailed and structured manner, the 
full set of  industrial policies implemented by the government of  Mohammad 
Mosaddegh. These policies formed a subset of  the broader economic measures 
undertaken to execute the “oil-free economy” strategy, which was seen as a way 
out of  the economic crisis imposed by international oil sanctions. By studying 
historical documents, economic reports, and data from that period, the study has 
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highlighted the short-term but measurable impacts of  these industrial policies, 
even within the limited lifespan of  Mosaddegh’s administration. Concrete shifts 
were evident in the industrial sector. The government’s deliberate focus on 
activating domestic industry produced marked improvements in industrial output 
and performance. There was a notable surplus in non-oil trade, an increase in the 
production levels of  key manufactured goods, growth in the number and capacity 
of  workshops and industrial plants, a rise in mining operations, and an overall 
surge in investments across various industrial sub-sectors. These outcomes point 
to a policy direction that, at least initially, yielded productive results aligned with 
the intended economic recovery. However, when examined more deeply, these 
policies also reveal certain inconsistencies and contradictions in relation to the 
broader principles of  the oil-free economy. These contradictions were not widely 
acknowledged at the time, due to the government’s focus on escaping immediate 
economic collapse. Yet, they remain critical to understanding the longer-term 
implications of  Mosaddegh’s strategy. One of  the key contradictions lies in the 
financial foundations of  industrial expansion. Despite aiming for independence 
from oil revenue, the government turned early on to foreign financial aid-
particularly from the United States-through programs like the Truman Doctrine’s 
Point Four initiative. A significant share of  funding for industrial development 
thus came from international assistance rather than domestic sources. Besides, 
large volumes of  industrial equipment and machinery were imported from 
foreign countries. In several cases, raw materials and primary exports from Iran 
were bartered or sold in exchange for industrial tools and technologies. This 
pattern reinforced a dependency on external economic systems, undermining 
the spirit of  the oil-free economy’s original goal: autonomy. Another notable 
issue was the reliance on foreign expertise. The government entrusted many 
critical phases of  industrial development to foreign engineers, technicians, and 
consultants. While this reliance was not unprecedented in Iranian history, it 
expanded significantly during Mosaddegh’s tenure. The result was an increase 
in assembly-based industries and imported production models, which did not 
encourage sustainable, locally rooted technological or scientific independence. In 
essence, this aspect of  Mosaddegh’s industrial strategy not only failed to reduce 
Iran’s dependency on foreign powers but also shifted that dependency-from 
the British-dominated oil industry to other sectors dominated by new foreign 
actors, particularly the United States. Therefore, some industrial policies-though 
well-intentioned-stood in clear tension with the very strategy they were meant 
to advance.
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Conclusions
The industrial policies pursued under Mohammad Mosaddegh’s administration 
proved to be a double-edged sword, producing both constructive achievements 
and unintended setbacks. This research has attempted to present a balanced 
evaluation of  both the strengths and weaknesses of  these policies, particularly 
within the framework of  the broader oil-free economy strategy. On the one 
hand, the administration succeeded in sparking industrial growth within a 
remarkably short period. Statistical improvements in production, trade balance, 
investment, and factory output suggest that the government’s policy focus bore 
tangible results and held potential for further success, had the administration 
lasted longer. On the other hand, these developments did not result in a 
fundamentally self-reliant industrial system. The government lacked access to 
essential resources such as sufficient domestic “capital”, advanced “technology”, 
and an “experienced technical workforce”. As a result, rather than reducing 
Iran’s reliance on foreign entities, the government simply redirected it-from 
dependence on British oil interests to new industrial dependencies, particularly 
involving the United States and other foreign suppliers and advisors. Ultimately, 
the long-term effects of  this shift in dependency became more evident in the 
years following Mosaddegh’s fall from power. The policies he initiated did not 
fully fulfill the promise of  economic independence that the oil-free economy 
had set out to achieve.
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چکیده
اقتصادی، بدون  به عنوان یک استراتژی  اقتصاد بدون نفت  نیمۀ دوم دورۀ نخست‌وزیری محمد مصدق،  در 
برنامه‌ریزی قبلی و در مواجهه با تحریم‌های نفتی انگلستان در دستور کار دست‌اندرکاران دولت قرار گرفت. 
براساس این استراتژی، بخش‌های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت، تجارت خارجی و بودجه مورد 
بازبینی قرار گرفتند، اما تأکید اصلی دولت بر توسعۀ بخش صنعت بود؛ زیرا صنعت به ‌عنوان یکی از بخش‌های 
مولد و اشتغال‌زا، می‌توانست بر توسعۀ بخش‌های دیگر و همچنین تحقق اهداف مدّ نظر در استراتژی اقتصاد 
بدون نفت تأثیرگذار باشد؛ به گونه‌ای که مصدق در زمان ارائۀ برنامه کابینه دوم خود به مجلس، یکی از وظایف 
مهم دولت را اصلاح امور اقتصادی از راه افزایش تولید داخلی، ایجاد کار، اصلاح قوانین پولی و بهره‌برداری از 
معادن عنوان کرد. مقاله حاضر با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی تلاش دارد 
به این پرسش پاسخ دهد که سیاست‌های صنعتی دولت چه بوده و چه تأثیراتی بر استراتژی اقتصاد بدون نفت 
داشته است؟ اسناد و منابع تاریخی مورد استفاده در این پژوهش نشان از آن دارند که این سیاست‌های صنعتی 
همانند شمشیری دولبه عمل کرده‌اند؛ به‌ گونه‌ای که همزمان با ایجاد تحرک در بخش صنعت، افزایش تولید 
به‌طور کلی  افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ صنعتی و  تعداد شرکت‌ها و کارخانجات،  افزایش  کالاهای صنعتی، 
کمک به تاب‌آوری در مقابل تحریم‌های نفتی، ابعاد و اشکال مختلفی از وابستگی از جمله وابستگی به تجهیزات 
صنعتی وارداتی و شکل‌گیری کارخانجات مونتاژی، وابستگی به متخصصان خارجی و وابستگی به کمک‌ها و 

سرمایه‌های خارجی را در پی داشتند؛ پیامدی که اساساً در تضاد با ایدۀ اقتصاد بدون نفت بود.
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مقدمه
در ســال 1329 تلاش برای ملی‌ کردن نفت ایران و خاتمه فعالیت شــرکت نفت ایران و انگلیس، با 
پافشاری و پیگیری نیروهای جبهۀ ملی و به پشتوانه احساسات و اشتیاق مردمی به ثمر رسید و لایحه 
ملی ‌شدن صنعت نفت با وجود مخالفت‌های داخلی و خارجی، از تصویب مجلس گذشت؛ امری که از 
یک ســو مسیر نخست‌وزیری مصدق را هموار کرد و از سوی دیگر، مجموعه‌ای از تحریم‌های نفتی و 
اقتصادی از سوی غرب را برای دولت او به دنبال آورد. این تحریم‌ها در مواجهۀ اولیه چندان جدی گرفته 
نشدند؛ زیرا براساس دیدگاه مصدق و حامیان او، دنیای غرب به ‌سادگی امکان چشم‌پوشی بر نفت ایران 
و پیدا کردن یک جایگزین دیگر را نداشت و مطابق با پیش‌بینی آنها، پس از مدتی در برابر خواسته‌های 
ایران نرمش نشان می‌داد. حسین مکی در کمیسیون نفت مجلس، این دیدگاه را چنین بازتاب داده است: 
»دنیای امروز ۳۰ میلیون نفت را نمی‌تواند از جای دیگر اســتخراج کند... مجبورند اگر تنی ۵۰ لیره هم 
شده پول بدهند و ما استخراج کنیم... منابع نفتی ما نه ‌تنها نخواهد خوابید، بلکه دنیا همه نوع کمکی 
به ما خواهد کرد« )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 19 بهمن 1329(. مصدق خود نیز با صراحت 

تأکید داشت که: 
کشــور ایران دچار هیچ‌گونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر ملی ‌کردن نفت نخواهد شــد؛ زیرا 
 اگر فرض کنیم که ایرانیان به جای ۳۰ میلیون تن اســتخراجی شــرکت در سال ۱۹۵۰، فقط

۱۰ میلیون تن استخراج کنند و برای هر تن که شرکت یک لیره خرج می‌کند، دو لیره مصرف 
نمایــد، باز هم براســاس فروش هر تن پنج لیره، دولت ایــران ۳۰ میلیون لیره عایدی خواهد 
 داشــت. حال آنکه با استخراج ۳۰ میلیون تن، عایدی ایران حداکثر ۲۵ میلیون لیره خواهد بود

)مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 26 آذر 1329(.

مجموع دیدگاه حامیان ملی ‌شدن نفت، نشان از آن داشت که آنها انتظار عواقب اقتصادی و سیاسی ملی 
‌شدن نفت و تحریم کامل نفت ایران از جانب غرب را نداشتند. آنها عموماً بر نیاز و حتی اختلاف منافع 
امریکا و انگلیس و رقابت شرکت‌های نفتی این دو کشور حساب کرده‌ بودند؛ محاسبه‌ای که از اساس 
غلــط از کار درآمد و دولت مصدق خیلی زود دریافت که اگرچه امریکا مانع اقدام نظامی انگلیس علیه 
ایران خواهد شد، اما در عین‌ حال در صدور نفت ایران هم سنگ‌اندازی خواهد کرد. او که در مهر 1330 
در مجلس گفته بود: »اینجانب... با اراده‌ای محکم مانند یک سرباز وظیفه‌شناس و فرمانبردار ملت به این 
پیکار وارد شده و مراحل صعب این راه پرمخاطره را طی کرده‌ام و اینک مصمم هستم تا وصول به هدف 
 نهایی که چندان دور نیســت از پای ننشینم« )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 11 مهر 1330(،
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در آذر همین ســال و پس از بازگشت از امریکا اعلام کرد: »متأسفانه در جلب موافقت دیگران تاکنون 
نتیجه‌ای چنانکه باید حاصل نشده. اکنون وظیفه مردم این مملکت است که دامن همت به کمر زنند و 
 مستقلا و به یاری خدا به اصلاح امور خود بپردازند« )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 3 آذر 1330(.

رســیدن به این نتیجه را می‌توان نقطۀ آغازی برای اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی جدید از سوی 
دولت مصدق دانست. در این مرحله‌ اگرچه دولت همچنان امید داشت در آیندۀ دور یا نزدیک موفق به 
تحصیل درآمدهای نفتی شود -چنان‌که از خرداد سال 1331 تا مرداد سال 1332، با سختی فراوان و با 
وجود کارشکنی‌های مکرر انگلستان، دوازده فروند کشتی، معادل 118600 تن نفت به شرکت‌های ژاپنی 
و ایتالیایی فروخت )نجاتی، 1368: 212(- اما در عین‌ حال مصمم شد اقتصاد کشور را بر پایۀ درآمدهای 

غیرنفتی بنیان نهد.
در تلاش برای اجرایی ‌شــدن این اســتراتژی که اتخاذ آن در میان گروه‌های سیاسی مختلف، بحث 
و جدل‌های متعددی برانگیخت، از مرداد ۱۳۳۰ برخی سیاســت‌های اقتصادی دولت‌های پیشین کنار 
گذاشــته شد و سیاست‌های جدیدی در حوزه »کشاورزی«، »صنعت«، »بازرگانی خارجی« و »بودجه« 
پایه‌ریزی گردید که در ادامه به »اقتصاد بدون نفت« شهرت یافت. از این لحاظ، دولت مصدق و گروهی 
از تکنوکرات‌های حاضر در دولت او )مانند کاظم حســیبی، احمد زنگنه، مهدی بازرگان، احمد حامی و 
غیره( به‌ گونه‌ای به دیدگاه اقتصاد ملی »فردریک لیست« متمایل شده بودند که تأکید داشت هر ملتی 
باید اقتصاد مستقل و ملی خود را داشته باشد. لیست دولت‌ها را موظف به صنعتی‌ کردن کشور، تأسیس 
کارخانه‌های متنوع، مکانیزه ‌کردن کشــاورزی و تولید مواد خام و حمایت از تولیدات داخلی می‌دانست 
)لیست، 1387: 50-55(. اساس نظریۀ او بر حمایت از مؤسسه‌های صنعتی و مصنوعات داخلی، کاهش 
واردات، افزایش صادرات، محدود کردن خروج طلا و نقره از کشور و در نهایت، دریافت عوارض گمرکی 
بالا از کالاهای خارجی بود )وحید مازندرانی، 1316: 20-25(. این دیدگاه پیشــتر در دورۀ رضاشــاه در 
ایران مورد توجه قرار گرفته و برای تحقق آن، از »یالمار شــاخت« اقتصاددان سرشناس آلمانی، دعوت 
به ‌عمل آمده بود. در دولت مصدق نیز برای بار دوم از شــاخت دعوت شــد تا در ســاماندهی وضعیت 
اقتصادی کشــور به دولت کمک کند. به گفتۀ حسین مکی که مقدمات سفر شاخت به ایران را فراهم 
کرد، شــاخت علاوه بر ارائۀ راهکارهای اقتصادی، حتی برای فروش نفت نیز ایده‌ای تازه داشت؛ گرچه 
در نهایت مأموریت شــاخت با کارشکنی انگلیسی‌ها به نتیجه نرسید )مکی، 1370: 417(. با این همه، 
براساس این دیدگاه، بخش صنعت به‌ عنوان یکی از بخش‌های مولد و اشتغال‌زا که می‌توانست بر توسعه 
و گسترش بخش‌های دیگر و همچنین تحقق اهداف مدّ نظر در استراتژی اقتصاد بدون نفت تأثیرگذار 
باشد، به‌ شدت مورد توجه قرار گرفت. با وجود آنکه توسعۀ این بخش و رسیدن به مرحلۀ بازدهی، نیازمند 
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اقداماتی بنیادین بود و به گذر زمان نیاز داشت، اما تأکید دولت بر مسئلۀ تولید و توسعۀ صنایع داخلی، به 
‌گونه‌ای بود که مصدق در زمان ارائۀ برنامه کابینه دوم خود به مجلس، یکی از وظایف دولت را اصلاح 
امور اقتصادی از راه افزایش تولیدات داخلی، ایجاد کار، اصلاح قوانین پولی و بهره‌برداری از معادن بیان 
کرده بود )مشــروح مذاکرات مجلس شــورای ملی، 5 مرداد 1331(. در این پژوهش، با این فرضیه که 
سیاست‌های دولت در حوزۀ صنعت، اثرات دوگانه‌ای بر استراتژی اقتصاد بدون نفت داشت، تلاش شده 
اســت بر پایۀ مطالعه اسناد تاریخی و منابع کتابخانه‌ای، ابتدا به روش توصیفی مجموعه سیاست‌های 
صنعتی دولت در طول این دوره، بررسی شود و سپس اثرات این سیاست‌ها بر تحقق استراتژی اقتصاد 

بدون نفت تحلیل گردد.
در بررسی پیشینۀ پژوهش، آثار متعددی با موضوع سیاست‌های اقتصادی دولت مصدق مشاهده می‌شود. 
در این آثار که عموماً به جمیع سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد و شیوۀ مواجهه با تحریم‌ها و اجرای 
سیاست‌ اقتصاد بدون نفت پرداخته شده، دو دیدگاه مثبت یا منفی وجود دارد. برای مثال، فرشاد مومنی 
و بهــرام نقش تبریزی در کتاب اقتصاد ایــران در دولت ملی )1394(، مرتضی فیاضی و نجمه کرمپور 
در کتاب مصدق منجی اقتصاد و منــادی اصلاحات )1396(، انور خامه‌ای در کتاب اقتصاد بدون نفت 
)1369(، مجتبی ناهید در مقاله »مصدقی که می‌توانست« )1387( و محمدرضا پردلی در مقاله »بررسی 
اقتصاد بدون نفت دولت مصدق« )1392(، دیدگاهی مثبت و تأییدی به این سیاست‌ها دارند. در مقابل، 
دیدگاه حسن توانایان‌ فرد در کتاب مصدق و نفت )1360( به این سیاست‌ها انتقادی است. برخی دیگر 
از آثار، در تعریف مقوله »اقتصاد مقاومتی«، سیاســت‌های این دوره را مورد بررســی قرار داده‌اند. برای 
مثال، مهدی حســنی و الماس نصر دهزیری در مقاله »اقتصاد سیاسی و اقتصاد مقاومتی« )1393( به 
مقایســۀ سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در مواجهه با تحریم‌های انگلیس و امریکا در دو دهه 1330 و 
 1390 ‌پرداخته‌اند. حســین زحمتکش نیز در مقالۀ »بررســی سیاست‌های اقتصادی ایران در سال‌های
30 تا 32« )1392(، مجموعه سیاســت‌های اقتصادی دولت مصدق را از منظر تاکتیک‌های مقطعی و 
موقتی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی ناشی از قطع درآمدهای نفتی ارزیابی کرده است. روح‌الله عبادی 
و مجتبی ملکشاهی نیز در مقاله »تجربه اقتصاد مقاومتی در دوره نخست‌وزیری مصدق )مطالعه موردی: 
الگوی بخش کشاورزی(« )1394( به یکی از بخش‌های اقتصادی، یعنی کشاورزی و تأثیرپذیری آن از 
اقتصاد مقاومتی ‌پرداخته‌اند. به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده، تاکنون سیاست‌های صنعتی دولت مصدق، 
به‌‌ عنوان امری مستقل مورد توجه قرار نگرفته و وجه تمایز این پژوهش این است که ضمن پرداختن به 

این سیاست‌ها، تأثیرات آنها را بر استراتژی اقتصاد بدون نفت بررسی کرده است. 
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سیاست‌های صنعتی دولت 
از اواخر آذر 1330 و پس از ناکامی‌ دولت در مجامع بین‌المللی برای تحقق خواســته‌های حقوقی خود 
در زمینه فروش نفت، به‌طور کلی خطوط سیاست‌های اقتصادی دولت تغییر کرد. در این مقطع، دولت 
با مجموعه‌ای از مشــکلات اقتصادی از جمله قطع درآمدهای ارزی، افزایش بی‌رویۀ واردات، اشــباع 
 بــازار از کالاهای غیرضروری، کاهش صادرات و رکود شــدید بخش صنایع و کشــاورزی مواجه بود
)مشــروح مذاکرات مجلس شــورای ملی، 3 آذر 1330(. یکی از راهکارهای اصلی دولت برای گذر از 
این مشــکلات، اتخاذ سیاســت‌های جدید برای افزایش تولید داخلی از طریق حمایت و توسعۀ بخش 
صنعت بود؛ این سیاست‌ها شامل »تصویب قوانین حمایتی از تولید داخلی«، »تأسیس نهادهای اداری 
و هیئت‌هــای نظارت صنعتی«، »تخصیص اعتبارات صنعتی جدید«، »ســاماندهی قوانین و نهادهای 
بانکی«، »کمک به بازگشایی کارخانه‌ها و مؤسسه‌های تولیدی در حال رکود« و »گسترش بهره‌برداری 

از معادن« بود که در ادامه به ‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

الف. تصویب قوانین جدید در حمایت از تولید داخلی
از مهم‌ترین اقدامات دولت در ســاماندهی و توسعۀ بخش صنعت، تصویب برخی قوانین حمایتی جدید 
با هدف کاهش واردات و تشویق صادرات و هموار کردن مسیر فعالیت صنعتگران داخلی بود. چنان‌که 
پیشتر اشاره شد، بر پایۀ تفکر لیست، دولت‌ها به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، موظف به حمایت 
از تولید داخلی و صنایع کارخانه‌ای بودند. این کار عموماً در پشــت دیوار حمایتی تعرفۀ گمرکی بالا بر 
واردات کالاهــای خارجی صورت می‌گرفــت، اما با توجه به اینکه در آن مقطع صنعتگران داخلی توان 
تأمین کالاهای تولیدی مورد نیاز داخلی را نداشتند، در گام نخست این حمایت از طریق عقد قراردادهای 
پایاپای صورت گرفت که براســاس آنها، واردات ایران در رابطۀ مستقیم با صادرات قرار داده می‌شد؛ به 
این ترتیب که هر کشوری به ایران کالا صادر می‌کرد، موظف می‌شد از ایران کالا وارد کند. بیشتر این 
قراردادها میان ایران و کشورهای آلمان، فرانسه، چکسلواکی، لهستان، ایتالیا، مجارستان، و شوروی منعقد 

شد )ساکما، 380/7636(. 
البته در مراحل نخست این مبادلۀ پایاپای، صادرات ایران به محصولات کشاورزی، تولیدات خام، دامی 
و غیره محدود بود، اما در مقابل، امکان تأمین انواع ابزار و ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی یا مواد اولیۀ 
مورد نیاز بخش صنعت و کارخانجات، بدون پرداخت ارز فراهم می‌شــد؛ چنان‌که فهرست محصولات 
صادراتی و وارداتی مورد توافق ایران و برخی کشــورهای طرف قرارداد، نشان از همین شکل از مبادله 

دارد )جدول 1 و 2(:
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جدول شماره 1. فهرست واردات و صادرات ایران با چکسلواکی و آلمان )1331(

صادرات به چکسلواکیواردات از چکسلواکیصادرات به آلمانواردات از آلمان 
پنبه، پشم، صدفموتورهای دیزلگندم و علوفۀ حیواناتابزارآلات و مواد خام نساجی

انواع خشکبارماشین‌های چاپ و صحافیبرنج، حبوباتسیم، لوله، پیچ و مهره
کتیرا و انواع صمغماشین‌آلات روغن‌کشیانواع سنگ‌های معدنیلوازم نقشه‌کشی و ریاضی

محصولات شیمیایی انواع رنگ، 
ورقه‌های فولاد

انواع دانه‌های روغنی و 
روغن‌های نباتی

ماشین‌آلات و قطعات یدکی 
انواع چوب‌های صنعتیصنایع نساجی

انواع دانه‌های روغنیماشین تحریرانواع خشکبارتجهیزات پزشکی و دندان‌سازی
انواع سنگ‌های معدنیماشین‌‌های خیاطیتریاککارخانه سیمان

انواع اتومبیل حمل کالا، تراکتور، 
ماشین‌های زراعتی؛ تراکتور پنبه، پشم و انواع پوستاتوبوس، سواری موتورسیکلت

تریاکو گاو‌آهن

دکل، عرابه حمل کالا از کشتی، 
دستگاه‌های طبی، رادیولوژی، ابریشم فرشمخزن، دیگ بخار، لوکوموتیو

گوگرددندان‌سازی

انواع موتور و دیزل، ماشین‌های 
ساختمانی، معدنی، تلمبه، کمپرسور

انواع سنگ‌های قیمتی، 
صدف

انواع تلمبه و دستگاه‌آهای 
انواع فرشآبیاری

کنتور برق دستگاه‌های گیرنده و 
فرستنده

محصولات کشاورزی، انواع 
میوه

ماشین‌آلات و قطعات یدکی، 
انواع پوست‌های دامیصنایع غذایی

ماشین‌های کشاورزی یخچال و 
ماشین‌آلات ساخت مصنوعات انواع صمغ، کتیرا، موم زنبورماشین‌های سردکننده

چرمی

منبع: مجله بانک ملی، مرداد 1331: شمارۀ 125، صص285-292؛ همان، آذر 1331: شمارۀ 129، صص528-527.

جدول شماره 2. فهرست واردات و صادرات ایران با فرانسه و لهستان )1331-1330(

صادرات به فرانسهواردات از فرانسهصادرات به لهستانواردات از لهستان
کنسرو ماهیمواد شیمیایی و داروییانواع خشکبار و خرماانواع بذر

پشم و پنبه، پوست خاملوازم برقیانواع سنگ‌های معدنیانواع کاغذ و مواد رنگی
انواع خشکبارکابل، سیم، آلومینیومگیاهان داروییماشین‌آلات نساجی و انواع نخ

استخوان، شاخ، صدفتولیدات چرمیانواع پوست‌های دامیماشین‌آلات کشاورزی
انواع دانه‌های روغنیماشین‌های چاپپنبه، پشمسیمان و آهن

کتیرا و انواع صمغماشین‌های چرم‌سازیانواع چرممحصولات شیمیایی و دارویی

ماشین‌های فلاحتی، تراکتور، سرب، منگنزانواع شیشه، تخته سه‌لا و روکش
انواع چوب و پوست درختانتلمبه

وسایل نقلیه و موتور تولیدات کتیرا و انواع صمغانواع میخ، پیچ و ابزارهای دستی
گیاهان متفرقه طبی و رنگی الکتریکی

جواهرات مصنوعی، عطر، قراضه آهنانواع تلمبه، کنتورهای الکتریکی
لوسیون، کرم

فلزات غیرآهنی،
محصولات معدنی

منبع: مجله بانک ملی، ش ۱۱۲، تیر ۱۳۳۰، 356-354؛ همان، دی 1331: شمارۀ 130، صص626-625
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همزمان با مبادلات پایاپای، مصوباتی نیز برای تســهیل واردات این ماشین‌آلات که در توسعۀ صنعتی 
و افزایــش تولید کارخانجات ضروری بودند، اختصاص ‌یافت. برای مثال، دولت به اداره گمرک اجازه داد 
ماشین‌آلات تمام کارخانه‌های دولتی یا خصوصی را که برای پرداخت عوارض در گمرک معطل می‌ماندند، 
در اسرع وقت با أخذ تضمین بانکی ترخیص کند و نرخ انبارداری را با کم‌ترین نرخ غیرتصاعدی محاسبه 

‌کند )ساکما، 380/7636(.

ب. تأسیس نهادهای اداری و هیئت‌های نظارتی برای مدیریت صنایع
اهمیت ســاماندهی وضعیت صنایع نزد دولت، موجب شــد علاوه بر وضــع مصوبه‌ها و قوانین جدید، 
راه‌اندازی برخی نهادها یا هیئت‌های تخصصی را نیز در دستور کار قرار دهد. برای مثال »هیئت نظارت 
صنعتی« با هدف بهبود اداره، توســعه و حمایت از صنایع و نظارت بر اجرای مقررات، راه‌اندازی شــد. 
اعضای این هیئت مرکب از وزیر اقتصاد ملی، نمایندۀ سازمان برنامه، نماینده وزارت کار، نماینده بانک 
ملــی و یک نفر مطلع در امور صنعتی بودند. وظیفۀ این هیئت »نظــارت بر وضع فنّی و مالی، اداره و 
بهره‌برداری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، حمایت و راهنمایی آنها در مسائل ذکرشده، مراقبت و کمک در رفع 
نقایص، تنظیم و تدوین مقررات مربوطه« بود. درواقع هر نوع کمک فنی، اقتصادی، اعطای وام، سفارش 
کالا و غیره که از سوی دولت یا مؤسسه‌های دولتی و بانک‌ها به کارخانجات داده می‌شد، باید به تأیید 
این هیئت می‌رسید. بر این اساس، هر زمان کارخانه یا کارگاهی از اجرای نظر این هیئت سر باز می‌زد، 
از کمک‌های فوق محروم و نسبت به جبران کمک‌های قبلی مکلف می‌شد. به‌ علاوه افرادی که قانوناً 
مسئول ادارۀ کارخانه بودند، اگر کمک‌های دریافتی را در غیر موردی که از طرف هیئت تعیین می‌شد، 
مصرف می‌کردند، علاوه‌ بر جبران خســارت، به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم می‌شدند. با تأسیس 
این هیئت، کاهش میزان تولید و همچنین تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تنها با اجازۀ قبلی و با ارائۀ علل 
موجه امکان‌پذیر شــده بود. در مقابل، هیئت نیز مؤظف بود چنانچه ممانعت از کاهش تولید یا تعطیلی 
کارخانــه‌ای را ضروری می‌دید، اقدامات لازم برای کمک به صاحبان آن واحد صنعتی را به‌ عمل آورد 

)مجله بانک ملی، دی 1331: شمارۀ 130، صص648-646(.
وزارت اقتصاد ملی در شهرســتان‌ها نیز چنانچه لازم می‌دید، هیئت‌های نظارت صنعتی محلی تشکیل 
می‌داد که همگی زیرمجموعه و تابع هیئت مرکزی بودند. در نقاطی که این هیئت‌های محلی تأسیس 
می‌شــد، بهای تمام‌شدۀ محصول کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با تفکیک قیمت تمام‌شدۀ مواد اولیه و دستمزد 
یا حقوق و سایر هزینه‌ها، از طرف کارخانه یا کارگاه و هيئت مزبور تعیین می‌گردید و هر سال دو بار به 
وزارت اقتصاد ملی ارســال می‌شد تا بتوانند ملاک تعیین فروش محصول واقع شوند. هدف از این کار، 
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قیمت‌گذاری درســت و عادلانه برای محصولات کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بود. هیئت‌های محلی که حق 
مراجعه به دفاتر و اوراق و اسناد کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را داشتند، هرگاه وجوهی را زائد تشخیص می‌دادند، 
به کارخانه ابلاغ و در بهای ابلاغ‌شدۀ فوق منظور می‌کردند. البته وظیفه آموزش شیوه‌های حسابداری 
صنعتی، طرز تهیۀ بیلان صنعتی و محاسبه بهای تمام‌شده محصول مطابق اصول فنی، برعهدۀ هیئت 
نظارت بود. گفتنی است مخارج اداری این هیئت نیز از دوش دولت برداشته شده و برعهده مؤسسه‌های 
صنعتی گذاشــته شده بود )کمام، 18/6/2/1/139(. درواقع، بدون آنکه هزینه‌ای بر بودجه دولت افزوده 
شــود، یک نیروی نظارتی جدید راه‌اندازی شــد که ســاماندهی وضعیت کارخانه‌ها و مراکز صنعتی را 
عهده‌دار بود. دقت در وظایف هیئت نظارت، این نکته را آشکار می‌سازد که شیوۀ دولت در امر مدیریت 

صنایع و کارخانجات در این دوره، کنترل دقیق بر عملکرد واحدهای صنعتی بوده است.
ایــن میزان کنترل و مداخلۀ دولت، بــه راه‌اندازی هیئت نظارت محدود نماند و در ادامه، با تأســیس 
یک نهاد جدید به نام »ســازمان صنایع« صورت جدی‌تری پیدا کرد. هدف از تأســیس این سازمان، 
استفادۀ حداکثری از توانایی تولید کارخانجات داخلی و تکمیل وسایل صنعتی کشور، تحت ریاست عالی 
نخســت‌وزیر بود )مجله بانک ملی، اردیبهشت و خرداد 1332: شمارۀ 134 و 135، ص77(. اگرچه این 
سازمان زیر نظر نخست‌وزیر بود، اما نگاهی به مجموعه وظایف متعدد و متنوعی که برعهدۀ این سازمان 
قرار داشت، این نکته را آشکار می‌سازد که دولت گامی فراتر از مداخلۀ مستقیم در روند فعالیت صنایع 
برداشته و درصدد بود به واسطۀ این نهاد جدید، اداره صنایع کشور، منفک از وظایف وزارتخانه‌، به‌ صورت 
یک امر تخصصی درآید و در دست افراد کارآزموده و متخصص قرار گیرد؛ به‌‌ویژه آنکه این سازمان برای 
شور در برنامه‌های عمومی صنعتی و تصویب آنها، از یک شورای عالی صنعتی متشکل از مهندسان و 
متخصصان مجرب استفاده می‌کرد و تمام دستگاه‌های صنعتی دولتی موظف بودند هرگونه اطلاعات و 
صورت احتیاجات صنعتی و فنی مرتبط با وظایف این سازمان را در اختیار آن قرار دهند )همان، 79-78(. 

ج. ساماندهی نهادهای بانکی و تخصیص اعتبارات جدید به بخش صنعت 
با روی کار آمدن دولت مصدق، ســازمان برنامه برای ساماندهی وضعیت پرداخت اعتبارات بخش‌های 
مختلف و کنترل مستقیم عملیات پولی تمام واحد‌ها، از جمله در حوزه صنعت، »بانک برنامه« را به ‌وجود 
آورد. وظیفۀ اصلی این بانک که عملیات بانکی و مالی برنامه‌های عمرانی و صنعتی را تسهیل می‌کرد، 
مطابق اساسنامه، در محدوده اجرای برنامه بود و مقرر شد به ‌غیر از مصوبات کمیسیون برنامه، کار دیگری 
انجام ندهد )ساکما، 230/13219(. مطالعات و بررسی‌های مدیران سازمان برنامه در دولت مصدق، آنها را 
به این نتیجه رسانده بود که پرداخت اعتبارات به وزارتخانه‌های مختلف، پیش از اجرایی ‌شدن طرح‌های 
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عمرانی و صنعتی، موجب اتلاف بودجه می‌شــد، اما با راه‌اندازی بانک و تمرکز اعتبارات، این مشکل تا 
حد زیادی مرتفع گردید )روزنامه اطلاعات، ۲۶ خرداد ۱۳۳۰: شــمارۀ 7545، ص2(. علاوه‌ بر ساماندهی 
پرداخت اعتبارات صنعتی به واسطه یک نهاد بانکی جدید، دولت تلاش‌ کرد اعتبار و تسهیلات مالی تازه‌ای 
نیز برای بخش صنعت تأمین کند. در این میان، پس از قبول اســتفاده از کمک و مساعدت‌ ۲۳ میلیون 
دلاری امریکا در قالب اصل چهار ترومن، بیش از چهار میلیون دلار از این مبلغ به بخش صنعت و توسعۀ 
کارخانه‌ها و حدود نیم میلیون دلار از آن برای توسعۀ معادن اختصاص یافت )روزنامه اطلاعات، ۶ اسفند 
۱۳۳۰: شمارۀ 7752، ص۱(. همچنین براساس مصوبه‌ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۰، شصت میلیون ریال وام از 
طرف بانک ملی به کارخانه‌ها و مؤسسه‌های صنعتی وابسته به سازمان برنامه تعلق گرفت که سفارش‌های 
ارتش، وزارت کشور و وزارت راه را قبول کرده بودند. همچنین مبلغ شصت میلیون دلار حاصل از فروش 
نفت به ایتالیا )که به سختی و همزمان با کارشکنی انگلیسی‌ها محقق شده بود( برای وارد کردن ماشین‌، 

کارخانه، مواد صنعتی، شیمیایی و دارویی از آن کشور اختصاص یافت )خامه‌ای، 1369: 159(. 

د. کمک به بازگشایی کارخانه‌ها و مؤسسه‌های تولیدی در حال رکود
تا پایان حکومت رضاشاه، دولت از سود حاصل از محل تولیدات حدود 96 کارخانۀ دولتی )مانند کارخانه 
قند، سیمان، نساجی، حریربافی، کنسروسازی، صنایع شیمیایی و غیره( نفع می‌برد و چنانچه هر یک از 
آنها بازدهی مناسبی نداشتند و دخل و خرج آنها متعادل نبود، سود سایر کارخانجات این نقص را پوشش 
می‌داد. البته با آغاز جنگ جهانی، اشغال ایران و پایان حکومت رضاشاه، کنترل و ادارۀ این کارخانه‌های 
دولتی با مشــکلات متعدد مواجه شــد و بیشتر آنها رو به رکود رفتند و به صنایعی زیان‌ده تبدیل شدند 
)مجله اطاق بازرگانی، مهر ۱۳۳۸: شمارۀ 85، ص۲1(. پس از پایان جنگ و در سال ۱۳۲۵، بانک ملی 
ایــران اقدام به ارزیابی مالی کارخانه‌های دولتی کرد و بهای آنها را دو میلیارد و ســیصد و هفتاد هزار 
میلیون ریال تخمین زد. در همین دوره، دیدگاه مشاوران هیئت عالی برنامه این بود که دولت باید اقدام به 
فروش این کارخانه‌ها به بخش خصوصی کند. این دیدگاه مورد توجه قرار نگرفت و ادارۀ این کارخانه‌ها 
همچنان برعهده دولت باقی ماند. با تمام تلاشی که در طول سال‌های بعد از تهیه برنامه اول، از طرف 
ســازمان برنامه برای حفظ و نگهداری کارخانه‌ها به‌ عمل‌ می‌آمد، هر ساله به‌جز سه تا چهار کارخانه، 
تمام این کارخانه‌ها با زیان‌دهی رو به افزایش مواجه بودند )همان، 22-23(. با آغاز به کار دولت مصدق، 
مصوبات حمایتی دولت در زمینۀ تســهیل واردات تجهیزات، به‌ صورت غیرمستقیم به بالا بردن میزان 
تولید یا بازگشایی کارخانجات و شرکت‌های صنعتی و تولیدی کمک کرد. کاهش ارزش ریال نیز موجب 
افزایش قیمت‌های کالاهای وارداتی شــد و همین امر به‌تدریج در میان صاحبان صنایع نوپا، تمایل به 
گســترش کار ایجاد کرد )باری‌یر، 1363: 274(. البته دخالت دولت برای بهبود وضعیت کارخانجات، به 
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این شکل محدود نماند و تا مداخلۀ مستقیم در روند فعالیت آنها، به‌ویژه در زمینه تأمین تجهیزات فنی 
و ماشین‌آلات و همچنین منابع مالی افزایش یافت. برای مثال، در کمیسیون مشترک ایران و امریکا با 
حضور مدیرعامل سازمان برنامه، وزرای کشاورزی و فرهنگ و بهداری، سفیر کبیر امریکا و رئیس اداره 
اصل چهار ترومن در ایران، مبلغ شش میلیون دلار برای تأمین اثاثیه، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی و 

غیره اختصاص داده شد )روزنامه اطلاعات، ۶ اسفند ۱۳۳۰: شمارۀ 7752، ص5(.
براســاس گزارش سازمان برنامه به دولت، اختصاص بودجه‌ای بالغ بر نهصد میلیون دلار به طرح‌های 
جدید اقتصادی، از جمله تجهیز کارخانجات، می‌توانست موجب تأمین نیازهای داخلی کشور به‌طور کامل 
شود. راهکار پیشــنهادی سازمان برای تهیه ماشین‌آلات مورد نیاز، تنظیم قراردادهای پایاپای با آلمان 
غربی و برخی کشورهای اروپای شرقی در برابر صادرات محصولات کشاورزی بود )ذبیح، 1370: 127(. 
راهکارهای دیگری نیز برای تأمین منابع مالی اتخاذ شد؛ از جمله آنکه از سوی بانک‌ها با سنجش شرایط 
و تحت نظارت وزارت اقتصاد ملی، به مؤسسه‌های صنعتی وام و اعتبارات پرداخت شود. براساس گزارش 
اقدامات این وزارتخانه در سال 1331، میزان وام اختصاص‌یافته به کارخانجات به واسطۀ فعالیت هیئت 

نظارت صنعتی و موارد مصرف آن، به شرح زیر بوده است: 

جدول شماره 3. وام پرداختی به کارخانجات داخلی زیر نظر هیئت نظارت صنعتی )1331( )ریال(

موارد مصرف واممیزان وام نام کارخانه
تکمیل و بهره‌برداری 40.000.000پارچه‌بافی شیراز

تهیه مولد نیروی کارخانه300.000ریسندگی و برق نجف‌آباد اصفهان
تکمیل و بهره‌برداری500.000آجر فشاری رضاییه
تکمیل و بهره‌برداری600.000آجر فشاری قزوین

تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری5.000.000کمپوت‌سازی خوشاب خراسان
تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری30.000.000ریسباف اصفهان

تهیه محل مناسب، تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری900.000ماشین‌سازی مهندس میرهادی تهران
تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری600.000بلورسازی دوازده امامی تهران

تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری100.000کبریت‌سازی اقتصاد تبریز
تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری70.000سفال‌سازی اختری مازندران

تکمیل ماشین‌آلات500.000پنبه‌ هیدروفیل تهران
تکمیل ماشین‌آلات، تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری1.000.000روغن‌کشی نیشابور

تکمیل ماشین‌آلات و بهره‌برداری15.000کارگاه بادگیری فنرلوله رستمی
تجدید فعالیت کارخانه20.000.000ریسندگی و بافندگی آذربایجان

-2.022.080جمع

منبع: ساکما، 380/7636 )اقدامات وزارت اقتصاد ملی 1332-1331(
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ر. گسترش بهره‌برداری از معادن
یکی از راهکارهای افزایش تولیدات صنعتی در دولت مصدق، بهره‌برداری و اســتخراج هرچه بیشتر از 
معادن و تسهیل دسترسی بخش صنعت به آنها بود؛ در همین زمینه دولت سیاست‌هایی تشویقی برای 
جذب سرمایه‌گذاری در استخراج معادن در پیش گرفت و با تصویب یک لایحه قانونی در دی‌ ۱۳۳۱، 
برای نخستین بار ضوابطی دقیق به منظور بهره‌برداری از معادن معیّن شد. براساس این قانون، معادن 
کشور به سه بخش ساختمانی، فلزات و املاح و همچنین مواد نفتی و رادیواکتیوی تقسیم و امور مربوط 
به آنها، در وزارت اقتصاد ملی متمرکز می‌شد. این قانون به سازمان‌ها و شرکت‌های معدنی دولتی اجازه 
می‌داد که بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شــهرداری، آنچه را که برای عملیات اکتشافی 
یا استخراجی خود لازم داشتند، از خارج وارد کنند. در عین حال می‌توانستند برای انجام عملیات صنعتی 
معادن، مجانی و بلاعوض از زمین‌های دولت استفاده کنند. البته کیفیت استخراج معادن نیز برای دولت 
بسیار حائز اهمیت بود؛ از این‌ رو نظارت بر اجرای مطلوب این قانون، به عهدۀ یک شورای عالی مرکب 
از شش نفر استاد معدن‌شناسی دانشگاه و یک مهندس کارشناس معدن محول شد. به ‌علاوه، یک‌چهارم 
از کل درآمدهای دولت از معادن غیرنفتی کشــور، به وزارت اقتصاد واگذار شــد تا دســتگاه مجهزی 
 برای راهنمایی و کمک به اســتخراج و نقشه‌برداری، زمین‌شناسی و نظارت بر معادن کشور ایجاد کند
)ساکما، 380/9409(. پیشتر اشاره شد که کمبود میزان محصولات تولیدی و صنعتی داخلی در اجرای 
قراردادهای پایاپای، از طریق عرضۀ محصولات خام جبران می‌شد. در همین راستا، با وضع این قانون 
و کمک به افزایش استخراج معادن، مواد معدنی خام نیز در کنار دیگر اقلام خام صادارتی قرار گرفتند و 
با توجه به اینکه صادرات کالاهای سنتی مانند محصولات کشاورزی و دامداری در اختیار صادرکنندگان 
سابقه‌دار و باتجربه بود، صادرکنندگان تازه‌کار بیشتر به سمت استخراج و صادرات مواد معدنی و عمدتاً 

سنگ معدن رفتند )خامه‌ای، 1369: 161(.

اثرات سیاست‌های صنعتی دولت بر استراتژی اقتصاد بدون نفت
براساس آمارهای ثبت‌شده، سیاســت‌های صنعتی جدید دولت مصدق که با تصویب و اجرای لوایح و 
وضع قوانین جدید حمایتی از این بخش، عموماً در سال ۱۳۳۱ به اجرا درآمد، در مدت کوتاهی موجب 
ایجاد تحرک در این بخش شد. این تحرک در سطح نخست، متأثر از اجرای قانون مبادلۀ پایاپای بود. 
چنان‌که پیشتر اشاره شد، پیرو این قانون، بخش عمده‌ای از واردات کالاهای خارجی در قبال محصولات 
خام صادراتی ایران، به ملزومات صنعتی اختصاص ‌یافت. این کار همزمان با افزایش صادرات کالاهای 
غیرنفتی و محصولات ســنتی کشور، از یک سو به تأمین احتیاجات و ابزارآلات کارخانه‌ها و بالا بردن 
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میزان تولید آنها کمک می‌کرد و از سوی دیگر، واردات کالاهای غیرضروری مانند کالاهای تجملی و 
لوکس را کاهش می‌داد. بر همین اساس، در طول این دوره در حساب مبادلات غیرنفتی، مازاد تجاری 

به دست آمد که میزان آن در سال پایانی حیات دولت بسیار قابل توجه بود )جدول 4 و 5(.

جدول شماره 4. تغییرات آماری برخی کالاهای صادراتی سنتی )1329-1332( )میلیون ریال(

پشم و کرک و موپنبهکتیرامیوه‌های تازه و خشکرودهفرشسال
۱۳۲۹۶۳۵۱۱۱۴۵۰۲۰۴۸۶۹۱۶۵
۱۳۳۰۶۵۶۱۶۴۷۱۴۲۱۴۳۳۷۴۹۱
۱۳۳۱۹۴۱۶۱۳۹۷۷۰۹۴۳۴۴۹
۱۳۳۲۱۳۳۹۱۴۳۱۰۹۹۲۱۹۲۰۵۲۶۹۹

۷۰۴۱۳۲۶۴۹۱۵۰۱۱۸۳۵۳۴افزایش کل
۱۱۰۱۱۸۱۴۴۳۰/۷۱۳۶/۱۳۲۳/۶درصد افزایش

منبع: بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران در دوران پرافتخار دودمان پهلوی، 1355: ۲۴۷

جدول شماره 5. تغییرات آماری مبادلات بازرگانی غیرنفتی )1327-1332( )میلیون ریال(

ترازوارداتصادرات )غیرنفتی(سال
۱۳۲۷۱۸۶6797۵۴۸۰105-۳۶۱۳
۱۳۲۸۱۷۸۵440۹۳۲۰328-۷۵۳۵
۱۳۲۹۳۵۶2872۷۱۰8986-۳۵۴۶
۱۳۳۰۴۳۹0828۷۴۰4788-۳۰۱۴
۱۳۳۱۵۸21528۵۲۰۶148+۶۲۶
۱۳۳۲۸۴۲5632۵۷۵۶450+۲۶۷۰

منبع: آمار تجارت خارجی ایران در 1343-1279، 1344: 15-14 

در عین حال، واردات ماشین‌آلات صنعتی و کارخانه‌ای، میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و میزان 
تولید کالاهای مهم صنعتی کشور، در روند افزایشی قرار گرفت. براساس داده‌های آماری، ارزش واردات 
ماشــین‌آلات صنایع کارخانه‌ای، از 73/665 هزار ریال در سال 1327 به 773/819 هزار ریال در سال 

1332 رسید )جدول 6(.
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جدول شماره 6. تغییرات آماری واردات ماشین‌آلات برای صنایع کارخانه‌ای )1332-1327(

ارزش )هزار ریال(مقدار )به تن متریک(سال
۱۳۲۷۱۶۸۱۷۳۵۶۶
۱۳۲۸۵۸۱۲۲۴۵۲۷۶
۱۳۲۹۸۶۰۲۳۳۲۶۱۴
۱۳۳۰۹۱۵۸۳۳۷۲۵۷۶
۱۳۳۱۴۸۳۷۸۴۳۲۱۴۶
۱۳۳۲۸۳۵۸۹۷۷۳۹۱۸

منبع: باری‌یر، 1363: ۲۶5-۲۶4 )به نقل از آمار تجارت خارجی ایران 1338-1315(

همزمان، تعداد شرکت‌ها و کارخانه‌های صنعتی و میزان سرمایه‌گذاری در تمام شاخه‌ها افزایش یافت. 
برای مثال، تعداد شــرکت‌های صنعتی با رشد حدود ۱۷ درصد، از ۳۲۸ شرکت در سال ۱۳۲۹ به ۳۸۵ 
شــرکت در سال ۱۳۳۲ رسید. همچنین مجموع سرمایه شــرکت‌ها با رشد حدود ۲۹ درصد، از 5/904 

میلیون ریال در سال ۱۳۲۹ به 6/843 میلیون ریال در سال ۱۳۳۲ رسیده بود )جدول 7(

جدول شماره 7. تغییرات آماری در تعداد و سرمایه شرکت‌های صنعتی )1332-1329(

میزان سرمایه )میلیون ریال(تعداد شرکت‌هاسال
۱۳۲۹۳۲۸۵.۹۰۴
۱۳۳۰۳۳۵۵.۴۴۹
۱۳۳۱۳۵۳۶.۳۶۷
۱۳۳۲3۸۵6.843

۲۹.۳ +۱۷.۳ +درصد رشد

منبع: بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران، 1355: 323

شــمار کارگاه‌های بزرگ و کوچک صنعتی نیز در طول این دوره افزایشی بود. این نکته نیز حائز توجه 
است که رشد تعداد کارگاه‌های بزرگ بیش از رشد کارگاه‌های کوچک بود که نشان از گرایش به سمت 

تولید انبوه‌تر داشت )جدول 8(.
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جدول شماره 8. آمار کارگاه‌های ۳۳ شهر )1332-1329(

کارگاه‌های کوچک صنعتیکارگاه‌های بزرگ صنعتیسال
۱۳۲۹۴۷۱۱۴۰۶۵
۱۳۳۰۵۴۵۱۵۹۰۵
۱۳۳۱۵۷۱۱۶۷۵۴
۱۳۳۲۶۳۸۱۸۹۳۴

۳۴.۶ +۳۵.۴ +درصد رشد

منبع: بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران، 1355: 133-132

بر پایۀ تجهیز کارخانه‌ها و تأمین احتیاجات آنها، افزایش سرمایه و افزایش شمار کارگاه‌ها و شرکت‌های 
صنعتی، میزان تولید برخی کالای مهم صنعتی داخلی نیز در روند افزایشی قرار گرفت )جدول 9(.

جدول شماره 9. میزان تولید پنج کالای مهم صنعتی )جز منسوجات( )1332-1329(

سال
سیگار

 )میلیارد نخ(
کبریت

)میلیون بسته(
چای 

)هزار تن(
سیمان

 )هزار تن(
قند وشکر
 )هزار تن(

۱۳۲۹۴/۱۳۰۸۲/۸۶۲۵۵
۱۳۳۰۵۳۲۰۳/۵۶۳۷۰
۱۳۳۱۵/۲۳۲۸۴۴۲۷۱
۱۳۳۲۵/۸۳۸۰۴۵۳۷۰

منبع: باری‌یر، 1363: 273 )به نقل از سالنامه آماری وزارت صنایع و معادن - 1340(

در کنار اینها، با اجرای قوانین حمایتی از اســتخراج معادن، میزان تقاضا برای راه‌اندازی شــرکت‌های 
اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طی سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲، تا ۲۵ برابر و تعداد پروانه‌های صادرشده 

برای این کار، تا ۲۶ برابر افزایش یافت )جدول 10(.

جدول شماره 10. میزان تقاضا و صدور پروانه برای بهر‌برداری از معادن )1332-1329(

۱۳۲۹۱۳۳۰۱۳۳۱۱۳۳۲سال
درصد افزایش

نسبت به سال ۱۳۲۹
۶۳۴۳۲۱۲۱۷۱۶۱۶۲۵تعداد تقاضای صدور پروانه
۴۵۱۵۵۴۶۵۱۱۸۶۲۶تعداد پروانه‌های صادرشده

منبع: بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران، 1355: ۱۳۸
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این قوانین حمایتی در بخش معدن تأثیرگذاری‌ دوسویه‌ای با بخش صادرات محصولات صنعتی داشت؛ 
به این ترتیب که افزایش میزان صادرات در طول این دوره، به صورت یک عامل تشــویقی برای ورود 
ســرمایه به بخش معدن و درخواست پروانۀ اکتشــاف و استخراج عمل می‌کرد و در عین حال، توسعۀ 

استخراج معادن در بالا رفتن آمار صادرات تأثیرگذار بود.
چنان‌که مشاهده شد، اجرای سیاســت‌های صنعتی جدید، در طول عمر کوتاه دولت مصدق، به لحاظ 
آماری اثرات مشــهودی در ایجاد تحرک در بخش صنعت داشت. بســیاری از پژوهشگران با بررسی 
عملکــرد دولت مصدق، بر این عقیده‌اند که این تغییرات آماری، اقتصاد ایران را که به ‌شــدت از نتایج 
تحریم‌ها رنج می‌برد، در مسیر تازه‌ای قرار داد و تحقق ایدۀ اقتصاد بدون نفت را بر پایه توسعه صنعتی 
امکان‌پذیر کرد. کاتوزیان معتقد است که این استراتژی به علت مقتضیات روز، به دولت مصدق تحمیل 
شــده بود، اما نگرانی‌هایی که درباره ناتوانی دولت در مبارزه با تحریم‌ها وجود داشــت، بیشتر ناشی از 
تبلیغات سیاســی در داخل و خارج از کشور بود و سقوط این دولت از لحاظ اقتصادی اجتناب‌ناپذیر نبود 
)کاتوزیان، 1368: 361-362(. آبراهامیان نیز بر این عقیده اســت که حتی در شرایط فقدان درآمدهای 
عمده نفتی و کمک‌های خارجی نیز ایران احتمالًا می‌توانست درآمد صادرات محصولات غیرنفتی را برای 
پرداخت هزینه‌های واردات عمده به کار گیرد )آبراهامیان، 1395: 231(. ریچارد کاتم بر این دیدگاه صحه 
گذاشــته و نوشته است: »ناتوانی دولت مصدق در امور اقتصادی نبود که به سقوط آن منجر شد، بلکه 
 بر اثر کودتایی ساقط شد که امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها نقش مهمی در آن داشتند« )کاتم، 1368: 56(.

در کنار این محققان، احمد آرامش-از رجال سیاسی این دوره- با اشاره به تغییرات مشهود در آمار صادرات 
کشور در کمتر از دو سال، تأکید کرده است که: »اگر حکومت مصدق دوام می‌یافت، صادرات به چندین 
برابر ترقی می‌کرد و ما می‌توانســتیم ارزهای حاصل را به خرید مصنوعات ضروری اختصاص دهیم و 
بی‌نیاز از درآمد نفت، با اســتقلال کامل زندگی کنیم. تز اقتصاد بدون نفت، خلاف ادعای انگلیسی‌ها و 
زمامداران فعلی، مبنای صحیح اقتصادی داشت« )آرامش، 1369: 225-226(. مصدق خود نیز در طول 
محاکمۀ نظامی‌اش اظهار داشت یکی از دلایلی که حکومت او را سرنگون کردند، این بود که مخالفانش 
تشخیص داده بودند که به‌تدریج وضعیت اقتصادی ایران طوری خواهد شد که بدون عواید نفت هم کار 

مملکت بگذرد )بزرگمهر، 1363: 777/2(.
با وجود این تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مثبت درباره کلیت سیاســت‌های اقتصادی دولت و تحقق اهداف 
استراتژی اقتصاد بدون نفت، پژوهش حاضر بر این امر تأکید دارد که برخی وجوه سیاست‌های صنعتی 
دولت یا شیوه اجرای آنها، با اهداف این استراتژی و پایه‌ریزی یک اقتصاد مستقل و ملی در تضاد بود و 
گاه پیامدهایی منفی، به‌ویژه اشکال مختلفی از وابستگی را در پی داشت که در ادامه مورد بررسی قرار 
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خواهند گرفت.
چنان‌که پیشــتر اشاره شــد، در طول این دوره تأمین مواد اولیه و تهیه تجهیزات صنعتی، تماماً وابسته 
به خارج بود و صنعتی‌ســازی و توســعۀ صنایع مدرن و کارخانه‌ای، براساس واردات مستقیم این مواد 
و تجهیزات از خارج صورت می‌گرفت. این تجهیزات معمولًا به شــکل لوازم و قســمت‌های مختلف 
تجهیزات صنعتی وارد ایران می‌شــدند و در داخل به ‌صورت یکپارچه درمی‌آمدند. اگرچه این شــیوه از 
سال‌ها قبل در ایران آغاز شده بود و مختص دولت مصدق نبود، اما در طول این دوره، برخلاف تأکید بر 
اقتصاد ملی و مستقل، واردات ملزومات و مواد خام مورد نیاز بخش صنعت از طریق مصوبه‌های حمایتی 
دولت تسهیل شد و به شدت افزایش یافت؛ امری که از یک ‌سو موجب شکل‌گیری کارخانجات مونتاژی 
می‌گردید و از سوی دیگر بر وابستگی به این تجهیزات وارداتی می‌افزود )توانایان ‌فرد، 1359: 11(. این 
وابستگی، عملکرد صنایع کشور را که بنا بود در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به صنعت نفت، 
توسعه یابند، به عوامل و روابط سیاسی دولت‌ها پیوند می‌زد و در صورتی ‌که روابط به تیرگی می‌گرایید 
و یا به هر علت ارسال تجهیزات با مانع یا تأخیر مواجه می‌شد )چنان‌که مشابه آن در اواخر دوره رضاشاه 
اتفاق افتاد(، انبوهی از مشکلات مختلف بر سر راه صنایع پدید می‌آمد. همین شکل از وابستگی، در به‌ 
کارگیری نیروهای متخصص خارجی نیز ایجاد شد. با وجود افزایش حضور نیروهای متخصص داخلی 
در اداره صنایع، همانند حضور گسترده مهندسان ایرانی در شرکت نفت ایران، پس از خلع ید نیروهای 
انگلیسی )بازرگان، 1375: 272/1-275، 287-289( یا افزایش فعالیت آنها در بسیاری از مراکز صنعتی 
دولتی )مجله صنعت، تیر 1331: شــماره 10، ص44(، کارخانجات ایران همچنان نیازمند متخصصان 
خارجی بودند که همراه این کارخانه‌ها به ایران بیایند و در ایران بمانند و در راه‌اندازی و اداره کارخانه‌ها 
سهیم باشند. براساس گزارش احمد زنگنه -مدیرعامل سازمان برنامه- در مرداد ۱۳۳۰، ایران کمک‌های 
فنی متنوعی از جانب ســازمان ملل متحد دریافت کرد؛ عمدۀ این کمک‌ها شــامل اعزام متخصصان 
خارجی برای مشاوره یا کار به ایران و اعطای کمک‌خرج تحصیلی در خارج از کشور به کارمندان شاغل 
دولت تا موقع فرا گرفتن معلومات جدید و امکان جایگزینی آنها با متخصصان خارجی در داخل بود. بنا 
بر همین گزارش، تا آن زمان شانزده متخصص به ایران آمده بودند، شانزده نفر در شرف ورود به ایران 
بودند و ۶۱ نفر دیگر نیز در آینده به کشــور می‌آمدند )روزنامه اطلاعات، 3 مرداد 1330: شمارۀ 7577، 
صص1، 7(. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در آن مقطع یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه صنعتی 
یک کشور، یعنی تأمین نیروی متخصص، به شکل بومی محقق نشده و توسعه صنایع به شدت به حضور 

متخصصان خارجی وابسته بود. 
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در کنار اینها، دولت مصدق در توســعه صنایع از کمک‌های مالــی امریکا بهره گرفت تا از این طریق 
بخشی از خسارات مالی ناشی از تحریم‌های اقتصادی انگلیس را جبران کند. براساس نگاه خوش‌بینانه 
به کمک‌های امریکا بود که در ســال ۱۳۳۱ مطابق مصوبه دولت، موجودی پشتوانه ایران در خارج، از 
افریقای جنوبی و کانادا به نیویورک انتقال پیدا کرد و مقداری از طلای مذکور به امریکایی‌ها فروخته شد 
و معادل آن، دلار در حساب پشتوانه منظور گردید )توانایان ‌فرد، 1365: 39(. به ‌علاوه، پیشتر اشاره شد 
که دولت با پذیرش کمک‌های اصل چهار ترومن، قسمتی از بودجۀ مورد نیاز سازمان برنامه و هزینه‌های 
توسعه صنایع را تأمین کرد، اما دریافت این کمک‌ها در ادامه با مشکلاتی مواجه شد. از جمله آنکه بعد از 
رد پیشنهاد بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم برای حل اختلاف ایران و انگلیس، دولت امریکا در واکنش 
به این مسئله، تقاضای کمک مالی بیشتر از سوی ایران را رد کرد )دانشپور، 1331: 59-61(. درحالی‌که 
این کمک‌ها چه به ‌صورت مالی و چه با اشتراک ‌گذاشتن دانش فنی، در ظاهر یک مسئولیت اخلاقی 
 از ســوی کشورهای غنی در مقابل کشورهای فقیر معرفی می‌شــد، اما در عمل ابزاری برای تسخیر
»قلب و ذهن« کشورهای در حال توسعه نیز بود )Paterson,1972: 126-129(. برخی پژوهشگران با 
استناد به نظریۀ وابستگی، بر این عقیده‌اند که نتایج و سود حاصل از توسعه صنعتی در این کشورها، به 
علت وابستگی، بیش از همه به کشورهای توسعه‌‌یافته بازمی‌گشت و این کشورها با کمک به راه‌اندازی 
چنین کارخانجاتی، از یک‌ سو از معافیت‌های مالیاتی و بازارهای فروش گسترده برای واردات کالاهای 
خود به این کشــورها بهره‌مند می‌شدند و از دیگر سو، به ‌واسطۀ این کارخانجات، تغییرات اقتصادی و 
صنعتی در این کشــورها را زیر ذره‌بین داشتند تا در صورت لزوم از این وابستگی به‌ عنوان ابزار کنترل 
اقتصادی و حفظ منافع سیاسی استفاده کنند )توانایان ‌فرد، 1359: 6-9(. این دیدگاه حتی درباره حضور 
مشاوران و نیروهای خارجی در ایران نیز وجود دارد؛ به ‌گونه‌ای که نقش آنها در طول این دوره بیش از 
آنکه در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی بررسی شود، در راستای تسهیل اجرای کودتای سال ۱۳۳۲ 

مورد توجه قرار می‌گیرد )توانایان ‌فرد، 1365: 39(. 
علاوه بر اینها، رویکرد دولت در حمایت از تولیدات داخلی، تقویت چرخه صنعت ملی بود؛ عملی‌ کردن 
ایــن رویکرد، نیازمند تمایل مردم به همراهی با دولت و همچنین حضور فعالانه و نقش‌آفرینی فعالان 
اقتصادی بود. درواقع، تحقق این مؤلفه از اقتصاد بدون نفت، نیازمند تحقق پیش‌شــرط‌های فرهنگی 
و اجتماعی بود؛ چنان‌که مصدق پس از مواجهه با ســختی‌های برقراری مجدد درآمدهای نفتی، تأکید 
داشت که اصلاح بودجه‌ کشور که از تعادل خارج شده، مستلزم همراهی، فداکاری و صرفه‌جویی از سوی 
مردم است )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، 3 آذر 1330(. این همراهی، به استناد آمار واردات و 
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صادرات غیرنفتی، تمایل به سمت تولید در داخل و افزایش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی -که پیشتر بررسی 
شد- در طول این دوره تا حدودی محقق گردید. به عقیده کاتوزیان با توجه به اینکه دولت فاسد نبود و 
مردم با دولت همکاری می‌کردند، حتی با وجود بسیاری کمبودهای اقتصادی و مالی، دستیابی به اهداف 
تسهیل می‌شد. با این‌ همه، این روند نمی‌توانست در درازمدت ادامه یابد؛ حتی دولت نیز می‌دانست که 
این همراهی در نهایت می‌تواند شکننده باشد و برای ادامه حیات سیاست‌های خود، ناگزیر به خروج از 
بحران مذاکرات نفتی نیز اســت )کاتوزیان، 1372: 229-230(. البته عدم موفقیت در حل این بحران 
و افزایش فشــارهای خارجی، نه‌ تنها اســتمرار این سیاست‌ها را با مانع مواجه ساخت، بلکه با تحریک 
نیروهای مخالف داخلی و خارجی، در نهایت بخشی از حمایت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی دولت نیز از 
دست رفت؛ چنان‌که شماری از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و بازرگانان سرشناسی چون علی نیکپور، 
محمد خسروشاهی، علی وکیلی و دیگران که از دولت مصدق حمایت می‌کردند، به‌تدریج از حمایت خود 

دست کشیدند )ذبیح، 1370: 128(.

نتیجه‌گیری
در پژوهش پیش ‌رو تلاش شده است مجموعه سیاست‌های صنعتی از زیرمجموعه سیاست‌های اقتصادی 
دولت مصدق که به منظور اجرای استراتژی‌ اقتصاد بدون نفت، به ‌عنوان راهکار خروج از بحران‌ ناشی از 
تحریم‌های نفتی اتخاذ شدند، یک به یک مورد بررسی قرار گیرند. بررسی این سیاست‌ها براساس اسناد و 
منابع تاریخی موجود، نشان از تأثیرات متعدد اجرای آنها، حتی در مدت کوتاه حیات دولت مصدق داشت. 
به این ترتیب که تغییرات قابل توجه و مشهودی در آمارهای مربوط به بخش صنعت پدید آمد که حاصل 
ایجاد تحرک در این بخش و تأثیرگذاری مطلوب این سیاست‌ها بود. افزایش میزان تولید کالاهای مهم 
صنعتی، افزایش تعداد کارگاه‌ها و کارخانجات و افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بیشتر شاخه‌های صنعتی، 
از مهم‌ترین تغییرات بودند. البته این سیاست‌ها از وجوه دیگری نیز قابل بررسی بودند؛ چنان‌که مطالعه 
دقیق‌تر درباره شیوه و نتایج اجرای آنها در پژوهش حاضر، از بروز برخی تضادها میان این سیاست‌های 
صنعتی با استراتژی اقتصاد بدون نفت خبر می‌داد؛ تضادهایی‌ که به دلیل تمرکز دولت بر عبور از رکود 
و بحران‌ اقتصادی ناشی از تحریم نفت، در همان مقطع کمتر مورد توجه قرار گرفت. این تضادها بیش 
از همه در زمینه شیوه‌های تأمین منابع مالی، میزان نقش‌آفرینی نیروهای متخصص خارجی و ماهیت 
صنایع ایجادشــده در طول این دوره مشــهود بود؛ به این ترتیب که دولت در همان گام نخست برای 
اجرای سیاســت‌های خود به کمک‌های مالی از خارج و در گام‌های بعدی به واردات تجهیزات صنعتی 
و همچنین حضور متخصصان خارجی متکی شد. این روند اگرچه در ایران تازگی نداشت، اما به سبب 
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سیاســت‌های دولت مصدق تشدید شد و علاوه بر وابستگی و عدم استقلال مالی، فنی و علمی بخش 
صنعت، زمینه شــکل‌گیری صنایعی مونتاژی و وارداتی را در کشــور فراهم کرد. به ‌عبارتی این وجه از 
سیاست‌های صنعتی دولت، با تعریف استراتژی اقتصاد بدون نفت-که اساساً با هدف مقابله با تحریم‌ها 
و کاهش وابســتگی به صنعت نفت و به شرکت‌ نفت ایران و انگلیس انتخاب شد-همخوانی نداشت. 
می‌توان چنین بیان کرد که در طول این دوره، توســعۀ صنعتــی در ایران امری درون‌زا و بر پایه منابع 
داخلی و توانمندی‌های بومی نبود و دولت که توان تأمین فاکتورهای ضروری برای توســعه صنعتی از 
جمله »ســرمایه«، »تکنولوژی« و »نیروی متخصص« کافی را نداشت، در راه اجرای این استراتژی و 
جایگزینی درآمدهای صنعتی به جای درآمد نفت، صرفاً وابستگی ایران به انگلستان و مناسبات اقتصادی 
با این کشور را از حوزه صنعت نفت به سایر شاخه‌های صنعت و به کشورهای تازه‌، به‌ویژه امریکا منتقل 
کرد که آثار آن در سال‌های بعد از پایان دولت مصدق و در طول دهه‌های بعدی نمود بیشتری پیدا کرد. 

References
Abrahamian, Yervand. (1395 [2016]). Iran beyn-e do enqelāb (Tarjome-ye Aḥmad 

Golmoḥammadi va Moḥammad-Ebrāhīm Fattāḥi). Tehrān: Nashr-e Ney. [In Persian].
Ārāmesh, Aḥmad. (1369 [1990]). Khāṭerāt-e sīāsī-ye Aḥmad Ārāmesh (Be košš-e 

Qolāmḥoseyn Mīrzā Ṣāleḥ). Esfahān: Jey. [In Persian].
Āmār-e Tejārat-e Khāreji-ye Irān dar sāl-hā-ye 1343–1279. (1344 [1965]). Tehrān: Vezārat-e 

Eqteṣād. [In Persian].
Bāzargān, Mahdī. (1375 [1996]). Khāṭerāt-e Bāzargān: Šast sāl khedmat va moqāvemat 

(Goftogu bā Qolāmreżā Nejātī), Jeld 1. Tehrān: Rasā. [In Persian].
Bārīr, J. (1363 [1984]). Eqteṣād-e Irān. Tehrān: Markaz-e Taḥqīqāt-e Takhaṣoṣī-ye Ḥesābdārī, 

Sāzmān-e Ṣanāyeʿ-e Mellī va Sāzmān-e Barname. [In Persian].
Bayān-e āmārī-ye taḥavvolāt-e eqteṣādī va ejtemāʿī-ye Irān dar dowre-ye por-eftekhār-e 

doodmān-e Pahlavī. (1355 [1976]). Tehrān: Sāzmān-e Barname va Būdje. [In Persian].
Bozorgmehr, Jalīl. (1363 [1984]). Doḵtor Moṣaddeq dar maḥkame-ye nezāmī, Jeld 2. Tehrān: 

Tārīḵ-e Irān. [In Persian].
Tāvānāyān-Fard, Ḥasan. (1365 [1986]). Moṣaddeq va eqteṣād. Tehrān: Āgāh. [In Persian].
Tāvānāyān-Fard, Ḥasan. (1359 [1980]). Kārḵāneh-hā-ye montāj. Bījā: Qesṭ. [In Persian].
Ḵāmeʾī, Anvar. (1369 [1990]). Eqteṣād bedūn-e naft. Tehrān: Sherkat-e Sahāmī Entešār. [In 

Persian].
Dānešpūr, ʿAbdolḥoseyn. (1331 [1952]). Nīrang-bāzān-e naft yā ʿellal-e šekast-e mīsyūn-e 

Gārner. Tehrān: Chāpkhāne-ye Mosavī. [In Persian].



سیاست‌های صنعتی دولت محمد مصدق و تأثیرات آنها بر استراتژی اقتصاد بدون نفت  / 105

Ẓabīḥ, Sepehr. (1370 [1991]). Irān dar dowre-ye Doḵtor Moṣaddeq (Tarjome-ye Moḥammad-
Rafīʿ Mehrābādī). Tehrān: ʿAṭāʾī. [In Persian].

Kātūzīān, Homāyūn. (1372 [1993]). Eqteṣād-e sīāsī-ye Irān az Mašrūṭiyat tā pāyān-e selsele-
ye Pahlavī (Tarjome-ye Moḥammad-Reżā Nafīsī va Kāmbīz ʿAzīzī). Tehrān: Markaz. [In 
Persian].

Kātūzīān, Homāyūn. (1368 [1989]). “Taḥrīm-e ṣodūr-e naft va eqteṣād-e sīāsī: Moṣaddeq va 
eqteṣād-e bedūn-e naft.” Dar: Moǧmūʿe-ye maqālāt-e Moṣaddeq, naft va nāsīonālīsm-e 
Īrānī, be košš-e James Bill va William Roger Lewis, tarjome-ye ʿAbdor-Reżā Hošang 
Mahdavī va Kāve Bayāt, ss. 323–362. Tehrān: Našr-e No. [In Persian].

Kātam, Rīčārd. (1368 [1989]). “Nāsīonālīsm dar Irān-e qarn-e bistom va Doḵtor Moṣaddeq.” 
Dar: Moǧmūʿe-ye maqālāt-e Moṣaddeq, naft va nāsīonālīsm-e Īrānī, be košš-e James 
Bill va William Roger Lewis, tarjome-ye ʿAbdor-Reżā Hošang Mahdavī va Kāve Bayāt, ss. 
35–73. Tehrān: Našr-e No. [In Persian].

List, Frederick. (1387 [2008]). Eqteṣād-e mellī va eqteṣād-e jahānī: Tajānosh-hā va taʿāroż-hā 
(Tarjome-ye Nāṣer Moʿtamadī). Tehrān: Sherkat-e Sahāmī Entešār. [In Persian].

Makī, Ḥoseyn. (1370 [1991]). Sāl-hā-ye nahżat-e mellī, Jeld 5 (Ketāb-e siyāh). Tehrān: ʿElmī. 
[In Persian].

Momenī, Faršād, & Naqš-Tabrīzī, Bahrām. (1394 [2015]). Eqteṣād-e Irān dar dowre-ye 
dowlat-e mellī. Tehrān: Nahdgarā. [In Persian].

Vaḥīd Māzandarānī, Qolāmʿalī. (1316 [1937]). Eqteṣād-e mellī va sīāsat-e eqteṣādī-ye Irān. 
Tehrān: Bīnāšr. [In Persian].

Nejātī, Qolāmreżā. (1368 [1990]). Jonbeš-e mellī šodan-e ṣanʿat-e naft. Tehrān: Sherkat-e 
Sahāmī Entešār. [In Persian].

Documents
Sākemā (Sāzmān-e Asnād va Ketābḵāne-ye Melli-ye Irān). (1331–1332). Eqdāmāt-e Vezārat-e 

Eqteṣād-e Melli, Document No. 7636/380. [In Persian].
Sākemā (1328). Taṣvīb-nāmeh-ye Hayʾat-e Vazirān barā-ye rāh-andāzi-ye Šorā-ye Eqteṣādī va 

bānk dar Sāzmān-e Barname, Document No. 13219/230. [In Persian].
Sākemā (1331). Lāyeḥe-ye qānūn-e maʿāden, Document No. 9409/380. [In Persian].
Kamām (Ketābḵāne, Mūze va Markaz-e Asnād-e Majles-e Šorā-ye Eslāmī). (1331, Dey). 

Lāyeḥe-ye qānūnī-ye Hayʾat-e Neẓārat-e Ṣanʿatī, Document No. 139/1/2/6/18. [In 
Persian].

Mozākerāt-e Majles-e Šorā-ye Melli. (1329–1331). Doreh-ye 16: 26 Āzar 1329; 19 Bahman 
1329; 11 Mehr 1330; 3 Āzar 1330. Doreh-ye 17: 5 Mordād 1331. [In Persian].



106 /  تاریخ ایران: دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان ، 1404 

press
1.	 Eṭṭelāʿāt Newspaper. (6 Esfand 1330/25 February 1952). pp. 1, 5; (26 Khordād 1330/16 

June 1951). pp. 2–3; (Mordād 1330/July–August 1951). pp. 1, 7. [In Persian].
2.	 Majalle-ye Otāq-e Bāzargānī [Chamber of Commerce Journal], No. 85 (Mehr 1338/

October 1959), pp. 21–23. [In Persian].
3.	 Majalle-ye Ṣanʿat [Sanʿat (Industry) Journal], No. 10 (Tir 1331/June–July 1952), p. 44. [In 

Persian].
•	Majalle-ye Bānk-e Melli [Bank Melli Journal],
•	No. 112 (Tir 1330/July 1951), pp. 354–356;
•	Nos. 134–135 (Ordibehesht–Khordād 1332/April–June 1953), p. 77;
•	No. 129 (Āzar 1331/December 1952), pp. 527–528;
•	No. 130 (Dey 1331/January 1953), pp. 548–546, 625–626;
•	No. 125 (Mordād 1331/August 1952), pp. 285–292. [In Persian]. 



Citation: Rahmani Alashti, Ali, Seyed Hassan Shojaee Divkolaee and Reza Shajari Qasemkheili .2025. The Impact of 
the Nixon Doctrine on the Enhancement of the Iranian Army’s Amament capabilities (1969-1971), Journal of History of 
Iran, Autumn and Winter, Vol 18, No 2, PP 107-131.

Copyright:©2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract 
The end of  World War II marked a new era in Iran’s contemporary history concerning its 
relations with the global capitalist hegemony. Following WWII, which established U.S. 
hegemony in the global capitalist system and international relations, Iran’s politics and economy 
were heavily influenced by the U.S., especially during the Cold War. Consequently, the Nixon 
Doctrine, stemming from U.S. domestic and international challenges over the Vietnam War, 
significantly impacted Iran. Assigning Iran the primary military role in the Persian Gulf  under 
this doctrine affected Iranian societal structures, notably its military. This historical research, 
therefore, investigates: What was the impact of  implementing the Nixon Twin-Pillar Doctrine 
in the Persian Gulf, with Iran as its first military pillar, on Iran’s armament capabilities from 
1969 to 1971? Findings indicate that U.S.-Iran alignment and mutual willingness for Iran to 
assume the primary military role under the Nixon Doctrine in the Persian Gulf  enhanced 
Iran’s armament capabilities from 1969 to 1971. This increase stemmed from Iran’s ability to 
purchase arms from nations with military industries, crucially enabled by President Nixon’s 
personal support. This allowed Iran, under the Shah, to acquire advanced weaponry from the 
U.S., Britain, Western European nations, and even the USSR, to fulfill its military role within 
the Nixon Doctrine.
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Introduction 
The 1970s C.E. ushered in profound geopolitical transformations in the 
Middle East, particularly within the strategic Persian Gulf  region. Britain’s 
1971 military withdrawal from East of  Suez engendered a regional power 
vacuum, attracting heightened attention from major powers, notably the 
United States and the Soviet Union, amidst the Cold War. During this critical 
historical juncture, marked by escalating East-West ideological and geostrategic 
rivalries and the repercussions of  the Vietnam War for the U.S., the Nixon 
Doctrine was introduced in 1969 C.E. by President Richard Nixon. This 
new U.S. foreign policy is fundamentally aimed at reducing direct American 
military commitments globally, relying instead on allied regional powers to 
maintain stability and counter communist influence. Iran, under the rule of 
Mohammad Reza Pahlavi, was central to the implementation of  the Nixon 
Doctrine in the Persian Gulf. The nation’s prominent geopolitical position 
and abundant oil resources rendered it an ideal candidate to act as a regional 
gendarme and a key pillar of  U.S. policy. Consequently, military and security 
relations between Iran and the United States entered a new, intensified phase, 
distinctly characterized by the extensive sale of  the most advanced American 
weaponry to Iran. The Shah was granted considerable latitude (carte blanche) 
to equip the Imperial Iranian Armed Forces with modern armaments, 
including F-14 Tomcat fighters, Chieftain tanks, and advanced naval vessels 
such as destroyers and hovercraft. The present historical research aims to 
examine the impact of  the Nixon Doctrine on the enhancement of  Iran’s 
armament capabilities, a direct consequence of  this policy. The military 
ramifications of  the Nixon Doctrine profoundly influenced the accelerated 
and unprecedented augmentation of  the Iranian Army’s strength during the 
second Pahlavi era. This study seeks to elucidate how U.S. foreign policy at 
this particular juncture catalyzed the transformation of  Iran into one of  the 
preeminent military powers in the Persian Gulf  and the broader Middle East, 
and to investigate the military consequences this transformation entailed for 
Iran during this period.

Materials and Methods
The historical, political, and international nature of  the present research 
necessitates the adoption of  a historical approach, utilizing a descriptive-
analytical methodology. Within this framework, the researcher initially 
provides a scientific description of  the contexts, events, and policies 
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pertinent to the subject matter, and subsequently proceeds to elucidate the 
causal factors underlying its formation, its essential components, and its 
military ramifications. This study, employing the historical research method 
in a descriptive-analytical manner and relying on library and documentary 
studies, examines the influential factors in the formulation of  the Nixon 
Doctrine and scrutinizes its military consequences for the enhancement 
of  the Iranian Army’s armament capabilities during the second Pahlavi 
era. The authors of  this research seek to answer the fundamental question: 
What impact did Nixon’s twin-pillar doctrine in the Persian Gulf, and Iran’s 
fulfillment of  a military role as the primary pillar of  this doctrine, have on 
the army’s armament capabilities between 1969 and 1971 C.E.? In this study, 
while adhering to the principle of  academic integrity and relying on credible 
sources, an initial examination is made of  the historical-political contexts 
leading to the emergence of  the Nixon Doctrine. This includes the Cold 
War and its critical turning point, the Vietnam War, and ultimately, the shift 
in the United States’ approach to its grand strategies at the international 
system level. Following the collection, validation, and classification of  data 
from these diverse sources, the authors have conducted a qualitative analysis 
and engaged in scientific inference regarding the dimensions of  the Nixon 
Doctrine’s impact on Iran’s armament capabilities.

Result and Discussion 
The formulation and implementation of  the Nixon Doctrine in the late 1960s 
C.E. can be fundamentally understood and analyzed within the context of  the 
ideological and geopolitical conflicts of  the Cold War era, and particularly 
under the influence of  its decisive turning point, the Vietnam War. This 
doctrine represented a shift in United States policy to reduce direct U.S. military 
commitments worldwide and rely on allied regional powers to maintain stability 
and contain communist influence at the international system level. This policy 
shift had profound impacts on the structure of  the international system and 
power equations in various regions of  the world, including the sensitive Middle 
East region and, more specifically, the Persian Gulf. Iran, under Mohammad 
Reza Pahlavi, became one of  the pivotal elements for the implementation 
of  this doctrine in the Middle East and the Persian Gulf  region. The British 
military withdrawal from East of  Suez in 1971 C.E.-itself  a consequence of 
the decline of  its colonial power after World War II and an indicator of  the 
hegemonic transition from Britain to the United States-created a power vacuum 
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in the Persian Gulf  region. At a time when the United States, affected by the 
repercussions of  the Vietnam War and domestic pressures, was refraining from 
direct military intervention in crisis regions, Iran emerged as an ideal candidate 
to fill this vacuum and assume the role of  protecting Western interests. Iran’s 
strategic position, its shared border with the Soviet Union, abundant energy 
resources, as well as the Shah’s personal interest and ambition to transform Iran 
into a dominant regional power, provided the basis for this selection. Thus, Iran 
became the primary pillar of  the so-called twin-pillar policy within the Nixon 
Doctrine in the Persian Gulf, transforming into the region’s gendarme. The 
Pahlavi regime’s acceptance of  this role, in the first instance, entailed significant 
military consequences for Iran. The most significant of  these consequences 
was the unprecedented quantitative and qualitative expansion of  the Imperial 
Iranian Armed Forces’ capabilities, which endowed Iran with the capacity to 
intervene in regional crises, such as the suppression of  the Dhofar rebellion 
in Oman, with the aim of  countering communist movements. The massive 
and virtually unrestricted procurement of  advanced weaponry and military 
equipment, particularly from the United States, was a salient characteristic of 
this period.

Conclusions 
The challenges confronted by the United States during the Vietnam War 
prompted Richard Nixon to formulate his doctrine, which emphasized 
a reduction in direct American military commitments and a reliance on 
regional allies. The Persian Gulf, as an energy hub and a strategic region, was 
placed at the core of  this doctrine, and the twin-pillar policy, with Iran as the 
primary military pillar and Saudi Arabia as the secondary financial pillar, was 
implemented. Iran’s acceptance of  the role of  regional gendarme, a position 
that aligned with the ambitions of  Mohammad Reza Pahlavi, led the United 
States to abandon its previous restrictions on arms sales. Consequently, a 
deluge of  advanced American weaponry, in both quantitative and qualitative 
terms, flowed into Iran, and military procurements from Britain and other 
Western nations, such as Italy and France, also saw a significant increase. This 
development fundamentally transformed the structure of  the Iranian military-
across its land, naval, and air forces-and established it as the preeminent 
military power in the region. Possessing this enhanced capability enabled 
Iran to undertake direct and indirect military interventions in regional affairs, 
including the suppression of  insurgents in Oman.
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چکیده
پایان جنگ جهانی دوم به مثابه آغاز دورانی جدید در تاریخ معاصر ایران است. با پایان جنگ جهانی دوم که به مسلط 
شدن هژمونی ایالات ‏متحده در تحولات نظام جهانی سرمایه‏داری و مناسبات نظام‏ بین‏الملل انجامید، تحولات سیاسی 
همین  نتیجۀ  در  گرفت.  قرار  سرد  جنگ  دوران  در  به‌خصوص  ایالات ‏متحده،  تحولات  تأثیر  تحت‏  ایران  اقتصادی  و 
تأثیرپذیری بود که صدور دکترین نیکسون در نتیجۀ چالش‏های داخلی و بین‌المللی مداخلۀ ایالات متحده در جنگ ویتنام، 
ایران را تحث ‏‏تأثیر خود قرار داد. واگذاری نقش نظامی به ‏عنوان ستون اول به ایران در منطقه خلیج فارس در چارچوب 
دکترین نیکسون، بر ساختارهای مختلف جامعۀ ایرانی از جمله ساختار نظامی و ارتش تأثیر گذاشت. بر این اساس، پژوهش 
حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق تاریخی، به طرح و پاسخ‌گویی این پرسش بپردازد که اجرایی شدن دکترین 
دو ستونی نیکسون در منطقۀ خلیج‌فارس و ایفای نقش نظامی ایران به‏ عنوان ستون اول این دکترین، چه تأثیری بر توان 
تسلیحاتی ارتش در سال‏های 1969 تا 1971م. داشت؟ یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که همسویی ایالات‏ متحده و 
ایران و تمایل متقابل ایالات ‏متحده و ایران برای واگذاری و پذیرش نقش نظامی به ‏عنوان ستون اول دکترین دو ستونی 
نیکسون در منطقه خلیج‌فارس، منجر به افزایش توان تسلیحاتی ایران در سال‏های 1969 تا 1971م شد. این افزایش 
توان تسلیحاتی، ناشی از فراهم شدن امکان خرید تسلیحات نظامی توسط ایران از قدرت‏های برخوردار از صنایع نظامی، 
به‌ویژه با حمایت‏های شخصی نیکسون امکان‏پذیر شد که به شاه و ایران اجازه می‏داد به منظور ایفای نقش نظامی خود 
بریتانیا،  از جمله  ایالات ‏متحده و سایر کشورها  از  را  بتواند سلاح‏های جدید و پیشرفته  در چارچوب دکترین نیکسون، 

کشورهای اروپای غربی و حتی اتحاد جماهیر شوروی خریداری کند.
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مقدمه
اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین و ورود نیروهای ایالات‏ متحده به ایران، پای این کشور 
را به تحولات ایران به‌ویژه در ســال‏های پســاجنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد باز کرد. طی این 
سال‏ها و تا پیروزی انقلاب سال 1357ش، ایالات متحده همواره با ترس از خطر نفوذ و استقرار کمونیسم 
در ایران و نفوذ آن به منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه، سعی در حفظ و حمایت رژیم سلطنتی و حکومت 
پهلوی در تحولات داخلی ایران و تحولات منطقه‏ای به ‏عنوان متحد ایالات‏ متحده و بلوک‏ غرب داشت. 
اعِمال فشار بر شوروی برای پایان ‏دادن به اشغال ایران، حمایت سیاسی و تسلیحاتی ایران برای پایان 
دادن به غائلۀ آذربایجان و کردستان، اجرای اصل 4 ترومن و انجام کودتای 28 مرداد، از جمله اقدامات 
ایالات‏ متحده برای حفظ و حمایت حکومت پهلوی و رژیم سلطنت در ایران به‏ عنوان متحد در صحنۀ 

تحولات داخلی و منازعات منطقه‏ای بود. 
سیاســت‏های کلان حمایتی ایالات ‏متحده از ایران در دوران جنگ ســرد با هدف حفظ ایران از خطر 
کمونیســم، در هر دو جنبۀ داخلی و منطقه‏ای، قابل تقسیم‏بندی به دو دسته اقدامات است. دستۀ اول 
اقدامات حمایتی بودند که با هدف مقاوم‌ســازی ایران از درون به منظور مقابله با خطر فروپاشــی نهاد 
ســلطنت در مواجهه با نفوذ کمونیسم صورت می‏گرفت. اجرای برنامه‏های اصل 4 ترومن، کودتای 28 
مرداد 1332ش. و اصلاحات ارضی از جمله این اقدامات حمایتی ایالات ‏متحده به منظور مقاوم‌ســازی 
دورنــی ایران و حکومت پهلوی بود. دســته دوم اقدامات حمایتی ایالات‏ متحــده، اقدامات تقویتی و 
قدرت‌بخشی به منظور افزایش قدرت بیرونی و منطقه‏ای ایران برای مقابله با نفوذ کمونسیم در مناسبات 
منطقه‏ای، به‌خصوص در منطقۀ خلیج‌فارس و خاورمیانه بود. در مورد اخیر، اگرچه اقداماتی چون اعمال 
فشار بر شوروی برای پایان‏ دادن به اشغال ایران و حمایت سیاسی و تسلیحاتی از ایران در سرکوب غائلۀ 
آذربایجان و کردستان را می‏توان برای نمونه اشاره کرد، اما انتخاب ایران به عنوان ستون اول در سیاست 
دو ستونی دکترین نیکسون در منطقه خلیج فارس و فراهم آوردن ابزارهای لازم برای ایران جهت ایفای 
این نقش، مهم‌ترین اقدام حمایتی ایالات ‏متحده در تقویت و قدرت‌بخشی ایران به منظور افزایش قدرت 
بیرونی و منطقه‏ای ایران برای مقابله با نفوذ کمونســیم در مناسبات منطقه‏ای در منطقه خلیج‌فارس و 
خاورمیانه بود. در دکترین دو ستونی نیکسون، ایران به عنوان ستون اول، ایفاگر نقش نظامی و عربستان 

سعودی به‏ عنوان تأمین‏کنندۀ مالی، ایفاگر نقش ثانویه و ستون دوم بود.
ایفای نقش منطقه‏ای به عنوان ســتون اول در سیاست دو ستونی نیکسون در خلیج‌فارس که به ایران 
نقش نظامی و ژاندارمی می‏داد، مستلزم تحکیم و تقویت ساختار نظامی ایران برای ایفای این نقش بود. 
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تحقق این مهم خود مســتلزم افزایش توان تسلیحاتی ایران بود. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد 
اســت با اســتفاده از روش تحقیق تاریخی، به طرح و پاسخ‌گویی این پرسش بپردازد که اجرایی شدن 
دکترین دو ستونی نیکسون در منطقۀ خلیج‌فارس و ایفای نقش نظامی ایران به ‏عنوان ستون اول این 

دکترین، چه تأثیری بر توان تسلیحاتی ارتش در سال‏های 1969 تا 1971م. داشت؟
دربارۀ پیشینه این پژوهش باید گفت تاکنون پژوهشی مستقل دربارۀ تأثیر دکترین نیکسون بر افزایش 
توان تسلیحاتی ایران صورت نگرفته است. البته برخی پژوهش‏های نزدیک به موضوع بحث پژوهش 
حاضر وجود دارد. برای مثال تارا جهانگیری در مقاله »بررســی جایگاه خلیج‌فارس در سیاست خارجی 
منطقه‌ای ایالات ‏متحده ‏آمریکا با محوریت نقش ایران )سال‌های 1348-1357ش(« )1401( سیاست 
خارجی ایالات ‏متحده در قبال خلیج‌فارس در چارچوب دکترین نیکسون را مورد بررسی قرار داده است. 
این مقاله نشان می‌دهد که پس از خروج انگلستان از شرق سوئز و خلیج‌فارس در سال 1969م، ایالات 
متحده به‌تدریج نفوذ خود را در خلیج‌فارس گســترش داد تا از نفوذ شوروی جلوگیری کند. برای تحقق 
این مهم، نویسنده معتقد است که سیاست دو ستونی براساس دکترین نیکسون، در سال 1969م. اتخاذ 
شد که بر نقش قدرت‌های منطقه‌ای در تأمین امنیت منطقه تأکید داشت. با این حال، این مقاله به مسئلۀ 

تأثیر دکترین بر افزایش توان تسلیحاتی ارتش ایران نپرداخته است.
همچنین مجید گلپرور و پریسا خراسانی اسمعیلی در مقاله »بررسی مقایسه‌ای نقش سیاست دو ستونی 
آمریکا در سیاســت خارجی ایران و عربستان در دوره پهلوی دوم« )1395( بدون تمرکز جدی بر تأثیر 
دکترین نیکســون بر افزایش توان تسلیحاتی ارتش ایران، به بررسی مقایسه‏ای سیاست خارجی ایران 
و عربستان سعودی تحت‏ تأثیر نیکسون پرداخته‌اند. این مقاله تاکید دارد که دکترین نیکسون با هدف 
واگذاری مســئولیت امنیت منطقه به قدرت‌های منطقه‌ای، زمینه را برای تقویت نظامی کشــورهای 

هم‌پیمان ایالات ‏متحده از جمله ایران فراهم کرد.
علاوه‏ بر این، اســماعیل ربیعی و دیگران در مقاله »تأثیر درآمدهای نفتی بر روند دولت‌سازی در دوره 
پهلوی دوم« )1398( به بررســی تأثیر درآمدهای نفتی بر دولت‌سازی در دوره پهلوی دوم پرداخته‌اند و 
نشــان داده‌اند که افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در این دوره، منابع مالی لازم برای توسعۀ نظامی 
گسترده را در اختیار حکومت پهلوی قرار داد. نویسندگان این مقاله معتقدند شاه با اتکا به این درآمدها و 
همچنین کمک‌های نظامی ایالات‏ متحده، به‌طور قابل‏ توجهی بودجه نظامی را افزایش داد و به نوسازی 
و تجهیــز ارتش ایران مبادرت ورزید. با این حال، تفاوت این مقاله با پژوهش ‏پیشِ ‏رو در برقرار کردن 
نســبت میان دکترین نیکسون با افزایش توان تســلیحاتی ارتش ایران در این پژوهش و نسبت میان 

افزایش درآمدهای نفتی با توسعه نظامی ایران در پژوهش ربیعی و همکاران است. 
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با توجه به چنین پیشــینه‏ای، پژوهش حاضر درصد بررســی تأثیر دکترین نیکســون بر افزایش توان 
تسلیحاتی ارتش ایران در سال‏های 1969 تا 1971م است. تحقق این مهم به‏ عنوان هدف این پژوهش، 
در نخســتین گام مستلزم بررسی عوامل مؤثر بر صدور دکترین نیکسون و مؤلفه‏های آن است که این 

مسئله در ادامۀ مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

زمینه‏های صدور دکترین نیکسون
جنگ ویتنام یکی از منازعات محوری قرن بیستم بود که چالش‌های بی‌شماری برای ایالات ‏متحده‏ به‏ 
 )National Security Archive( وجود آورد. بخشی از اسناد آرشیوی سازمان امنیت ملی ایالات ‏متحده
که حاوی گزارش 8 فورویه 1965 »مایک مانسفیلد« سناتور دموکرات آمریکایی به رئیس‏‏جمهور لیندون 
جانسون است، نشان می‏دهد که مداخلۀ ایالات متحده در جنگ ویتنام ناشی از سوء محاسبه و سوءتفاهم 

سیاستمداران این کشور در درک شرایط این جنگ بود.
https://nsarchive2.gwu.edu/coldwar/documents 

در ادامه تلاش سیاســتمدارن ایالات ‏متحده برای کنترل اوضاع در ویتنام، به دلیل ســوء محاسبات و 
 .)McNamara, 1995: 100-110( عدم شــناخت کافی از شــرایط محلی، اوضاع را بحرانی‏تر کرد
سیاست‌هایی مانند بمباران گستردهTurse, 2013: 150-160( 1(، استفاده از عامل نارنجی2 و عملیات 
جســت‌وجو و نابودی )Appy, 2006: 200-210( نه‏ تنها به اهداف خود نرسیدند، بلکه باعث افزایش 

تلفات غیرنظامیان و تشدید مخالفت‌ها با جنگ شدند. 
https://nsarchive2.gwu.edu/coldwar/documents

در چنین شــرایطی، این جنگ که با حمایت‌های مستشــاری و مالی آغاز شد، به یک درگیری نظامی 
گســترده تبدیل گردید و به بروز شــکاف‌های عمیق در جامعه آمریکا منجر شد. در آغاز جنگ ویتنام، 
حمایت عمومی از این جنگ بالا بود. در سال‌های اولیه دهۀ ۱۹۶۰م. بسیاری از آمریکایی‌ها با این باور 
که جنگ بخشــی از مبارزۀ گسترده‌تر با کمونیسم اســت، از تلاش‌های دولت برای مهار گسترش آن 
در جنوب ‏شرق آسیا حمایت می‌کردند )Herring, 2002: 120-125(. برای مثال، پس از واقعۀ خلیج 
تونکین در آگوســت 1964، نظرسنجی‏های مؤسسۀ گالوپ نشــان می‏داد که حدود 85% آمریکایی‌ها 
از نحوه برخورد رئیس‏جمهور جانســون با این بحران حمایت می‌کردنــد )Gallup, 1965: 10(. یک 
نظرسنجی دیگر در سال 1965 توسط دانشگاه میشیگان نشان داد که حدود 60% از آمریکایی‌ها معتقد 
1. بمباران گسترده، به‌ویژه عملیات »رولینگ تاندر« با هدف تخریب زیرساخت‌های ویتنام شمالی و تضعیف روحیۀ دشمن انجام می‌شد، اما اثرات مخربی 

بر غیرنظامیان و محیط زیست داشت.
2. HYPERLINK “https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5944896/” https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/
articles/PMC5944896/
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.)Mueller, 1973: 24( بودند مداخلۀ نظامی در ویتنام درست است
گفتنی اســت این حمایت عمومی با ادامۀ جنگ و افزایش تلفات، به‌تدریج کاهش یافت و با مخالفت 
مواجه شــد. جوانان و دانشجویان در صف مقدم مخالفت با جنگ قرار داشتند و اعتراضات و تظاهرات 
گســترده‌ای در سراسر کشــور برگزار کردند )Gitlin,1987: 30(. یکی از مهم‌ترین و اولین اعتراضات 
دانشجوییِ سازمان‌یافته علیه جنگ ویتنام، توســط یک گروه دانشجویی با عنوان »دانشجویان برای 
یک جامعه دموکراتیک« )SDS( در دانشــگاه میشیگان در سال 1965 برگزار شد. SDS به سرعت به 
یکی از سازمان‌های اصلی ضدّ جنگ در دانشگاه‌های سراسر کشور تبدیل شد و نقش مهمی در بسیج 
دانشــجویان ایفا کرد )Gitlin, 1987: 201(. در اکتبر 1967 تظاهرات گسترده‌ای در مقابل ساختمان 
پنتاگون برگزار شد که در آن هزاران دانشجو و فعال ضدّ جنگ شرکت کردند. این تظاهرات به خشونت 
کشــیده شد و صدها نفر دستگیر شدند، اما توجه عمومی را به شدت به مسئلۀ جنگ ویتنام جلب کرد 

.)Karnow, 1983: 528(
این تظاهرات که در روزنامه »نیویورک تایمز« به تفصیل گزارش شــد، یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات 
ضدّ جنگ تا آن زمان بود که نشان‌دهندۀ افزایش نارضایتی عمومی از سیاست‌های دولت ایالات ‏متحده‏ 
در قبــال ویتنــام بــود )The NewYork Times, 24 july 1967: p.1(. همچنین در 15 نوامبر 1969 
تظاهرات گســترده‌ای در واشنگتن‏دی‏سی برگزار شد که در آن معترضان خواستار پایان فوری جنگ و 
 .)cf. The Washington Post, 16 October 1969: p.A1( خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام بودند
در میان مخالفت‏ها و تظاهرات‏های صورت‌گرفته علیه جنگ ویتنام، تظاهرات دانشگاه ایالتی کنت که 
در تاریخ ایالات ‏متحده به کشــتار دانشگاه کنت1 معروف شــد )Michener, 1971: 345(، در تشدید 
مخالفت‏های داخلی علیه جنگ ویتنام نقش بســیار مهمی ایفا کرد. در چنین شــرایطی، جنگ ویتنام 
منجر به ایجاد شــکاف عمیق نسلی و فرهنگی در جامعۀ آمریکا شد. این شکاف آن‌گونه که روزاک به 
آن اشاره کرده، به‌ویژه در رابطه با موضوعاتی چون جنگ، آزادی بیان، فرهنگ و مصرف‌گرایی، خود را 
بروز می‏داد )Roszak, 1969: 30(. در چنین فضایی بود که به تعبیر براندز، بحران بی‏اعتمادی به دولت 
منجر به افزایش بدبینی و شک در جامعه آمریکا شد و تأثیرات خود را تا سال‌های بعد نیز به جا گذاشت 

 .)Brands, 2008: 600(
چنین بی‏اعتمادی را می‏توان در نظرســنجی‌ها و داده‌های مراکز نظرســنجی و آماری ایالات ‏متحده 
مشــاهده کرد. برای مثال، طبــق داده‌های مرکز تحقیقات پیو2 در اوایل دهــه ۱۹۶۰م، بیش از %۷۵ 

1. University of Kent
2. Pew Research Center
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آمریکایی‌ها اعلام کرده بودند که به دولت خود اعتماد دارند. همچنین طبق نظرســنجی‌های مؤسسه 
نظرســنجی گالوپ در سال ۱۹۶۵، حدود ۷۵% آمریکایی‌ها به رئیس‌جمهور جانسون اعتماد داشتند، اما 

این میزان تا پایان جنگ ویتنام به کمتر از ۳۵% رسید. 
https://www.pewresearch.org/polit ics/2024/06/24/public-trust- in-
government-1958-2024/ 

ایالات‌ متحده با وجود برتری نظامی، نتوانست به اهداف خود در جنگ ویتنام دست پیدا کند. در طول 
.)Lawrence, 2008: 330( جنگ بیش از 58 هزار سرباز آمریکایی کشته و صدهاهزار نفر مجروح شدند 

علاوه‏ بر تلفات انسانی، جنگ آسیب‌های روانی زیادی برای سربازان بازگشته از جنگ به همراه داشت. 
اختلال اســترس پس از سانحه PTSD(1( و سایر مشکلات روانی، باعث شد بسیاری از سربازان نتوانند 
به زندگی عادی بازگردند )Daddis, 2011: 10(. این مسئله آن‌گونه که سامر به آن اشاره کرده است، 
باعث شد اعتبار نظامی ایالات‌ متحده به‏ عنوان یک ابرقدرت نظامی، به علت بن‌بست در جنگ با یک 
قدرت منطقه‌ای کوچک، در عرصۀ بین‌المللی زیر ســؤال برود و باعث کاهش اعتماد به نفس و قدرت 
این کشور گردد )summers, 1982: 250(. در پی بروز چنین چالش‌هایی بود که ایالات ‏متحده ناچار 
شــد سیاست‏های خود را نه ‏تنها در بارۀ جنگ ویتنام، بلکه در سطح کلان سیاست خارجی و مناسبات 
بین‏الملل تغییر دهد. این تغییر سیاســت با روی کار آمدن ریچارد میلهوس نیکسون در سال 1968، با 

صدور دکترین نیکسون توسط وی آغاز شد.
صدور دکترین نیکســون یکی از نقاط‏‏ عطف سیاســت خارجی ایالات ‌متحده در دوران جنگ ســرد 
بود. نیکســون و کیســینجر معتقد بودند ایالات‏ متحده نمی‌تواند به تنهایی با این چالش‌ها در ســطح 
نظام‌ بین‌الملل مقابله کند و بر این اســاس ایالات‌ متحده نیازمند تغییرات دیپلماســی خود در ســطح 
نظــام بین‌الملل اســت )Schweller, 2010: 142(. همچنین این دو معتقد بودند ایالات ‏متحده نباید 
بــه‏ عنوان پلیس جهان عمل کند و مســئولیت حل و فصل تمام درگیری‌هــای منطقه‌ای را برعهده 
بگیرد. آنها بر این باور بودند که ایالات ‏متحده باید بر منافع ملی خود متمرکز شــود و به جای مداخلۀ 
 مســتقیم، از طریق دیپلماسی و همکاری با متحدان خود، به حفظ امنیت و ثبات بین‌المللی کمک کند

)Kissinger, 1994: 96-100(. این دیدگاه جدید به‌طور اساســی با رویکردهای مداخله‌گرایانه گذشته 
متفاوت بود. 

دکترین نیکســون رســماً در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در گوآم در تاریخ ۲۵ ژوئیه ۱۹۶۹ توسط 

1. اختلال استرس پس از سانحه )PTSD( نوعی مشكل سلامت روان است که می‌تواند در اثر حادثه تروماتكي ایجاد شود. افرادی متعددی که با حادثۀ 
تروماتكي مواجه می‌شوند، احساسات، افکار و خاطرات منفی را تجربه خواهند کرد. با این‌‌ حال، اغلب افراد به مرور زمان بهتر خواهند شد.
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رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون اعلام شد )Kissinger, 1979: 147(. نیکسون در این کنفرانس مطبوعاتی 
تأکید کرد که ایالات ‏متحده به تعهدات پیمانی خود پایبند خواهد بود و چتر حمایتی خود را حفظ خواهد 
کرد، اما از متحدان خود انتظار دارد مسئولیت بیشتری در دفاع از خود در برابر تجاوزات برعهده بگیرند 

.)Nixon, 1979: 230(
گفتنی اســت تأکید بر دفاع از خود، یکی از مؤلفه‏های مهم و اساســی دکترین نیکسون بود. دکترین 
نیکســون به متحدان ایالات ‏متحده این پیام را می‏داد که باید بیشــتر برای دفاع از خود مسئولیت‌پذیر 
باشند. این بدان معنا بود که ایالات‏ متحده دیگر به‌طور خودکار در درگیری‌های منطقه‌ای دخالت نخواهد 
کرد و متحدان باید توانایی‌های دفاعی خود را تقویت کنند. به اعتقاد جرویس، این تغییر رویکرد به نوعی 
به کشورهای متحد ایالات ‏متحده استقلال عمل بیشتری می‌داد و آنها را ملزم به سرمایه‌گذاری در توان 

 .)Jervis, 2017: 455( نظامی خود می‌کرد
در کنار مؤلفه‌های فوق، ارائۀ کمک‌های نظامی مؤلفه مهم دیگر دکترین نیکسون بود. بر پایه این مؤلفه، 
اگرچه ایالات‏ متحده از حضور نظامی مستقیم خود در سایر نقاط جهان می‌کاست، اما همچنان به ارائۀ 
کمک‌های نظامی به متحدان خود ادامه می‌داد. این کمک‌ها شــامل ارسال تجهیزات نظامی، آموزش 

 .)Gaddis, 2005: 292( نیروها و ارائۀ مشاوره نظامی بود
دکترین نیکســون براســاس اهداف و مؤلفه‌های آن، در تلاش بود تا از حضور و هزینه‌های نظامی و 
سیاســی ایلات متحده در مناطقی از کره زمین که این کشور در آن منافع اقتصادی و سیاسی داشت، 
بکاهد. یکی از این مناطق حائز اهمیت، خاورمیانه و منطقۀ خلیج‌فارس به ‏عنوان هارت‌لند و قلب انرژی 
جهان به ســبب وجود نفت بــود. تلاش ایالات ‌متحده برای پیاده‌ســازی اصول و مؤلفه‌های دکترین 
نیکســون، بر تحولات کشورهای این منطقه از جمله ایران تأثیرات جدی به جای گذاشت. بررسی این 
تأثیر در نخستین گام مستلزم بررسی نقش و جایگاه ایران در چارچوب دکترین نیکسون در خلیج فارس 

است که این مسئله در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

نقش و جایگاه ایران در دکترین نیکسون
براســاس دکترین نیکسون، در منطقه خلیج‌فارس مقرر شــده بود سیاست دو ستونی به اجرا درآید. در 
سیاســت دو ستونی نیکسون، منطقۀ خلیج‌فارس دارای دو ستون اصلی ایران و عربستان‏ سعودی بود. 
دربارۀ چرایی انتخاب ایران به عنوان ســتون اول، باید عنوان کرد که اساســاً ایفای نقش در چارچوب 
دکترین نیکســون، آن‌گونه که در منطقۀ آمریکای جنوبی به برزیل )Garthoff, 1994: 678( واگذار 
شد، به کشورهایی اعطا می‌شد که آن کشورها از توانایی لازم برای ایفای چنین نقشی برخوردار باشند 
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)الهی، 1370: 147(. بر پایۀ چنین رویکرد کلانی بود که ایران به‏ عنوان ســتون اول در سیاســت‌های 
دکترین نیکسون در منطقۀ خلیج‌فارس انتخاب شد. در این میان، نکتۀ حائز اهمیت بررسی جایگاه ایران 
در منطقه و پتانسیل‌های آن برای ایفای نقش در چارچوب دکترین نیکسون است. دربارۀ جایگاه ایران 
 )Bill, 1988: 163( در منطقه، بیش از هر چیز باید به موقعیت ژئوپلیتیک ایران توجه کرد. به اعتقاد بیل
و باری روبین )1363: 44(، موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران تثیر مهمی در واگذاری نقش ستون 
اول داشت. ایران در قلب منطقۀ خاورمیانه قرار داشت و به خلیج‌فارس و دریای عمان و کشورهای حاشیه 
جنوبی این دو دریا دسترسی داشت که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای تجارت جهانی نفت برخوردار بودند. 
از ســوی دیگر، ایران مرزهای طولانی با شــوروی در شمال کشور داشت. به اعتقاد گازیوروسکی، این 
همسایگی موجبات نگرانی شدید ایالات‌ متحده از نفوذ شوروی به منطقۀ خلیج‌فارس از طریق ایران در 

دوران جنگ سرد بود )گازیوروسکی، 1376: 165(.
در چنین شــرایطی، ایران به ‌عنوان یک متحد استراتژیک، در برابر شــوروی از اهمیت ویژه‌ای برای 
ایالات‌ متحده برخوردار بود، زیرا ایران می‌توانســت در مرزهای خود تهدیدات شــوروی را ‏کنترل کند. 
همچنین ایران در جنوب به تنگۀ هرمز دسترسی داشت که حدود 20٪ از نفت جهان از این تنگه عبور 
می‌کرد )Gurtov, 1975: 53(. بر پایۀ چنین موقعیتی، ایران می‌توانست برای ایالات ‏متحده به‌ عنوان 
 یک شریک اســتراتژیک در حفاظت از جریان نفت در خلیج‌فارس و تأمین امنیت این تنگه عمل کند

)آپستین، 1370: 10(.
عــاوه‏ بر این، ایران به ‌عنوان یک قدرت غالب در خاورمیانه، می‌توانســت در برابر تهدیدات متحدان 
منطقه‌ای شــوروی، مانند عراق و ســوریه که روابط خصمانه‌ای با ایالات ‏متحده داشتند، عمل کند. بر 
پایۀ برخورداری از چنین پتانسیل‌هایی بود که به اعتقاد برژینسکی، ایران در دکترین نیکسون به ‏عنوان 
ســتون اصلی و ژاندارم منطقه تعیین شد )برژینسکی، 1369: 54(؛ زیرا گسترش جنبش‏های ملی‏گرا و 
ظهور ناصریسم بود که منجر به سر برآوردن دولت‏های عرب رادیکال در منطقه شد. این مخاطره که به 
صورت بالقوه در درون خود خطر نفوذ و گسترش کمونیسم در منطقه را ایجاد می‌کرد؛1ایالات‏ متحده را 

 .)Litwak, 2007: 95( به شدت نگران می‌ساخت
یکی دیگر از دلایل طرح سیاســت دو ستونی دکترین نیکسون و انتخاب ایران به‏ عنوان ستون اول را 
باید در خروج نیروهای بریتانیا از خلیج‌فارس جست‌وجو کرد. خروج نیروهای بریتانیا از منطقۀ خلیج‌فارس 
و خلأ قدرت این کشور در این منطقه، از یک سو خطر نفوذ و گسترش کمونیسم را در منطقه افزایش 
1. ناصریسم با شعارهای پان‌عربیستی و رویکردهای سوسیالیستی، از سوی ایالات متحده به عنوان یک ایدئولوژی رادیکال و بی‌ثبات‌کنندۀ منطقه تلقی 
می‌شد که می‌توانست کشورهای عربی را به سمت اردوگاه شوروی سوق دهد )Brands, 1987: 123(. بنابراین ایالات متحده در تلاش بود تا با مهار 

جنبش‌های ملی‌گرا و ناصریسم و حمایت از رژیم‌های طرفدار غرب در منطقه، از گسترش نفوذ کمونیسم و تهدید منافع خود جلوگیری کند.
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می‏داد )Ramazani, 1982: 220( و از سوی دیگر، ایالات متحده تمایل به کاهش قدرت امپریالیسم 
 بزرگ قدیم یعنی بریتانیا را داشــت که با طرح و اجرای دکترین نیکســون، بــه دنبال تحقق آن بود
)جناب، 1349: 438(. متأثر از این فضا بود که ایالات‏ متحده به‌طور فعال از ایران و عربستان ‏سعودی در 

مجامع بین‌المللی حمایت می‏کرد )نیکسون، 1364: 188(.
در کنــار عوامل مؤثر در تصمیم ایالات ‏متحده برای واگذاری نقش ســتون اول به ایران در چارچوب 
دکترین نیکســون، باید به علایق فردی محمدرضا پهلوی به ایفای نقش یک امپریالیست کوچک در 
منطقه اشاره کرد )برژینسکی، 1379: 470(. وجود چنین تمایلی از سوی ایران و ایفای نقش نظامی در 

چارچوب آن، مسئله‏ای است که در ادامۀ مقاله مورد بررسی قرار ‌گرفته است. 

عوامل مؤثر در گرایش ایران به پذیرش نقش نظامی در چارچوب دکترین نیکسون
پذیرش نقش ژاندارمی منطقۀ خلیج‌فارس توســط ایران در چارچوب دکترین نیکسون، تصمیمی بدون 
پیش‏زمینه نبود. مجموعه‌ای از عوامل داخلی محمدرضا پهلوی را متقاعد کردند که نقش ستون اصلی 
را در چارجوب دکترین نیکسون در خلیج‌فارس بپذیرد. در چنین شرایطی، محمدرضا پهلوی فرصت را 
برای ایفای نقش فعال‌تر در منطقه مغتنم شمرد. وی از مدت‌ها پیش، به دنبال تبدیل شدن ایران به یک 
قدرت منطقه‌ای بود و خروج بریتانیا از خلیج‌فارس این فرصت را در اختیار او قرار می‌داد. شاه معتقد بود 
ایران به‏ عنوان وارث امپراتوری‌های باستانی، شایستگی رهبری منطقه را دارد و می‌تواند با اتکا بر قدرت 

نظامی و اقتصادی خود، ثبات و امنیت را در خلیج‌فارس برقرار کند )پهلوی، 1371: 251(.
علاوه‏ بر این، ویژگی‌های شــخصیتی و تمایلات میلیتاریستی شاه نیز در ایفای نقش ژاندارمی توسط 
ایران تأثیر مهمی داشت. به اعتقاد میلانی، شاه از کودکی به مسائل نظامی علاقه داشت و خود را یک 
استراتژیست نظامی می‌دانست. وی به شدت به دنبال مدرن‌سازی و تقویت ارتش ایران بود و معتقد بود 

.)Milani, 2011: 220( قدرت نظامی لازمۀ ایفای نقش فعال در عرصه بین‌المللی است
بر پایۀ چنین رویکردی بود که شــاه در بخشی از مصاحبۀ مطبوعاتی خود در مجله پترولیوم انگلستان، 
در پاسخ به این پرسش که شاه به خرید چه نوع سلاح‏هایی تمایل دارد، عنوان کرد: »ما سراغ بهترین 
سلاح‏ها در هر نقطه از جهان می‏رویم« )شهیدی، ]بی‏تا[: 217(. در میان فعالان فنی و اقتصادی صنایع 
نظامی، علاقه‏مندیِ محمدرضا پهلوی به خرید تسلیحات نظامی امری شناخته شده بود؛ به ‏گونه‏ای که 
یکی از دلالان اســلحه آمریکایی گزارش کرد وی چنان با علاقه و با دقت مجلات اســلحه را مطالعه 
می‏کرد که انگار یک مرد در حال خواندن مجله پلی‏بوی است. وی همچنین بیان کرد که شاه خود در 
جلسات خرید تجهیزات نظامی شرکت می‏کرد و به تجهیزات نظامی آشنایی کامل داشت و همانند یک 
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دلال اسلحه معامله می‏کرد )باری، 1363: 24(.
بر پایۀ چنین تمایلاتی، محمدرضا پهلوی با درک فرصت‌های نهفته در دکترین نیکســون، به ‌شــدت 
علاقه‌مند به ایفای نقش ژاندارم منطقه در خلیج‌فارس شد. وی معتقد بود ایران با داشتن ارتشی قدرتمند 
و باثبــات می‌تواند به ‌عنوان یک نیروی حافظ صلح و ثبات در منطقه عمل کند و منافع ایالات ‏متحده 
و غرب را نیز تأمین کند )Gasiorowski, 1991: 230(. او بارها در مصاحبه‌ها و ســخنرانی‌های خود 
بر این نکته تأکید می‌کرد که ایران تنها کشــوری در منطقه اســت که توانایی و اراده لازم برای مقابله 
با تهدیدات احتمالی، به‌ویژه تهدیدات ناشــی از اتحاد جماهیر شوروی )Ramazani, 1982: 370( و 

رژیم‌های رادیکال عربی )Ghods, 2008: 55( را دارد.
در کنار علاقۀ شــاه به خرید تسلیحات و افزایش توان نظامی، افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران 
در دهه 1970 نیز به عنوان یک عامل تســهیل‌کننده در پذیرش ستون اول در دکترین نیکسون عمل 
کرد. با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، ایران به منابع مالی عظیمی دست یافت که می‌توانست 
 به عنوان بودجه برای خرید تسلیحات پیشرفته و توسعۀ زیرساخت‌های نظامی مورد استفاده قرار گیرد
)Foran, 1993: 270(. شــاه با اســتفاده از این منابع، به سرعت ارتش ایران را به یکی از مجهزترین 
ارتش‌های منطقه تبدیل کرد و به خرید انواع هواپیماهای جنگنده، تانک‌ها، ناوها و سایر تجهیزات نظامی 

.)Abrahamian, 1982: 470( از ایالات ‏متحده و سایر کشورهای غربی پرداخت
با این حال، نباید از نقش ایالات ‏متحده در تشویق و حمایت از ایران برای پذیرش نقش ژاندارمی غافل 
شــد. ایالات ‏متحده نه ‏تنها تسلیحات پیشرفته را در اختیار ایران قرار می‌داد، بلکه با ارائۀ آموزش‌های 
نظامی، کمک‌های فنی و حمایت‌های سیاســی، به تقویت توان نظامی ایــران کمک می‌کرد. دولت 
نیکسون معتقد بود یک ایران قوی و متحد می‌تواند به‏ عنوان یک سد در برابر نفوذ شوروی در منطقه 

.)Sick, 1985: 65( عمل کند و منافع ایالات ‏متحده را تأمین کند
در مجموع، می‌توان گفت پذیرش نقش نظامی به عنوان ســتون اول توسط ایران در چارچوب دکترین 
نیکسون، نتیجۀ تعامل پیچیده‌ای از عوامل مختلف بین‏المللی و داخلی بود. پذیرش این نقش پیامدهای 
زیادی بر گســترش و افزایش توان تسلیحات نظامی ارتش ایران به همراه داشت؛ زیرا ایران ناچار بود 
برای ایفای نقش در چارچوب دکترین نیکسون، به قدرت نظامی منطقه‌ای تبدیل شود و نقش فعال‌تری 
در تحولات منطقه ایفا کند. تحقق این مهم، در نخستین گام مستلزم افزایش توان تسلیحاتی ارتش بود 

که این مسئله‏ در ادامۀ مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. 
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پیامد دکترین نیکسون بر گسترش و افزایش توان تسلیحات نظامی ارتش ایران
دکترین نیکســون پیامدهای عمیق و گســترده‌ای بر افزایش توان تســلیحاتی و نظامی ارتش ایران 
داشــت. با اعلام دکترین نیکسون و قبول مسئولیت نظامی به‏ عنوان ســتون‏ اول سیاست دوستونی 
نیکسون از ســوی ایران، سیل تسلیحات پیشرفتۀ آمریکایی به سوی ایران سرازیر شد. ایالات ‏متحده 
که تا پیش از این محدودیت‌هایی را در فروش تســلیحات به ایران اعمال می‌کرد،1 اکنون راحت‏تر از 
گذشته به درخواست‌های شاه برای خرید انواع جنگ‌افزارها پاسخ می‌داد. برای مثال، می‏توان به قرارداد 
خرید 80 فروند جنگنده تامکت اف- 14 در ســال 1971م )Cooper, 2004: 25( اشــاره کرد که در 
آن زمــان پیچیده‌ترین و گران‌ترین جنگندۀ جهان و به‌ عنوان نمــادی از رفع محدودیت‏های فروش 
تســلیحات از سوی ایالات ‏متحده نســبت به ایران بود. در نتیجۀ فراهم شدن چنین شرایطی بود که 
ارقام خرید تســلیحات و تجهیزات نظامی ایران از ایالات متحده در سال‏های ریاست جمهور نیکسون 
 افزایش یافت که این افزایش را می‏توان در جدول شــمارۀ 1 مشــاهده کرد که برگرفته از اسناد سایت

office of the historian است.

نمودار شــماره 1. رقم صادرات تجهیزات نظامی از ایالات متحده به ایران در ســال‏های 1967 تا 
1971م. براساس میلیون دلار

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve04/d181-04

1. تا قبل از صدور دکترین نیکسون، فروش تسلیحات از سوی ایالات ‏متحده به کشورهای منطقه از جمله ایران، بیشتر جنبۀ دفاعی و حفظ امنیت داخلی 
داشت. فروش تسلیحات تهاجمی مانند هواپیماهای جنگندۀ پیشرفته، تانک‌های سنگین و موشک‌های دوربرد، با محدودیت بیشتری مواجه بود. نگرانی‌هایی 

.)Riedel, 2016: 150( در مورد ایجاد عدم تعادل قدرت در منطقه و احتمال استفاده از این تسلیحات برای اهداف تهاجمی وجود داشت



122 /  تاریخ ایران: دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان ، 1404 

خریدهای تســلیحاتی ایران از ایالات‏ متحده طیف گسترده‏ای از تجهیزات نظامی را شامل می‏شد که 
گستردگی و تنوع کیفی و کمّی آن را می‏توان در جدول شماره 1 مشاهده کرد. 

جدول شــماره 1. تجهیزات نظامی خریداری‌شــدۀ ایران از ایالات‏ متحده در ســال‏های 1965 تا 
office of the historian 1971م. براساس اسناد

ک نظامی
برنامه کم

ش نظامی 
برنامه فرو

خارجی

س 
ش‌ها براسا

سفار
---------------------سال مالی

نوع تجهیزات
تحویل 
داده شده

تحویل 
1971م1970م1969م1968م1967م1966م1965مسفارش‌‌هاداده شده

جت جنگنده 
f-86

121---------------------------

جت جنگنده 
f-5

924848------425415---

جت جنگنده 
f-4

---64137------32---32---73

c-47 24هواپیما---------------------------
c-130 30---------4---426428هواپیما

2------------------2------تخریبگر
---------------------------6مین‏روب

قایق‏های توپدار 
موتوری

522------2------------

تانک های 
زمینی

---N. A116------------16------

تانک‏های 
متوسط

524N. A3051767554------------

------------112N. A231---18150نفربرهای زرهی
اسلحه‌های 
خودکششی

---50104------------50252

---------------------------849توپخانه
---------------------------50غیره

1https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve04/d181-04

1. Non - applicable: نامشخص
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علاوه ‏بر ایالات ‏متحده، روند خرید تســلیحات از بریتانیا نیز پس از صدور دکترین نیکسون و واگذاری 
نقش نظامی به ایران به عنوان ستون اول در دکترین نیکسون، رشد کمّی و کیفی یافت. چنین رشدی 
را می‏توان در ســال‏های 1970 تا 1972م. به لحاظ تنوع تجهیزات و قیمت پرداخت‌شــده برای آن، در 

جدول شماره 2 مشاهده کرد.

جدول شماره 2. تنوع تسلیحات و تجهیزات نظامی و قیمت پرداخت شده برای آن از بریتانیا برپاپه 
office of the historian اسناد سایت اسناد

مبلغ )میلیون دلار آمریکا(سال قراردادتجهیزات
19705مرادار

197094مسامانه موشکی راپیر
1971126.8مسیصد تانک چیفتن و تجهیزات پشتیبانی

19712.4مموشک سیکت
4701971240 تانک چیفتن

4197212 هاورکرافت
197213تجهیزات ارتباطی
493/2مجموع خریدها

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve04/d181-07

در کنار ایالات ‏متحده و بریتانیا، ایران در ســال‏های ابتدایی ایفای نقش در چارچوب دکترین نیکسون، 
خریدهای تسلیحاتی از کشورهای بلوک غرب نیز انجام داد. ایتالیا، سوئیس، هلند، نروژ، فرانسه، آلمان 
‏غربی و بلژیک در کنار اسرائیل، از جملۀ این کشورها بودند که میزان و نوع این خریدهای تسلیحاتی در 

سال‏های 1968 تا 1971م از این کشورها را می‌توان در جدول شماره 3 مشاهده کرد. 

جدول شماره 3. تنوع تسلیحات و تجهیزات نظامی و قیمت پرداخت‌شده برای آن از ایتالیا، سوئیس، 
office of the historian هلند، نروژ، فرانسه، آلمان غربی و بلژیک، بر پاپۀ اسناد سایت اسناد

تجهیزات تحت پوششمبالغ براساس میلیون دلار آمریکامنبع فروش و سال
---ایتالیا
196828AB-205 40 فروند هلیکوپتر
196911.8AB-205 و 4 فروند هلیکوپتر AB-206 100 فروند هلیکوپتر
197010.8CH-47C و 16 فروند هلیکوپتر SH-3S 6 فروند هلیکوپتر

---سوییس
150 اسلحه ضدهوایی، رادار کنترل آتش و مهمات196945
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تجهیزات تحت پوششمبالغ براساس میلیون دلار آمریکامنبع فروش و سال
تجهیزات و مهمات پشتیبانی19713.1
---هلند
19712827-F 14 فروند هواپیمای ترابری
---اسرائیل
تجهیزات ارتباطی، خمپاره، تفنگ‏ و مهمات19683.2
---کانادا
تجهیزات پشتیبانی19713.1
---نروژ

مهمات19712.1
---فرانسه
موشک‏های ضدتانک19711.3
تجهیزات ارتباطی و پشتیبانی19710.6
---بلژیک
مهمات19680.7
---137.1مجموع

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve04/d181-11

در کنار خرید تجهیزات نظامی از کشــورهای برخوردار از صنعت نظامی، ایران نیز خود درصدد افزایش 
توان تســلیحاتی از طریق صنایع نظامی داخلی برآمد. در دهه 50 شمسی برخی تأسیسات برای تأمین 
تولید داخلی تجهیزات نظامی در ایران ســاخته شــد. یکی از این مجتمع‏های صنایع نظامی، کارخانه 
اسلحه‏ســازی سلطان‏آباد بود که ظرفیت تولید ســالانه 30/000 تفنگ G-3 و 500 مسلسل MG-1 با 
طراحی آلمان غربی در ایران را داشت. در مجتمع صنایع نظامی سلطان آباد مهمات سلاح‏های سبک، 
گلوله‏های خمپاره 81 و 120 میلی‏متری، گلوله‏های توپ 105 میلی‏متری، نارنجک، مین‏های ضدّ تانک 
و ضد نفربر تولید می‏شــد. همچنین دو شــرکت‏ »فرتز ورنر ای‏جی« و »راین استال ای‏جی« از کشور 
آلمان‏ غربی، ماشــین‏آلات دو کارخانه مهمات‏ســازی را در ایران راه‏اندازی کردند. علاوه‏ بر این، اتحاد 
جماهیر شوروی در سال 1970 موافقت کرد که ایران تجهیزات ضدّ هوایی 23 میلی‏متری را با نظارت 
مستقیم شوروی در اختیار داشته باشد و آن را تولید کند. با این حال، شوروی پیشنهاد کرد ماشین‏آلات 
لازم از چکسلواکی تهیه شود. در این برنامۀ نظامی، سالانه نیم‏میلیون گلوله تولید می‏شد. همچنین یک 
کارخانۀ مقاوم‌سازی تانک بیش از 400 تانک M-74 موجود در ایران در دهه 50 شمسی را بازسازی کرد 

.)Holloway, 1983: 200-205(
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گفتنی است در این میان، مسئلۀ حائز اهمیت پاسخ به این پرسش است که تلاش ایران برای افزایش 
توان تســلیحاتی، با اتکا به کدام منابع مالی محقق شده است؟ درحالی‌که هزینه‏های دفاعی ایران طی 
سال‏های 1963 تا 1965 تقریباً 255 میلیون دلار بود، این رقم در سال 1971 به 1.2 میلیارد دلار رسید.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve04/d181-11

در چنین شرایطی، هزینه‏های دفاعی 10% تولید ناخالص ملی و حدود 30% کل بودجه دولت مرکزی 
ایران را تشکیل می‏داد. برای تحقق این مهم، تخصیص بودجه‏ برای امور نظامی و خریدهای تسلیحاتی 
و افزایــش رقم آن در رقم بودجه ســالانه، یکی از راهکارهای تأمین هزینه‏ها بود. نمودار شــماره 2 
نشــان‌دهندۀ میزان کل بودجه و رقم هزینه‏های دفاعی در بودجه ایران در ســال‏های 1966 تا 1971 
به صورت مقایسه‏ای است که نشان‌دهنده افزایش میزان بودجۀ نظامی دفاعی کشور به منظور تحقق 

اهداف دکترین نیکسون در منطقه خلیج‌فارس طی سال‏های مورد اشاره است.

 نمودار شــماره 2. بودجه نظامی ایران در ســال‏های 1966 تا 1971 براســاس اســناد سایت
office of the historian
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 نمودار شــماره 3. بودجه دفاعی ایران در ســال‏های 1966 تا 1971 براســاس اســناد سایت
office of the historian

با اتکا به چنین بودجه‏ای، ایران موفق شد حجم زیادی از خریدهای تسلیحاتی خود را از ایالات‏ متحده، 
کشورهای اروپای غربی و اسرائیل انجام دهد. تجهیر ارتش ایران به این سلاح‏های خریداری شده، ایران 
را به قدرت نظامی برتر منطقه تبدیل و آمادۀ ایفای نقش در چارچوب تحقق اهداف دکترین نیکسون در 

خلیج‌فارس به عنوان ژاندارم منطقه کرد.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve04/d181-15

گفتنی است افزایش توان تسلیحاتی دکترین نیکسون، زمینه‏‏ساز حضور تکنسین‏ها و مستشاران نظامی 
کشــورهای صادرکننده تجهیزات نظامی، به‌ویژه ایالات ‏متحده در ایران شد. وظیفۀ این مستشاران و 
تکنسین‏های نظامی عبارت بود از: آموزش پرسنل نظامی ایران؛ ارائۀ خدمات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری 
.)Halliday, 1979: 280( تجهیزات نظامی خریداری‌شــده؛ ارتقای ســطح مهارت‌های ارتش ایران 

جدول شماره 4 تعداد تکنسین‏ها و مستشاران نظامی کشورهای مختلف در ایران و تکسنین‏های اعزامی 
ایران به کشورهای خارجی برای آموزش‏های نظامی و فنی در سال‏های 1970 و 1971 را بر پایۀ اسناد 

سایت office the historian نشان می‏دهد.
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جدول شماره 4

---
کارآموزان ایرانی در 

کشورهای دیگر
---

تکنسین‏ها خارجی در 
ایران

---

1971.م1970.م1971.م1970.م---
------2525فرانسه
------136آلمان
------6675ایتالیا

------4141پاکستان
------1415ترکیه
16---22590بریتانیا

325325------ایالات‏متحده‏
110403030اتحادجماهیر شوروی

491792355371مجموع

بررسی جدول شماره فوق نشان می‏دهد که بیشتر مستشاران و تکنسین‏های نظامی در ایران، آمریکایی 
بودند؛ درحالی‌که بیشتر آموزش تکنسین‏های ایرانی در خارج از کشور، در بریتانیا صورت می‏گرفت.

گفتنی اســت افزایش خرید تسلیحات نظامی در راستای تحقق اهداف دکترین نیکسون، ساختار ارتش 
ایران را در سه بخش زمینی، دریایی و هوایی دگرگون کرد. نیروی زمینی ارتش مرکب از 255هزار نفر 
بود که در چهار لشکر زرهی، چهار لشکر پیاده‏نظام و چهار تیپ مستقل که خود به تیپ پیاده‏نظام، تیپ 
زرهی، تیپ هوابرد و نیروهای ویژه تقســیم می‏شد، سازماندهی شده بود. پس از خریدهای تسلیحاتی 
در راســتای ایفای نقش ستون اول دکترین نیکسون در منطقۀ خلیج‌فارس، نیروی زمینی ارتش ایران 
برخوردار از مدرن‏ترین تجهیزات نظامی شامل ترابری، توپخانه، بالگرد هوانیروز، پدافند هوایی و زمینی 

.)Carus, 1992: 50-60( و غیره شد
نیروی دریایی در راستای ایفای نقش در چارچوب دکترین نیکسون، از جایگاه ویژه‏ای برخوردار بود. شاه 
شــخصاً و با لباس نیروی دریایی، در مانورهای مربوط به خلیج‌فارس و دریای عمان شرکت می‏کرد و 
علاوه ‏بر آن، در خریدهای نظامی شخصاً نظارت می‏کرد. نیروی دریایی محدودۀ فعالیت امنیتی و نظامی 
ایران را حتی فراتر از خلیج‎فارس و دریای عمان می‏برد و مداخلات نظامی ایران را به اقیانوس هند هم 
می‏کشاند. شــاه دربارۀ تقویت برنامۀ نظامی خود و مأموریت‏های آن گفته بود: »تقویت نیروی دریایی 
یک اقدام ضروری برای حفظ سلامت مرزهای ایران است که خطوط دفاعی آن تا اقیانوس هند ادامه 

دارد« )طباطبایی، 1356: 12(.
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شاه به منظور تقویت هرچه بیشتر نیروی دریایی ایران، پایگاه‏های دریایی و هوایی مجهزی را در کنارک 
چابهار با هزینۀ هشــتصد میلیون دلاری راه‏اندازی کرد. این پایگاه بعد از پایگاه آمریکایی‏ها در جزیره 
 دیه‏گو گارســیا در اقیانوس هند، از مجهزترین و پیشرفته‏ترین پایگاه‏های دریایی در آن بازۀ زمانی بود

)زنــد مقدم، 1372: 65(. همچنین در این دوره، ایران از بزر‎گ‌ترین ناوگان هاورکرافت جهان برخوردار 
شــد که توانایی مستقر ساختن یک گردان نظامی طی 25 دقیقه در سواحل متعلق به اعراب را داشت 

)شهیدی، ]بی‏تا[: 245(. 
در کنار امکانات سخت‏افزاری، به لحاظ نیروی انسانی نیز نیروی دریایی ایران در راستای ایفای مأموریت 
خود در چارچوب دکترین نیکســون، رشد کمّی داشت؛ به گونه‏ای که محمدرضاشاه در مصاحبه‏ای در 
سال 1354 بیان کرد: »نیروی ما در خلیج‌فارس اکنون ده برابر شده و بیست برابر نیرویی است که قبلًا 

بریتانیا در خلیج‌فارس داشته است« )حسنین هیکل، 1362: 171(.
چنین رشدی در نیروی انسانی و امکانات سخت‌افزاری و تجهیزات نظامی نیروی دریایی ایران، ناشی از 
افزایش بودجۀ نیروی دریایی ارتش ایران در این سال‏ها بود. درحالی‌که بودجۀ نیروی دریایی ارتش طی 
سال‏های 1342 تا 1347 تنها 5/5 میلیون دلار بود، این رقم در سال‏های 1347 تا 1352 به 55 میلیون 

دلار رسید )باومن، 1369: 129(.
در میان نیروهای سه‌گانه، ارتش نیروی هوایی ایران بیش از دو نیروی دیگر رشد و گسترش پیدا کرده 
بود. نیروی هوایی دارای صدهزار نیرو و 460 فروند هواپیماهای گوناگون بود. شــرکت‏های مختلفی از 
ایالات ‏متحده برای تجهیز و نگهداری از صنایع هوایی، در ایران مشغول فعالیت بودند. این صنایع شامل 
نورث‏روب، لاکهید، جنرال الکتریک، گرومن و بل بودند )امیراحمدی، 1372: 9(. شــاه در گفت‌وگویی 
با حســنین هیکل این چنین اظهار کرد: »نیروی هوایی باید به قدر کافی قوی باشد تا تمام منطقه، از 

خلیج‌فارس تا دریای ژاپن را محافظت کند« )حسنین هیکل، 1362: 194(.
علاقۀ وافر محمدرضا پهلوی به جمع‏آوری و شناخت جنگ‏افزارهای نوین و مدرن، از جمله عواملی بود 
که ارتش ایران را در آن دوران بســیار توســعه داد. همان‌گونه که زونیس اشاره کرده است، شاه به هر 
چیزی که مربوط به نیروی هوایی، هواپیما و پرواز بود، دلبســتگی فراوانی داشت )زونیس، 1370: 15(. 
شاه به توانمندی ارتش و فراوانی تجهیزات نظامی بسیار می‏بالید و خود را بی‏نیاز از هرگونه سلاح اتمی 
می‏دید. شــاه در مصاحبه‌ای با روزنامۀ ایتالیایی »ایل جیورناله« در دی 1355 اظهار داشت: »بمب اتم 
نمی‏خواهیم، بلکه خواهان ارتشــی نیرومند هستیم که مغلوب کردن آن فقط با بمب اتم ممکن باشد« 

)افخمی، 1388: 450(.
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تمایل ایران به ایفای نقش در چارچوب دکترین نیکسون، موجب حمایت‏های گستردۀ ایالات ‏متحده از 
ایران و فروش جدیدترین سلاح‏های آمریکایی به ایران شد. در نتیجۀ چنین حمایت‏هایی بود که ایران 
در میان هم‏پیمانان توسعه‏نیافته ایالات ‏متحده، از بزرگ‌ترین و مدرن‏ترین ارتش برخوردار شد. در نتیجۀ 
همین تحولات بود که پنتاگون در سال 1972 در گزارشی به نیکسون هشدار داد که فروش تجهیزات 
نظامی در این گســترۀ بزرگ به ایران، بسیار خطرناک است و به همین دلیل اعلام کرد ایالات ‏متحده 
از فروش بمب‏های هدایت‏شوندۀ لیرزی به ایران خودداری کند. همچنین در این گزارش به نیکسون و 
کسنیجر گوشزد شده بود که بیش از این مستشاران نظامی به ایران نفرستند. حتی در گزارشی از کمیتۀ 
روابط خارجی ســنای آمریکا، آمده بود که ایران قادر به جذب این مقدار اسلحه، تجهیزات و تسلیحات 

نظامی نیست )هالیدی، 1358: 83(.
علی‏رغم تمامی این هشدارها، نیکسون فروش تجهیزات نظامی به ایران را ادامه داد. مدارک گوناگون 
نشان می‏دهد که حتی بعضی از تجهیزات و تسلیحات نظامی مورد درخواست ایران، در مراحل طراحی 
یا تولید انبوه بودند. با این حال، ایران درخواســت خرید آنها را به ایالات‏ متحده داد و مورد پذیرش این 
کشور هم قرار گرفت. شاهد چنین ادعایی را می‏توان در تانک‏های چیفتن ساخت انگلستان دید که تعداد 
تانک‏های چیفتنی که ایران از انگلســتان به واسطه ایالات ‏متحده خریداری کرده بود، از انگلستان هم 

بیشتر بود )کدی، 1369: 266(. 
این یک واقعیت اســت که اگر نیکســون بر مســند قدرت نبود، ایران نمی‏توانست از چنین حجمی از 
تجهیزات نظامی برخوردار شــود. به‌طور قطع دکترین نیکســون و سیاست خارجی جدیدی که ایالات 
‏متحده بازطراحی کرده بود و همچنین علاقۀ وافر محمدرضا پهلوی به ایفای نقش در منطقه، ایران را 
به بزرگ‌ترین خریدار و دارندۀ تسلیحات و تجهیزات نظامی تبدیل کرد. متأثر از این شرایط، هزینه‏های 

نظامی ایران سیر صعودی پیدا کرد. 
متأثر از چنین فضایی بود که ایران به قدرت نظامی برتر در منطقه تبدیل شد. برخورداری از چنین قدرتی، 
ایران را به این سمت و سو کشاند که به شکل مستقیم و غیرمستقیم در مسائل داخلی دیگر کشورهای 
منطقه مداخله نظامی کند. از جملۀ این مداخلات، سرکوب چریک‏های مورد حمایت بلوک شرق در عمان 
 و کمک‏های نظامی غیرمســتقیم به ارتش پاکستان در جنگ با هندوستان بود )افخمی، 1388: 260(

که تحت تأثیر ایفای نقش ایران در منطقه در چارچوب دکترین نیکسون صورت گرفته بود. 
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نتیجه‌گیری
چالش‌های ایالات‌ متحده در جنگ ویتنام، نیکســون را به صدور دکترین خود که درواقع نوعی کاستن 
از تعهدات مســتقیم سیاســی نظامی ایالات ‏متحده در مناطق مختلف جهان بود، سوق داد. در چنین 
شــرایطی خاورمیانه و منطقۀ خلیج‌فارس به عنوان هارت‏لند و منبع انرژی، یکی از مناطق مورد توجه 
نیکســون در چارچوب دکترین وی قرار گرفت. براساس دکترین نیکسون، در خلیج‌فارس مقرر شد تا 
سیاســت دو ستونی به منظور تحقق اهداف این دکترین به اجرا درآید. در سیاست دو ستونی نیکسون، 
منطقۀ خلیج‌فارس دارای دو ســتون اصلی ایران و عربستان ‏سعودی بود. ایران به‏ عنوان نقش اصلی و 
به عنوان ســتون اول، ایفاگرِ نقش نظامی و عربستان ‏سعودی به‏ عنوان تأمین‏کنندۀ مالی، ایفاگر نقش 

ثانویه و ستون دوم بود.
پذیرش نقش ژاندارمی منطقۀ خلیج‌فارس توســط ایران در چارچوب دکترین نیکسون، تصمیمی بدون 
پیش‏زمینــه نبود. مجموعــه‌ای از عوامل محمدرضا پهلوی را متقاعد کرد تا نقش ســتون اصلی را در 
چارجوب دکترین نیکســون در خلیج‌فارس بپذیرد. با اعلام دکترین نیکسون و قبول مسئولیت نظامی 
به‏ عنوان ســتون اول سیاست دوستونی نیکسون از سوی ایران، سیل تسلیحات پیشرفتۀ آمریکایی به 
سوی ایران سرازیر شد. ایالات ‏متحده که تا پیش از این محدودیت‌هایی را در فروش تسلیحات به ایران 
اعمال می‌کرد، پس از اعلام دکترین نیکسون، راحت‏تر از گذشته به درخواست‌های شاه برای خرید انواع 
جنگ‌افزارها پاســخ داد. در نتیجۀ فراهم شدن چنین شرایطی بود که ارقام خرید تسلیحات و تجهیزات 
نظامی ایران از ایالات متحده در سال‏های ریاست جمهور نیکسون افزایش یافت که طیف گسترده‏ای از 

تجهیزات نظامی را شامل می‏شد و گستردگی و تنوع کیفی و کمّی زیادی داشت.
علاوه ‏بر ایالات‏ متحده، روند خرید تسلیحات از بریتانیا نیز پس از صدور دکترین نیکسون، رشد کمّی 
و کیفی یافت و به رقمی معال 493 میلیون و دویست‌هزار دلار رسید. در کنار ایالات متحده، ایران در 
ســال‏های ابتداییِ ایفای نقش در چارچوب دکترین نیکسون، خریدهای تسلیحاتی از کشورهای بلوک 
غرب نیز انجام داد. ایتالیا، سوئیس، هلند، نروژ، فرانسه، آلمان غربی و بلژیک در کنار اسرائیل، از جملۀ 
این کشورها بودند. میزان خریدهای تسلیحاتی ایران از این کشورها در سال‏های 1968 تا 1972 رقمی 

معادل 137 میلیون و صدهزار دلار بود.
گفتنی است افزایش خرید تسلیحات نظامی در راستای تحقق اهداف دکترین نیکسون، ساختار سه گانۀ 
ارتش ایران را در سه بخش زمینی، دریایی و هوایی دگرگون کرد. متأثر از چنین فضایی بود که ایران به 
قدرت نظامی برتر در منطقه تبدیل شد. برخورداری از چنین قدرتی، ایران را به این سمت و سو کشاند 
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که به شکل مستقیم و غیرمستقیم در مسائل داخلی دیگر کشورهای منطقه مداخلۀ نظامی کند. از جملۀ 
این مداخلات، سرکوب چریک‏های مورد حمایت بلوک شرق در عمان و کمک‏های نظامی غیرمستقیم 

به ارتش پاکستان در جنگ با هندوستان بود.
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Abstract 
This article investigates the genealogy of  the concepts of  liberty and despotism in modern Iran, 
focusing on their earliest narrative and conceptual formulations through the symbolic dyad 
of  the “Iranian Voltaire” and the “Iranian Napoleon” as represented in Persian travelogues 
from the early Qajar period. Employing a composite theoretical framework that integrates 
Reinhart Koselleck’s conceptual history (Begriffsgeschichte), Quentin Skinner’s theory of 
speech acts, and Michel Foucault’s genealogy of  discourse, the study demonstrates how key 
political concepts-such as parliament, republic, liberty, nation, and absolute monarchy-were 
formed within structures of  semantic rupture and asynchronous temporalities unique to Iran’s 
encounter with modernity. Through a comparative reading of  three seminal travelogues-
Tohfat al-‘Alam, Masir-e Talebi, and The Travelogues of  Mirza Saleh Shirazi-the paper shows 
how “liberty” was primarily conceived via the British model of  constitutional monarchy and 
contrasted with the “French tumult,” while “Napoleon” emerged as a prototype of  the strong, 
rational, and patriotic ruler. This symbolic dichotomy reappears in later political treatises, most 
notably in the writings of  Akhundzadeh (as a proponent of  parliamentarism) and al-Mousavi 
(as a defender of  absolutism). The article argues that both positions, albeit antagonistic, were 
unknowingly shaped by a shared conceptual structure originally stabilized in the travelogues. 
Ultimately, the study aims to recover the latent conceptual discontinuities underlying the 
persistent crisis of  liberty in Iranian political modernity.

Keywords: Absolutism, Constitutionalism, Freedom, Genealogy, Monarchy, Travelogue.
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Introduction 
This paper emerges from a foundational theoretical question: From what 
horizons can one think the history of  Iran? At its core lies the crisis of  liberty as 
a fundamental rupture in modern Iranian political thought. This rupture is not 
simply a matter of  theoretical abstraction but a lived problem that has repeatedly 
shaped Iran’s political transformations, from the Constitutional Revolution to 
the present. Crucially, to pose the question in this way is to recognize that any 
history is inseparable from the vantage point through which it is conceived and 
narrated. While dominant historiographies of  Iranian modernity have explored 
state formation, nation-building, and the experience of  modernity, they have 
largely neglected the conceptual history of  liberty. This study argues that the 
crisis of  liberty is not simply a matter of  institutional absence but reflects a 
deeper failure to establish liberty as a coherent political concept grounded in 
the epistemic and institutional logic of  modern thought. This research diverges 
from conventional frameworks by focusing on the genealogical tension between 
constitutionalism and monarchism under the broader theme of  liberty’s crisis. 
A central axis of  this investigation is the underexplored figure of  Arthur de 
Gobineau. Aside from a brief  reference by Karim Mojtahedi (2004) and limited 
engagement by Ali-Asghar Mosleh (2002) and others, Gobineau’s conceptual 
legacy has not been meaningfully integrated into studies of  Iran’s modern 
political imagination. This paper departs from race-based and interpretive 
genealogies to examine how the Voltaire/Napoleon duality functions as a 
mythological structure within Iranian political discourse. It also situates this 
analysis within broader representations of  Europe in Iranian travelogues. While 
scholars such as Haeri (1995) and Tabatabai (2018) have highlighted the role of 
travel writing in introducing modern political concepts, existing studies focus 
primarily on England and the institution of  parliament, and the symbolic role 
of  Napoleon remains largely unexamined. Even in works like Tavakoli-Targhi’s 
Indigenous Modernity (2016), which richly analyzes the political language of 
Qajar-era travelogues, the Voltaire/Napoleon pair-and its connection to the 
liberty/despotism divide-has yet to be placed at the center of  inquiry.

Materials and Methods
This study employs an integrative methodological approach to analyze the 
conceptual struggle between “constitutionalism” and “monarchism” in Persian 
travelogues from the Qajar era. Primarily, Koselleck’s conceptual history 
framework serves as the foundation for examining lexical transformations 
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within the texts. Koselleck (2004) conceptualizes terms not merely as linguistic 
tools, but as dynamic elements of  social history that acquire meaning and 
undergo reconstruction within the tension between “horizon of  expectation” 
(Erwartungshorizont) and “space of  experience” (Erfahrungsraum). 
Complementing this structural analysis, Skinner’s approach to political discourse 
analysis is employed to understand historical actors’ intentions and the pragmatic 
context of  conceptual usage. Skinner (2002) maintains that political texts should 
be studied as intentional speech acts rather than simply as documents for 
retrieving fixed conceptual meanings. However, the combination of  Koselleck 
and Skinner alone cannot adequately analyze the invisible mechanisms of 
discursive order and the construction of  political subjectivity in these texts. This 
limitation is particularly acute when confronting the profound epistemic shifts 
that characterized the Qajar encounter with the West. Therefore, Foucault’s 
genealogical approach is incorporated into the research framework. Foucauldian 
genealogy, in contrast to continuous and essentialist historiography, emphasizes 
conceptual discontinuities, heterogeneities, and rupture points, demonstrating 
how specific forms of  knowledge, subjectivity, and normativity emerge within 
discursive formations, determining the possibilities of  meaning production or 
suppression (Foucault, 1977). The synthesis of  these three approaches enables 
a multilayered textual analysis: 1) semantic conceptual changes at the linguistic 
structural level (Koselleck); 2) the motivations and objectives of  intellectual 
actors within their historical context (Skinner); and 3) the implicit rules of 
epistemic order and the discursive nature of  Qajar political language (Foucault). 
Consequently, the present research attempts to transcend the boundaries of  each 
approach, thereby facilitating a comprehensive understanding of  the complex 
discourse surrounding modern political concepts in Qajar Iran - particularly 
in the context of  Western conceptual transfer, encounters with modernity, 
and the asynchronous formulation of  modern political thought. This model, 
therefore, does not seek to flatten these distinct methodologies but to place 
them in a productive dialogue, creating a robust analytical prism through which 
the multifaceted struggle within the texts can be illuminated.

Result and Discussion 
If  we interpret nationalist and Orientalist historiographies of  Iran through 
the theoretical framework established by Arthur de Gobineau, we come to 
see that many of  their core ambiguities, metaphors, and concepts stem from 
that very foundation. Thus, revisiting Gobineau’s thought is not a purely 
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historiographical endeavor, but a theoretical necessity for transcending his 
legacy and formulating an alternative conceptual approach to modern Iranian 
history in light of  the crisis of  liberty. Central to Gobineau’s contribution 
is the dualism that would come to embody the broader intellectual conflict 
between despotism and liberty in modern Iranian thought, particularly through 
his analysis of  how Iranians confronted two iconic figures of  modern French 
civilization: Voltaire and Napoleon. Numerous studies have highlighted the 
formative role of  travelogues in shaping the conceptual history of  modern 
Iran. In the early Qajar era, travel writing was not only the dominant genre 
but effectively the sole discursive form enabling a synchronic engagement with 
European thought amid the asynchronicity of  Iranian rationality. Early references 
to concepts such as liberty, parliament, and the myth of  Napoleon entered 
Iranian discourse almost exclusively through travelogues. One of  the earliest 
Persian travelogues to feature Napoleon and the parliament is Tohfat al-‘Alam 
by Shushtari. For him, revolution, parliament, council, and Napoleon form the 
four central motifs of  his French narrative. His portrayal of  Napoleon-imbued 
with reason, prudence, bravery, and authority-resonates with the archetype 
of  the Iranian strong sovereign, albeit within a modern, foreign context. In 
his eyes, Napoleon was a necessary response to the chaos caused by councils 
and the collapse of  royal authority. Abu Taleb Khan offered a more expansive 
and progressive account of  the French Revolution. He explicitly positioned 
republicanism against monarchy and presented the parliament as a cornerstone 
of  political legitimacy and power-sharing. In his narrative, Napoleon’s rise 
signaled not simply a coup, but the gradual transformation from republican 
ideals to centralized, personal rule. However, Shirazi’s travelogue framed Britain 
as a constitutional monarchy preserving order and freedom, while depicting 
France as the site of  failed balance-oscillating between revolutionaries like 
Robespierre and authoritative figures like Napoleon. This dualism shaped later 
political visions of  both constitutionalists and absolutists. Thinkers such as 
Akhundzadeh exemplified the conceptual rupture between republican modernity 
and nationalist romanticism. His critique of  despotism and advocacy for 
constitutional monarchy underscored the inadequacy of  traditional travelogue 
discourse and called for a new political-conceptual language. Conversely, 
thinkers like Al-Mosavi defended absolutism and condemned republicanism, 
yet paradoxically reproduced many of  the conceptual structures introduced via 
travelogues. The resulting tension established a foundational break in Iranian 
political language. This fracture was never truly synthesized or overcome; 
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instead, it became the very battleground upon which competing visions of  the 
nation-state were fought. As this discourse entered the national consciousness 
during the Constitutional Revolution, romantic nationalism increasingly served 
to legitimize one pole of  the debate. Ultimately, however, with Reza Khan’s rise, 
this tension resolved in favor of  monarchism, reshaping Iranian nationalism 
into a vehicle for authoritarian rule.

Conclusions 
This study examines the ideological clash between constitutionalism and 
monarchism in modern Iran, tracing its early unconscious formulation in 
Gobineau’s works. By applying the Voltaire/Napoleon binary to Iranian political 
thought, the research constructs a genealogical narrative of  this struggle, a key 
facet of  Iran’s crisis of  liberty. Akhundzadeh’s constitutionalism was undermined 
by romantic nationalism, antiquarian myths, and reliance on distorted concepts 
from travelogues. His ideas remained overshadowed by the Napoleonic 
paradigm, while Al-Mousavi epitomized its extreme form, defending absolute 
monarchy and rejecting republicanism. The failure to establish a coherent 
constitutionalist language led to the authoritarian rise of  Reza Shah, a response 
to political chaos. Constitutionalists needed to disentangle key concepts from 
the corrupted discourse of  travelogues and anti-constitutionalist rhetoric. 
However, internal weaknesses-particularly romantic nationalism and nostalgic 
mythmaking-further weakened the movement. Despite Akhundzadeh’s 
pioneering role, he could not forge a durable constitutionalist language capable 
of  firmly anchoring liberty and the rule of  law in Iran’s intellectual tradition. 
Thus, the struggle between constitutionalism and authoritarianism remained 
unresolved, shaping Iran’s modern political trajectory. Consequently, the 
foundational binaries of  this 19th-century discourse continue to echo in the 
nation’s unresolved political debates, demonstrating the enduring power of 
these initially imported conceptual frameworks.



مقاله پژوهشی

ولتــر ایرانی یا ناپلئــون ایرانی: تبار نــزاع مفهومی مشــروطه‌خواهی و 
پادشاهی‌خواهی در ایران دورۀ قاجار

1. سید احمدرضا آزمون، 2. سید علیرضا حسینی بهشتی

11 . ahmadreza.azmoon90@gmail.com :دکترای علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران )نویسنده مسئول(، رایانامه
22 .a.hosseinibeheshti@modares.ac.ir :استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. رایانامه

دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

گروه تاریخ 

چکیده
در این مقاله به مطالعۀ تبار مفاهیم »آزادی« و »استبداد« در ایران مدرن پرداخته شده است؛ مفاهیمی که نخستین اشَکال 
روایی و مفهومی خود را در قالب تقابل دوگانۀ »ولتر ایرانی« و »ناپلئون ایرانی« در سفرنامه‌های فارسی دورۀ قاجار یافتند. 
بر بستر یک چارچوب نظری تلفیقی از تاریخ مفاهیم راینهارت کوزلک، تحلیل کنش گفتاری در سنت کوئنتین اسکینر 
پارلمان، جمهوریت،  این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه صورت‌بندی مفاهیمی چون  تبارشناسی نزد میشل فوکو،  و 
آزادی، ملت و پادشاهی مطلقه در زبان سفرنامه‌ها و متون سیاسی متأخر قاجاری، بازتاب گسست‌ها و ناهمزمانی‌هایی 
بنیادین در تجربۀ مدرنیتۀ ایرانی است. این مقاله از خلال تحلیل تطبیقی سه سفرنامۀ اصلی-تحفة العالم، مسیر طالبی و 
سفرنامه‌ میرزا صالح شیرازی-نشان می‌دهد که مفهوم آزادی عمدتاً از خلال الگوی انگلستانی پارلمان و در تضاد با »فتنۀ 
فرانسوی« تعریف شد، حال آنکه ناپلئون به الگویی برای شاه مقتدر، عقل‌گرا و وطن‌دوست تبدیل گردید. این تقابل در 
آثار روشنفکرانی چون آخوندزاده )در مقام مدافع پارلمان( و الموسوی )در مقام مدافع سلطنت مطلقه(، به صورت جدالی 
نظری و مفهومی بسط یافت. مقاله نشان می‌دهد که هر دو سو در این جدال، ناخواسته درون زبان و منطق مفهومی‌ای 
سخن می‌گفتند که پیشتر در سفرنامه‌ها تثبیت شده بود. بدین ‌ترتیب، پژوهش حاضر از یک ‌سو تحلیلی تبارشناسانه از 
نحوۀ تکوین گفتمان‌های رقیب مشروطه‌خواهی و پادشاهی‌خواهی عرضه می‌دارد و از سوی دیگر، ضرورت بازنگری در 
منابع مفهومی مشروطه‌خواهی ایرانی را نشان می‌دهد. این تحلیل گامی مقدماتی است برای بازیابی گسست‌های مفهومی 

پنهان در زبان تجدد ایرانی و بحران دائمیِ آزادی در آن. 
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مقدمه
پرســش »ایران را چگونه باید فهمید؟« یا به بیانی دقیق‌تر، »امکان اندیشــیدن به تاریخ ایران از چه 
افقی ممکن اســت؟« پرسشی نظری اســت که این مقاله در نسبت با آن شکل گرفته است. در پاسخ 
به این پرســش، این فرض بنیادین در کانون توجه قرار گرفته که یکی از اساسی‌ترین خطوط گسست 
در تاریخ اندیشۀ سیاســی ایران مدرن، بحران آزادی در سطوح زیستی و زبانی ماست. در تاریخ‌نگاری 
ایران مدرن، تلاش‌هایی برای فهم صورت‌بندی دولت، شــکل‌گیری ملت، یا تجربه‌های تجدد انجام 
شده، اما آنچه اغلب از منظر تحلیلی غایب بوده، پیگیری تاریخ مفهومی »آزادی« و تحلیل ریشه‌های 
ساختاری امتناع آن در ایران مدرن است. بحران آزادی، در این معنا، نه صرفاً فقدان نهادهای آزاد، بلکه 
ناتوانی در »تثبیت زبان آزادی« در بستر سیاسی و فکری ایران است؛ یعنی وضعیتی که در آن، مفاهیم 
مدرن بدون پشــتوانۀ معرفتی و نهادی‌شــان، در زبان فارسی جای‌گیر می‌شــوند و به واژگان سیاسی 
تبدیل می‌گردند، بی‌آنکه به منطق اندیشۀ مدرن تعلق یافته باشند. مفاهیمی چون »ملت«، »پارلمان«، 
»آزادی«، »انقلاب« و »قانون« و حتی »جمهوری« در لحظۀ ورود به زبان فارســی-عمدتاً از طریق 
 ژانر ســفرنامه و متون منورالفکری- در شــبکه‌ای از مفاهیم سنتی چون »عدل«، »شورا«، »فتنه«، یا
»پادشاه عدل‌ورز« بازتعریف شدند و بدین ترتیب، در تقابل یا تنش با معنای مدرن خود قرار گرفتند. این 
گسست در ترجمۀ مفاهیم، به پیدایش زبان سیاسی‌ای انجامید که در آن، آزادی نه به‌ مثابه یک اصل 

بنیادین در سازمان سیاسی، بلکه گاه نشانه‌ای از آشوب و بی‌نظمی تلقی شد.
در این میان، مواجهۀ ایرانیان با غرب، به‌ویژه در قالب سفرنامه‌نویســی، بســتری فراهم آورد که در آن 
شــبح دو تصویر از فرانســه -یکی فرانســۀ ولتری، نماد خرد، پارلمان و جمهوریت؛ و دیگری فرانسۀ 
ناپلئونــی، نماد قدرت، اقتدار و اصلاح از بالا- در ناخودآگاه تاریخی ایران مدرن رســوب یافت. این دو 
شبح، به‌ عنوان قطب‌های متعارض مفهومی، نه فقط در ادبیات سفرنامه‌ها، بلکه در گفتمان روشنفکری 
و سیاست‌نامه‌نویســی دورۀ قاجار به ‌نحوی بازنمایی شدند که می‌توان آنها را لحظۀ تکوین نزاع میان 
مشروطه‌خواهی و پادشاهی‌خواهی دانست. بدین‌سان تأمل در نسبت ایران قاجاری با دوگانۀ فرانسوی 
ولتر/ناپلئون، درواقع تأملی در پیش‌تاریخ مفهومی نزاع میان آزادی و استبداد در تاریخ ایران است: ناپلئون 
در مقام پاسخ به آشوبِ آزادی‌خواهیِ بی‌مهار؛ و ولتر در مقام یک شورشیِ تهدیدکنندۀ نظم سنتی. این 
دوگانه که نخست در ادبیات گوبینو و سپس در متن سفرنامه‌های قاجاری بازتولید شد، بنیاد نمادین جدال 
سیاسی ایران را شکل داد: جدالی میان زبان آزادی و زبان اقتدار، میان مشروطه‌خواهی و پادشاهی‌خواهی. 
این مقاله بر آن اســت که نشان دهد چگونه جدال سیاســی‌ای که در آستانۀ مشروطه در ایران شکل 
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گرفت، از دل همین ناهمزمانی در زبان مفاهیم مدرن و منازعۀ نمادین حول ناپلئون و ولتر سر برآورد. 
مقایسۀ سفرنامه‌های شوشتری، ابوطالب‌خان و میرزا صالح، در کنار رسائل روشنفکرانی چون آخوندزاده 
و منتقدانی چون حسین‌بن محمود الموسوی، نشان می‌دهد که مفاهیمی چون پارلمان، آزادی و ملت، 
چگونه در بســترهایی متناقض به ‌کار گرفته شدند و در نتیجه، به واژگان مناقشه‌برانگیز تبدیل گشتند. 
تأکید این مقاله بر آن است که نزاع مشروطه/پادشاهی را نه صرفاً اختلافی سیاسی، بلکه نزاعی مفهومی 
بر سر زبان اندیشۀ سیاسی جدید در ایران تلقی کند. بدین ‌ترتیب، بازاندیشی در تاریخ ایران مدرن، تنها 
با محوریت مفهوم آزادی و با تحلیل دقیق چگونگی ورود و استقرار آن در زبان و، شبکۀ اصطلاحات و 
ادبیاتِ سیاسی-فکریِ ایرانی ممکن است. در این مقاله تلاش شده است با ترسیم زمینه‌های مفهومی و 
زبانی این بحران، گامی در مسیر »تاریخی ‌کردن« خودِ مفهوم آزادی برداشته شود؛ مفهومی که فقدان 

آن، سنگ بنای بسیاری از بحران‌های نظری و سیاسی ایران معاصر است.
این پژوهش در تحلیل جدال مفهومی میان »مشروطه‌خواهی« و »پادشاهی‌خواهی« در سفرنامه‌های فارسی 
دورۀ قاجار، از رویکردی تلفیقی با سه سنت نظری شاخص در تاریخ‌نگاری مفاهیم و تحلیل گفتمان سیاسی 
بهره گرفته است. در گام نخست، رویکرد کوزلک به تاریخ مفاهیم )Begriffsgeschichte( مبنای تحلیل 
تحــولات واژگانی در متون قرار می‌گیرد. کوزلک مفاهیم را نه صرفاً ابزارهای زبانی، بلکه عناصر متغیر و 
پویای تاریخ اجتماعی می‌داند که در شکاف میان »افق انتظار« )Erwartungshorizont( و »فضای تجربه« 
)Erfahrungsraum( معنا می‌یابند و بازســازی می‌شوند )Koselleck, 2004(. بر این اساس، مفاهیمی 
چون »آزادی« یا »پارلمان« در سفرنامه‌ها، صرفاً واژگانی وارداتی نیستند، بلکه در فرایند انتقال و ترجمه، با 
دلالت‌های پیشامدرن و بومی درآمیخته و حامل تنش‌های معرفتی خاصی شده‌اند. هدف از به‌ کارگیری این 
چارچوب، ترسیم پویایی تاریخی-مفهومی مفاهیم کلیدی در بستری است که در آن، ناهمزمانی تاریخی به 

‌عنوان ویژگی ساختاری دوران ابتداییِ تکوین زبان مدرنیتۀ سیاسی در ایران مطرح است.
در کنار این تحلیل ساختاری، رویکرد اسکینر به تحلیل گفتارهای سیاسی به‌ منظور فهم نیات کنشگران 
تاریخی و بافت عمل‌گرایانۀ کاربرد مفاهیم به ‌کار رفته است. اسکینر معتقد است متون سیاسی را باید 
در مقام کنش‌های زبانی که قصدیتی دارند، مطالعه کرد؛ نه صرفاً اسنادی برای بازیابی معناهای ثابت 
مفاهیــم )Skinner, 2002(. بنابراین در این پژوهش، کاربســت مفاهیمی چون »آزادی«، »ملت« یا 
»مشــورت« در سفرنامه‌ها و رسائل سیاســی، همچون اقداماتی زبانی برای مداخله در میدان سیاست 
و بازآرایی قدرت تعبیر شــده‌اند. برای نمونه، می‌توان دریافت که چگونه در متون نویســندگانی چون 
آخوندزاده یا میرزا صالح، دفاع از مشروطیت در قالب زبان ناسیونالیستی یا آموزه‌های روشنگری بازسازی 
شــده، یا چگونه الموسوی در مقام مخالف جمهوری‌خواهی، با ارجاع به مفاهیم سنتی همچون امت یا 
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عدالت سلطانی، زبان جدید را به نفع گفتمان سلطنت مطلقه مصادره می‌کند.
با این ‌حال، تلفیق رویکردهای کوزلک و اسکینر، به‌ رغم کارآمدی تحلیلی‌شان، برای توضیح سازوکارهای 
عمیق‌تر شکل‌گیری مفاهیم و نحوۀ برساخت گفتمان و سوژۀ سیاسی، کفایت نمی‌کند. از این ‌رو، پژوهش 
حاضر به ‌صورت محدود اما هدفمند، از تبارشناسی فوکو نیز بهره گرفته است. تبارشناسی فوکویی، در 
مقابل تاریخ‌نگاری پیوســته و ذات‌گرایانه، بر آن است که گسست‌ها، ناهمگونی‌ها و نقاط شکست در 
تاریخ مفاهیم را برجسته سازد و نشان دهد که چگونه اشَکال خاصی از دانایی، سوژگی و هنجار، در بستر 
گفتمان‌ها شکل می‌گیرند و امکان ظهور یا سرکوب معنا را تعیین می‌کنند )Foucault, 1977(. از این 
منظر، مفاهیم نه به ‌مثابه ابزارهایی برای فهم واقعیت، بلکه به‌ مثابه ســازوکارهایی برای تولید حقیقت 
و تنظیم مناســبات قدرت، تحلیل می‌شوند. به کمک این چارچوب می‌توان نشان داد که چرا در متون 
قاجاری، آزادی به ‌مثابه فتنه تعبیر شده، یا چگونه دوگانۀ ناپلئون/ولتر به دوگانۀ پادشاهی مقتدر/آزادی 

پارلمانی ترجمه شده و درون گفتمان ناسیونالیستی بازآرایی گردیده است.

پیشینۀ پژوهش
ایــن پژوهش، چه در ســطح مفاهیم مقدماتی و روش‌شــناختی و چه در ســطح تبارشناســی جدال 
مشــروطه‌خواهی و پادشــاهی‌خواهی ذیل مفهوم بحران آزادی، بر آن است که مسیری تا حد امکان 
متفاوت از مســیر پژوهش‌های پیشین طی کند. نخست باید اذعان کرد که ادبیات پژوهشی تولیدشده 
دربارۀ گوبینو در فضای مطالعات ایرانی، بسیار محدودتر از آن است که انتظار می‌رود. در عین حال، در 
هیچ‌یک از این آثار، نه به صورت‌بندی دوگانۀ ولتر و ناپلئون در اندیشۀ گوبینو توجهی شده و نه به تأثیرات 
مفهومی گوبینو در تکوین روایت‌های تداوم‌باور از تاریخ ایران؛ که هدف محوری این پژوهش اســت. 
تنها نمونه، کریم مجتهدی است که در مقالۀ »شهرت تاریخی ولتر در ایران« )1383(، به روایت گوبینو 
از این دوگانه اشاره‏ای مختصر دارد. همچنین علی‌اصغر مصلح در »گوبینو و کربن در ایران با تمرکز بر 
رســالۀ مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی« )1381(، به نقش نظری گوبینو -در کنار هانری کربن- در 
ترسیم خطوط کلی گفتمان ایران‌اندیشی در دوره‌های بعدی پرداخته است. در مقاله‌ای از صدیقی، زاهد 
و آبادیان با عنوان »گوبینو، روشنفکران ایرانی و نظریه‌های آریایی‌گرایی و انحطاط« )۱۳۹۹(، به بررسی 
تأثیر آرای نژادگرایانۀ گوبینو بر شکل‌گیری گرایش‌های آریایی‌گرایانه در میان روشنفکران ایرانی ‌پرداخته 
شــده است. نگارندگان پژوهش حاضر با عبور از این رویکردهای تبارشناسانۀ نژاد‌محور یا تأویل‌محور، 
بر آن بوده‌اند تا با تمرکز بر کارکرد اســطوره‌ای دوگانۀ ولتر و ناپلئون در زمینۀ تاریخی ایران مدرن، به 
تبیینی تازه از بحران آزادی و شکاف بنیادین میان استبداد و مشروطه‌خواهی دست یابند. فارغ از گوبینو، 
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پژوهش‌های متعددی دربارۀ سفرنامه‌های محل بحث این مقاله -به‌ویژه با تمرکز بر بازنمایی اروپا و نهاد 
پارلمان- انجام شده است. با این حال، تاکنون هیچ‌یک از آنها به نسبت میان تصویر ناپلئون و مفهوم 
پارلمان در روایت‌های ایرانی توجه نکرده‌اند. عبدالهادی حائری در پژوهشی کلاسیک، به تحلیل بازنمایی 
آزادی‌های سیاســی و اجتماعی در تحف‌ة العالم و مسیر طالبی پرداخته است )حائری، ۱۳۷۴(. همچنین 
ســید جواد طباطبایی در چارچوب درک نظری خود از »تبدیل سفرنامه‌نویسان به متفکران قوم«، این 
سفرنامه‏ها را به‌ دلیل نقش‌شان در انتقال مفاهیم اندیشۀ سیاسی مدرن و معرفی نهادهای اروپایی مدرن، 
واجد اهمیتی ویژه می‌دانست )طباطبایی، ۱۳۹۷: ۲۲۵-۲۸۱(. در برخی مقالات نیز مباحثی تفصیلی دربارۀ 
مواجهۀ سفرنامه‌نویسان ایرانی با مفاهیم مدرن، به‌ویژه نهاد پارلمان مطرح شده است؛ از آن جمله فرجی 
و نصیری‌ حامد )۱۴۰۰( و یعقوبی )۱۴۰۲(. با این حال، تمرکز اصلی این پژوهش‌ها بر روایت ایرانیان از 
انگلستان است و نه فرانسه یا ناپلئون. در میان پژوهش‌هایی که به‌طور مشخص به روایت سفرنامه‌ها 
از انقلاب فرانســه پرداخته‌اند، می‌توان به کتاب تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ اثر محمد توکلی‌ طرقی 
اشاره کرد )توکلی ‌طرقی، ۱۳۹۵(. در این اثر هرچند تحلیلی پربار از پیوند میان روایت‌های سفرنامه‌ای، 
تحولات زبان سیاسی و تاریخ آگاهی در ایران قاجار ارائه شده، اما دوگانۀ خاص ولتر/ناپلئون و نسبت آن 

با منازعۀ آزادی/استبداد در کانون توجه آن قرار ندارد.

گوبینو و تاریخ ایران: بازخوانی برای عبور
اگر تاریخ‌نگاری ناسیونالیســتی و شرق‌شناسانه دربارۀ ایران را ذیل بنیان‌های نظری گوبینو فهم کنیم، 
درخواهیم یافت که بســیاری از تذبذب‌ها، اســتعاره‌ها، انسدادها و مفاهیم محوری این دو سنت، از دل 
همین بنیاد برآمده‌اند. تاریخ‌نگاری‌های مدرن ایران با وجود تفاوت‌ها و تمایزهای درونی‌شان، همواره در 
مدار جاذبۀ یک انگارۀ اساسی گردش کرده‌اند: باور به نوعی تداوم در تاریخ ایران و استعارۀ معروف گوبینو 
از ایران به‌ مثابه »سنگ خارا« )1859(، شالودۀ تخیلی و نظری این روایت‌ها را تشکیل می‌دهد؛ ایرانی 
که در برابر هر دگرگونی مقاومت می‌کند، اما در عین حال، حاوی شکلی از تداوم در دل بحران و زوال 
است. از این منظر، بازخوانی اندیشۀ گوبینو نه یک پروژۀ تاریخ‌نگارانۀ صرف، بلکه ضرورتی نظری برای 
عبور از او و تمهید مقدماتی برای تدوین یک رویکرد مفهومی بدیلْ برای فهم تاریخ ایران است. در این 
میان اما پرسش راهنما آن است که: چگونه می‌توان از رهگذر بازاندیشی در گوبینو، به الگویی مفهومی 
برای بازخوانی تاریخ ایران مدرن در پرتو بحران آزادی دســت یافت؟ بخش مفهومی این مقاله، درواقع 

کوششی است برای صورت‌بندی نخستین گام‌های این حرکت نظری.
فارغ از بررسی‌های زندگینامه‌ای گسترده‌ای که می‌توان دربارۀ گوبینو به ‌دست داد، در اینجا تنها به یک 
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نکتۀ اساسی بسنده می‌کنیم: نسبت فکری و نهادی میان گوبینو و آلکسی دو توکویل. توکویل نه ‌فقط 
اســتاد فکری گوبینو، بلکه حامی عملی و نهادی او نیز بود )کمالی، ۱۳۷۶: ۴۹۷(. این رابطه هرچند در 
نگاه نخست حاشیه‌ای به نظر می‌آید، اما در فهم خاستگاه‌های مفهومی اندیشۀ گوبینو -به‌ویژه در نسبت 
با اندیشۀ محافظه‌کارانه و ضدّ انقلابی قرن نوزدهم فرانسه- واجد اهمیتی بنیادین است. مترجم انگلیسی 
مکاتبات گوبینو و توکویل، در مقدمۀ خود نوشته است که تنش نظری این لحظۀ »توکویلی-گوبینویی« 
-برای مثال، اختلاف بنیادی آن دو در باب مفهوم آزادی و دموکراسی- یکی از نخستین نمودهای تقابل 
فکری میان چپ و راست در اروپا بوده است )Tocqueville and Lukacs, 1959: 18–19(. می‌توان 
سطح این مناقشه را فراتر از محدودۀ ایران گسترش داد و نامه‌نگاری میان گوبینو و توکویل را به‌ مثابه 
یکی از نخستین گسست‌های درونی در تاریخ شرق‌شناسی فهم کرد؛ گسستی که در مقابل انگارۀ دیرپای 
»ما متمدنان و شما بربران« قد علم می‌کند )کناوت، ۲۵۳۵: ۱۴(. البته آنچه در اینجا حائز اهمیت ویژه 
است، آن اســت که جهت‌گیری این تنش مؤسس، برخلاف تصور رایج، نه ناظر به تکوین خودآگاهی 

غرب، بلکه معطوف به دگرگونی آگاهی ایرانِ حاشیه‌نشین نسبت به غرب است. 
در پرتو همین انگارۀ بنیادین است که رسالۀ مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی نوشتۀ گوبینو به موقعیتی 
کلیدی در چارچوب بحث ما تبدیل می‌شود. این رساله که کمتر در کانون توجه پژوهش‌های شرق‌شناسی 
و ایران‌پژوهی قرار داشته، به ‌زعم بسیاری از مفسران، بیانگر نوعی مواجهۀ انتقادی است با آنچه گوبینو 
»روح آسیایی« و »عقل آسیایی« نامیده است )مصلح، ۱۳۸۱: ۴۰(، اما آنچه برای بحث ما اهمیت دارد، 
صورت‌بندی دوگانه‌ای است که گوبینو به‌ میان ‌آورده است؛ دوگانه‌ای که در گذر زمان به نمایندۀ اصلی 
منازعۀ نظری میان استبداد و آزادی در تاریخ معاصر ایران تبدیل می‌شود؛ آنجا که گوبینو شکل خاصی 
از مواجهۀ ایرانیان با دو چهرۀ برجستۀ تمدن مدرن فرانسه -ولتر و ناپلئون- را تحلیل می‌کند. هدف این 
مقاله، نه ارزیابی درستی یا نادرستی نتایج فکری گوبینو، بلکه تحلیل نحوۀ صورت‌بندی مفهومی دوگانۀ 
آزادی/استبداد در دستگاه نظری او و بازخوانی تاریخی-گفتمانی آن در نسبت با زمینۀ فکری و سیاسی 

ایران مدرن است.

ولتر ایرانی و ناپلئون ایرانی: گذار از دوگانۀ گوبینو به آستانۀ مشروطه‌خواهی و پادشاهی‌خواهی
گوبینو به‌ درســتی میان »ولتر راســتین« و »ولتری که ایرانیان می‌شناسند« تمایز قائل شده است که 
می‌توان از خلال آن، به بازتاب تصویر ایران در اندیشۀ ولتر و سایر متفکران عصر روشنگری نیز توجه داد 
)ر.ک. به: مسروی و دیگران، ۱۴۰۳(. گوبینو بر این باور است که تصویر ایرانیان از ولتر، عمدتاً برگرفته 
از روایت روس‌هاســت و به همین دلیل تصویری ناقص و تحریف‌شده به‌شمار می‌آید. او نوشته است: 
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شــخصی که شــرح حال او ]ولتر[ را برای من نقل می‌کرد چنان با اطمینان صحبت می‌کرد که گویی 
سال‌هاست با او معاشر بوده است. او به من می‌گفت که ولتر نویسندۀ فرانسوی، مرد بسیار عجیبی یعنی 
یک آدم شریر و اوباش و شورش‌طلب و به ‌تمام معنی مفسده‌جو بوده است ]...[ در بازارها گردش‌کنان 
عربده می‌کشیده ]...[ مخصوصاً نسبت به آخوندها کینۀ عجیبی در دل داشت و ]...[ از تحقیر و استهزاء 

آنها فروگذار نمی‌کرد )گوبینو، ]بی‌تا[: ۱۰۱(. 
گوبینــو بلافاصله پس از نقل این روایت، بدون هیچ تحلیل یــا توضیح مفصلی، به گزارش ایرانیان از 
ناپلئون پرداخته و نوشــته است: »اکنون از شرح حال ولتر صرف‌ نظر کرده و داستانی دربارۀ شرح حال 
ناپلئونی که در ایران معروف شده است، نقل می‌کنم« )گوبینو، همان، همان‌جا(. در ادامه، از قول یکی از 
مقامات عالی‌رتبه در یکی از شهرهای سواحل خزر چنین روایت کرده است: ناپلئون پادشاه بسیار متهوری 
بوده و در شجاعت و مراتب دانش و خرد نظیر نداشته است. در ازمنۀ گذشته ابداً کسی پیدا نشده است 
که به گرد او برسد. اسکندر ذوالقرنین و پتری )مقصود پتر کبیر است( سگ او هم محسوب نمی‌شوند. از 

همه بالاتر و مهم‌تر، هوش و فراست ذاتی اوست )همان، ۱۰۲(.
این روایت‌های دوچهره، تصویری دوگانه از مدرنیته در ذهن ایرانی پدید می‌آورند؛ از یک ‌سو، ولتر به‌ 
مثابه چهره‌ای انقلابی، شورش‌طلب و دشمن روحانیت است؛ و از سوی دیگر، ناپلئون به ‌عنوان اسطورۀ 
اقتدار، خرد و فرمانروایی. در این دوگانه، شکافی معرفتی میان حکومت قانون و آزادی و حکومت قدرت 
و اســتبداد، در ناخودآگاه ذهنیتِ سیاسیِ شکل می‌گیرد. می‌توان صورت‌بندی گوبینو از دوگانۀ ولتر و 
ناپلئون را صورتی مقدماتی از چهرۀ ژانوسی مدرنیتۀ ایرانی تلقی کرد: از یک‌ سو مدرنیته‌ای مبتنی بر 
قانون، نقد و آزادی؛ و از سوی دیگر مدرنیته‌ای بناشده بر اقتدار، نبوغ فردی و فرمانروایی نظامی. هدف 
این نوشــتار از بازخوانی این روایت‌ها، خاستگاه‌زدایی از این دوگانه و بازفهم آن در زمینۀ تاریخ جدال 
آزادی و اســتبداد در ایران مدرن است. به ‌منظور تمهید پاسخی اولیه به پرسش محوری مقاله )یعنی 
چگونه می‌توان ایران مدرن را از منظر بحران آزادی بازخوانی کرد؟(، نخســتین گامْ ارائۀ تصویری از 
منازعۀ مفهومی و تاریخی مشــروطه‌خواهی و پادشاهی‌خواهی در عصر قاجار است. با توجه به اینکه 
دوگانۀ یادشــده نه صرفاً تمثیلی ذهنی، بلکه واقعیتی تاریخی در سیر تکوین ایران مدرن است، پیش 
از پرداختن به نمودهای این جدال در عصر قاجار، روایت تبارشناســانه‌ای از نحوۀ تکوین آن در متون 

سفرنامه‌نویسان ایرانی ارائه خواهیم کرد.
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تاریخ پارلمان و اسطورۀ ناپلئون در ایران
در بســیاری از پژوهش‌ها به نقش سفرنامه‌ها در تکوین تاریخ مفاهیم ایران مدرن اشاره شده است. در 
این میان، شاید مهم‌ترین صورت‌بندی نظری متعلق به سیدجواد طباطبایی باشد که در چارچوب نظریۀ 
انحطاط ایران، سفرنامه‌نویســان دوره‌ی قاجار را »متفکران قوم« نامیده اســت؛ عنوانی که بر جایگاه 
محوری آن‌ها در تکوین آگاهی تاریخی و انتقال مفاهیم جدید دلالت دارد )ر.ک. به: طباطبایی ۱۳۹۵: 
۲۱۱-۲۷۰؛ به‌ویژه ص۲۵۰؛ نیز همو، ۱۳۹۷: ۲۲۵-۲۸۰(. اصطلاح »متفکران قوم« به ‌احتمال بســیار 
دســت‌کم در این تداول، نخستین ‌بار از سوی رضا داوری اردکانی در کتاب مقام فلسفه در دورۀ تاریخ 
ایران اسلامی )۱۳۵۶( به‌ کار رفت، با این هدف که نشان دهد چگونه عرفان و تصوف به جریان غالب 
اندیشه در ایران تبدیل شدند. طباطبایی با الهام از این تعبیر، کوشید تا در نظام مفهومی تاریخ انحطاط 
ایران، متفکران هر دوره را به‌ مثابه بازتاب عقلانیت مســلط و رابطۀ آن با نصوص ســنتی تحلیل کند. 
همسو با طباطبایی می‌توان گفت در نیمۀ نخست دوران قاجار، سفرنامه‌نویسی را می‌توان نه‌ فقط یکی از 
ژانرهای غالب، بلکه در واقع یگانه قالبی دانست که در آن نحوی از همزمانی با تحولات اندیشۀ اروپایی، 
در دل ناهمزمانی عقل ایرانی، ممکن شــده بود. از همین ‌رو، می‌توان ادعا کرد که نخستین نشانه‌های 
ظهور مفاهیمی چون آزادی، پارلمان و اســطورۀ ناپلئون -به‌ عنوان وجوهی از آگاهی متأثر از اروپا- در 
ایران، صرفاً از مجرای سفرنامه‌ها قابل ردگیری است. سفرنامه‌ها را باید نخستین ژانر خامِ غرب‌شناسی 
در ایران دانست؛ ژانری که در نیمۀ نخست قرن نوزدهم، تصویر ایرانی از اروپا را در قالب واژه‌هایی چون 
»فرنگ« و »یوروپ« صورت‌بندی کرد. این تحول زبانی، آغاز فرایندی بود که در آن مفهوم »فرنگ« 
-که سابقه‌ای طولانی در سنت فارسی دارد و احتمالًا ریشه در جنگ‌های صلیبی و مواجهه با مسیحیان 

سفیدپوست دارد- به‌تدریج جای خود را به »اروپا« به ‌مثابه‌ یک واحد فرهنگی و سیاسی مستقل داد.

روایت پارلمان و ناپلئون در تحفة ‌العالم شوشتری
نخســتین متن در ژانر سفرنامه‌نویســی ایرانی که در آن، روایتی از تلاقی ناپلئون و پارلمان ارائه شده، 
تحف‌ةالعالم نوشتۀ عبداللطیف شوشتری، زادۀ شوشتر در سال ۱۱۷۲ق است. باید توجه داشت که روایت 
شوشــتری از اروپا، نه محصول تجربۀ مستقیم، بلکه نوعی سفرنامۀ خیالی یا برساخته است؛ امری که 
نــه‌ تنها از ارزش تحلیلی آن نمی‌کاهد، بلکه بر اهمیــت آن در چارچوب بحث این پژوهش می‌افزاید. 
تحف‌ةالعالم بازتاب مواجهه‌ای خام و غیرنظری از سوی عقل ایرانی قاجاری با مفاهیمی است که از رهگذر 
تماس‌های اســتعماری وارد ایران شده بودند. همین فاصلۀ معرفتی و خصلت رواییِ گاه »خیالیِ« متن، 
به‌ویژه در تحلیل نحوۀ صورت‌بندی دوگانۀ پارلمان/ناپلئون اهمیت می‌یابد. چنان‌که در ادامه خواهیم دید، 
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لغزش‌های زبانی و مفهومی اثر، دقیقاً در نقطۀ تلاقی سه مؤلفه پدیدار می‌شوند: روایت انقلاب فرانسه؛ 
درک پارلمان‌های فرانسوی و انگلیسی؛ و تصور از ناپلئون. بدین‌سان اسطورۀ ناپلئون ایرانی از همان آغاز، 

با انگارۀ ایرانیان از پارلمان در هم تنیده است.
انقلاب، پارلمان، شورا و ناپلئون، چهار کانون اصلی روایت شوشتری از فرانسه است؛ کانون‌هایی که در 
ســفرنامه‌های بعدی نیز تکرار و بازتفسیر می‌شوند. لحظۀ توجه به انقلاب فرانسه در ژانر سفرنامه‌های 
قاجاری را می‌توان لحظه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ تکوین مفهوم »انقلاب« در ایران دانست. شگفت آنکه 
شوشــتری روایت خود را حدود ده سال پس از وقوع انقلاب فرانسه نگاشته و هرچند توجه مستقلی به 
خود مفهوم »رولوسیون« ندارد، اما منشأ انقلاب را موضوع اصلی تحلیل خود قرار داده و نوشته است: ده 
سال قبل از این، مردم از ظلم پادشاه به تنگ آمده، استدعای شورا و طریقۀ انگلیسیه را نمودند. پادشاه از 
این امر سر باز زده، فرمان به قتل جمعی کثیر از گناهکار و بیگناه داد. عوام به شورش برآمدند و پادشاه 
را با زن و فرزند بکشتند. رسم ملوک‌الطوایف شیوع یافت و انواع فتنه و فساد به وقوع آمد و این حرکت 

باعث حرب و جدال میانۀ این جماعت و انگلیسیه و دیگر سلاطین گردید )شوشتری، ۱۳۶۳: ۲۵۵(.
چند نکتۀ مفهومی مهم در اینجا قابل تأمل است؛ نخست آنکه شوشتری ظهور »استدعای شورا« را در 
متن دوگانۀ دیرینۀ »عدالت/ظلم« قرار می‌دهد. لحظۀ انقلاب فرانسه، در این خوانش، واکنشی به ظلم 
پادشــاه وقت است؛ با الگویی که اساساً برگرفته از نظام پارلمانی انگلستان تصور می‌شود که شوشتری 
آن را به صورت ضمنی از مجرای مفاهیمی چون »امر عمومی« و »مصلحت عمومی«، در کنار توجهی 
خاص به رابطۀ میان حاکم و مردم و اطلاع‏رسانی عمومی و نسبت میان پادشاهی، آزادی و قانون روایت 
می‏کرد )شوشتری همان، ۲۵۹-۲۶۳(. دوم برخلاف انگلستان، فرانسویان -یا به تعبیر شوشتری »طایفۀ 
مخذولۀ فرانس«- تنها به اســتقرار شورا بسنده نکردند؛ آنان شاه خود را اعدام کردند. از نظر شوشتری، 
پیامد این شاه‌کشی، نه استقرار آزادی یا عدالت، بلکه حاکمیت »رسم ملوک‌الطوایف« و گسترش »فتنه 
و فســاد« بود. سوم استفادۀ شوشــتری از مفاهیم کهن ایرانی برای فهم امری به‌ کلی نوظهور، بسیار 
گویاست. او برای تبیین فروپاشــی نظم سلطنتی در فرانسه، به مفهوم »ملوک‌الطوایف« متوسل شده 
که در فرهنگ سیاســی ایران، نشانۀ ضعف اقتدار مرکزی و آشــفتگی سیاسی است. در سنت ایرانی، 
سلطانی چون نادرشاه -که شوشتری به او ارادت دارد- نماد بازگشت به اقتدار یکپارچه و نفیِ «رسمِ» 
ملوک‌الطوایف تلقی می‌شد. از سوی دیگر -این نکته را در جایی دیگر به‌ تفصیل تحلیل کرده‌ایم- این 
مفهوم در دورۀ مشــروطه، به‌طور وارونه به خاستگاه دفاع از نظام مشروطه تبدیل شد؛ چنان‌که برخی 
مورخان مشروطه‌خواه با ارجاع به ایران باستان، به‌ویژه تجربۀ پارتیان و نظام اشکانی، از مشروطه‌خواهی 

به مثابه‌ احیای یک سنت دیرینۀ ایرانی به دفاع برخاستند )ر.ک. به: عراقی، ۱۳۸۰: ۶۸6-۶۸9(.
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شوشــتری بلافاصله پس از روایت شــورش و شاه‌کشی فرانســویان، به ظهور ناپلئون پرداخته است 
)شوشــتری، ۱۳۶۳: ۲۴۹–۲۵۰(. برخلاف روایت او از پارلمان )که در تاریخ ایران به اشَــکال گوناگون 
دگرگون و تأویل شد(، ناپلئونِ شوشــتری همان ناپلئونِ »ایرانی«‌ای است که گوبینو نیز روایت کرده 
بود: آمیزه‌ای از عقل، تدبیر، شــجاعت و اقتدار. تصویری که یادآور سنت شاهان مقتدر ایرانی است، اما 
در جهانی کاملًا متفاوت و مدرن بازپدیدار می‌شود. او ناپلئون را نه ‌فقط چونان سرداری نظامی، بلکه به‌ 
مثابه‌ بازتابی از آرمان سلطنت مقتدر، واجد ویژگی‌هایی می‌بیند که فقدان آنها در شاهان قاجار به‌ وضوح 
احســاس می‌شود. در نظر شوشتری، ناپلئون پاســخی قاطع به هرج‌ومرج ناشی از »استدعای شورا« و 
سقوط اقتدار سلطنتی است. اگرچه شوشتری با صراحت به این قیاس اشاره نکرده، اما در سطح استعاری 
و نشانه‌شناختی، فروپاشی نظم سلطنتی در فرانسه و پیامدهای آن را با سقوط صفویه و فتح ایران توسط 
افغانان مقایسه کرده است. در این قیاس ضمنی، ناپلئون به ‌مثابه نادرشاهی دیگر ظاهر می‌شود؛ شاهی 
مقتدر که در پی فروپاشی، سامان جدیدی بنیان می‌نهد. او نوشته است: »هر مردی دست زنی را گیرد 
و به رقص برخیزد... ســوای زن خویش، از زنان دیگر با هر کس که دوســت است، او را انتخاب کند... 
وعده کنند که امشب در فلان خانه، من با تو فلان رقص خواهم کرد« )شوشتری، همان، ۲۵۶(. اگرچه 
این توصیف از آزادی روابط میان زن و مرد، در نگاه اول به ‌عنوان نقدی اخلاقی بر جامعۀ غربی فهمیده 
می‌شود، اما در لایه‌ای دیگر، در تضاد با ناپلئونِ مقتدر ظاهر نمی‌شود، بلکه او را در برابر بی‌نظمی ناشی 
از این آزادی، نماد بازگشت نظم و اقتدار جلوه می‌دهد. این دوگانگی در تحلیل شوشتری، نقطۀ اتصال او 
به روایت سنتی ایرانی از قدرت است. از این ‌رو، تصویر ناپلئون در متن شوشتری، پیش‌زمینه‌ای تاریخی 

برای ظهور رضاخان نیز فراهم می‌سازد: ناپلئون ایرانی، چونان پیش‌نمونۀ شاه مقتدر مدرن.

روایت پارلمان و ناپلئون در مسیر طالبی ابوطالب‌خان
ابوطالب خان از نخستین سفرنامه‌نویسان فارســی‌زبان است که روایت خود را از جریان سفری واقعی 
به نقاط مختلف جهان، از جمله اروپا، ســامان داده است. توکلی‏ طرقی در اهمیت این سفرنامه به این 
حقیقت که محصول برخوردی مســتقیم با انگلستان است و سیزده سال پس از انقلاب فرانسه نوشته 
شــده، توجه کرده است )توکلی‌ طرقی، ۱۳۹۵: ۲۲۶-۲۲۷(. بسان شوشتری، ابوطالب‌خان نیز از مجرای 
مفاهیمی چون »پبلک بلدنگ« )public building( به نهادهای سیاســی و اجتماعی انگلستان توجه 
کرده و آن را »عمارت متعلق به جمهور« ‏دانسته است )اصفهانی، ۱۳۵۲: ۱۸۹(. یکی از فرازهای اساسی 
 در روایت ابوطالب‌خان از نظام سیاســی انگلستان، توصیف نسبت قدرت حاکمان با آزادی مردم است
)اصفهانی، همان، ۲۳۱(. می‌توان نتیجه گرفت که ابوطالب‌خان گرچه از منظر عقل ســنتی ایرانی، به 
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نســبت جدید میان مردم و حاکمان اروپایی می‌نگرد، اما در نخستین لحظات شکل‌گیری درک تفاوت 
میان وضعیت رعیت در ایران و وضعیت شهروند در اروپا قرار گرفته است. این تفاوت، بعدها به یکی از 

مسائل بنیادین اندیشۀ سیاسی ایران مدرن تبدیل شد.
تلقی ابوطالب‌خان از انقلاب فرانســه، در کلیات مشــابه روایت شوشتری اســت، اما در جزئیات بسیار 
بسط‌یافته‌تر و ساخت‌یافته‌تر جلوه می‌کند. او انقلاب فرانسه را به ‌صراحت »نالش عوام« )همان، ۲۸۷( 
نامیده و همچون شوشتری آن را ناشی از کوشش برای استقرار الگویی شبیه به نظام پارلمانی انگلستان 
دانســته و هدف این نالش را جاری شــدن امور طبق »نقشۀ ریاست به‌طور انگلش« تلقی کرده است. 
روایت او از »نقشــه ریاست به‌طور انگلش«، بیانی اولیه و غیرمفهومی از ایدۀ تفکیک قواست )همان، 
۲۳۹-۲۴۲(. از دید ابوطالب‌خان، روند انقلاب در چند مرحله به ‌وقوع پیوســت که غایت آن، اســتقرار 
پارلمان بود. او در تحلیل مرحلۀ نخســت، نوشته است که خواست مردم فرانسه صرفاً محدود به کوتاه 
 کردن دســت ســلطنت از تصرف در اموال و تصمیمات بود، اما در مرحلۀ دوم، هنگامی ‌که پادشــاه از
»خواب غفلت« بیدار شد و نمایندگانی را به‌ منظور مشورت به پاریس فرا خواند، طرح جمهوری )ری‌پبلیک( 
مطرح گردید. این احتمالًا نخستین اشارۀ صریح در ادبیات سیاسیِ جدید فارسی به مفهوم »جمهوری« 
)Republic( به‌ عنوان یک نظام سیاسی مدرن است؛ نکته‌ای که از حیث تاریخ تحولِ مفاهیم، اهمیت 
ویژه‌ای دارد. البته ابوطالب‌خان در بیانی مترقی‏تر از الموســوی، مفهوم جمهوری را به‌ روشنی در تقابل 
با سلطنت تعریف کرده و پارلمان را نه صرفاً نهادی قانونی، بلکه ابزار و نهاد پشتیبان جمهوریت دانسته 
است. در این روایت، جمهوری نه صرفاً به معنای فقدان سلطنت، بلکه به معنای برقراری نوعی توازن 

قدرت و توزیع مشروعیت سیاسی میان مردم و نمایندگان آنان است )همان، ۲۸۸-۲۸۷(.
نتیجۀ خواســت مردم فرانسه برای اســتقرار »ری‌پبلیک« و اجرای »نوع ریاست انگلستانی«، از منظر 
ابوطالب خان، چیزی نبود جز وقوع »انقلاب عظیمی در فرانس« که طی آن: »اقویا ضعیف و ضعفا قوی 
گردیدند و عامه با قانون »ری‌پبلیک«، اهل شــوری از خود معین کرده« )اصفهانی، ۱۳۵۲: ۲۸۸(. در 
این روایت، مفهوم انقلاب تا حدودی از مضامین سنتی »فتنه« و »بلوا« فاصله می‌گیرد و به‌تدریج جای 
خود را به برداشــتی ساختارمندتر و نظام‌مندتر از تحول سیاسی می‌دهد. این لحظه، گامی مقدماتی در 
جهت دگردیسیِ مفهوم »انقلاب« از معنا و دلالت‌های منفی و مقدمه‌ای برای ورود واژۀ »رولوسیون« 
)revolution( به زبان فارسی، آن‌ هم بدون ترجمه، اما با تبیین مفهومی توسط روشنفکران آینده است. 
در این گذار معنایی، خاستگاهِ جدی‌ترین جدال سیاسی مدرن ایران نیز ریشه دارد: جدال میان آزادی و 

استبداد، یا به بیانی دقیق‌تر، پارلمان‌خواهی )مشروطه‌خواهی( در برابر پادشاهی‌خواهی.
ابوطالب‌خان ناپلئون را مردی »در شــجاعت و اصابت رأیْ منفرد« دانســته )اصفهانی، همان، ۲۹۶( و 
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در روایتی که ترکیبی از تاریخ‌نویســی و نصیحةالملوک‌نویســی است، بر تنش میان جمهوری فرانسه 
و تهدیدات خارجی تمرکز کرده اســت؛ به‌ویژه تهدید از جانب پادشــاه روسیه و دولت »جرمن« که با 
»شکستن عهد فرانس« منجر به وقوع جنگ شد، در متن او موجب بروز »تشویشی« در دل جمهوری 
می‌شود. در نتیجۀ این اضطراب و آشفتگی، برخی از جمهوری‌خواهان به ناپلئون پیغام ‌فرستادند که اگر 
از مصر بازگردد و خود را به پاریس برســاند، زمام امور را به او خواهند ســپرد )همان، همان‌جا(. پس از 
ورود ناپلئــون به پاریس، او بدون مواجهه بــا مقاومتی جدی، با جمعی از یاران خود وارد خانۀ حکومت 
 ‌شــد و اعضای جمهوری را که بی‌محافظ و به شــکل رسمی جمع شــده بودند، دستگیر کرد و خود را
»فرســت کانسل« ‏نامید )همان‌جا(. در این روایت، ظهور ناپلئون نه صرفاً به‌مدد کودتایی نظامی، بلکه 
از مجرای انتقال تدریجی از جمهوریت نظری به تمرکز اقتدار فردی و بازگشــت به الگویی مقتدرانه از 
رهبری صورتبندی شــده است؛ الگویی که برای خوانندۀ ایرانیِ قاجاری، با تصویری آشنا از شاه مقتدر 

پیوند می‌خورد و در آینده، خود را دیگربار در جدال مشروطه‏خواهی و پادشاهی‏خواهی نمایان می‏کند.

روایت پارلمان و ناپلئون در سفرنامۀ میرزا صالح شیرازی
در میان سفرنامه‌های قاجاری، سفرنامۀ میرزا صالح شیرازی در برخی از لحظات، بیش از آنکه اثری صرفاً 
در ژانر سفرنامه‌نویسی باشد، به تاریخ‌نگاری سیاسی نزدیک می‌شود. شیرازی در بررسی خود از انگلستان، 
این کشــور را به‌ صراحت »ولایت آزادی« ‌نامیده است. این آزادی در نظر شیرازی نه هرج‌ومرج، بلکه 
نوعی آزادی مقید به نظم و قانون اســت و در آن همگان از شــاه و گدا »موافق نظام ولایتی مقید« 
می‌باشند )شیرازی، ۱۳۴۷: ۲۰۵(. در این توصیف، شیرازی باز هم احتمالًا برای نخستین ‌بار در نثر فارسی 
به شــکلی مفهومی و منسجم، تلاش کرده است توازن میان آزادی و قانون را در قالب مفهومی به نام 
»نظام ولایتی مقید« بازگو کند؛ مفهومی که به‌ وضوح معادل نظری نظم مشــروطۀ سلطنتی است؛ با 
تکیه بر برابری در قبال قانون، مسئولیت‌پذیری عمومی و نظم همگانی. در ادامه، شیرازی روایتی موجز 
از تاریخ انگلستان ارائه داده است تا پیوند میان تحول تاریخی و تحقق آزادی سیاسی را به تصویر بکشد. 
این روایت، به‌ویژه از حیث شکل‌گیری نگاه فلسفی-سیاسی ایرانیان به رابطۀ میان نظم سیاسی، قانون 

و آزادی، دقیقه‌ای کلیدی در تکوین مفاهیم جدید است.
شیرازی در خلال بررسی تاریخ انگلستان، ضمن توجه به چگونگی پیدایش ایالات متحدۀ آمریکا -که آن را 
 »ینگی‌دنیا« ‌نامیده- اشاره‌ای گذرا اما معنادار به انقلاب فرانسه نیز داشته است )شیرازی، ۱۳۴۷: ۲۶۰-۲۵۷(.

 از نظر او، در ســال ۱۷۸۹ »بلوای عامی« در فرانسه به وقوع پیوست که پیامد آن محدودسازی قدرت 
ســلطنت توسط مجلس مشــورت )پارلمان( و بی‌اثر شدن نقش پادشــاه در عرصۀ سیاست خارجی و 
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داخلی بود )شــیرازی، همان، ۲۷۳(؛ زیرا از نظر انقلابیون، عزت و مقام شایســتۀ اشــخاصی است که 
دارای »قابلیت و اســتعداد« ذاتی باشند، نه صرفاً مورد توجه شخص پادشاه. این تأکید بر »قابلیت« و 
»استعداد فردی« که بعدها در شکل‌گیری تصویر ناپلئون نقش ایفا کرد، نخست در چهرۀ روبسپیر ظاهر 
‌شد. شــیرازی به ‌تفصیل از اعدام پادشاه و همسرش در سال ۱۷۹۳ سخن گفته و این اقدام را تصمیم 
»اهالی شرع فرانسه« معرفی کرده است. در نتیجۀ این رخداد، به ‌زعم شیرازی، فرانسه وارد مرحله‌ای از 
هرج‌ومرج و آشوب شد که زمینه را برای ظهور چهره‌هایی چون روبسپیر فراهم کرد )همان، همان‌جا(. 
روبســپیر در این روایت، چهره‌ای شیطانی و مسبب فتنه‌ای بی‌ســابقه معرفی شده است. البته در این 
بستر بی‌ثبات، چهرۀ دیگری پدیدار می‌شود: ناپلئون. میرزا صالح ناپلئون را با دوگانه‌ای خاص توصیف 
کرده است: از یک‌ سو او را هم‌سنگ قیصر روم دانسته و از سوی دیگر، نماد قدرت، دلاوری و انسجام 
 دیده است )همان، ۲۷۳-۲۷۴(. در ادامه، به سلطنت رسیدن ناپلئون را در سال ۱۸۰۴ یادآور شده است:
»در ســال ۱۸۰۴ بناپارت مسمی به امپراتور و پادشاه فرانسه گردید و بعد از آن ید طولی در فرنگستان 
 بهم رسانیده، از هر سو به جدال و جنگ مشغول شده و ولایت آنها را ملحق به ولایت فرانسه نموده«
)همان، ۲۷۷(. بدین‌ ترتیب، در روایت میرزا صالح، انگلســتان نمایندۀ »نظام ولایتی مقید« اســت که 
تعادل میان آزادی و نظم را حفظ کرده، درحالی‌که فرانســه صحنۀ شکســت این توازن و ظهور پیاپی 
»فتنه‌سازانی« چون روبسپیر و »شاهان مقتدری« چون ناپلئون است. این دوگانگی مفهومی، نه ‌تنها در 
تصویر ذهنی ایرانی از مدرنتیۀ سیاسی، بلکه در جهت‌گیری‌های سیاسی مشروطه‌خواهانه و استبدادگرایانۀ 

آینده، نقشی اساسی ایفا خواهد کرد.

جدال ناهمزمان مشروطه‌خواهی آخوندزاده و پادشاهی‌خواهی الموسوی
آخوندزاده، مشروطه و نقد استبداد

هرگونه روایت از روشــنفکران دوران قاجار و صدر مشــروطه، ناگزیر با مناقشاتی مفهومی و تفسیری 
همراه است. در این میان، چهره‌هایی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده، ملکم‌خان ناظم‌الدوله و میرزا آقاخان 
کرمانی در زمره‌ی بحث‌برانگیزترین شــخصیت‌های این دوران‌اند. انتخاب آخوندزاده در این نوشتار به 
‌عنوان نمایندۀ پارلمان‌خواهی و بنابراین چهره‌ای محوری در مشــروطه‌خواهی، نه اتفاقی اســت و نه 
بی‌قصد. این انتخاب متکی بر خوانشی است که او را در تقاطع دو گفتمان اصلی دوران خود جای می‌دهد: 

ناسیونالیسم رمانتیک و پروژۀ استقرار نظام حکومت قانون.
آخوندزاده بیش از هر روشــنفکر دیگری در این دوره، تجســم نوعی تنش مفهومی است؛ تنشی میان 
آرمان‌خواهی ناسیونالیستی و عقلانیت مشروطه‌خواهانه. اگرچه می‌توان در آثار اغلب روشنفکران قاجار 
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ردّ پای اشَکال مختلفی از گرایش‌های ناسیونالیستی را پی گرفت، اما در اندیشۀ آخوندزاده این گرایش 
با نوسان میان عاطفۀ ملی و خواست نظم حقوقی، به سطحی خاص از بحران ‌رسیده است. او نه صرفاً 
اندیشــمندی متناقض، بلکه شخصیتی بسیار تنش‌مند است؛ تنشــی که در تلاش برای تفسیر آزادی، 
قانون و دولت ملی، شــکلی از ناآرامی فکری و زبانی به ‌وجود می‌آورد. همسو با فریدون آدمیت -البته 
با فاصله‌گذاری از وجوه اغراق‌آمیز تحلیل او- می‌توان گفت که اندیشــۀ سیاسی آخوندزاده واجد نظمی 
درونی و هدف‌مند اســت )آدمیت، ۱۳۴۹: ۱۴۰(. این نوشــتار تمرکز خود را بر وجه تنش‌آلود اندیشۀ او 
قرار داده اســت؛ تنشی که میان میل به بازسازی شکوه ایران باستان و تأسیس دولت قانون‌مدار مدرن 
معلق مانده است. بر همین اساس، می‌توان خوانشی مکمل از اصغر شیرازی نیز ارائه داد. او در تحلیلی 
دقیق، اندیشۀ آخوندزاده را آمیزه‌ای از »ناسیونالیسم شهروندانه« و »ناسیونالیسم رمانتیک« معرفی کرده 
است؛ ترکیبی که گرچه واجد عناصر نوگراست، اما در دستیابی به الگویی منسجم از آزادی و دولت، با 

بحران‌های مفهومی روبه‌رو می‌شود )شیرازی، ۱۳۹۶: ۱۵۸/۱(.
یکی از اساســی‌ترین مسائل فکری روشــنفکران دورۀ قاجار و صدر مشــروطه، تبیین جایگاه و یا به 
صورت دقیق‌تر، تعیّن تاریخی ایران در تاریخ جهانی و نظم بین‌المللی مدرن بود. این پرســش بر بستر 
تکیه‌گاه‌های نظری و وضعیت اجتماعی-سیاســی خاص ایران آن عصر، روشنفکران را در متن شکاف 
مفهومی میان »شکوه ایران باستان« و »برتری اکنون اروپایی« قرار می‌داد. حاصل این شکاف، تلاش 
برای فهم اکنون و در عین حال، گذار از آن بود. روشنفکران برای این گذار، در جست‌وجوی خاستگاهی 
مشــروع برای مدرنیتۀ اروپایی در تاریخ فرهنگی ایران باســتان برمی‌آمدند؛ تاریخی که در تلقی آنان، 
به‌طور آشکار از هرگونه پیوند اسلامی تهی شده بود و در افق اسطوره‌ای ایران پیش از اسلام بازتعریف 
می‌شد. از نظر آخوندزاده، نسخۀ اولیۀ آزادی، حکومت قانون و برابری، نه پدیده‌ای غربی، بلکه در اصل، 
ریشــه در »پیمان فرهنگ« ایران باستان دارد؛ فرهنگی که در نگاه او، نخستین نطفه‌های عقلانیت و 
عدالت را نهاده بود. این صورت‌بندی باستان‌گرایانه، تنها به آخوندزاده محدود نمی‌شود. در میان طیفی 
از روشــنفکران قاجاری، تلاش برای دفاع از پارلمان، ضرورت حکومت قانون و مشروعیت‌بخشــی به 
ایده‌های مشروطه‌خواهانه، غالباً به ارجاعاتی به تاریخ ایران باستان و عناصر ناسیونالیسم رمانتیک منتهی 
می‌شود. درواقع، در لحظات بحران مشروعیت مفاهیم سیاسی مدرن، سیاست هویت -به‌ویژه در شکل 
باســتان‌گرایانۀ آن- به ابزاری برای تثبیت و توجیه این مفاهیم تبدیل شده بود. از این منظر، می‌توان 
پرسید که: آیا بخشی از انسداد مفهومی در اندیشۀ روشنفکرانی چون آخوندزاده در دفاع از آزادی و نظام 
مشــروطه، حاصل آن نبود که به جای درگیری نظری با مفاهیم مدرن در افق تاریخی خودشــان، به 
سیاســت هویت و ارجاعات باستان‌گرایانه پناه بردند؟ و آیا این رجعت مستمر به تاریخ پیشامدرن ایران 
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-که اغلب در قالب ناسیونالیســم رمانتیک و ارجاع به عظمت ایران باستان بازنمایی می‌شد- مانعی بر 
ســر ورود به »جدال بر ســر زبان« نبود؟ یعنی همان منازعه‌ای که در آن باید برای بازتعریف و تثبیت 
مفاهیمی چون آزادی، قانون، عدالت و مشــروطه در افق مفهومی مدرنیته، مبارزه کرد؟ در حد ضرورت 
بحث کنونی، تنها یادآور می‌شــویم که هر ارجاع غیرتاریخی و زمان‌پریشانه به گذشته، هنگامی ‌که در 
خدمت مشروعیت‌بخشــی به مفاهیم مدرن قرار می‌گیرد، در نهایت امکان آزادی را به انقیاد خاطره‌ای 
نامرتبط و اســطوره‌ای از گذشته درمی‌آورد. بدین‌ ترتیب، لحظاتی که آزادی، عدالت، مشروطه، برابری 
یا حقوق زنان به ایران باستان ارجاع داده می‌شوند، لحظاتی نیستند که به پیشروی مفهومی بینجامند، 
بلکه واپس‌نشینی به قلمرو خاطره‌اند. چنین ارجاعاتی، گریز از منازعۀ زبانی بر سر معنای آزادی‌اند؛ گریز 
از نیاز به استدلال و درگیری نظری؛ و پناه بردن به اسطوره برای دفاع از مفاهیم. اکنون با این مقدمات 
مفهومی، می‌توان به تحلیل درک مشــخص آخوندزاده از مفاهیم مشروطه و استبداد پرداخت. تحلیل 
تلقی آخوندزاده از مشروطه‌خواهی و نقد استبداد، به دلیل تعلق نسبی او به سنت اندیشۀ مدرن، می‌باید با 

بررسی انسان‌شناسی فلسفی او آغاز شود. 
در نظر آخوندزاده، هســتی انســانی نوعاً با ضرورت »ترقی« گره خورده است. این ترقی جز از رهگذر 
تحقــق »آزادی خیالات« ممکن نمی‌شــود )آخوندزاده، ۱۳۵۱: ۹(. نتیجۀ ضــروری ترقی از منظر او، 
نیل به وضعیتی اســت که با عنوان »سیویلزاسیون« )تمدن( توصیف می‌شــود. در اندیشۀ آخوندزاده، 
می‌توان دو تعریف بهم‌ پیوسته از مفهوم سیویلزاسیون بازشناخت. در تعریف نخست، او سیویلزاسیون را 
مفهومی عام و دربرگیرندۀ »جمیع صنایع و فنون و اقتدار دولتی و آســایش ملتی و امثال اینها، از انواع 
و اقســام شــروط مدنیت« می‌داند )آخوندزاده، ۱۳۵۱: ۹۳(. در تعریف دوم که در مکتوبات کمال‌الدوله 
 آمده اســت، سیویلزاســیون با تأکید بر خروج بربریت و تکامل علم و معرفت و صنعت تبیین می‏شود
)آخوندزاده، ۱۳۹۵: ۱۴(. آخوندزاده در یکی از نامه‌های خود، وضع کنونی ایران را استمرار نوعی استبداد 
می‌داند که ریشــه در غلبۀ اعراب دارد. به نظر او، ســاطینی که پس از حملۀ اعراب بر ایران سلطنت 
کرده‌اند، نه برای مصلحت عمومی، بلکه برای بهره‌برداری شخصی و حظّ نفسانی خود حکومت کرده‌اند 
)آخوندزاده، ۱۳۵۱: ۱۰۴(. از این منظر، اندیشۀ مشروطه‌خواهانۀ آخوندزاده، تلاشی است برای برون‌رفت 
از سنت «دیسپوتی» از رهگذر استقرار حکومت قانون. درک دقیق او از مفهوم دیسپوت -که در مکتوبات 
کمال‌الدوله صورت‌بندی شده- بر سه مؤلفۀ اساسی استوار است: نخست آنکه دیسپوت ناظر به یک نظام 
سیاسی معین است؛ یعنی یک صورت‌بندی نهادی مشخص که در آن اقتدار شخصی جایگزین حاکمیت 
قانون شده است. دوم، دیسپوت همان پادشاه مطلق‌الاختیار است؛ شاهی که هیچ محدودیت قانونی بر 
اعمال خود نمی‌پذیرد و به قدرتی نامشروط دست یافته است. سوم، رابطۀ دیسپوت با رعیت، نه رابطه‌ای 
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حقوقی میان حاکم و ملت، بلکه رابطه‌ای میان مالک و برده است؛ جایی که مردم از تمامی حقوق انسانی 
و آزادی‌های بنیادین محروم‌اند )آخوندزاده، ۱۳۹۵: ۱۴-۱۳(.

چنین فهمی از استبداد، آخوندزاده را ناگزیر کرد تا مضامینی نوین به مفاهیمی چون ملت، انقلاب و آزادی 
تزریق کند؛ مضامینی که از بنیان با صورت‌بندی‌های ســنتی سفرنامه‌ها و گزارش‌های اولیۀ ایرانیان از 
غرب متفاوت است. لحظه‌ای که در اینجا می‌توان آن را »لحظۀ آخوندزاده« نامید، همان لحظه‌ای است 
که زبان توصیفی ســفرنامه‌ها، در تعریف و تحدید مفاهیمی چون انقلاب، مردم و آزادی، کارآیی خود 
را از دســت می‌دهد و نیاز به یک زبان مفهومی-سیاسی جدید احساس می‌شود. به باور آخوندزاده، راه 
برون‌رفت از بحران دیسپوتیسم در ایران -که در اصطلاح‌شناسی معاصر، می‌توان آن را بحران سلطنت 
مطلقه نامید- در گرو برپایی ســلطنتی مشروطه و مبتنی بر حکومت قانون است. بدین ترتیب، پادشاهِ 
مطلوب در منظومۀ فکری او، نه فرمانروایی مطلق، بلکه فرمانبری مقیّد به قانون است؛ فرمانروایی که در 
اندیشه و عمل، مصالح عمومی، سعادت ملت و رفاه وطن را راهبر خویش می‌سازد. درست در این نقطۀ 
تحلیلی است که لغزش بنیادی آخوندزاده در افتادن به ورطۀ ناسیونالیسم رمانتیکِ باستان‌گرایانه، خود 
را نشان می‌دهد. او در تفسیری زمان‌پریشانه، سلطنت مطلوب را به گذشته‌ای اسطوره‌ای ارجاع داده و 
نوشته است که در ایرانِ پیش از اسلام و در چارچوب آنچه »پیمان فرهنگ« می‌نامد، نمونه‌ای از چنین 
سلطنتی برقرار بوده است )آخوندزاده، ۱۹۶۳: ۲۲۵(. با این ‌حال، سویۀ مشروطه‌خواهانۀ اندیشۀ او در تأکید 
بر بنیان‌های مشخصی چون تشکیل پارلمان، آزادی بیان، آزادی اندیشه، مشارکت ملت در قانون‌گذاری 

و محدود شدن قدرت سلطنت، به ‌روشنی تجلی می‌یابد )ر.ک. به: شیرازی، ۱۳۹۶: ۱۶۰-۱۵۹/۱(.

الموسوی، نقد جمهوری و دفاع از سلطنت مطلقه
در ســال ۱۳۱۵ق. الموسوی رساله‌ای با عنوان ملت متمدن و تشکیلات آن نوشت و به مظفرالدین‌شاه 
تقدیم کرد. این رساله دفاعی تمام‌عیار از سلطنت مطلقه و حمله‌ای نظری به جمهوری‌خواهی، مشروطیت 
و نهاد پارلمان است. رسالۀ الموسوی از حیث محتوایی، بازتابی از واکنش منفی به اندیشه‌های وارداتی از 
غرب و نیز بازتاب تلقی سفرنامه‌نویسان از مفاهیمی چون پارلمان، جمهوری )ربپلیک( و انقلاب به ‌مثابه‌ 
فتنه و آشوب است. در عین حال، می‌توان ردّ پای تداوم اسطورۀ ناپلئون -در معنای مثبت یا منفی آن- را 
نیز در صورت‌بندی استدلال‌های الموسوی مشاهده کرد. از این منظر، رسالۀ او را می‌توان بیانی مفهومی 

از نقد پارلمان‌خواهی و تجسم نظری دفاع از استبداد دانست.
در منظومۀ فکری الموسوی، مفهوم ملت اساساً با مفهوم امت خلط می‌شود؛ یا به‌ عبارت دقیق‌تر، در سطح 
معناشناختی، »ملت« در مقامی مفهومی با درونمایۀ مدرن مدرن، در نظام مفهومی پیشامدرن »امت« 
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و بدون اعتنا به دلالت‌های نوآئین آن مســتحیل می‌شود. به تعبیر فیروزه کاشانی ‌ثابت، الموسوی »از 
 تفکرات و اعتقادات اسلامی برای بازیابی فرهنگ ایرانی استفاده می‌کرد« )کاشانی ‌ثابت، ۱۳۸۹: ۱۹۲(.

ملت نزد الموســوی، دارای سه شعبۀ اصلی بوده است؛ نخست، هیأت سلطنت مقتدره: به‌ مثابه نگهدار 
مملکت، حافظ ملت و آســایش رعیت و مجری عدالــت. وزرا نیز جزو این ‌هیأت‌اند. دوم هیأت علمیۀ 
علمای روحانی: شــارعان شــریعت و مربیان ملت‌اند؛ و ســوم هیأت رعیت: اعم از اشراف و نجبا که 
وظیفه‌شــان اطاعت از احکام دو شعبۀ نخست و اهتمام در تموّل عمومی ملت است )الموسوی، ۱۳۸۰: 
۶۰۵-۶۰۶(. تمرکز اصلی الموســوی بر شعبۀ نخست یعنی ســلطنت مقتدره، به‌ مثابه‌ شرط ضروری 
برای تحقق کمال ملت اســت. در بیانی استعاری، او سلطنت را به چوپان و ملت را به گله تشبیه کرده 
و نوشــته است: »گله را که شبان نباشــد، کرکس از هم بدراند و در مرغزار زندگی‌شان آسوده نگذارد« 
)الموســوی، همان، ۶۰۶(. جمهوری‌خواهی در این تمثیل، همان کرکس اســت که ثبات و امنیت گله 
)ملت( را تهدید می‌کند. از همین ‌رو، الموسوی منتقدان سلطنت مطلقه و مدافعان جمهوری و آزادی را 
به ‌شــدت نکوهش کرده و آنان را »بیهوده‌سرایان صفحۀ ارض« خوانده است. به باور او، این جماعت 
جســارت آن را دارند که باور کنند اگر پیامبر اســام)ص( در تأسیس دین و تربیت امت، گروهی را با 
خود شــریک می‌ساخت، اساس مســتحکم‌تری بنا می‌نهاد )همان، همان‌جا(. از این منظر، در اندیشۀ 
الموسوی نه‌ تنها جمهوریت با هرگونه نظم مشروع و الهی در تضاد است، بلکه اصل مشارکت عمومی 
در سیاســت، نوعی انکار رسالت و حکمت پیامبرانه تلقی می‌شــود. او برای توجیه نظریۀ خود در دفاع 
از ســلطنت مطلقه و ردّ جمهوری‌خواهی، به تاریخ متوسل شــده است. وی با اشاره به تاریخ فرانسه و 
نزاع پارلمان و پادشــاه، مردم فرانسه را به‌ سبب گره ‌زدن پیشرفت فردی با تأسیس جمهوری، گرفتار 
»خیالات واهیه« می‌دانســت )همان، ۶۰۷(. الموسوی معتقد اســت آشنایی ایرانیان با ایدۀ جمهوری، 
 اساساً تحت‌ تأثیر تجربۀ غربی و به‌ویژه فرانسه پدید آمده است؛ ایده‌ای بی‌سابقه در سنت تاریخی ایران

)همان، ۶۰۸(. او جهت تاریخی ارجاعات خود را به‌ وضوح ترســیم کرده است: سلطنت مقتدره نه ‌تنها 
مانع ترقی نیست، بلکه شرط آن است. این ادعا با ارجاع به پیشرفت قدرت‌های سلطنتی، نظیر روسیه 
و بریتانیا تقویت می‌شود )همان، ۶۱۱(. فرانسه به‌ عنوان نمونه‌ای تاریخی از کشوری با پیشینۀ سلطنتی 
که به جمهوری تبدیل شــد، نزد الموسوی نمونۀ بارز زوال است. او استدلال می‌کرد که پس از استقرار 
جمهوری، فرانسه از جبران صدمات آلمان ناتوان ماند و افول ناپلئون بناپارت، نتیجۀ مستقیم بی‌کفایتی 
نهادهای جمهوری‌خواه بود. در بیانی که سخت به زبان سیاست‌نامه‌نویسی پهلو می‌زند، او تأکید کرده 
است که: »هرچند فتح و شکست به تقدیرات ازلیه و اتفاقات ارضیه و در تمام دول بروز و ظهوری داشته 
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و دارد و در تحت قاعدۀ مســتقیم نیســت«، اما در مورد فرانسه، عامل شکستْ »وکلای ملت« بودند 
)همان، ۶۱۲-۶۱۳(. لحنی نگران و هشدارآمیز سراسر متن را در برگرفته و به‌ نظر می‌رسد الموسوی در 
نگارش این رساله و تقدیم آن به مظفرالدین‌شاه، نگران تکرار تجربۀ فرانسه در ایران بوده و می‌کوشید 
با استدلالی تاریخی، نسبت به بروز و ظهور جنبش مشروطه‌خواهی در ایران جداً پروا دهد. گرچه ممکن 
است این داوری قدری سختگیرانه به ‌نظر برسد، اما با توجه به تأکید مکرر او بر »ضعف ذاتی جمهوری« 

)همان، ۶۱۴(، معقول می‌نماید.

تقابل ناهمزمان مشروطه‌خواهی و پادشاهی‌خواهی
می‌توان جدال میان مشــروطه‌خواهی و پادشــاهی‌خواهی را در تقابل دو چهرۀ فکری این دوره، یعنی 
آخوندزاده و الموســوی به ‌روشنی بازشناخت. این تقابل، برخلاف ظاهر صرفاً نظری آن، مبتنی بر نظام 
مفاهیم و صورت‌بندی‌هایی بود که پیشتر در ژانر سفرنامه‌نویسی قاجاری شکل گرفته بود. نقد سلطنت 
مطلقه از جانب روشنفکران مشروطه‌خواه، هرچند از تحولات فکری غرب و ناکارآمدی شاهان قاجار تأثیر 
پذیرفته بود، اما خاستگاه مفهومی خود را در همان نظامی داشت که در سفرنامه‌ها بنیاد نهاده شده بود. 
از این حیث، حتی بدیل‌هایی که از سوی روشنفکران مطرح می‌شدند، متکی به صورت‌بندی مفاهیمی 
بودند که پیشــاپیش از طریق سفرنامه‌ها وارد آگاهی ایرانی شــده بود. در این بستر، آخوندزاده در مقام 
مدافع پارلمان و حکومت قانون، با نگاهی متأثر از ناسیونالیسم رمانتیک، استبداد سیاسی را نقد می‌کرد؛ 
نقدی که ترکیبی از آرمان‌خواهی سیاســی و نوستالژی تاریخ باستانی ایران بود. در مقابل، الموسوی در 
مقام حامی سلطنت مقتدره، ضمن طرد جمهوریت و آزادی‌خواهی، به بازتولید زبانی تئولوژیک-حکومتی 
پرداخت که صورت‌بندی آن نیز به‌ گونه‌ای غیرمســتقیم از همان تلقی‌های سفرنامه‌نویسان از تجربۀ 
فرانسه و جمهوری و ناپلئون اثر پذیرفته بود. اهمیت این تقابل در آن است که به ‌مثابه‌ تنشی مفهومی، 
پایه‌گذار گسســت بنیادینی در زبان سیاست ایرانی شــد؛ جدالی که در آستانۀ مشروطه، با فراز نظری 
گســترده‌تری وارد ساحت آگاهی ملی گردید. در این فضا، ناسیونالیسم رمانتیک و اسطوره‌گرای ایرانی، 
در بزنگاه‌های تعیین‌کننده، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به یکی از دو قطب این نزاع تبدیل می‌شد. 
البته این وضعیت، در ایران پس از ظهور رضاخان، به‌ سرعت به ‌سوی سلطنت‌گرایی شتاب گرفت و در 
نهایت، ناسیونالیسم ایرانی را نه به سوی استقرار نظام آزادی، بلکه به آستانۀ یک تأسیس اقتدارگرایانه 
سوق داد؛ تأسیسی که در آن، ناپلئون این‌ بار نه در نسخۀ اسطوره‌ای فرانسوی آن، بلکه در کسوت نسخۀ 

در راهِ »ناپلئونِ ایرانی« به حیات خود در تخیل سیاسی ایرانیان ادامه داد.
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نتیجه‌گیری
این پژوهش نشــان داد که در آستانۀ بروز جدال میان مشــروطه‌خواهی و پادشاهی‌خواهی در ایران، 
الگویی مقدماتی از این تقابل به ‌گونه‌ای ناخودآگاه در آثار گوبینو طرح شــده بود. با خاستگاه‌زدایی از 
گوبینو و اطلاق نظام دوگانۀ ولتر/ناپلئون به تاریخ اندیشــۀ سیاسی ایران مدرن، روایتی تبارشناسانه از 
شکل‌گیری این جدال صورت‌بندی شد؛ جدالی که یکی از بنیادی‌ترین نمودهای بحران آزادی در تاریخ 
مدرن ایران به شــمار می‌رود. بر مبنای این چارچوب روش‌شناختی و مفهومی، صورت‌بندی نظام‌مند 
دو قطب ولتر ایرانی -پارلمان و حکومت قانون- و ناپلئون ایرانی -سلطنت مطلقه- در آرای آخوندزاده 
و الموسوی دنبال شد. در این جدال ناهمزمان، می‌توان گفت که آخوندزاده در ساحت اندیشۀ سیاسی 
به پیروزی موقتی دســت یافت، اما این پیروزی به دلیل ضعف‌های درونی و ناسازگاری‌های مفهومی، 
دوامی نیافت. مشــروطه‌خواهی آخوندزاده از یک ســو متأثر از ناسیونالیسم رمانتیک و اسطوره‌گرایی 
باســتان‌گرایانه بود و از سوی دیگر، از زبان سفرنامه‌ها و مفاهیم تحریف‌شده‌ای چون پارلمان، آزادی 
و اســتبداد رهایی نیافته بود. بدین ‌ترتیب، حتی مفاهیم بنیادین مشروطه‌خواهی نزد او، همچنان ذیل 
شبح ســنگین ناپلئون و نظام مفاهیم برآمده از سفرنامه‌های قاجاری معنا می‌یافت. در این چارچوب، 
الموســوی را می‌توان صورت افراطی و بسط‌یافتۀ همان شــبح دانست؛ کسی که در دفاع از سلطنت 
مطلقــه، به بازتولید اســطورۀ اقتدار و طرد جمهوریت پرداخت. انتهای منطقی این فراز اســتبدادی و 
فرود مشــروطه‌خواهانه در ساحت اندیشه، ظهور سردار سپه در مقام منجی نظم و امنیت بود؛ پاسخی 
اقتدارگرایانه به بلوا، بحران و ســرخوردگی. مشروطه‌خواهان برای صیانت از پروژۀ آزادی، می‌بایست 
مفاهیم بنیادین پارلمان، ملت، آزادی و حکومت قانون را از سیطرۀ زبان آلودۀ سفرنامه‌ها و نشت آن در 
زبان مخالفان مشروطه، آزاد می‌ساختند. ضربۀ دوم و شاید مهلک‌تر، از درون جنبش مشروطه‌خواهی 
برخاست: ناسیونالیسم رمانتیک و ارجاعات گذشته‌نگرانۀ زمان‌پریشانه؛ که به جای تحکیم زبان آزادی، 
به انقیاد آن در خاطره‌های اســطوره‌ای نامربوط انجامید. از این منظر، در جدالی که شــرح آن رفت، 
آخوندزاده گرچه سهمی بزرگ در گشودن فضای مفهومی جدید داشت، اما از ایجاد و تثبیت یک زبان 
راستینِ مشــروطه‌خواهانه ناتوان ماند؛ زبانی که بتواند ضرورت آزادی و حکومت قانون را به گونه‌ای 

مستقل و مفصل‌بندی‌شده در افق تاریخ اندیشۀ ایرانی استوار سازد.
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Abstract 
The Shahsevan tribe, a major tribal union in northwest Iran, underwent significant changes 
during the Pahlavi era due to forced settlement policies in the 1310s, leading many to settle 
in the Mughan Plain and adjacent areas. After Reza Shah’s fall in 1320 SH, the Shahsevans 
resumed limited migrations. From the late 1320s to the end of  the Pahlavi era in 1357 SH, 
extensive developments in the Mughan Plain prompted widespread settlement, resulting in 
the establishment of  Shahsevan-based villages. This data-driven study, utilizing archival and 
library sources and a descriptive-analytical approach, investigates the settlement process of  the 
Shahsevan tribes in the Mughan Plain during this period.
Findings reveal that internal factors, such as employment as daily wage workers and livestock 
losses, combined with government-driven incentives and coercive measures, drove the 
settlement. Key government initiatives included transferring state lands in Azerbaijan, 
permitting aqueduct construction, building canals and irrigation networks, and establishing 
agricultural and agro-industrial companies, such as the Azerbaijan Shiyar Company. These 
efforts facilitated the Shahsevans’ transition to a sedentary life, encouraging agriculture and 
participation in emerging industries. The Shahsevans settled in areas with access to land suitable 
for farming. Ultimately, government policies and actions during this period transformed the 
Mughan Plain, fostering development and enabling the Shahsevans to embrace agriculture and 
new economic opportunities, leading to permanent settlement and village formation.

Keywords: Shahsevan tribe, Mughan plain, Nomadic Settlements, Shahsevans Villages, Irrigation 
Canals and Networks, Azerbaijan Shiyar Company, Agricultural joint-stock Companies, and 
Agro-Industrial Companies.
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Introduction 
The settlement and village formation process for Iran’s tribes, particularly the 
Shahsevan, involved two approaches: “forced settlement” and “facilitating 
voluntary settlement.” Originating in the early Safavid period, the Shahsevan 
were influenced by tribal displacement policies. During Reza Shah’s reign, 
constructing a dam on the Aras River for the Mughan Plain irrigation was crucial 
for their survival. The government introduced the Shahsevan to sedentary 
life and agriculture. Despite mixed outcomes of  forced resettlement, many 
Shahsevan were settled, while others adopted livestock farming. After Reza 
Shah’s fall in 1320 SH, some resumed nomadic life, but by the late 1320s, events 
in the Mughan Plain encouraged village settlement. Local histories like Mughan 
in the Scope of  History and studies by Khalaj and colleagues, Yousefifar and 
colleagues, Rakhsh Khorshid, and Hoquqi Isfahani provide insights into the 
Shahsevan’s settlement, irrigation projects, and socio-economic structures. 
These works detail the Reza Shah government’s planning, the Mughan Plain 
development company’s efforts, and the settled Shahsevan’s housing, education, 
and administrative organization.
Some Iranologists have also conducted valuable research on the subject under 
investigation:
Richard Tupper in “The Political and Social History of  the Shahsevans of 
Mughan” has examined issues related to the settlement of  the Shahsevans 
in the first and second Pahlavi periods. He has published other materials on 
the settlement of  the Shahsevans in other works, such as the entries in the 
encyclopedias “Iranica”, “The Great Islamic Encyclopedia”, “The Encyclopedia 
of  World Cultures”, as well as his numerous other books and articles, which 
have been used in this article as needed for discussion.
Also, several European anthropologists such as Pierr Bessaignet, Cornelius 
Optland, and Gunther Schweizer have conducted research and studies on the 
nomadic society of  the Shahsevans of  the Mughan Plain.
Given that documentary research plays a very important role in presenting 
new and less-attentioned materials, this research seeks to present new materials 
from the content of  documents about the settlement of  the Shahsevans of  the 
Mughan Plain and the formation of  Shahsevans-dwelling villages in a specified 
time period.
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Materials and Methods
This data-based research, based on the method of  collecting information from 
archival centers and libraries and using a descriptive-analytical method, aims to 
examine the process of  settling the Shahsevan tribes in the Mughan Plain and 
the formation of  Shahsevan-based villages in the period from 1327 to 1357 SH.
In this research, we aim to answer the question of  what factors led to the 
settlement of  the Shahsevans and the formation of  Shahsevan-based villages in 
the Mughan Plain and its adjacent areas during the reign of  Mohammad Reza 
Shah Pahlavi?
The research hypothesis is that during this period, the Shahsevans of  the Mughan 
Plain of  Azerbaijan, on the one hand, under the influence of  the activities 
of  the Azerbaijan Shiyar Company and joint-stock agricultural companies and 
agro-industrial companies, and on the other hand, the acquisition of  lands that 
were irrigated by constructed canals, gradually settled, and Shahsevan-based 
villages emerged.
The present study attempts to provide a detailed description of  the settlement 
process of  the Shahsevans in the Mughan Plain region, to explain the process 
of  their settlement and the formation of  Shahsevan villages in the period in 
question. Initially, library resources such as relevant articles and books were 
studied, and notes were taken. Then, the required documents were obtained 
from the National Archives and Library of  Iran. Each of  the files included 
different and diverse topics of  the settlement of  the Shahsevans in the Mughan 
Plain, and the pages related to the research topic were used. One of  the most 
important problems I faced during the compilation was the abundance of 
data volume and the difficulty of  summarizing it in an article. To solve this 
problem, the most important data were selected, and another part of  the data 
was postponed to other research in this period.

Result and Discussion 
In 1327 SH, with the re-establishment of  the “Tribe Settlement Department” 
under the supervision of  the Ministry of  Interior, the nomadic settlement 
program was resumed. The Shahsevan nomads were also included in this plan 
as part of  the nomads of  the country.
In the late 1320s, northeastern Azerbaijan experienced harsh winters and low-
yield summers. More than seventy percent of  the livestock and quadrupeds, 
including almost all the pack animals, perished. Hundreds of  nomads died of 
starvation. Those who had returned to their huts after the fall of  Reza Shah’s 
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reign were once again forced to leave their huts. Some went to the cities to earn 
a living. Others settled in villages they had built themselves in Mughan and other 
parts of  the region. Following these disasters, in 1327-8 SH, the government 
transferred part of  the state lands of  Mughan to the Planning Organization for 
the implementation of  the development and settlement project of  the nomads 
in the framework of  the first seven-year plan (Taper, 2005: 346). As a result of 
the development measures of  the Planning Organization in the Mughan plain, 
some of  them have abandoned their nomadic life and have settled down. 
In the late 1330s, simultaneously with the development measures of  the 
Mughan Plain and the demand of  the Shahsevans for the transfer of  land, 
the government decided to transfer the lands to those who had received the 
transfer papers of  the 1310s. Another factor that contributed to the settlement 
process and the formation of  villages in the Shahsevans was the establishment 
of  the Shiyar Azarbaijan Company, which, according to the company’s statutes, 
“is established for buying and selling tractors, seeds and other agricultural 
equipment for farming in the Mughan Plain and other cities of  Azerbaijan and 
any other permitted commercial operations that are useful for the advancement 
of  the company’s purpose”. For this purpose, lands were transferred by the 
government for the company’s activities, and the Shahsevans also gathered at 
the company’s location.
After the initial measures of  the Shiyar Company, the program organization 
decided to provide agricultural activities and a settlement area for a group of 
Shahsevans by transferring water from the Aras River. For this purpose, a plan 
was prepared to construct a water transfer channel from the Aras and irrigation 
channels. Two main channels, A and T, and several subsidiary channels will be 
created in the Mughan plain, and Shahsevan-dwelling villages will be formed 
near these channels, and each of  the Shahsevans will be given plots of  land of 
6 and 12 hectares for agriculture. In a survey of  the reasons for settling in these 
villages, the villagers stated the following: development of  the Mughan plain, 
lack of  fodder in the desert and the loss of  sheep due to drought, freedom 
from nomadism, poverty and hunger, destruction of  crops due to drought or 
snow and cold, land division in Mughan, oppression and pressure from the 
Khans, agriculture and business.
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Conclusions 
The Shahsevans of  the Mughan Plain were resettled in two stages during the 
Pahlavi period. During the reign of  Reza Shah, the Shahsevans were forced 
to settle in coordination with other Iranian tribes. Many of  them accepted the 
forced settlement program due to their fatigue from the unrest of  the late Qajar 
period, which was more severe in the northwest of  Iran than in other parts.In 
the 1320s, due to the lack of  a centralized and powerful government and the 
failure to pursue forced settlement policies, the Shahsevans resumed nomadic 
life like other Iranian tribes.
In the 1330s, the government’s attention was drawn to the Mughan Plain in the 
form of  development programs. The establishment of  the Shiyar Azerbaijan 
Company in the late 1320s and its continuation under the name of  the Mughan 
Plain Development Company provided the basis for the settlement of  some 
of  the Shahsevans. The Mughan Plain irrigation project, which had not been 
completed during the first Pahlavi period, gradually led to the development of 
the Mughan Plain and the Shahsevans’ desire to settle there by constructing 
irrigation networks and building several villages for the Shahsevans to live in. 
With the development of  agricultural lands, the Khans and Shahsevans, who 
had title deeds, began to register the lands in their own names. Land registration 
and agricultural work gradually brought them together, and the first Shahsevan 
villages were formed with government support policies. It should be noted that 
the construction of  irrigation networks and the development of  the Mughan 
Plain also had political reasons. The proximity of  that region to the Soviet Union 
and the possibility of  abuse and rebellion by the Shahsevan tribe prompted 
the Pahlavi government to implement large projects with large investments in 
order to both commercialize agriculture and force the nomads of  the region to 
settle and work in the desired projects.
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دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

گروه تاریخ 

چکیده
ایل شاهسون یکی از بزرگ‏ترین اتحادیه‏های ایلی در شمال غرب ایران است. در دوره پهلوی، با اجرای طرح اسکان 
اجباری دهه 1310ش، بسیاری از شاهسون‏ها در دشت مغان و نواحی مجاور آن اسکان یافتند. پس از سقوط رضاشاه در 
شهریور 1320، شاهسون‏ها هم مانند سایر ایلات ایران، کوچ‏نشینی را به صورت محدود آغاز کردند. از اواخر این دهه تا 
پایان دوره پهلوی، تحولات گسترده‏اي در دشت مغان رخ داد که بر اثر آن بخش عمده‌ای از جمعیت شاهسون‏ها اسکان 
یافتند و روستاهای شاهسون‏نشین به وجود آمد.این پژوهشِ داده‌بنیاد، براساس روش جمع‏آوری اطلاعات از مراکز آرشیوی 
و کتابخانه‏ها و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، بر آن است که فرایند اسکان ایلات شاهسون در دشت مغان و شکل‌گیری 
روستاهای شاهسون‌نشین در بازه زمانی ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۷ش. را مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 
وجود زمینه‌های داخلی تغییر روش زندگی در نزد ایلات شاهسون، مانند اشتغال شاهسون‏ها به عنوان کارگران روزمزدی، 
از دست دادن دام‌ها و غیره، همزمان با عوامل مشوق و اجبارآمیز مانند طرح واگذاری اراضی دولتی در آذربایجان و أخذ 
شیار  تأسیس شرکت  آبیاری،  شبکه‌های  و  کانال‏‏ها  احداث  واگذاری،  زمین‏های  در  قنات  حفر  اجازۀ  اشخاص،  از  تعهد 
اسکان شاهسون‏ها در  از عوامل اصلی  تأسیس شرکت‏های سهامی-زراعی و شرکت‏های کشت و صنعت،  آذربایجان، 
دشت مغان و نواحی مجاور بوده است. نتیجه پژوهش بیانگر این است که مجموعه عوامل و اقدامات دولت در بازه زمانی 
پژوهش، سبب عمران و آبادی دشت مغان شد و شاهسون‌ها هم از این قضیه استقبال کردند و به‌تدریج مشغول زراعت و 
کار در صنایع جدید ‌شدند. همچنین شاهسون‌ها در نقاطی که امکان دریافت زمین و کشاورزی وجود داشته است، اسکان 

‌یافتند. 
واژه‌های کلیدی: ایل شاهسون، دشــت مغان، اسکان عشایر، روستاهای شاهسون‏نشین، کانال‏ها و شبکه‌های آبیاری، 

شرکت شیار آذربایجان، شرکت‏های سهامی-زراعی و کشت و صنعت.
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 مقدمه
فرایند اسکان و تشکیل روستا در ارتباط با ایلات ایران به دو گونه »اسکان اجباری« و »فراهم نمودن 
مقدمات جهت اســکان یا اسکان اختیاری« به اجرا درآمده است. ایل شاهسون یا ایلات شاهسون1 که 
پیشــینۀ تشکیل آنها به اوایل دوره صفویه می‌رســد، همواره تحت تأثیر سیاست جابه‏جایی ایلات قرار 
داشته‏اند. البته پس از جنگ‏های ایران و روس و شکست ایران در این جنگ‏ها، قشلاقات ایل شاهسون 
در دشــت مغان جزو سرزمین‏های روسیه شد.2 بسیاری از شاهسون‏ها که تعلق خاطر به قشلاقات خود 
در ایران را داشــتند، به این قشــاقات کوچیدند. پس از بسته شدن مرزهای ایران و روسیه، مشکلات 
گســترده‏ای در سیستم کوچ شاهسون‏ها پدید آمد. شاهسون‏ها از طرفی امکان کوچ به قشلاقات مغان 
)روسیه( را نداشتند و از طرف دیگر، قشلاقات مغان ایران جواب‌گوی چرای دام‏ها نبود؛ به همین دلیل 
درگیری مرزی بین شاهسون‏ها و روس‏ها شکل گرفت. دولت ایران که دیگر قصد رویارویی با روسیه را 
نداشت، تصمیم گرفت ایلات مرزی خود را که شامل شاهسون‏ها هم می‏شد، تا حد ممکن از مرزها دور 
کند و اسکان دهد. این اولین اسکان جدی شاهسون‏ها بود که توسط حکومت مرکزی انجام ‏شد؛ هر چند 

طوایف قدرتمند شاهسون به برنامۀ اسکان اجباری دولت پایبند نبودند. 
در اواخر دوره قاجاریه به‌تدریج موقعیت سیاســی و اجتماعی شاهســون‏ها دگرگون شد و بین طوایف 
مختلف شاهسون در نواحی دشــت مغان، مشکین‏شهر، ارسباران و اردبیل اختلافات و کشمکش‏های 
قبیله‏ای افزایش یافت )عزیززاده، 1386: 282( و تا ســال‏های 1299-1300ش. خوانین طوایف برای 

کسب تفوق، در حال جنگ با یکدیگر بودند )تاپر، 1383: 340-339(.
در دورۀ رضاشــاه پهلوی، مهم‌ترین عامل ماندگاری شاهسون‌‌ها در دشت مغان، ایجاد سازوکاری برای 
آبیاری دشــت مغان از طریق ایجاد ســد بر روی ارس بوده است و این امر منوط به توافق دولت ایران 
و شــوروی بود. طی بازدیدهایی که از آن منطقه به عمل ‌آمد، طرح احداث ســد بین بیله‌ســوار و پل 
خداآفرین برای کشــت محصولات صنعتی چون پنبه، کتان، کرچک، توت وغیره را به رضا شاه دادند 
 و اولیــن اقدام ضروری بــرای این کار را حفر مجدد رودخانه فرعی »یوقون کافر آدوخ« می‌دانســتند
)ســاکما، 310/64753، 1312، 4-9(. اقدام بعدی دولت، آشــنا ســاختن شاهسون‌ها با اصول زندگی 
یکجانشینی و انواع زراعت بود. برای این کار، دولت در نواحی چهارگانه شاهسون‌ها شامل مشکین و ارشق، 

1. کاربرد واژه ایلات به این دلیل است که ایل شاهسون از مجموعه ایلات تشکیل شده است. بسیاری از ایلات تنها در مقطعی عنوان شاهسون دارند و در 
مقطعی دیگر عنوان شاهسون ندارند. ایلات افشار، بیات، قرایی و غیره نمونه‏هایی در این زمینه می‌باشند.

2. دشت مغان در غرب دریای مازندران و شمال کشور ایران قرار گرفته و جریان رود ارس این دشت را به دو بخش تقسیم کرده است. در منطقه جنوبی 
دشت مغان ایران واقع شده و در منطقه شمالی دشت میل در قلمرو جمهوری آذربایجان قرار دارد. دشت مغان ایران از کنار رودخانه ارس با شیب ملایم به 

سمت جنوب ارتفاع می‏گیرد و به دامنه سبلان می‏رسد )حقوقی اصفهانی، 1393: 3(.
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 انکورت، اجارود و مغانات اقدام به تأسیس ادارات دولتی شامل نظمیه، امنیه، عدلیه، معارف و صحیه کرد
)ساکما، 310/20835، 1313، 1(. فقدان این ادارات سبب پایدار ماندن حکومت خوانین شاهسون در آن 

مناطق مذکور می‌شد.
دولت پهلوی قصد داشت با آبیاری اراضی و آباد کردن آن مناطق، زمینۀ ثبت اراضی توسط شاهسون‌ها و 
یکجانشین کردن آنها را فراهم آورد. همچنین دولت قصد داشت علاوه بر کشت جو و گندم، محصولاتی 
نظیر پنبه، نیشکر و حبوبات هم زیر کشت بروند و حیوانات اهلی را پرورش دهند. در این زمینه، دولت در 
پی جلب حمایت تجارت‌خانه‌ها و مشارکت بانک فلاحتی بود )ساکما، 310/20835، 1313، 8-9(. دولت 
در برخی نقاط مانند قشلاق »قره‌توره« و قشلاق »اجاق« که متعلق به دو طایفه تکله و مرادلو بود، با 
کمبود آب برای سکونت و تلخی و شوری آب چاه‌ها مواجه بود؛ به همین دلیل دولت نمی‌توانست قبل 
از آوردن آب به دشت مغان، اقدام به اسکان ایلات شاهسون کند )ساکما، 310/64771، 1315، 3 و 7(.
فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت طرح اسکان اجباری شاهسون‏ها، در دورۀ رضاشاه بسیاری از شاهسون‏ها 
اسکان یافتند و درباره عده‏ای دیگر که امکان سکونت برای آنها وجود نداشت، طرح دامداری اجرا گردید.1

پس از ســقوط رضاشاه در شهریور 1320، عده‏ای از شاهســون‏ها به‌طور محدود کوچ‏نشینی را از سر 
گرفتند، اما در اواخر دهه 1320 به بعد، اتفاقاتی در دشت مغان رقم خورد که شاهسون‏ها را متمایل به 
اســکان و روستانشینی کرد. در این پژوهش بر آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که چه عواملی در دورۀ 
محمدرضاشــاه پهلوي سبب اسکان شاهسون‏ها و تشکیل روستاهای شاهسون‏نشین در دشت مغان و 

نواحی مجاور آن شد؟
فرض پژوهش آن اســت که در این دوره، شاهسون‏های دشت مغان آذربایجان از یک سو تحت تأثیر 
فعالیت‏های شــرکت شیار آذربایجان و شرکت‏های سهامی-زراعی و کشت و صنعت و از سوی دیگر، 
تصاحب زمین‏هایی که به وســیله کانال‏های احداثی آبیاری می‏شــدند، به‌تدریج یکجانشــین شدند و 

روستاهای شاهسون‏نشین به وجود آمدند. 
پژوهش حاضر با تکیه بر روش گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‏ای و اســناد آرشیوی انجام شده و 
تلاش دارد با ارائۀ توصیفی دقیق از چگونگی روند اســکان شاهسون‏ها در منطقه دشت مغان، فرایند 

اسکان آنان و تشکیل روستاهای شاهسون‌نشین در دوره مورد نظر را تبیین کند. 

 1. برای اطلاعات بیشــتر ر.ک. به: یوســفی فر و همکاران )پاییز و زمســتان ۱۳۹۸(، »فرایند اســکان شاهســون‏های دشــت مغان در دوره رضاشــاه 
)1310-1320ش/1931-1941م(«، دو فصلنامه تاریخ‏ ایران، دوره دوازدهم، شماره 2.



166 /  تاریخ ایران: دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان ، 1404 

پیشینه و روش تحقیق
در زمینه اســکان طوایف ایل شاهســون، تاریخ‏های محلی مانند مغان در گستره تاریخ نوشته عزیزالله 
قلمی، مغان، نگین آذربایجان از احد قاسمی، دشت مغان در گذر زمان از اعظم عوض‏پور، تاریخ دشت 
مغان نوشته میرنبی عزیززاده و غیره اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت ایلات و عشایر در دوره مورد 

بحث دارند. در این تحقیقات، به مسئلۀ اسکان ایل شاهسون نیز پرداخته شده است. 
خلج و همکاران در مقاله‏ای با عنوان »بررســی تأثیرات عوامل سیاســی در تغییرات ســرزمینی ایل 
شاهســون در دوره قاجاریه«، فرایند سکونت طوایف مختلف شاهسون‏های دشت مغان را مورد بررسی 
 قرار داده‏اند. یوسفی فر و همکاران در مقالۀ »فرایند اسکان شاهسون‏های دشت مغان در دوره رضاشاه
)1310 -1320ش/1931-1941م(« برنامه‌ریزی و اقدامات حکومت رضاشاه را مورد بررسی قرار داده‌اند. 
عزیز رخش خورشــید )کیاوند( در ســال 1338ش، به همراه هیئتی به سرپرستی دکتر بسینیه از طرف 
مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و بنا به درخواست بنگاه عمران دشت مغان، برای 
انجام تحقیقات میدانی از شاهســون‏هایی که بر اثر برنامه‏های عمرانی دشت مغان در آنجا ساکن شده‏ 
بودند، عازم دشــت مغان ‏شــد. وی در اثر خود با عنوان نظری به زندگی ده‏نشینان دشت مغان مباحثی 
چون بررسی فعالیت‏های بنگاه عمران دشت مغان در اسکان شاهسون‏ها، احداث کانال‌های‏ آبیاری دشت 
مغان، مسکن، ســاختار اجتماعی و اقتصادی، عادت‌ها و رسوم، تعلیم و تربیت و سازمان اداری در بین 

شاهسون‏های اسکان‌یافته را مورد بررسی قرار داده است.
مرتضی حقوقی اصفهانی در کتاب خود با عنوان دشت مغان، سرزمین شاهسون‏ها و برنامه‏های عمرانی 
برنامه‏های عمرانی دشــت مغان و اسکان شاهســون‏ها را در دهه 1330ش. مورد بررسی قرار داده و با 
توجه به اینکه وی مدتی سرپرست سازمان عمران مغان بوده، اطلاعات گردآوری شده از اهمیت خاصی 

برخوردار است. 
در ارتباط با موضوع مورد تحقیق برخی از ایران‌شناسان نیز تحقیقات ارزشمندی انجام داده‌اند: 

ریچارد تاپر در کتاب تاریخ سیاســی و اجتماعی شاهســون‌های مغان و در فصل »اســکان عشایر و 
ایل‏زدایی«، مســائل مربوط به اسکان شاهســون‏ها در دوره پهلوی اول و دوم را مورد بررسی قرار داده 
است. اطلاعات شــفاهی که ریچارد تاپر در دهه 40 به صورت میدانی از جامعه شاهسون‏ها گردآوری 
کرده، با توجه به کمبود منابع، در نوع خود بســیار ارزشــمند است. البته پس از انقلاب بسیاری از اسناد 
شاهسون‌ها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نمایه شده است و نیاز به بررسی دارد که تحقیقات 
ریچارد تاپر فاقد آن است. وی بعدها در سال 1378ش/1999م. در همایشی در مدرسه مطالعات شرقی 
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و آفریقایی دانشــگاه لندن، مقاله‏ای در مورد اسکان شاهســون‏ها از اواخر دوره قاجار تا سقوط رضاشاه 
را ارائه داده اســت.1 او دربارۀ اسکان شاهسون‏ها مطالب دیگری را در آثاری چون مداخل دانشنامه‏های 
»ایرانیکا«، »دائرة ‏المعارف بزرگ اسلامی«، » دائرة المعارف فرهنگ‏های جهان« و نیز دیگر کتاب‏ها و 
مقالات پرشمار خود منتشر کرده که در این مقاله به اقتضای بحث، از آنها استفاده شده است. همچنین 
 )Opt land, C( کرنلیس اپُت‌لنَد ،)Bessaignet, Pierr( چند نفر از مردم‌شناسان اروپایی مانند پیر بسِِینیه
و گونتر شُوایتزر )Schweizer, Gunther( درباره جامعه عشایری شاهسون‌های دشت مغان به تحقیق و 
بررسی پرداخته‌اند. تحقیقات بسنیه و اپت‌لند مسائل مربوط به اسکان کوچندگان شاهسون دشت مغان و 
برنامه اسکان این عشایر همراه با جابه‌جایی فرهنگی آنها را در برمی‌گرفت. تحقیقات شوایتزر نیز شامل 
اسکان‌ شاهسون‌های آذربایجان و تحول ساختی در اقتصاد و فرهنگ منطقه و مردم ساکن آنجا می‌شود 

)بلوک‌باشی، 1379: 85(.
با توجه به اینکه پژوهش‌های اســنادی نقش بســیار مهمی در ارائۀ مطالب نو و کمتر توجه‌شده دارند، 
این پژوهش به دنبال ارائه مطالب جدیدی از محتوای اسناد درباره اسکان شاهسون‌های دشت مغان و 

شکل‌گیری روستاهای شاهسون‌نشین در بازه زمانی مشخص‌شده دارد. 

فرایند تدریجی اسکان شاهسون‌ها در دشت مغان
پس از پایان جنگ جهانی دوم دولت ایران صورت معتدل‏تری از سیاست‏های مربوط به ایلات را تعقیب 
کرد. بر این اســاس، کوچ‌روی تحت شرایط جدید همچنان ادامه یافت؛ همزمان برنامه‏های بلندمدتی 
نیز برای اسکان عشایر پی گرفته می‏شد، رؤسای طوایف و قبایل خلع ید شدند، مراتع ملی اعلام شد، 
دامپروران صنعتی به مراتع و اراضی ایلات دست‏اندازی کردند و در مجموع کوچ‌روی و دامداری سنتی 
مورد بی‏توجهی قرار گرفت. طرح‏های عظیم آبیاری اراضی و کشــت و صنعت در مناطق ایلی به اجرا 
درآمد. دولت به عمد حمایت خود از کوچ‏نشینی را دریغ داشت و با زیر کشت بردن مراتع و عرضه گوشت 

.)stauffer, 1965: 296-302( به بازار مصرف داخلی، ایلات را در اقتصاد ملی ادغام کرد
وضعیت کلی اســکان شاهسون‏ها در دهۀ 1320 بیانگر این است که »متنفذين و رؤسای شاهسون از 
موقعیت خود سوءاســتفاده نموده علاوه بر اینکه کوچک‏ترین عمــران و آبادی در قطعات واگذاری به 
عمل نیاوردند، بلکه برگ واگذاری عده]ای[ از افراد ایل را که تنها سند ماليكت آنها محسوب می‏شد، از 
دست ایشان خارج و املاك و قشلاقات باقیمانده دولت را نیز به قشلاق مورد ادعای خود اضافه نمودند 
و از این راه، در این مدت متجاوز از ده ســال ســوء استفاده‏های هنگفتی نمودند. در شهریور 1320ش. 
1. ریچارد تاپر )1383(، »نمونه ایل شاهســون«، مجموعه مقالات رضاشاه و شکل‏گیری ایران نوین، گردآوری استفانی کرونین، ترجمه مرتضی ثاقب‏فر، 

تهران: جامی.
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به این طرف که دولت در نظر داشــت قطعات مزبور را به ملکیت افراد ایل واگذاری نماید، ولی در نظر 
فقدان ســوابق امر و معلوم نبودن تعداد اراضی واگذاری و در دست نداشتن نقشه افراد ایل و اطلاعات 
صحیح انجام این منظور که بی‏نهایت در عمران و آبادی مغان و تخته قاپو شــده مؤثر می‏باشد، عملی 
 نمی‏شد«. بنابراین مسئول اداره خالصه از بایگانی اداره دارایی تبریز اوراق واگذاری را یافته و در نتیجه آن
»از روی بصیرت و اطلاعات کامل اولًا نسبت به قبول اظهارنامه‏های افراد ایل که مدت‏ها است در این‏ 
مورد شــکایت‏های متوالی می‏نمایند اقدام نمود. ثانیاً از تجاوزاتی که در این مدت ده سال به قشلاقات 
باقیمانده دولتی شــده جلوگیری به عمل آورد و ثالثا نســبت به قبول تقاضای ثبت از افراد طوایف که 
 اوراق واگذاری آنها از طرف متنفذين محلی به زور از دســت آنها خارج شده اقدام لازم معمول داشت«

)ساکما، 230/19973، 1314، 47(.
در ســال ۱۳۲۷ش. با تشکیل مجدد »اداره اسکان ایلات« زیر نظر وزارت داخله )وزارت کشور(، برنامه 
اسکان عشایر از سر گرفته شــد. این بار برخلاف دورۀ پیشین، برای فراهم آوردن جنبه‏های اقتصادی 
و فرهنگی اسکان، بیشتر تأکید می‏شد. این مساعی در بعُد فرهنگی با تشکیل »دانشسراهای عشایر« 
همراه بود و ابعاد اقتصادی آن در مناطق عشایری مختلف با توجه به ظرفیت‏های عمومی هر منطقه، 
در چارچوب »طرح‏های عمرانی« پیگیری می‏شد. عشایر شاهسون نیز به عنوان بخشی از عشایر کشور، 

مشمول این طرح شدند )قاسمی، 1377: 146-145/2(.
در اواخر دهه ۱۳۲۰ش، شــمال شرق آذربایجان زمستان‏های سخت و تابستان‏های کم‏محصولی را از 
سر گذراند. بیش از هفتاد درصد از دام‏ها و چهار‏پایان از جمله تقریباً تمام حیوانات بارکش تلف شدند و 
صدها تن از عشایر از گرسنگی جان باختند. کسانی که پس از سقوط سلطنت رضاشاه به آلاچیق‏هایشان 
بازگشته بودند، بار دیگر ناگزیر به ترک آلاچیق‏ها شدند. عده‏ای برای امرار معاش راهی شهرها شدند، 
عده‏ای دیگر نیز در روستاهایی که توسط خود آنها در مغان و نقاط دیگر منطقه ساخته شده بود، اقامت 
گزیدند )douglas, 1952: 45(. دولت در پی این بلایا در ســال 1328-۱۳۲۷ش، بخشــی از اراضی 
خالصة مغان را برای اجرای پروژۀ توسعه و اسکان عشایر در قالب برنامه هفت‌سالۀ اول، به سازمان برنامه 
واگذار کرد )تاپر، 1384: 346(. در نتیجۀ اقدامات عمرانی سازمان برنامه در دشت مغان، قسمتی از آنها 

زندگی چادرنشینی را ترک کردند و اسکان یافتند )مصاحب، 1383: 1443/2(.
در اواخر دهۀ 1330ش. همزمان با اقدامات عمرانی دشــت مغان و تقاضای شاهسون‏ها برای واگذاری 
زمین، دولت تصمیم گرفت به کسانی که ورقه‏های واگذاری دهه 1310ش. را دریافت کرده‏اند، اراضی را 
واگذار کند؛ به همین سبب از طریق پیشکار دارایی آذربایجان، به ادارۀ ثبت اسناد و املاک اردبیل اطلاع 
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داده شد که اظهارنامه‏های ثبتی افراد ایل شاهسون را که توسط کمیسیون به عنوان ملک افراد شناخته 
شــده است، بپذیرند و همچنین برای کسانی که ورقه واگذاری ندارند یا اسامی آنها در دفتر کمیسیون 

سابق ذکر نشده است، اداره دارایی محل به ثبت آنها اعتراض کند )ساکما 230/19972، 1337، 15(. 
جدول زیر نشان می‏دهد که چه طوایفی از سال 1310 تا اواخر دهه 1330ش، جزو ایل شاهسون بوده‏اند 

و چه مناطقی از مغان، سبلان و ارشق برای اسکان آنها در نظر گرفته شده بود. 

طوایف شاهسون و قشلاق‏های آنها )ساکما، 19972/230، 1337، 96-19(

نام طایفهنام قشلاقنام طایفهنام قشلاقنام طایفهنام قشلاق
کرپیچ‏لو معروف 

ساریخان‏بگلوشاه‏تپه‏سیکبلوکوزلو  جلوّبه فهله 

سیدلرَدوزقشلاقشاه‏علی بگلوداشبلاغ علی‏بابالوداشبلاغ 
علی‏بابالوحاجیه‏کَندی داشبلاغ تکلهحسینقلی بیلقان)؟( ساریخان‏بگلوچناروبرون

جانیارلو و جوروقکبلوبوزجا 
اودلوجلال‏لوی ارشقطالش‏میکائیلو

اوُدلوبخشعلی ترِیتترِیتیدِّی اویماقجلایر سفلی ارشق
همپاقوجه‏بگَلوائیگ‏دِلومرادلواوجاقعیسی‏لوی ارشقجبارلو 
حاجی‏خواجه‏لوپلنگ‏لوکبلوبران علیاکورعباسلوبران 

جان‏یارلوآدشرین و شهبازعلی‏بابالواوچ‏بلاغاوُدلوُنچلوقیه)؟( 
علی بابالوآلوندپناه عبادالهپرِایواتلوانجیرآصف‏لو فولادلواکبر 

آصف‏لو، خامس‏لو، انجیرلومُستعلی بگَلواجُاق 
تکلهقَره تُورهفولادلو

ساریخان‏بگلوقبالهبگ‏باغلوقیرلوکورعباسلوقره تکانلو
ساریخان‏بگلوعالیشانهمپاقوجه‏بیگلوطومارکندیسیدلرفهله

شورگل علی قجه همپاقوجه‏بیگلوسوموک‏لو
آلاچیق تپه‏سی علی‏بابالوسفلی

یدی اویماقارشق

بالابیگلوحسن‏خان و پاشاقوجه‏بیگلوقارقلوقوجه‏بیگلوجات‏جداقیه

بی‏بی یاقاری مستعلی‏بگلورستم و آقاجهان‏خانم‏لودَمیرف هیبت
مزرعه‏سی

طالش‏میکائیل‏لوی 
مشکین

حاجی مصطفی در یدی اویماقحاجیق‏لو ارشقمستعلی‏بگلورستم و آقا دوم
مرادلوی حَقوِیردیارشق

قِزقلعه‏سی حسن‏بگ دمیرچلوصادق طومارعیسی‏لوحسن‏کر
ولی

اینالوّ، ساریخان‏بگلو 
و یکله‏لو)؟(

طالش میکائیلوی طومار درّه‏سی ارشقعیسی لورضی خرابه ارشقشاهعلی‏بیگلومیرزاخان داشبلاغ
مشکین
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نام طایفهنام قشلاقنام طایفهنام قشلاقنام طایفهنام قشلاق
تکلهیلاقانعلی‏بابالوعلی کهریزعیسی‏لو مین تک سفلی
یدی اویماقملک عاقلیعلی‏بابالونظرعلی بلاغیجهان‏خانم لونورالله قشلاقی

قوی جوق شیخ 
قلی قشلاقی حاجی یدی اویماق ارشقعباس

علی‏بابالوقطور بلاغیعلی‏بابالوفرضی

قزقون بلاغی سفلی-ساریخان‏بگلوقطارقیهبالابیگلوقلعه میرزا
علی‏بابالوقزقون بلاغی علیا

به هنگام ثبت اراضی خالصجات در مشکین‌شــهر، مشکلاتی از قرار ذیل وجود داشت که امکان ثبت 
اراضی را ســخت می‌کرد: قشــاقات بلامعارض دولتی، مزارع واگذارشــده با فرمان ناصرالدین‌شاه، 
مشــکلات اراضی واگذاری قانون ۱۳۱۱، قشــاقات بدون داشــتن فرمان یا ورقــه واگذاری، اراضی 
 شــرکت شیار آذربایجانِ سازمان برنامه و قشــاق‌های دولتی بدون استناد به فرمان یا اوراق واگذاری
)ســاکما، 230/ 19978، 1336، 32-38(. همچنین باید در نظر داشــت که در آن زمان بین زارعان و 
خالصه، نســبت به عدم پرداخت مالکانه اختلاف وجود داشته است. زارعان و عشایر محلی معتقد بودند 
با توجه به واگذاری سال 1311 و فرمان ناصرالدین‌شاه و آبادانی زمین‌ها، نباید بهره بپردازند؛ درحالی‌که 
بنگاه خالصجات معتقد بود بخش زیادی از زمین‌ها خالصه است و مشمول پرداخت بهره مالکانه می‌شود 
)ساکما، 230/3105، 1339، 156(. در سال 1336ش. به دلیل اختلاف ذکرشده، سران عشایر به صورت 
دسته‌جمعی وارد تبریز شدند و دولت مجبور شد مأموران وصول بهره را از قشلاقات دره‌رود فرا بخواند 

)همان، 214(. 
ســرانجام در سال 1342ش. زارعان شاهسون متعهد ‌شدند در اراضی واگذاری دشت مغان کشت کنند 
و بهرۀ مالکانه را به قرار صدی ده بپردازند و قبل از تأدیۀ بهره مالکانه دولت، حق برداشت محصول را 

نداشته باشند )ساکما، 320/30469، 1342، 113(.

تأسیس شرکت شیار آذربایجان
طبق ماده یک و دو اساسنامه: »شرکت سهامی شیار آذربایجان شرکتی است سهامی که بر طبق قانون 
ســازمان برنامه مورخ 26 بهمن 1327 و ماده واحده مورخ 13 تیر ماه 1328 به منظور خرید و فروش 
تراکتور و بذر و ســایر وسایل کشاورزی برای زراعت در دشت مغان و سایر شهرستان‏های آذربایجان و 
هرگونه عملیات بازرگانی مجاز که برای پیشرفت منظور شرکت مفید باشد، تأسیس می‏گردد. مرکز اصلی 
شرکت در اردبیل است و شرکت در نقاطی که ضرورت ایجاب نماید با تصویب سازمان برنامه شعب و 

یا نمایندگانی خواهد داشت« )ساکما، 220/2882، 1335، 5(. 
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محل فعالیت این شرکت در یکی از مناطق خالصه دشت مغان که مجموعه‌ای از چند قشلاق و مساحت 
تقریبی آن هفده‌هزار هکتار بود، تعیین گردید. چون سطح اراضی دشت مغان بالاتر از رود ارس بود، ایجاد 
یک شــبکۀ وسیع آبیاری از طرف شرکت شیار پیشنهاد شد و مورد موافقت سازمان برنامه قرار گرفت 

)ساکما، 320/30469، 1342، 365(. 
شرکت شیار که در کشــت دیمی فعالیت می‏کرد، انبار و بعضی تأسیسات اداری در این محل تأسیس 
کرد و روســتای کوچک »یوشــان آباد« در اندک مدتی به بخش تبدیل شد و عده زیادی از عشایر و 
روستانشینان در آن بخش تجمع کردند.1 شرکت شیار که هدف اصلی آن، آشنا کردن مردم منطقه به 
مکانیزاسیون و مطالعه و تحقیقات در چگونگی شروع برنامه عمران مغان بود، قبل از هر چیز احداث راه 
شوسه‏ای از اردبیل به مغان و ایجاد کانال آبرسانی دشت را پیشنهاد کرد که مورد موافقت قرار گرفت و 
ساختمان هر دو آغاز شد )قلمی، 1376: 357(. البته در سال‌های 1329-1330ش. یکی از سخت‌ترین 
خشکسالی‌های آذربایجان اتفاق افتاد. این مسئله باعث شد شرکت شیار توجه خود را به سوی رود ارس 

و استفاده از اراضی کنار آن معطوف کند )ساکما، 320/30469، 1342، 365(.
خلاصه زمین‏های خالصه مغان برای واگذاری به شرکت شیار، به موجب چهار فقره صورت‏مجلس به 

قرار ذیل است: 
11 به موجب صورت‏مجلس مورخ 28/07/02، از اراضی قشلاقات طالش‏میکاییل‏لو و جلودارلو واقع در .

دهکده شاه‏آباد: برای دیم‏کاری 6000 هکتار.
22 به موجب صورت‏مجلس مورخ 29/01/29 به شرح زیر: .

الف. از اراضی قره‏قپاق واقعه در اصلاندوز لب رود ارس برای زراعت آبی 300 هکتار
ب. از اراضی اولتان پیرایواتلو که فعلًا به نام علیرضا‏آباد معروف گردیده برای زراعت آبی 200 هکتار

ج. اراضی قشلاقات جلودارلوها و چالمه در حومه شاه‏آباد برای دیم‏کاری 3.200 هکتار
د. اراضی قشلاقات کوپکلو اوچ‏دره‏لر در حومه شاه‏آباد برای دیم‌کاری 4.300 هکتار

33 به موجب صورت‏مجلس مورخ 29/09/07 از اراضی مشــرف بــر اراضی تحویلی قبلی به موجب .
صورت‏مجلس قبلی 28/07/02 در شاه‏آباد برای دیم‏کاری 2.000 هکتار

1. عزیز رخش خورشید درباره گروه‏های ‌افته در دهکده‏های ناشی از طرح‏های عمرانی دشت مغان نوشته است: در این دهکده‌ها اقلًا چهار تیپ مختلف از 
مردم زندگی می‏کنند: 1. کسانی که قبل از اجرای این طرح و حتی قبل از تأسیس شرکت شیار ساکن بوده و به کشت و زرع اشتغال داشته‏اند؛ 2. عشایری که 
از چادرنشینی دست کشیده و مستقیماً برای استفاده از زمین و طرح اسکان عشایر بدان‌جا رفته‏ بودند؛ 3. افراد و خانوارهایی که از دهات اطراف مشکین‏شهر 
و اردبیل و سایر جاها برای گرفتن زمین به مغان مهاجرت کرده‏ بودند؛ 4. گروهی که از اطراف و اکناف برای یافتن کار و کاسبی به این منطقه آمده‏ بودند. 
از این گروه عده‏ای کاسب و مغازه‏دار بودند و عده‏ای دیگر کارگران روزمزد و کارمزدبگیر و خوش‏نشینان ده را تشکیل می‏دادند که در اینجا به آنها »غریبه« 
می‏گفتند )رخش خورشید، 1341: 5(. همچنین خوش‏نشین را در مغان »غریبه« می‏گویند و منظور کسانی‌اند که از دهات دوردست برای کار و کاسبی به 

این ناحیه آمده‏اند و فاقد زمین زراعتی می‏باشند )همان، 34(.
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44 به موجب صورت مجلس مورخ 31/08/01 از اراضی بین کمربند قشلاقات گیگلو و حسن‏خانلو که .
در ســاحل رود ارس واقع ]است[ در این اراضی دو نهر جدید احداث گردیده است و فعلًا قسمتی از 

آن در حدود چهار هزار هکتار زیر کشت است 10.000 هکتار

جمع چهار فقره صورت‏مجلس 26.000 هکتار )ساکما، 230/19974، 1336، 9(. 
مهندس رخش خورشــید )کیاوند( )1341، 2( در ارتباط با اسکان عشایر شاهسون توسط بنگاه عمران 

دشت مغان )شرکت شیار قبلی( نوشته است: 
»چنانچه فلسفه ایجاد بنگاه عمران دشت مغان را اسکان عشایر این منطقه بدانیم این طرح در 
نقطه آغاز خود یک نقص اساســی داشته است. بدین معنی که ابتدا هیچ‏گونه مطالعه‏ای از نظر 
جامعه‏شناسی و مردم‏شناسی درباره عشایر و دیگر مردم آن سرزمین به عمل نیامده است. وضع 
عشاير، مناسبات آنان نسبت به هم، ساختمان اجتماعی و تمايلات قشرهای مختلف نسبت به 
موضوع اســكان و ده‏ها مســئلۀ دیگر از این قبیل روشن نشده است. وقتی که در مورد اجرای 
طرح‏های فنی این همه مطالعات مقدماتی نســبت به عناصر و عوامل بی‌جان انجام می‏دهند، 
چگونه ممکن اســت مردمی را که این پروژه‏ها برای آنان اجرا می‏شــود و دارای قوه ادراك و 
احساس می‏باشــند و در برابر هر عملی عکس‏العمل نشان می‏دهند و دارای افکار و تمایلاتی 
می‏باشــند، ندیده گرفت. بدون شك افکار و عقاید و تمايلات این مردم چه درست باشد و چه 

غلط، در سیمای اجتماعی و اقتصادی آینده این ناحیه مؤثر خواهد بود«.

البته در گزارش‏های شــرکت شیار آذربایجان آمده است که اراضی واگذاری همواره محل مناقشه میان 
شرکت و شاهسون‏ها بوده و شرکت بارها به مراجع ذی‌صلاح شکایت کرده و در خواست حل این مشکل 
را داشــته است. همچنین شرکت شیار به اعضای محترم »هیئت رسیدگی به اختلافات مغان«1 اعلام 

داشته بود که: 
»سازمان برنامه برای حفر کانال بزرگ و کوچک میلیون‏ها تومان مصرف و برای عمران و آبادی 
دشت مغان نهایت جدیت را به عمل آورده است و شرکت شیار آذربایجان که وابسته به سازمان 
برنامه و ســرمایه آن صددرصد دولتی است، دست به اقدامات عمرانی و آبادی دشت مغان زده 
که می‏توان آن را اساســی‏ترین اقداماتی که تاکنون در کشور به عمل آمده، محسوب داشت« 

)ساکما، 230/19974، 1336، 10-9(. 

1. اعضای این هیئت عبارت بودند از: نماینده وزارت دادگستری و بازرسی کل کشور، نمایندگان وزارت جنگ، نماینده وزارت کشاورزی و خالصجات )ساکما، 
.)10 ،1336 ،230/19974
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در ســال 1341 زمین‌های واگذاری به شــرکت شــیار به این صورت درآمده بود: 1. سه‌هزار هکتار از 
هشت‌هزار هکتار زمین‌های شــاه‌آباد توسط شاهسون‌های جلودارلو مورد ادعا قرار گرفته بود؛ 2. موقع 
تحویل اراضی اسامی و پلاک رقبات و حدود آنها در صورت‌مجلس‌های مربوطه قید نشده بود و اراضی 
برخی از رقبات به صورت کامل واگذار نشده بود؛ 3. برخی از رقباتی که توسط اداره خالصجات به اجاره 
داده شده بود، در حد و حدود زمین‌ها بین شرکت شیار و مستاجران اختلافاتی پدید آمده بود؛ 4. قسمتی 
از رقبات و اراضی تحویلی به نام دولت و قســمتی هم توسط اشخاص تقاضای ثبت شده بود؛ 5. چون 
تمامی اراضی واگذاری به شــرکت شیار تحویل داده نشده بود، شرکت از تحویل گرفتن آنها خودداری 

می‌کرد )ساکما، 320/30469، 1342، 135(.

شرکت شیار اقدامات خود برای اسکان شاهسون‌ها و عمران دشت مغان را این‌گونه بیان کرده است: 
کشت چهارهزار و پانصد هکتار زمین در اراضی زیر نهر کوچک و بزرگ.--
کشــت دوهزار [هکتار] زمین در شــاه‏آباد به‌طور امانی و یک‌هزار هکتار زمین به وسیله زارعین --

شاه‏آباد.
اسکان 450 خانواده از شاهسون‌ها که جمعاً با عائله‏شان 2500 نفر می‏باشند در دهات علیرضاآباد --

و اولتان، ابراهیم‏آباد و مجیدآباد.
اسکان صد خانوار زارع [که] با عائله‏شان پانصد نفر می‏باشند در شاه‏آباد.--
اســکان پانصد نفر به عنوان خوش‏نشین در دهات احداثی شرکت که فعلًا از وجود آنها به عنوان --

کارگری و زراعت اســتفاده می‏شود و در نظر است پس از افتتاح نهر بزرگ، به آنان نیز زمین داده 
شود و برای مساعدت به آنان فعلًا بین دو نهر که آب‏گیر نمی‏باشد، زمین در اختیار آنها گذاشته شده 
است که با وسایل شخصی خود مشغول کشت شده‏اند تا بتوانند آذوقه سالیانه خود را تأمین کنند.

احداث ســاختمان برای سکونت کارمندان وکارگران شرکت و ساختمان‏های اداری خود شرکت و --
پاسگاه‏های انتظامی و همچنین ساختمان انبارهای متعدد برای نگهداری محصول.

احداث حمام در شاه‏آباد و علیرضاآباد.--
احداث بهداری در شاه‏آباد و علیرضاآباد که کلیه کارگران و زارعان و حتی سایر شاهسون‏ها از دکتر --

و داروی آن استفاده می‏کنند.
تأسیس دبستان در شاه‏آباد و علیرضاآباد که اولاد زارعان و شاهسون‏ها در آن مشغول تحصیل‌اند.--
تأسیس شرکت تعاونی روستایی دشت مغان و شعبات آن در دهات شاه‏آباد و اولتان و ابراهیم‏آباد. --

این شرکت مایحتاج زارعان را به قیمت مناسب در اختیار آنان می‏گذارد و محصول آنها را به قیمت 
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عادلانه به فروش می‏رساند و همچنین مساعدت نقدی و جنسی به زارعان و کارگران می‏پردازد.
خرید بیســت دستگاه کمباین و سی و هشت دستگاه تراکتور بزرگ و کوچک و همچنین وسایط --

نقلیه به قدر کافی برای مکانیزه کردن زراعت دشت مغان.
تأسیس تعمیرگاه مجهز و انبار فنی در شاه‏آباد که کلیه ماشین‏آلات کشاورزی و غیره در آن تعمیر --

شود.
احداث هفتاد و دو هکتار باغ که... نوع درخت‌های میوه و زیتون و جنگلی و صنعتی در آن کاشته --

شده است و می‌توان گفت که این باغ در ایران منحصر به فرد است.
درخت‌کاری کنار خیابان‏های احداثی مابین علیرضاآباد و باغ و همچنین نهرهای احداثی با در نظر --

گرفتن عمران و آبادی دشت مغان« )ساکما، 230/19974، 1336، 8-7(. 

روستاهای شاهسون‏نشین 
پس از اقدامات اولیۀ شرکت شیار، سازمان برنامه تصمیم گرفت با انتقال آب از رودخانه ارس، سطوحی 
از اراضی حاشیۀ ارس آمادۀ فعالیت‏های زراعی و زمینۀ اسکان گروهی از عشایر فراهم شود. بدین منظور 
طرحی برای احداث کانال انتقال آب از ارس و کانال‏های آبیاری فراهم گردید. چنین طرحی با توجه به 
شرایط زمانی و مکانی )دشت مغان 1328ش( حداقل در منطقه دورافتاده و فاقد راه‏های ارتباطی چون 
دشت مغان، در حد مطلوب فراهم نبود. مع‏الوصف با انتخاب گروه فنی اقدامات اجرایی آغاز شد و شاید 
با آزمون و خطا خدمات مورد نظر پیش می‏رفت و در ســال ۱۳۳۲ش. در محدوده‏ای به مساحت حدود 
چهارهزار هکتار، کانال انتقال آب از ارس با ظرفیت ۳ متر مکعب آب در ثانیه و کانال‏ها و انهار آبرسان 

آماده شد )حقوقی اصفهانی 1393: 34-35؛ مؤلف ناشناخته، 1346: 226(.
اوضاع کانال‌های آبیاری در ابتدای کار به این صورت بوده اســت: شــبکه T کانال کوچک به مساحت 
۳۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۳۲ آبگیری و تحویل شرکت شیار خواهد شد و تا سال ۱۳۳۹ به‌تدریج نواقصی 
که مشاهده می‌شود، رفع و اصلاح می‌گردد و تا آخر سال 1340 کاملًا به اتمام می‌رسد. شبکه A کانال 
بزرگ در تیر 1338 آبگیری و تا این تاریخ ســه رشته از کانال‌های فرعی درجه ۲ )ک- ل- م( تحویل 
می‌شود و احیای اراضی زیر این کانال‌ها به مساحت تقریبی ۵۰۰۰ هکتار شروع می‌شود و سه رشته دیگر 
از کانال‌های فرعی درجه ۲ )ن- و - ب( حفر می‌گردد و در دست تکمیل و آبگیری آزمایشی است و تا 
اوایل سال ۱۳۴۰ تحویل خواهد شد. اراضی زیر این سه رشته نیز در حدود ۶۰۰۰ هکتار است. برای ۱۲ 
رشته کانال فرعی درجه ۲ در اراضی توفیقی1 که به مساحت ۱۴ هزار هکتار است، نقشه‌های لازم تهیه 
1. اراضی که بر اثر حل اختلافات مرزی از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی به دولت ایران مسترد شده است. این اراضی در محل به نام »توفیقی« خوانده 

می‌شود )ساکما 320/30469، 1342، 366(. 
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و پیاده و میخ‌کوبی شده و دریچه‌های انشعابی آن نیز ساخته و تکمیل است. منتهی تا حال اقدام به حفر 
کانال‌ها نشــده و بستگی به قدرت مالی سازمان دارد. یک رشته آبگیر و زهکش سرحدی و یک رشته 
ســیل‌گیر که منتهی به همین آبگیر می‌شود در دشت حفر و تکمیل شده است )ساکما، 320/30469، 

.)367 ،1342
شــرکت شیار برای اسکان شاهسون‌ها و ایجاد روستاهای شاهسون‌نشین شش اقدام را انجام می‌دهد: 
ایجاد ســاختمان روستاها، خرید ماشین‌آلات کشاورزی، خرید وسایل نقلیه، اصلاح شبکه‌های آبیاری، 
تقســیم اراضی برای اسکان عشایر و مطالعات خاک‌شناســی و آب‌های زیرزمینی به منظور یافتن آب 

شیرین برای روستاها )همان، 372-368(. 
اطلاعات لازم برای واگذاری زمین به ساکنان روستا بدین صورت بوده است: کشاورزانی که شخصاً و 
مستقیماً زراعت می‌کردند، با ذکر تعداد عائله تحت‌الکفالۀ آنها؛ اولاد ذکور کشاورزان مذکور که شایستگی 
انجام امور کشاورزی را دارند؛ خوش‌نشین‌ها و کسانی که در ده ساکن‌اند و شخصاً حاضر برای کشاورزی 
باشند؛ تعیین این که یک نفر کشاورز به‌طور متوسط و معمول در مدت یک سال چه مقدار زمین در آن 
ده زراعت شتوی و صیفی دارد. همچنین به هر زارع می‌توان حداکثر در هر آیش برای اراضی آبی بیش 
از ۱۰ هکتار و برای اراضی دیمی ۱۵ هکتار زمین واگذار کرد و همچنین در هر شهرستانی که خالصه 
تقســیم می‌گردد، هر که دارای ملک مزروعی بیشتر از ۳۰ هکتار باشد، حق استفاده از خالصۀ دولتی را 
ندارد و به کشــاورزان که در رقبات دیگر خالصه دارای آب و زمین شده‌اند، مطلقاً زمین واگذار نخواهد 
شد. هیچ‌یک از کسانی که به دکان‌داری و یا شغل دولتی اشتغال دارند، حق دریافت زمین را ندارند و باید 
زمین به زارعان صاحب نسق و واجد شرایط که شخصاً و مستقیماً به امر کشاورزی اشتغال دارند، داده 

شود )ساکما، 320/30356، 1343، 6-5(. 
در خلال احداث شــبکه‏های آبیاری، با توجه به هدف اسکان شاهسون‏ها، در محدودۀ 4000 هکتاری 
شبکه آبیاری سه روستا در مساحتی حدود 190 هکتار طرح‏ریزی و با ساختن خانه‏های مسکونی به تعداد 
256 دستگاه 2 اتاقه بتونی، محوطه لازم برای باغچه و درخت‌کاری، خیابان‏بندی و محوطه‏سازی انجام 
می‏شود. برای هر یک از سه روستا حمام، مدرسه، منزل دهیار، منزل معلم، درمانگاه و منبع آب احداث 
می‏شود. پس از آماده شدن شبکه ۴۰۰۰ هکتاری و روستاها، نسبت به جلب خانواده‌های شاهسون برای 
اسکان که خود مقدمات تفصیلی بسیار برای اعمال این سیاست دارد، اقدام می‏شود و در نتیجه با صرف 
وقت بیش از یک سال تا تحقق آن، ۲۵۶ خانوار شاهسون عموماً از طایفه‏ای که اراضی اختصاص‌یافته به 
شبکه آبیاری عرصه قشلاق آنان شناخته می‏شد، انتخاب و تدریجاً اسکان داده می‏شوند. به نظر می‏رسد 
علی‌رغم خدمات گسترده و تلاش‏های بســیاری که برای احداث شبکه آبیاری و دهکده‏های جدید و 
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آماده کردن اراضی برای آبیاری و کشــت انجام می‏شــد، به مسائل اجتماعی و فرهنگی و خصوصیات 
خانوارها و افرادی که برای استفاده و بهره‏گیری از خدمات اشاره‌شده مدّ نظر بودند، کمتر توجه شده بود. 
به بیان دیگر، مطالعات اجتماعی و شــناخت جامعه مورد نظر و هدف در هیچ سطحی انجام نشده بود. 
برای اثبات این نظر، تنها کافی است به ایجاد اتاق‏های کوچک بتونی برای کسانی که در تمام طول عمر 
در فضاهای وسیع و اوبه‏های متحرک و بزرگ زندگی می‏کردند، توجه کرد. به همین اعتبار هیچ‌یک از 
این اتاق‏های احداثی، جز برای انبار مورد استفاده قرار نگرفت و در کنار آن، فرم زندگی عشایری و سنتی 
شکل گرفت. از ساختمان‏های عمومی جز حمام، از سایر ساختمان‏ها استفاده شده بود )حقوقی اصفهانی، 

.)36-35 :1393
اراضی محدوه شبکه آبیاری در بخش‏هایی که برای تخصیص به شاهسون‏های اسکان‏یافته اختصاص 
داده شــده بود، به قطعات 6 و 12 هکتاری برای واگذاری قطعه‏بندی می‏شــود. خدمات کشت و زرع با 
کمک و احیاناً خدمات مستقیم کارکنان فنی بنگاه عمران دشت مغان شروع می‏شود )حقوقی اصفهانی، 

همان، 38(. 
پس از ایجاد شــبکه آبیاری »ت« )T( و شروع به بهره‏برداری، سازمان برنامه تصمیم گرفت نسبت به 
توســعۀ شبکه آبیاری با هدف آبادانی و اســکان گروه‏های دیگری از شاهسون‏ها اقدام شود. بر همین 
اســاس، با توجه به تجارب حاصله از خدمات احداث شــبکه ۴۰۰۰ هکتاری و توجه لازم به استفاده از 
خدمات مشاوره‏ای و مهندسی، مطالعه و طراحی شبکۀ جدید آبیاری با مهندسان مشاور فرانسوی به نام 
»کارال‏ آســا« فراهم و اقدام گردید. این مطالعات از سال ۱۳۳۲ آغاز شد و در سال ۱۳۳۴ خاتمه یافت. 
بر مبنای این مطالعات، طرح شــبکه آبیاری جدید به مساحت ۱۴۳۸۰ هکتار آماده شد و مورد تصویب 
سازمان برنامه قرار گرفت و با مقدمات و تشریفات معمول، اجرای طرح به شرکت فرانسوی »پرسیزیون« 
با نظارت شرکت طراح »کارال آسا« محول گردید که تا سال ۱۳۳۸ به انجام رسید و شبکه آبیاری »آ« 

)A( نام‌گذاری شد )همان، 35-34(.
در یک بررســی، دلایل اسکان در این روســتاها از زبان روستاییان این‌گونه بیان شده است: آباد شدن 
مغان، کمبود علوفه در صحرا و از بین رفتن گوســفندان بر اثر خشکســالی، برای رهایی از چادرنشینی 
و خانه‏به‏دوشــی، بر اثر فقر و گرسنگی، انهدام محصول بر اثر خشکسالی یا برف و سرما، تقسیم زمین 
در مغان، ظلم و فشــار بیگ‏ها، زراعت، کسب و کار و تصرف قشلاق و ییلاق عشایر )رخش خورشید، 

 .)17 :1341
احداث شــبکه‏های آبیاری و عمران دشت مغان به دلیل وجود ایل شاهسون دلایل سیاسی نیز داشت. 
هم‌جواری آن منطقه با شــوروی و امکان سوء استفاده و سرکشی ایل شاهسون، دولت پهلوی را بر آن 
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داشــت تا دست به اجرای طرح‏های بزرگ و با سرمایه‏گذاری‏های زیاد بزند تا از این راه هم کشاورزی 
را به صورت تجاری درآورد و هم عشایر منطقه را مجبور به سکونت و کار در طرح‏های مورد نظر کند 

)روانبخش، 1362: 8(.
عشــایر در ابتدا به افرادی که در روستاها ساکن شده ‏بودند، به صورت سنگ محک و عوامل آزمایشی 
می‌نگریستند و منتظر بودند ببینند چنانچه وضع آنها خوب شد، خودشان هم به این منطقه روی آورند. 
از این وضعیت چنین استنباط می‏شود که در طرز قضاوت این مردم نسبت به بنگاه عمران و پروژه‏های 

آن، نوعی ترس و امید به هم آمیخته بود )رخش ‏خورشید، 1341: 19(.
تا ســال 1344-1345ش. ۱۲5۰۰ هکتار در قطعات 6 و 12 هکتار میان ۱4۵۲ خانوار تقســیم گردید. 
اراضی باقیمانده نیز به ساخت خانه، باغ، باغچه، جاده و احداث کانال‏های آبیاری تخصیص داده شد. بیش 
از ۲5۰۰ شاهسون به عنوان کارگر در مزارع با پروژه‏های توسعه مشغول به کار شدند. همه کارگران و 
کشاورزان سرپرست خانواده نبودند. همچنین تمام این افراد اصالت شاهسونی نداشتند. با وجود این، بیش 

از سه‌هزار خانوار عشایری در اراضی طرح توسعه مغان اسکان یافتند )تاپر، 1384: 347(.
طبق برآورد مجله »بورس ماهیانه« در سال 1346ش، احداث کانال‏های آبیاری مغان از سال 1332 تا 
1346ش. سبب می‌شود هجده‌هزار هزار هکتار از اراضی لم‏یزرع دشت مغان بین 1432 خانوار از عشایر 
اســکان‌یافته شاهسون تقسیم شود و آنها به امور کشاورزی و دامداری مشغول شوند )مؤلف ناشناخته، 

1346: 226(. در همین رابطه در مجله بورس ماهانه آمده است:
با در نظر گرفتن اینکه آب و برق حاصله بالمناصفه بین دولتین ایران و شوروی تقسیم خواهد 
شد، با اجرای این طرح متجاوز از 80 هزار هکتار اراضی سمت ایران زیر کشت خواهد رفت و 22 
هزار کیلو وات نیروی برق در سهم ایران تولید خواهد شد که با انتقال این نیرو به شهرستان‏‏های 
مسیر انتقال، مانند خوی، مرند و تبریز، کمک بسیاری به پیشرفت صنعت و توسعۀ کشاورزی و 

سرانجام به اقتصاد آذربایجان خواهد کرد )همان، 225(.

اجرای طرح‏های توســعه در عین حال اوضاع عشایری را که همچنان به کوچ‏نشینی میان قشلاق‏های 
مغان و ییلاق‏های سبلان ادامه می‏دادند، بهبود بخشید. در سال 1345-1346ش. تعداد این کوچ‏نشینان 
 .)tapper, 1979: 269-270( )بین پنج‌هزار تا شش‌هزار خانوار برآورد شده است )حدود چهل‌هزار نفر
از آبراهه‏های منشعب از کانال‏های اصلی، به عنوان آبشخور احشام استفاده شد. با ایجاد مرکز بهداری در 
پارس‏آباد، عشایر به‌طور رایگان مورد معاینه قرار می‏گرفتند. دارو به بهای نازل در اختیار آنها قرار گرفت. 
ارتباط جاده‏ای با شــهرهای مشکین، اردبیل و شــهرهای دیگر کشور افزایش و بهبود یافت. بازارهای 
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پارس‏آباد و بیله‏ســوار و مغازه‏های موجود در اغلب روستاهای مغان، امکان خرید منظم مایحتاج عشایر 
را که پیشتر در طول زمســتان ناممکن بود، میسر ساخت. عشایر و احشامشان پس از زمستان سخت 
و مصیب‌بار 1327-1328ش، با افزایش خدمات دولتی، به راحتی توانســتند از دو زمســتان به مراتب 
ســخت‏تر 1334 و 1342ش. جان ســال به در برند. در نزدیکی شاه‌آباد یک مرکز تحقیقات دامپروری 
ایجاد شــد که توانست از طریق تلقیح مصنوعی نژاد مغانی و رامبولت، یک گله گوسفند پرورش دهد. 
این گله گوسفند در تابستان همراه احشام طایفه خلیفه‏لو به ییلاق شابیل در دامنه‏های سبلان فرستاده 
می‏شد. مرکز تحقیقات مذکور همچنین خدمات مربوط به توصیه‏های دامپزشکی، معاینه و مداوای دام را 
ارائه می‌داد که به‌جز از سوی عشایر نزدیک به مرکز تحقیقات و در مواقع بحران، چندان مورد استقبال 

قرار نگرفت )تاپر، 1384: 348(.
سرانجام عزیز رخش ‏خورشید دربارۀ موفقیت یا عدم موفقیت تأثیر بنگاه عمران دشت مغان بر اسکان 

شاهسون‏ها نوشته است:
»در سال 1339 از فعالیت‏های این بنگاه که براساس یک طرح عمرانی کار می‏کرد، ارزشیابی 
به عمل آمد و معلوم شــد که در توســعه و بهبود زندگی و زندگانی شاهســون‏های ابه‏نشین 
)چادرنشین( توفیقی به دست نیامده است. کسانی هم که در دشت مغان به عنوان شاهسون‏های 
اســکان‌یافته معرفی شده‏ بودند، یا بیست سال پیشتر ســکونت گزیده بودند و یا از روستاهای 
اردبیل و مشکین‏شهر بدان‌جا مهاجرت کرده و به عنوان شاهسون از مزایای طرح بهره می‏بردند. 
مسئولان و کارکنان بنگاه عمران دشت مغان با کمال فداکاری و حسن نیت عمل کرده بودند، 
اما خود نمی‏دانستند که شاهسون کیست و غیرشاهسون‏ کیست؟!!« )رخش خورشید، 1355: 7(.

طبق گزارش بنگاه خالصجات در سال 1339، دشت مغان احیا و قابل آبیاری و بهره‏برداری شد و 2500 
خانوار از افراد ایل شاهسون در 22 روستای مجهز به تمامی وسایل جدید زندگی و بهداشتی و اجتماعی، 
در آنجا زندگی می‏کردند و درآمد متوسط هر خانوار از دوازده هکتار اراضی ملکی خود، بر اساس نرخ‏های 
فعلی، حدود نودهزار ریال در سال بوده است؛ درحالی‌که تا قبل از آن حداکثر درآمد یک زارع متوسط ایرانی 
به ســالی ده هزار ریال نمی‏رسید.1 همچنین در ادامه گزارش آمده است: در سال 1328 که شرکت شیار 
فعالیت خود را در دشت مغان آغاز کرد، در فاصله 150 کیلومتری بین دامنه‏های سبلان و رود ارس، تنها 
دو تا سه روستای مسکونی دیده می‏شد و اراضی زیر کشت به هزار هکتار نمی‏رسید. در صورتی که اکنون 
تنها در طول راه مشکین‏شهر به ارس، متجاوز از ده روستای بزرگ مسکونی ایجاد شده و هر سال به تعداد 

1. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اطلاعاتی دربارۀ مغان، 1339، 320/30357، ص3
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آن افزوده می‏شود و گزارش کارشناسان اداره اصل چهار، حاکی است که در اوایل سال 1339ش. بیش از 
یکصد هزار هکتار از اراضی مغان زیر کشت دیم بوده است )ساکما، 320/30357، 1339، 3(.

یکی دیگر از عوامل توجه شاهســون‏ها به یکجانشــینی، فراهم کردن امکانات رفاهی توســط بنگاه 
خالصجات عنوان شده است. برای مثال، بهداری بنگاه محل مراجعۀ تعداد قابل توجهی از شاهسون‏ها 
بوده است. همچنین بسیاری از شاهسون‏هایی که اکنون مالک یا مستأجر تراکتور یا کامباین بودند، برای 

تعمیر یا کسب اطلاعات فنی، به تعمیرگاه‏ها و کارشناسان بنگاه مراجعه می‏کردند )همان، 4-3(.
در سال 1350-1351ش. دولت سعی داشت به موازات احداث شبکه آبیاری، نسبت به ایجاد شرکت کشت 
و صنعت دولتی و تعیین خط بهره‏برداری از اراضی و اسکان دامداران اقدام کند؛ به همین منظور بهره‏برداری 

از اراضی دشت مغان تا دامنه سبلان در دستور کار قرار گرفت )ساکما، 220/11118، 1350، 148(. 

کانال‌ها و زمین‌های اطراف آن در دشت مغان )ساکما، 320/31660، 1345، 140(

در ســال 1346-1347ش. پس از تعیین مسیر قطعی کانال‌ها در شبکه بزرگ و مسیر جاده‌ها و محل 
دهکده و اراضی قابل آبیاری از طرف وزارت آب و برق، قسمتی از اراضی محدودۀ شبکه آبیاری سد بزرگ 
 ارس بین افراد عشایر شاهسون که واجد شرایط بودند، تقسیم گردید )ساکما، 320/35621، 1347، 10(.
در برخی مواقع ضرورت ایجاب می‌کرد که به بعضی افراد از نظر سیاسی یا برخی اشرار، خارج از محل 
اقامت اصلی آنها زمین‌هایی داده شــود تا مبادرت به کشت و زرع یا دامداری کنند و به این طریق هم 
معاش آنها تأمین شــود و هم به زندگی نوینی علاقه‌مند شــوند. برای رسیدن به این هدف، باید زمین 
از اصلاحات ارضی یا وزارت منابع طبیعی گرفته می‌شــد، طرح تهیه می‌شــد و از بانک کشاورزی وام 
لازم برای آنها أخذ می‌گردید و یکی دو سال هم راهنمایی شوند تا به زندگی نوین خو بگیرند و به کار 
 اشتغال ورزند )همان، 17(. همچنین برای حفاظت از کانال‌های آبیاری، پلیس مسلح آب شکل گرفته بود
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)ساکما، 220/10554، 1347، 22(. 

نقشه دهکده‌های شاهسون‌نشین و شبکه‌های آبیاری در دشت مغان )ساکما، 220/10554، 1347، 85(

در طرح دامداری و کشت و صنعت در دشت مغان، اقداماتی برای رونق و آبادانی آنجا انجام شد. احداث 
پل در شــبکه‌های آبیاری، خرید اتومبیل‌های صحرایی، خرید بذر و استخدام مهندسان مشاور، از جمله 

مهم‌ترین اقدامات بود )ساکما، 220/15980، 1351، 138-103(.

نتیجه‏گیری
شاهســون‏های دشت مغان در دوره پهلوی در دو مقطع اسکان داده شدند. در دوره رضاشاه برنامه‏های 
اسکان اجباری شاهسون‏ها، هماهنگ با سایر ایلات ایران به اجرا گذاشته شد. بسیاری از آنان به دلیل 
خستگی از آشوب‏های اواخر دوره قاجاریه -که در شمال غرب ایران شدیدتر از سایر نقاط وجود داشت- 
برنامۀ اسکان اجباری را پذیرفتند. تلاش برای آبیاری دشت مغان، حذف حق‏ علف‏چر، مساعدت جهت 
همراهی خانواده چوپانان در ییلاق و قشلاق، حذف اجاره از زمین‏هایی که قبلًا مالک ورقه مالکیت را 
کســب کرده بودند، تأسیس مدارس فلاحتی برای آموزش امور زراعتی و در اختیار گذاشتن زمین‌های 
دولتی برای ساختمان‏سازی، از برنامه‏های تشویقی دولت برای متمایل ساختن شاهسون‏ها به اسکان در 

دورۀ پهلوی اول بود. 
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در دهه 1320ش. به دلیل نبود حکومت متمرکز و قدرتمند و عدم پیگیری سیاست‌های اسکان اجباری، 
شاهسون‌ها همانند سایر ایلات ایران کوچ‌نشینی را از سر گرفتند. در دهه 30 در قالب برنامه‏های عمرانی، 
توجه دولت به سمت دشت مغان جلب شد. تأسیس شرکت شیار آذربایجان در اواخر دهه 20 و ادامه آن 
با عنوان بنگاه عمران دشت مغان، زمینۀ اسکان برخی از طوایف شاهسون را فراهم کرد. پروژه آبیاری 
دشــت مغان که در دوره پهلوی اول به نتیجه نرســیده بود، در این زمان با احداث شبکه‌های آبیاری و 
ساخت چندین روستا برای سکونت شاهسون‏ها، به‌تدریج سبب آبادانی دشت مغان و تمایل شاهسون‏ها 
به اسکان گردید. با آبادانی زمین‏های کشاروزی، خوانین و افراد شاهسون‏ که ورقۀ مالکیت داشتند، اقدام 
به ثبت زمین‏ها به نام خود کردند. ثبت زمین‏ها و انجام کارهای کشاورزی، به مرور آنان را یکجانشین 
کرد و اولین روستاهای شاهسون‌نشین با سیاست های حمایتی دولت تشکیل گردید. باید توجه داشت 
که احداث شــبکه‏های آبیاری و عمران دشت مغان، دلایل سیاسی نیز داشت. هم‌جواری آن منطقه با 
شوروی و امکان سوء استفاده و سرکشی ایل شاهسون، دولت پهلوی را بر آن داشت تا دست به اجرای 
طرح‏های بزرگ و با سرمایه‏گذاری‏های زیاد بزند تا از این راه هم کشاورزی را به صورت تجاری درآورد 

و هم عشایر منطقه را مجبور به سکونت و کار در طرح‏های مورد نظر کند. 
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Abstract 
The sweeping system in Shiraz during the Pahlavi era, as part of  the urban modernization 
process, encountered significant social transformations and structural challenges. This study 
addresses two primary research questions: What social, institutional, and economic challenges 
did sweepers, as an emerging group shaped by modernity in a traditional city like Shiraz, face? 
And how did the central government’s modernization and centralization policies impact the 
sweeping system and its structural changes in Pahlavi-era Shiraz? Employing a descriptive-
analytical method, this research draws on archival documents, local press reports, and library 
resources. The findings reveal that sweepers, beyond their technical duties such as street cleaning 
and waste management, performed multifaceted roles, including ditch dredging, transporting 
waste outside the city, irrigating trees, and even participating in firefighting operations. These 
activities not only contributed to improved urban hygiene and order but also served as a 
symbol of  state authority and social order in public spaces. In line with the Pahlavi regime’s 
centralizing policies and the strengthening of  local bureaucratic institutions, sweepers’ activities 
became more structured. However, this group faced numerous challenges, including low wages, 
frequent delays in payment, lack of  social insurance, job insecurity, spatial discrimination in 
the allocation of  urban resources, and the absence of  institutional housing. The introduction 
of  mechanized tools, modern division of  labor, and the use of  uniforms, while improving the 
outward appearance of  their work, failed to address deep-seated social and class inequalities. 
This study demonstrates that, despite their critical role in ensuring urban order, safety, and 
hygiene, sweepers lacked sufficient legal and livelihood support.

Keywords: Social history, Shiraz, Sweeper, Urban modernization, Pahlavi era, Urban services.
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Introduction 
Urban cleaning has long been recognized as a fundamental pillar for establishing 
order, public health, and enhancing the quality of  life in cities. In Iran, the 
enactment of  the Baladieh Law on 11 Khordad 1286 (2 June 1907) marked the 
institutionalization of  urban cleaning and public hygiene management. Modeled 
on Western urban management frameworks, this law delegated the responsibility 
of  organizing public spaces and city hygiene to municipalities (baladieh). Within 
this modern structure, the “ street sweeping “ or “roftgar” emerged as a key 
agent of  urban order, tasked with duties such as street cleaning, waste collection, 
and waste management. The term “sopur,” derived from the Turkish verb 
“süpürmek” (to sweep), was commonly used in the early Pahlavi period but 
was gradually replaced by “roftgar” following the establishment of  the Persian 
Language and Literature Academy in 1314 (1935). In Shiraz, the formation of  the 
municipality, roughly concurrent with Tehran, laid the foundation for the street 
cleaning profession. However, the nascent institution faced inefficiencies due to 
its novelty, a shortage of  skilled labor, and the turbulent political-social conditions 
following World War I. With the onset of  the Pahlavi era, the government’s 
modernization and centralization policies brought significant transformations 
to Shiraz. The Law on the Construction and Expansion of  Streets, enacted 
on 22 Aban 1312 (13 November 1933), transformed street construction and 
the redefinition of  public spaces into symbols of  modernization. Streets such 
as Karim Khan Zand and Lotfali Khan Zand became new hubs of  social and 
economic activity, replacing traditional bazaars. Urban cleaning evolved beyond a 
mere service function, becoming integral to the discourse of  modern power and 
discipline, institutionalizing order, transparency, and oversight in the city. Street 
cleaners, in addition to their service roles, became symbols of  state authority and 
social order in public spaces. This study examines the role of  street sweeping 
in the urban modernization of  Shiraz, its social, economic, and institutional 
challenges, and the impact of  the Pahlavi government’s centralizing policies 
on the street sweeping system. Employing a descriptive-analytical method and 
relying on archival documents, local newspapers, and library resources, this study 
analyzes the multifaceted role of  street sweeping and its structural inequalities.

Materials and Methods
This study adopts a descriptive-analytical approach, with data collected from diverse 
sources, including archival documents, local newspapers, and library resources. 
Primary sources from the National Library and Archives of  Iran (SAKMA) 
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provide comprehensive information on the duties, working conditions, livelihood 
challenges, and institutional structures of  street sweeping. These documents 
include municipal performance reports, administrative correspondence, public 
complaints, and supervisory meeting minutes. Local newspapers, such as Pars, 
Estakhr, and Jam-e Jam, were analyzed to examine public perceptions of  street 
sweeping issues and citizens’ perspectives. Library resources were reviewed to 
contextualize the historical and social background of  urban modernization 
and the role of  urban services during the Pahlavi era. Data analysis involved 
qualitative coding of  documents and the extraction of  key themes, such as 
the multifaceted duties of  street sweeping, economic inequalities, weak citizen 
cooperation, and the impact of  modernization policies. To enhance the validity 
of  findings, data from various sources (archives, newspapers, and books) were 
cross-referenced to ensure accuracy and comprehensiveness. The study focuses 
on two primary research questions: 1) What were the social, institutional, and 
economic challenges faced by street sweeping in Pahlavi-era Shiraz? 2) How 
did the government’s modernization and centralization policies influence the 
street cleaning system and its structural changes? Research limitations include 
incomplete access to some archival documents and a scarcity of  prior studies on 
street sweeping in Shiraz, which were mitigated through meticulous analysis of 
available sources. Theoretical frameworks, such as Bourdieu’s theory of  cultural 
capital and Putnam’s theory of  social capital, were employed to analyze the social 
and institutional dimensions of  the issues.

Result and Discussion 
Street sweeping in Pahlavi-era Shiraz played a pivotal role in urban order and 
hygiene. Their duties extended beyond street cleaning to include dredging water 
channels, transporting waste outside the city, irrigating green spaces, and even 
participating in firefighting operations.
 These activities not only improved urban hygiene and physical order but also 
reproduced state authority in public spaces as part of  the modern disciplinary 
discourse. The Pahlavi modernization policies, such as the 1312 (1933) Law 
on Street Construction, expanded street development and paving, introducing 
mechanized tools like water-spraying machines (1310/1931) and waste 
transport vehicles (1940s). These advancements enhanced the efficiency of 
urban services and modernized the city’s appearance. 
However, structural inequalities persisted as significant barriers. Low wages, 
frequent payment delays, and the absence of  insurance until the late 1940s imposed 
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severe financial burdens on street sweeping. Strikes in the 1940s, particularly during 
the World War II crisis, reflected growing class consciousness and resistance to 
unjust conditions. Weak citizen cooperation, rooted in low cultural capital and 
discriminatory attitudes toward street cleaners, undermined public participation in 
urban cleaning. Stringent municipal oversight, dismissals due to illness or military 
service obligations, and a lack of  job security exacerbated institutional challenges. 
The introduction of  uniforms in the 1940s and mechanized tools improved 
the appearance of  the profession but failed to address class disparities. Spatial 
discrimination in resource allocation between affluent and traditional neighborhoods 
marginalized older districts and altered their demographic structures. 
The allocation of  land for municipal housing in 1961 was a positive step, 
but within the framework of  modernization policies, it maintained social-
geographical distances between street sweeping and higher classes. These 
findings indicate that urban modernization, despite physical advancements 
like asphalt paving and street curbing, failed to achieve social justice for 
street cleaners. Putnam’s social capital theory highlights the lack of  effective 
communication between citizens and street cleaners, hindering trust and civic 
participation. Additionally, Goffman’s theory of  social performance confirms 
uniforms as symbols of  urban order and control, yet this symbolism could not 
resolve deep social inequalities.

Conclusions 
Street sweeping in Pahlavi-era Shiraz was a key actor in urban order and hygiene, 
with multifaceted roles extending beyond street cleaning to include dredging water 
channels, waste transport, green space irrigation, and firefighting. These duties 
underscored their significance in the urban modernization process. However, 
challenges such as low wages, payment delays, lack of  insurance until the 1950s, 
and weak citizen cooperation-rooted in low cultural capital-undermined their 
social and economic status. The Pahlavi modernization and centralization policies, 
through bureaucratic structures and mechanized tools, enhanced the efficiency of 
urban services but failed to address structural inequalities. Spatial discrimination 
in resource allocation and the marginalization of  traditional neighborhoods 
exacerbated class disparities. The allocation of  land for municipal housing in the 
1960s was a step toward improvement, but insufficient. This study demonstrates 
that urban modernization, despite its physical achievements, did not achieve social 
justice for street sweeping, emphasizing the need to examine the social history of 
marginalized groups in the modernization process.



مقاله پژوهشی

بررســی تحولات رفتگری در شــیرازِ عصر پهلوی: از وظایــف روزمره تا 
چالش‌های اجتماعی

1. سلیمان حیدری، 2. بنفشه ضرابی

11 . soleymanheidari@shirazu.ac.ir :دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه شیراز شیراز، ایران. )نویسنده مسئول(، رایانامه
22 .f.ghalavand@pnu.ac.ircom :دانشجوی دکتری ایران‌شناسی، دانشگاه بامبرگ، بامبرگ، آلمان. رایانامه

دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

گروه تاریخ 

چکیده
با تحولات  از فرایند نوسازی و مدرنیزاسیون شهری،  نظام رفتگری در شیراز دوره پهلوی، به ‌عنوان بخشی 
قشر  عنوان  به  رفتگران  که  است  این  پژوهش  اصلی  دو سؤال  بود.  مواجه  ساختاری  چالش‌های  و  اجتماعی 
نوپدیدِ برآمده از مدرنیته، در شهری سنتی مانند شیراز با چه چالش‌های اجتماعی، نهادی و اقتصادی مواجه 
بودند؟ و سیاست‌های نوسازی و تمرکزگرایی دولت مرکزی چه تأثیری بر نظام رفتگری و تغییرات ساختاری 
آرشیوی،  اسناد  از  بهره‌گیری  با  و  توصیفی-تحلیلی  رویکرد  با  مطالعه  این  داشت؟  پهلوی  دوره  در شیراز  آن 
گزارش‌های مطبوعات محلی و منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که رفتگران، فراتر از 
وظایف فنّی، نظیر نظافت معابر و مدیریت پسماند، نقش‌های چندوجهی شامل لایروبی جوی‌ها، حمل زباله به 
خارج شهر، آبیاری درختان و حتی مشارکت در عملیات آتش‌نشانی ایفا می‌کردند. این فعالیت‌ها نه ‌تنها به بهبود 
بهداشت و نظم شهری کمک کرد، بلکه به‌ عنوان نمادی از اقتدار دولت و نظم اجتماعی در فضاهای عمومی 
عمل می‌کرد. هم‌راستا با سیاست‌های تمرکزگرایانۀ پهلوی و تقویت نهادهای بوروکراتیک محلی، فعالیت‌های 
رفتگران ساختارمند شد، اما این قشر با مشکلات متعددی مثل حقوق ناچیز، تأخیر مکرر در پرداخت‌ها، نبود بیمۀ 
اجتماعی، فقدان امنیت شغلی، تبعیض فضایی در تخصیص منابع شهری و نبود مسکن سازمانی مواجه بودند. 
ورود ابزارهای مکانیزه، تقسیم کار نوین و استفاده از لباس فرم، اگرچه ظاهر کار را بهبود بخشید، اما نتوانست 
نابرابری‌های عمیق اجتماعی و طبقاتی را برطرف کند. این پژوهش نشان می‌دهد که رفتگران با وجود نقش 

کلیدی در تأمین نظم، امنیت و بهداشت شهری، از حمایت‌های حقوقی و معیشتی کافی برخوردار نبودند.
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مقدمه
نظافت شهری از دیرباز یکی از ارکان بنیادین شکل‌گیری نظم و سلامت عمومی در بستر زندگی شهری 
بوده است. در ایران این مفهوم از دورۀ مشروطه، به‌ویژه با تصویب قانون بلدیه در نخستین دوره مجلس 
شــورای ملی )۱۱ خرداد ۱۲۸۶(، وارد مرحله‌ای نهادی و قانونمند شد. در این چارچوب جدید، مدیریت 
بهداشــت عمومی و نظافت شهرها به بلدیه‌ها )شــهرداری‌ها( واگذار گردید؛ نهادی که با الگوگیری از 
مدل‌های غربی مدیریت شهری، مسئولیت ایجاد نظم فضایی و بهداشتی در فضای شهری را برعهده 

گرفت.
در این ساختار جدید، »رفتگر« یا »سپور« به عنوان یکی از کارگزاران مستقیم نظم نوین شهری ظاهر 
شد؛ نیرویی که در استخدام شهرداری و مسئول نظافت خیابان‌ها و جمع‌آوری زباله‌ها بود. در لغت‌نامه 
دهخدا، واژه »سپور« به ‌معنای مأمور تنظیف آمده است. این واژه برگرفته از فعل ترکی »سُپُرماق« به 
معنای جارو کشیدن است و در زبان فارسی با معادل »رفتگر« جایگزین شد )لغتنامه دهخدا، ذیل واژه 
سپور(. در اوایل دوره پهلوی اول، »سپور« کاربرد رایج‌تری داشت، اما از نیمۀ دوم این دوره، با تأسیس 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی در سال ۱۳۱۴ )ساکما، ۸۰۴۶/۲۹۷( و در جریان سیاست معادل‌سازی 

واژه‌های بیگانه، به‌تدریج واژۀ »رفتگر« جای آن را گرفت.
ورود شــغل رفتگری به ایران را می‌توان یکی از پیامدهای تمدن غربی و فرایند مدرنیزاســیون پس از 
انقلاب مشــروطه دانست. تشکیل بلدیه‌ها در شــهرهای مختلف کشور به ‌مثابه نمادهای نظم مدرن، 
زمینه‌ســاز تعریف حرفه‌هایی چون رفتگری شد. در شیراز نیز تقریباً همزمان با بلدیۀ تهران، اداره بلدیه 
تأســیس شد و از همان ابتدا نیروهایی با عنوان سپور استخدام شدند. البته فعالیت این اداره و رفتگران 
تحت نظارت آن، تا ســال‌های نخست حکومت پهلوی اول چندان سامان‌یافته و مورد رضایت عمومی 
نبود. دلیل این ناکارآمدی را باید در تازه‌تأسیس بودن نهاد بلدیه، بی‌تجربگی نیروی انسانی و نیز شرایط 
نابسامان اجتماعی و سیاسی ناشی از پیامدهای جنگ جهانی اول و دخالت قدرت‌های خارجی در منطقه، 

به‌ویژه استان فارس جست‌وجو کرد.
با آغاز حکومت پهلوی، در چارچوب سیاســت‌های دولت در زمینۀ نوســازی و توســعه شهری، شهر 
 شیراز نیز دگرگونی‌های چشمگیری را تجربه کرد. تصویب »قانون احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها«
در ۲۲ آبان ۱۳۱۲، نقطۀ عطفی در تاریخ شهرسازی نوین ایران به شمار می‌رود )ساکما، ۴۴۵۹۹/۲۹۳(. 
خیابان نه‌ تنها به مثابه راه ارتباطی، بلکه به عنوان مرکز فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بازتعریف شد 
و رقیبی جدی برای بازارهای سنتی مانند بازار وکیل شیراز گردید. در ادامه، خیابان‌هایی چون کریم‌خان 
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زند، لطفعلی‌خان زند، داریوش )توحید(، پهلوی )طالقانی(، شاهپور )۲۲ بهمن(، سعدی و رودکی در امتداد 
این سیاست شهری احداث شدند. در همین بازه، توجه به نظافت شهری نیز افزایش یافت و این وظیفه 
برعهده ساختارهای رسمی، از جمله نهاد بلدیه و نیروهای رفتگر قرار گرفت )نصر، ۱۳۸۳: ۳۷-۳۸؛ زاهد 

زاهدانی، ۱۴۰۴: ۲۰۸(.
در این دوره، نظافت شــهری تنها وظیفه‌ای فنی و خدماتی نبود، بلکه به تعبیر میشل فوکو، بخشی از 
گفتمان قدرت و سیاســت زیست‌سنجی در بستر شهر مدرن به‌ شــمار می‌آمد. از این منظر، پاکیزگی 
فضاهای عمومی، بخشــی از پروژه انضباط‌بخش مدرنیته بود که نظم، شفافیت و نظارت را در ساختار 
فیزیکی شهر تعبیه می‌کرد. اعمال نظارت‌های سخت‌گیرانه بر عملکرد رفتگران، الزام استفاده از لباس 
فرم و گسترش بازرسی‌های میدانی، همگی مؤید تلاش دولت برای نهادینه‌سازی نوعی نظم رفتاری و 
زیستی در فضای شهری بود )پلاگر، ۱۴۰۳: ۱۳(. در این چارچوب، حضور رفتگر در فضاهای عمومی، 
نــه ‌تنها کارکرد خدماتی، بلکه نماد نظــم، پاکی و نوعی اقتدار پنهان در ســطح خیابان بود. از منظر 
جامعه‌شناســی کارکردگرایانه، رفتگر به مثابه نماد نظم اجتماعی و حافظ سلامت عمومی، عاملی برای 

بازتولید حس تعلق و امنیت مدنی در کالبد شهر تلقی می‌شد.
فعالیت رفتگران در شیراز -که از آغاز دوره پهلوی شکل‌ ساختاریافته‌تری به خود گرفت- تحت نظارت 
دقیق شــهرداری تا پایان این دوره تداوم یافت. مســئلۀ اصلی پژوهش پیش‌ روی، بررســی جایگاه و 
نقش رفتگران به ‌عنوان قشــری نوپدید در فرایند نظم‌بخشی و ارتقای بهداشت شهری در شیراز دوره 
پهلوی، با تمرکز بر چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و نهادی این گروه، در بستر سیاست‌های نوسازی و 
مدرنیزاسیون شهری است. هدف پژوهش، تبیین نقش چندوجهی رفتگران در ساماندهی حیات شهری 
شــیراز و تحلیل تأثیر سیاست‌های مدرنیزاســیون بر جایگاه نهادی و اجتماعی این قشر است. در این 
پژوهش همچنین به شناســایی و بررسی چالش‌های ساختاری، نظیر حقوق ناکافی، نبود بیمه، فقدان 

امنیت شغلی و تأثیر این عوامل بر وضعیت زیستی و اجتماعی رفتگران ‌پرداخته شده است. 
 درباره رفتگران تاکنون نه تنها در شــیراز، بلکه در دیگر شهرهای ایران نیز پژوهشی صورت نگرفته و 
در کتاب‌ها و مقالاتی که درباره تاریخ شــهرداری‌ها نوشته شده، از جمله حیدری‌نیا )1387(، جلال‌پور 
)1390(، ترابی فارســانی و ابراهیمی )1393( نقش این قشر زحمتکش مورد توجه قرار نگرفته است. با 
توجه به فقدان پژوهش‌ در این زمینه، ضرورت بررســی تاریخی-اجتماعی این قشر فرودست بیش از 
پیش احســاس می‌شود؛ تا از این طریق درک عمیق‌تری از تاریخ اجتماعی نوسازی شهری در ایران از 

جمله شیراز ارائه شود.
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پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تکیه بر اسناد کتابخانه‌ای و مطبوعات، در پی آن است تا 
با بررسی تحولات ساختاری، اداری و اجتماعی رفتگری در شهر شیراز، به این پرسش‌ها پاسخ دهد که: 
رفتگران به عنوان قشر نوپدید برآمده از مدرنیته در شهری سنتی مانند شیراز، با چه چالش‌های اجتماعی، 
نهادی و اقتصادی مواجه بودند؟ سیاست‌های نوسازی و تمرکزگرایی دولت مرکزی چه تأثیری بر نظام 
رفتگری و تغییرات ساختاری آن در شیراز دوره پهلوی داشت؟ در راستای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا به 
وظایف و جایگاه نهادی رفتگران در بستر خدمات شهری پرداخته شده و سپس مشکلات، نابرابری‌ها و 

وضعیت زیستی این قشر مورد بررسی قرار گرفته است.

وظایف رفتگرها در خدمات شهری 
رفتگرها از نخستین سال‌های شکل‌گیری اداره بلدیه در شیراز، به‌ عنوان یکی از نیروهای محوری و فعال 
در حوزه خدمات شهری شناخته می‌شدند. در فرایند نوسازی شهری، این قشر تازه‌تأسیس نقشی بنیادین 
در بهداشت محیطی، نظم کالبدی و ساماندهی زندگی روزمرۀ شهری ایفا کرد. با این حال، در دهه‌های 
ابتدایی تأسیس بلدیه، عملکرد رفتگران با نارسایی‌هایی همراه بود که بخشی از آن ریشه در ضعف‌های 

ساختاری نهاد شهرداری داشت.
عوامل متعددی چون نوپایی سازمان بلدیه، کم‌تجربگی کادر اجرایی، عدم تدوین دستورالعمل‌های شفاف 
برای وظایف پرســنل، کمبود نیروی انسانی متخصص و نیز فقدان سازوکارهای نظارت مؤثر از سوی 
نهادهای بالا‌دستی، همگی سبب شد که سطح خدمات‌رسانی رفتگران در سال‌های نخست با انتقاداتی 
از سوی شهروندان مواجه شود. گزارش‌های شکایات مردمی که در نشریات محلی آن دوره نیز بازتاب 
گسترده یافت، گواهی بر این وضعیت نابسامان است )ساکما: 297-5/24477، همان، 350-132/2352؛ 
نصیری طیبی، 1393: 128(. این دوره را می‌توان از منظر جامعه‌شناســی تاریخی، مرحلۀ گذار از نظم 
سنتی خدمات شهری به نظم بوروکراتیک مدرن قلمداد کرد که در بیشتر شهرهای ایران از جمله شیراز 

نمود پیدا می‌کرد.
 با گذشت زمان و تثبیت تدریجی ساختار اداری بلدیه، نقش رفتگران در قالب وظایف مشخص، منظم‌تر 
و نهادینه‌تر شد. این امر بخشی از فرایند شکل‌گیری »تقسیم کار اجتماعی نوین« در دل دولت پهلوی 
بود؛ روندی که در آن، کنترل فضاهای عمومی نه ‌تنها در سطح کالبدی، بلکه در سطح نمادین نیز دنبال 
می‌شد. به‌طور کلی وظایف رفتگران در دوره پهلوی را می‌توان در پنج حوزه اصلی طبقه‌بندی کرد که 

هر یک منعکس‌کنندۀ تحولات نهادی و کالبدی در ساختار شهر شیراز است:
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نظافت دائمی و روزانه سطح شهر 
شرایط بهداشتی شهر شیراز در اولین سال‌های شکل‌گیری بلدیه، بسیار تأسف‌بار گزارش شده و خیابان‌ها 
و کوچه‌های شــهر به‌ قدری کثیف و خراب بود که خاکروبــه و غبار همه‌ جا را فرا گرفته بود )روزنامه 
جام‌جم، 12 مهر 1294: شــمارۀ 28، ص4 ؛ خالصی، 1391: 60(. در ســال‌های اولیه، وظیفه رفتگرها 
جاروب کردن و آب‌پاشی خیابان‌ها و کوچه‌ها برای جلوگیری از بلند شدن خاک هنگام رفت‌‌وآمد مردم 
بود. به ‌علاوه، به علت عبور و مرور انواع حیوانات از خیابان‌ها، رفتگرها می‌بایســت فضولات را نیز از 
کف خیابان پاک‌سازی می‌کردند )ســاکما، 350-9/2235، 11(. در این سال‌ها وظایف رفتگرها بسیار 
طاقت‌فرســا بود؛ زیرا تمام خیابان‌ها و کوچه‌ها خاکی بود و با عبور و مرور مردم و حیوانات، گرد و غبار 
زیادی به‌خصوص در فصل‌های گرم سال بلند می‌شد و دیگر اینکه تمام نقل و انتقالات در داخل شهر با 
حیوانات باربر بود و علی‌رغم تلاش رفتگرها برای نظافت شهری، باز چهرۀ شهر تمیز به نظر نمی‌رسید. 
در سال 1304ش. با قرار گرفتن فردی به نام »یاور میرزا علی‌خان رخشا« در سمت متصدی امور بلدیه، 
به مدت چندین ســال اوضاع نظافت شهر توسط رفتگرها تغییر کرد و سطح رضایت عمومی به میزان 
چشــمگیری افزایش یافت )روزنامه استخر، 2 خرداد 1304: شمارۀ 8، ص2؛ ساکما، 35/12863-293، 

49؛ همان، 293-32/12846؛ همان، 68/41161-293(.
 با تغییر رئیس بلدیه وضعیت نظافت شــهری بغرنج شد و گزارش‌هایی که از سال 1307ش. در دست 
اســت، نشان می‌دهد که مردم شــکایات متعددی از عملکرد رفتگران داشتند. برخی رفتگران تنها به 
نظافت بخش خاصی از شهر توجه داشتند که عمدتاً مرفه‌نشین بود و به سایر قسمت‌ها توجهی نداشتند. 
بلدیه تلاش کرد از نارضایتی‌ها کم کند و افرادی را برای بازرسی در امر نظافت شهری به کار گیرد، اما 
مسئلۀ اصلی فقط رفتگرهای بلدیه نبودند. مردم رعایت نظافت را نمی‌کردند و اصولًا فهم مردم به آن 
حد نرسیده بود که در زمینه نظافت شهری کمک کند. بنابراین زباله‌های خود را در خیابان‌ها و کوچه‌ها 
رها می‌کردند و هنوز بلدیه به آن ســطح پیشرفت نرسیده بود که به صورت منظم زباله‌ها را جمع و به 
خارج از شهر منتقل کند. علاوه بر این، زیرساخت‌های شهری در حد ابتدایی بود و خیابان‌ها و کوچه‌ها با 
خاک پوشانیده شده بود و فعالیت شبانه‌روزی رفتگرها هم کافی نبود )ساکما، 293-28/41283(. افزون 
بر آن، در سال‌های اولیه تأسیس بلدیه، تعداد رفتگرهای بلدیه نسبت به مساحت و وسعت شهر کم بود 

)ساکما، 31/41283-293(. 
در سال‌‎های بعد، به‌خصوص از 1310ش. به دلیل نارضایتی‌هایی که وجود داشت، موضوع نظافت روزانۀ 
شهر با جدیت بیشتری پیگیری شد و تصمیم‌گیران خدمات شهری برای اولین بار تصمیم گرفتند برای 
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بهتر شدن وضعیت، شیراز را به سه ناحیه تقسیم کنند و هر ناحیه مأموران تنظیف یا همان رفتگرهای 
مخصوص به خود را داشته باشد. هر یک از آنها باید همه‌روزه خیابان‌ها و کوچه‌های ناحیۀ خود را با دقت 
جاروب و آب‌پاشــی می‌کردند و لیست تمام محل‌های نظافت‌شده و اسامی کوچه‌هایی را که زیر نظر 
آنها بود تهیه می‌کردند و به بلدیه می‌فرستادند. علاوه بر این، به ‌منظور ارتقای کیفیت کار این رفتگران، 
از ســوی اداره بلدیه تأکید می‌شــد که تمام مسئولیت هر ناحیه با متصدی آن است و اگر کوچک‌ترین 
اشــتباه یا خطایی حتی به‌طور غیرعمد در عملکرد یا نــگارش گزارش کار رخ دهد، متصدی آن ناحیه 
 مســئول خواهد بــود و در برخی موارد، این پیگیری و جدیت تا مرحلــه اخراج رفتگران پیش می‌رفت

)ساکما، 293-9/47304، 12؛ همان، 220-29/18257؛ همان، 19/457-350(.
با اجرای این روش، وضعیت نظافت شیراز در این زمان نسبت به غالب شهرهای ایران بهبود یافت و تنها 
مسئلۀ موجود، کمبود یک ماشین آب‌پاشی بود؛ زیرا خیابان‌ها کم‌کم در حال گسترش بودند و رفتگرها 
دیگر از عهدۀ آب‌پاشی با دست برنمی‌آمدند؛ به همین دلیل در مرداد 1310 ادارۀ بلدیه شیراز برای اولین 
بار در تاریخ خدمات شهری، درخواست یک دستگاه ماشین آب‌پاشی کرد و آن را برای تسهیل فعالیت 
رفتگران خود و بهبود شرایط نظافت شهری خریداری کرد و در اختیار رفتگرها قرار داد )ساکما، 293-
2/11818، 4(. علاوه بر این، نظارت شــدیدی بر فعالیت آنان اعمال کرد. گزارش‌های عملکرد سپورها 
به‌طور منظم و دائمی به ادارۀ بلدیه می‌رسید و رئیس بلدیه نظارت می‌کرد که مأموران هر سه ناحیه کار 
خود را به‌ خوبی انجام می‌دهند یا خیر )ساکما: 293-21/11819، 23؛ 49/2352-350، 52، 405، 442، 
571؛ 350-3/2022، 4(. علاوه بر این، به منظور نظارت کامل بر فعالیت مأموران نظافت شهری، افرادی 
را با عنوان مأموران تفتیش یا بازرسی استخدام کرد که به صورت محسوس یا نامحسوس بر عملکرد 
رفتگرهای نقاط مختلف شــهر نظارت داشتند. در مواردی که نظافت بخشی از شهر توسط رفتگرهای 
بلدیه فراموش می‌شــد، با گزارش مأموران تفتیش، مشــکل مزبور به سرعت رفع و آن قسمت از شهر 

نظافت می‌شد )ساکما، 293-5/15970؛ 2/2352-350، 26، 35(.
در ســال 1318ش. طبق دســتوری از طرف شهرداری، نه تنها خیابان‌های شهر روزی دو بار -صبح و 
عصر- توسط سپورهای شهرداری جاروب و آب‌پاشی می‌شدند، بلکه به منظور نظارت هرچه بیشتر بر 
فعالیت این رفتگرها، به‌ویژه در نقاط خاصی از شهر که محل استقرار سازمان‌های مهمی چون ارتش بود، 
مانند اطراف ستاد لشکر شیراز، افرادی به ‌صورت محرمانه برای بازرسی و بازدید حضوری از کار رفتگرها 

اعزام می‌شدند )ساکما، 192/54096-293(.
علی‌رغم تلاش‌های اداره بلدیه )از ســال 1314 به شــهرداری تغییر نام داده بود( و کارکنان رفتگر آن 
برای نظافت و خدمات شهری، وضع همچنان مطلوب نبود. مسئلۀ اصلی در این سال‌ها بزرگ شدن و 
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احداث بافت‌های جدید اطراف محله‌های قدیمی تحت تأثیر سیاست‌های نوسازی دولت مرکزی و عدم 
تناسب گسترش شهر با تعداد نیروهای رفتگر بود. اگرچه در برخی موارد خود شهردار شخصاً برای بازدید 
و نظارت بر عملکرد رفتگرها به نقاط مختلف شهر می‌رفت )ساکما، 293-44/12398؛ روزنامه استخر، 
 6 اســفند 1324: شماره 960، ص2؛ روزنامه پارس، 29 دی 1326: شماره 680، ص3؛ روزنامه استخر،
8 اسفند 1328: شماره 1312، ص2(، ولی کافی نبود و بافت قدیم روز به روز متروک‌تر و کثیف‌تر می‌شد 
و طبقۀ جدید همه به خارج شهر ‌رفتند و محلات جدید احداث ‌کردند که خیابان‌ها و کوچه‌های وسیع و 
مستقیم و درختان زیبا داشت و بخشی از منابع را به خود اختصاص می‌داد. این در حالی بود که وضعیت 
بخش قدیم شهر به علت عدم رسیدگی، روز به روز خراب‌تر می‌شد و در نظافت آن دقت به عمل نمی‌آمد 

)حکمت، 1397: 272/1(. 
 ریشۀ تبعیض در محلات قدیم و جدید، به »تصمیمات توزیعی« برمی‌گشت که طبق یک فرایند، منابع 
به صورت عادلانه توزیع نمی‌شد و محلات ثروتمند و جدید نسبت به محلات قدیمی‌تر خدمات بیشتری 
دریافت می‌کردند. )Abne and Lauth, 1982: 193-200( و همین موضوع در درازمدت نه تنها باعث 
شــد محلات قدیم شهر از ثروتمندان خالی شود، بلکه در درازمدت کسانی در آن محلات ساکن شدند 
که ارتباطی با محلات نداشتند. نمونۀ بارز آن را می‌توان در خالی شدن محلات کلیمی‌ها و مسیحی‌های 

شیراز از اقلیت‌ها و جایگزینی سکنه غیربومی با ساکنان اصلی مشاهده کرد. 
 به هر حال، عوامل دیگری نیز در تغییر بافت جمعیتی محلات تأثیرگذار بود که همه ریشه در سیاست 
دولت مرکزی در حوزۀ شهرســازی و نوسازی داشــت. احداث خیابان‌ها که در قسمت قبل اشاره شد، 
 نتیجۀ شهرسازی به سبک جدید و آسفالت خیابان‌ها در راستای همان هدف بود. آسفالت در اواخر دهه

20 شمسی به خیابان‌های شیراز رسید. مسئولان خدمات شهری که اخبار استفاده از آسفالت و مزیت‌های 
آن، از تهران به گوششــان رسیده بود، مشــتاق شدند خیابان‌های شهر را آسفالت کنند. با آغاز آسفالت‌ 
کردن خیابان‌های شیراز از اواخر دهه 20 شمسی، نیاز به ایجاد تغییرات جدی در روش‌ها و ابزار نظافت 
 شــهری احساس شد؛ زیرا دیگر با ابزار و تجهیزات سابق، معابر به ‌خوبی تمیز نمی‌شد )روزنامه پارس،

29 آذر 1326: شماره 669، ص2؛ روزنامه پارس، 29 دی 1326: شماره 680، ص2(. علاوه بر این، گرد 
و غبار ناشــی از حرکت جاروی رفتگرها بر روی آسفالت، مشکلات زیادی را برای سلامت شهروندان 
ایجاد کرده بود و این مســئله تا آغاز دهه 30 شمسی، یکی از مشکلات مهم رفتگرها بود. در آغاز این 
دهه، تدبیر جدیدی به کار گرفتند؛ بدین‌ صورت که زمان آغاز فعالیت کاری رفتگرها به ســاعات پیش 
از طلوع خورشید و صبح زود منتقل شد تا دیگر با زمان شروع روز کاری و فعالیت و تردد شهروندان در 



بررسی تحولات رفتگری در شیرازِ عصر پهلوی: از وظایف روزمره تا چالش‌های اجتماعی  / 195

ســطح شهر تداخل نداشته باشد )ساکما، 293-28/38373؛ روزنامه پارس، 29 آذر 1326: شماره 669، 
ص2؛ روزنامه پارس، 29 دی 1326: شماره 680، ص2(.

لایروبی و پاک‌سازی راه‌آب‌ها و جداول آب شهری 
یکی دیگر از وظایف رفتگران در حوزۀ خدمات شــهری، مدیریت زیرســاخت‌های آب‌رسانی سطحی، 
به‌ویژه لایروبی و پاک‌ســازی جوی‌ها و مسیرهای حرکت آب در سطح شهر بود. بخشی از آب شرب 
شــیراز به وســیلۀ جداول از قنات‌های ‌تاریخی و سنتی به سمت شهر در جریان بود. بنابراین نظافت و 
نگهداری از این مسیرها برای دسترسی عادلانه شهروندان به منابع آب، از اهمیت بالایی برخوردار بود. 
هرگونه سهل‌انگاری در لایروبی این راه‌آب‌ها می‌توانست به قطع یا اختلال در جریان نظام توزیع منابع 
عمومی منجر شــود و در نتیجه، شهروندان از دسترسی به آب شرب محروم می‌ماندند. این مسئولیت 
مهم از ســال ۱۳۱۰ش به بعد، توسط کارکنان تنظیف بلدیه، یا همان رفتگرها در شیراز انجام می‌شد 
)ساکما، 293-54/16008(. براساس گزارش‌های موجود در اسناد اداری بلدیه، رفتگرها به ‌صورت منظم 
مشغول پاک‌سازی و لایروبی این مسیرها بودند. در سال ۱۳۱۴ش، بلدیۀ شیراز طی عملیات گسترده‌ای 
اقدام به احداث، تعمیر، لایروبی و تنظیف تمامی جدول‌های موجود در خیابان‌های مختلف شهر کرد. با 
توجه به اینکه این عملیات به منظور افزایش کیفیت زندگی شهری، بهداشت عمومی و کنترل محیط 
زیست شهری صورت می‌گرفت، بار اصلی آن بر دوش کارکنان بخش خدمات شهری، یعنی رفتگرها 
بود که مأموران اصلی بلدیه در این حوزه محســوب می‌شــدند. خیابان‌های انوری، شاهپور، فردوسی، 
لطفعلی‌خان زند، کل مشــیر، تکیۀ نواب و چهارراه مســجد نو، از جمله مناطقی بودند که در این بازۀ 
 زمانی توســط نیروهای بلدیه جدول‌کشی شدند و یا پاک‌سازی مســیرهای آب در آنها صورت گرفت

)ساکما، 350-53/2352، 241، 313، 683، 790، 871؛ همان، 3/2022-350(.
در سال‌های آغازین دورۀ پهلوی دوم، تقریباً تمامی خیابان‌های شیراز توسط شهرداری جدول‌کشی شده 
بود. با این حال، نوسازی کالبدی شهری لزوماً به ارتقای کیفیت زیست‌محیطی منجر نشد. جدول‌کشی 
مســیرهای آب برای حفظ پاکیزگی شــهری کافی نبود؛ زیرا در برخی موارد خود این اقدام، منجر به 
نارضایتی عمومی و شکل‌گیری شکایات مکرر از عملکرد رفتگرها شده بود. پس از جدول‌کشی و پوشش 
جوی‌ها، آب در برخی جداول اطراف خیابان‌ها به‌طور دائم می‌ایستاد که باعث ایجاد آلودگی، عفونت و 
گاهی بوی نامطبوع در سطح شهر می‌شد و در نهایت منجر به گسترش بیماری‌های واگیر در فضاهای 
شهری می‌گردید )روزنامه پارس، 9 بهمن 1322: شماره 167، ص2؛ روزنامه استخر، 21 مرداد 1325: 

شماره 1002، ص3؛ روزنامه پارس 15 اسفند 1327: شماره 825، ص2(.
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یکی از دلایل بروز این معضلات شهری، فقدان دانش فنی و مهندسی شهری در حوزه مدیریت آب‌های 
سطحی بود. در سیستم جدید جدول‌کشی، نظافت مجراهای آب زیر پل‌ها و جوی‌های سرپوشیده، برای 
رفتگران بســیار دشــوار بود؛ زیرا هنوز روش‌های اجرایی مناسبی برای آن تدوین نشده بود. در نتیجه، 
زباله‌های رهاشده توسط شهروندان در این مجراها گیر می‌کرد و با انباشت تدریجی، مسیر عبور آب را 
مسدود می‌کرد و به رکود و آلودگی در آب‌های جاری شهری منجر می‌شد. در برخی موارد نیز عملکرد 
نادرســت تعدادی از رفتگرها که پس از نظافت خیابان‌ها، زباله‌ها را به داخل جوی‌های آب می‌ریختند، 
زمینه‌ســاز این مشکلات زیست‌محیطی می‌شد )ســاکما، 293-6/1012؛ روزنامه پارس، 16 فروردین 

1350: شماره 3483، ص3(.

حمل زباله‌ها به خارج از شهر 
جمــع‌آوری و حمــل زباله‌ها به خارج از شــهر، یکی دیگر از وظایف محوری مأمــوران نظافتی بلدیه 
)شهرداری( شیراز در چارچوب خدمات عمومی شهری بود که در دوره‌های مختلف به اشکال گوناگون 

انجام می‌گرفت )ساکما، 350-551/2352؛ همان، 1/8590-293(.
در سال ۱۳۰۴ش. طی اعلامیه‌ای رسمی، بلدیه شیراز از شهروندان خواست تا زمان تجهیز کامل نهاد 
خدمات شــهری، خود به‌ عنوان کنشگران مدنی مســئولیت نظافت و انتقال زباله‌ها را برعهده بگیرند؛ 
که این اقدام را می‌توان نمونه‌ای از تلاش برای نهادینه‌ســازی مشارکت شهروندی در مدیریت شهری 
دانســت. بــرای اجرای این هدف و نیز نظارت بر آن، مقرر شــد اهالی هر کوچــه و معبر که عملیات 
پاک‌سازی از سوی ســپورها )رفتگران( آغاز می‌شد، ظرف سه روز طبق دستورات رفتگران وارد عمل 
شوند. در صورت بی‌توجهی ساکنان، این وظیفه توسط کارکنان بلدیه و با هزینۀ اهالی انجام می‌شد؛ که 

نشانگر نوعی کاربرد اجبار نهادی در تأمین نظم شهری بود.
پس از انتشار این اعلامیه، بلدیه فوراً شروع به نظافت شهر کرد و زباله‌های انباشته را به‌ صورت همزمان 
بــه خارج از محدودۀ شــهری منتقل کرد. از آن تاریخ به بعد، مأموران بلدیــه مأمور نظارت بر رعایت 
 بهداشت عمومی شدند و تلاش داشتند از ریختن زباله در معابر عمومی توسط ساکنان جلوگیری کنند

)روزنامه استخر، 28 خرداد 1304: شماره 12، ص3(. 
با این حال، علی‌رغم تلاش‌های نهادی، شکایات متعددی از کاستی‌های کارآمدی در سیستم مدیریت 
پســماند وجود داشت. در برخی اســناد، حتی به بروز بیماری‌های واگیر، ضعف جسمی و تحلیل قوای 
عمومی مردم در اثر انباشت زباله در محلات اشاره شده است )ساکما، 293-53/12863( که نشان‌دهندۀ 

رابطۀ مستقیم بین شرایط زیست‌محیطی و سلامت اجتماعی است.
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در ســال ۱۳۰۷ش. و به پیشنهاد ادارۀ صحیه کل، برای نخستین ‌بار صندوق‌های جعبه‌ای زباله توسط 
بلدیه شــیراز در گذرگاه‌ها و کوچه‌ها نصب شد. عابران می‌توانســتند زباله‌های خود را در این جعبه‌ها 
 بریزند و سپس در ساعتی معیّن، این زباله‌ها توسط رفتگران جمع‌آوری و به خارج از شهر منتقل می‌شد
)ســاکما، 293-145/41283(. اجرای این طرح را می‌توان به ‌عنوان نشــانه‌ای از نظام‌مند شدن چرخۀ 

مدیریت پسماند شهری و پیشروی تدریجی به سوی نوسازی بهداشت عمومی تلقی کرد. 
در این دوره، رفتگران از ابزارهایی مانند الاغ، گاری و در مواردی دوچرخه‌های زباله‌بر برای حمل زباله 
استفاده می‌کردند )ساکما، 293-23/11819؛ همان، 293-12/39401؛ همان، 551/2352-350، 564(. 
استفاده از این ابزارها بیانگر مرحله‌ای از توسعۀ نیمه‌سنتی شهری بود؛ جایی که فنّاوری‌های مدرن هنوز 

به ‌صورت کامل جایگزین شیوه‌های بومی نشده بودند.
از اواخر دهه ۱۳۲۰ش. شــیراز شاهد یک دگرگونی مهم در حوزۀ مدیریت پسماند بود. برای نخستین 
بار شهرداری اقدام به استفاده از ماشین‌های مکانیزۀ حمل زباله کرد )ساکما، 293-25/41963؛ همان، 
293-3/14168(. با این حال، برای خیابان‌های فرعی و کوچه‌های داخلی همچنان از دوچرخه‌های فلزی 
با چرخ‌های آهنی استفاده می‌شد. این ابزارها هنگام عبور از کوچه‌های باریک مرکز شهر، به دیوارهای 
خشــتی و فرسودۀ خانه‌های قدیمی آسیب می‌رســاندند. این مسئله به شکل‌گیری نگرانی‌هایی درباره 
تعارض بین توسعۀ شهری و حفاظت از بافت تاریخی شهر منجر شد. در واکنش به این تعارض، تصمیم 
گرفته شــد که از گاری‌های کوچک‌تر یا چرخ‌هایی با لاستیک نرم استفاده شود تا از آسیب رساندن به 
سازه‌های سنتی و میراث شهری جلوگیری گردد )روزنامه پارس، 13 مهر 1329: شماره 1056، ص3(. 

از سال ۱۳۴۵ش به بعد، ساختار حمل زباله به‌طور کامل دگرگون شد. رفتگران دیگر از ابزارهای قدیمی 
نظیر دوچرخه، سه‌چرخه، الاغ و گاری استفاده نمی‌کردند، بلکه جای آنها را کامیون‌ها و وانت‌ها گرفتند 
)رئیسی، 1388: 29( که بازتابی از تحول فنّاورانه و ادغام شیراز در فرایند مدرنیزاسیون شهری بود. علاوه 
بــر این، تغییر ابزارهای حمل زباله از الاغ و گاری به دوچرخه، ســپس کامیون و وانت را باید در متن 
مدرنیزاسیون خدمات شهری دید. با ورود ابزارهای مکانیزه، نه ‌فقط بهره‌وری افزایش یافت، بلکه چهرۀ 
شــهر نیز تغییر کرد. شهروندان با دیدن وانت و کامیون زباله‌بر، نظم، کنترل و عقلانیت مدرن را حس 

می‌کردند.

آتش‏نشانی 
در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری دولت پهلوی و پیش از راه‌اندازی رسمی اداره آتش‌نشانی و دایرۀ اطفای 
حریق در بلدیه شــیراز، وظایف مقابله با بحران‌های شهری نیز بر دوش نیروهای خدماتی چندمنظوره 
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یعنی ســپورها یا رفتگران قرار داشت )ســاکما، 293-15/15970-12(. این وضعیت نه ‌فقط از کمبود 
ســاختارهای نهادی در ادارۀ شهر حکایت داشت، بلکه نشــان‌دهندۀ فاز ابتدایی و چندوظیفه‌ای بودن 

نیروهای خدمات شهری در دوران مدرن‌سازی اولیه ایران بود. 
در کنار نظافت روزانۀ معابر و جمع‌آوری زباله‌ها، رفتگرها در مواجهه با آتش‌سوزی‌های پراکنده‌ای که در 
بافت متراکم و عمدتاً ســنتی شهر شیراز رخ می‌داد، به‌ عنوان نیروی اضطراری شهری نیز ایفای نقش 
می‌کردند. این چندکارکردی بودن، بازتابی از یک نظم شــهریِ در حال تکوین بود که در آن نهادهای 

تخصصی هنوز تفکیک ‌نشده بودند و توزیع وظایف به‌ صورت ارگانیک و تجربی صورت می‌گرفت.
در سال‌های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ش. بخشی از سپورها برای پاسخ‌گویی به این وضعیت، شب‌ها در ساختمان 
بلدیه شیراز به‌ صورت شیفتی مستقر می‌شدند تا در صورت بروز آتش‌سوزی، بلافاصله وارد عمل شوند 
)ســاکما، 350-11/2352، 54، 147(. این نظام نگهبانی شبانه، جلوه‌ای از »پیشانهادی‌ شدن« خدمات 
اضطراری در شــهر بود که نشان می‌دهد قبل از بوروکراتیزه شدن سازمان آتش‌نشانی، این وظایف به 

‌شکل موقتی و غیررسمی بر دوش قشر پایین‌دست خدمات شهری گذاشته شده بود.
به هر حال، با اینکه از ســال 1316ش. قراردادهایی برای اســتفاده از ماشین آتش‌نشانی منعقد شد و 
تجهیزات مدرن به شــیراز رسید )ســاکما، ۴۷۸۸۸/۲۴۰(، اما تا ســال ۱۳۳۰ش. با آنکه شهر در حال 
گسترش و پیچیده‌تر شدن بود، سازمان آتش‌نشانی به ‌صورت رسمی و نهادینه در شیراز شکل نگرفته 
 بود و همچنان مأموران تنظیف شــهری )رفتگرها( مســئول خاموش ‌کردن آتش‌های شــهری بودند

)روزنامه پارس، 7 آذر 1330: شماره 1220، ص2(.

آبیاری درختان و رسیدگی به فضای سبز
در دوران پهلوی، به‌ویژه در دوره اول و دوم، شــهرداری شیراز علاوه بر مسئولیت‌های نظافتی، وظیفۀ 
نگهداری و آبیاری درختان خیابانی و فضای سبز شهری را برعهدۀ رفتگران گذاشت. این وظیفه بخش 
مهمی از عملیات زیبایی و نظافت عمومی شــهر محسوب می‌شد و تأثیر زیادی در زیباسازی و بهبود 
شــرایط محیط زیستی داشت. درواقع، رفتگران کنشگر زیســت‌محیطی شهری به حساب می آمدند. 
درختان خیابان‌ها و پارک‌ها به‌طور منظم و طبق برنامه‌ریزی دقیق توسط رفتگران آبیاری می‌شدند و در 
این فرایند، شهرداری شیراز تلاش می‌کرد تا از طریق حفظ فضای سبز، درخت‌کاری و ایجاد محیط‌های 
طبیعی برای شهروندان، کیفیت زندگی شهری را ارتقا دهد. در آن زمان، شهرداری شیراز به‌طور ویژه‌ای 
بر اهمیت فضای ســبز و درختان تأکید داشت و از رفتگران خواسته می‌شد نه تنها از درختان و فضای 
ســبز مراقبت کنند، بلکه از انواع مختلف درختان و گیاهان برای تزئین خیابان‌ها و پارک‌ها اســتفاده 
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 کنند. همچنین در روزنامه‌ها و نشــریات آن دوران، به‌ویــژه در روزنامه‌هایی چون »روزنامه پارس« و
»روزنامه استخر« به‌طور مکرر از زحمات و تلاش‌های رفتگران در نگهداری و آبیاری درختان شهر تقدیر 
می‌شد. این نشریات گاهی از مردم می‌خواستند برای حفظ فضای سبز و درختان، همکاری بیشتری با 
رفتگران داشته باشند و در نگهداری و مراقبت از آنها، تلاش‌های خود را افزایش دهند )روزنامه پارس، 

8 تیر 1331: شماره 1301، ص3؛ همان، شماره 1302، ص3(.

شرایط، چالش‌ها و مشکلات رفتگران
 در دورۀ پهلوی اول و دوم، نظافت منظم و مستمر سطح شهر شیراز به ‌عنوان یکی از ارکان مهم خدمات 
شهری، توسط جمعی سازمان‌یافته از کارکنان بلدیه )شهرداری( انجام می‌شد. این سازمان خدماتی شامل 
سلسله‌مراتب مشخصی از مشاغل بود که هر یک نقش تخصصی و اجتماعی معیّنی در حفظ بهداشت 
و نظم شــهری ایفا می‌کردند. لیست پُســت‌های فعال در بخش نظافت شهری عبارت بود از: سرسپور 
)سرپرست رفتگران(، ســپور )رفتگر(، رفتگر کوچک، جاروب‌کش، سقا، مهتر، مأمور کامیون، مفتش و 
متصدی برزن )ناحیه‌دار( )ساکما، 293-341/47314؛ همان، 293-21/6494؛ همان، 293-16/38373؛ 

همان، 12/5538-350(.
ساختار سلسله‌مراتبی و مشخص پست‌ها، بازتابی از شکل‌گیری نهادهای مدرن در خدمات شهری است. 
این سازماندهی نه تنها برای افزایش کارآمدی نظافت، بلکه برای تعریف نقش‌های اجتماعی و هویتی 
کارکنان در فضای شــهری اهمیت داشت. در میان این مشــاغل، سپورها یا رفتگران به‌عنوان نیروی 
اصلی و مؤثرترین عامل در انجام عملیات نظافت شــهری شناخته می‌شدند. این جایگاه نه تنها نقش 
 فنی، بلکه اهمیت اجتماعی آنها را به ‌عنوان نگهبانان سلامت عمومی و نظم شهری نمایان می‌ساخت
)ساکما، 293-341/47314(. علی‌رغم این اهمیت، رفتگران با مشکلات و چالش‌های زیر روبه‌رو بودند: 
همکاری ضعیف شهروندان با رفتگرها: یکی از دلایل همکاری ضعیف شهروندان با رفتگرها، پایین 
بودن ســطح سرمایۀ فرهنگی عمومی در درک مسئولیت اجتماعی و زیست شهری بوده است. بوردیو 
بر نقش »ســرمایه فرهنگی« در شکل‌گیری رفتارهای مدنی تأکید کرده و معتقد است عادت‌واره‌های 
مشترک در افراد، رفتار اجتماعی آنان را ساختار می‌بخشد )Bourdieu, 1977:102( و این رفتار اجتماعی 
در رعایت نظافت و همکاری با رفتگران، هنوز به مرحله بلوغ نرســیده بود و دلیل آن را می‌توان ناشی 
از پایین بودن سرمایه فرهنگی مرتبط با شهروندی در سال‌های آغازین فعالیت این قشر دانست؛ امری 
که در جوامع در حال گذار از ســنت به مدرنیته، اغلب به بروز تعارض بین نهادهای رســمی مدرن و 
عادات رفتاری ســنتی منجر می‌شود. علاوه بر این، کیفیت رابطۀ رفتگران با شهروندان نیز مهم است. 
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طبق نظریه ســرمایه اجتماعی پوتنام، ارتباط مؤثر و محترمانه میان خدمات‌رســانان شهری و مردم، 
 عامل مهمی در ایجاد اعتماد اجتماعی و مشــارکت مدنی اســت تا به منافع مشترکی دست پیدا کنند
)پاتنام، 1392: 87-89؛ پاتنام، 1384: 97(. در ســال‌های اولیه، کمبود آگاهی عمومی در زمینۀ نظافت، 
نبود آموزش مدنی و نگاه تبعیض‌آمیز به رفتگران، باعث تضعیف این ســرمایۀ اجتماعی شــد .این امر 
موجب می‌شــد مردم مسئولیت‌پذیری کمتری در قبال نظافت شهر از خود نشان دهند. البته با گذشت 

زمان این مسئولیت‌پذیری رو به گسترش بود.
11 حقوق یا دستمزد: یکی از مشکلاتی که رفتگران در عصر پهلوی با آن روبه‌رو بودند، مسئلۀ دستمزد .

و شرایط نابرابر اقتصادی بود که به‌طور جدی بر وضعیت معیشتی و اجتماعی آنان تأثیر می‌گذاشت. 
در سال ۱۳۱۰ش. تعداد ۱۷۳ سپور و سقا در بخش نظافت بلدیه فعال بودند که کمترین میزان حقوق 
ادارۀ بلدیه، یعنی مبلغ ۷ تومان و ۵ قران ماهیانه را دریافت می‌کردند. این میزان از دستمزد در آن 
زمان برای تأمین زندگی رفتگرها مبلغ بسیار ناچیزی بود و نمایانگر جایگاه پایین این قشر کارگری 

در ساختار طبقاتی جامعۀ آن دوره بود )ساکما، ۲۳/۱۸۲۵۷-۲۲۰(.
مطابق اسناد، در ســال ۱۳۱۸ش. پرداخت حقوق سپورها گاهی عقب می‌افتاد و همین موضوع بر 
مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان می‌افزود؛ که این امر نمونه‌ای از بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری کارگران 
خدمات شهری در نظام اقتصادی و اداری زمان بود. یکی از شهردارانی که اقدامات مهمی در راستای 
تأمین نیازهای رفتگرها انجام داد، ســیف‌پور فاطمی بود. وی هنگامی که شهردار شیراز شد، هزار 
تومان جمع‌آوری کرد و به هر ســپور علی‌الحســاب پنج تومان داد. علاوه بر این، سیف‌پور فاطمی 
حقوق ماه اول خود را نیز به ســپورها داد تا آنها را دلگرم کند )ســیف‌پور فاطمی، ۱۳۷۹: ۱5-۱6(. 
این اقدام گرچه مقطعی بود، اما نشان‌دهندۀ تلاش‌های فردی برای کاهش فشارهای معیشتی طبقه 

فرودست شهری بود.
در سال‌های بعد، با آغاز بحران‌های ناشی از جنگ جهانی دوم که بر تمامی بخش‌های جامعۀ ایرانی 
اثر گذاشته بود، دستمزد رفتگرهای شیراز نیز کاهش یافت و در مواردی پرداخت نمی‌شد. این امر در 
برخی سال‌ها موجب اعتصاب هماهنگ و دسته‌جمعی آنها می‌شد؛ که این اعتراضات جمعی نشانگر 
آگاهی طبقاتی و مقاومت کارگران در برابر شــرایط ناعادلانه بود. به دنبال اعتصاب رفتگران در این 
ایام، وضعیت پاکیزگی شهر به شدت بحرانی گردید و به علت آب‌پاشی نشدن خیابان‌ها و عبور و مرور 
وسایل نقلیه، گرد و غبار تمام فضا را پر کرده بود. روزنامه محلی پارس در این زمان با چاپ مقالات 
متعدد خود دربارۀ رفتگران، از آنها حمایت می‌کرد و با بیان عباراتی چون »این قشــر ضعیف با این 
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حقوق کم باید چه کار کنند؟« و یا اینکه »شهرداری می‌بایست فکر اساسی بکند و حقوق و نیازهای 
آنان را تأمین نماید«، تلاش می‌کرد صدای این کارکنان بخش خدمات شهری را به گوش مسئولان 
مربوطه برساند و به نوعی فضای عمومی را برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی فراهم کند )روزنامه 

پارس، 9 اسفند 1322: شماره 176، ص2؛ روزنامه استخر، 17 دی 1324: شماره 950، ص2(.
گاهی شهرداری آن‌چنان برای پرداخت حقوق رفتگران خود در مضیقه قرار می‌گرفت که مجبور به 
قرض گرفتن پول از سازمان‌های دیگر می‌شد. برای نمونه، در دی‌ ۱۳۲۴ با توجه به اینکه شهرداری 
شیراز ســه ماه تمام حقوق رفتگران را نداده بود، با مسئولیت استاندار، مبلغ ۲۱ هزار تومان از ادارۀ 
اقتصادی به منظور پرداخت حقوق رفتگران قرض گرفت )روزنامه اســتخر، 17 دی 1324: شماره 
950، ص2(. این بدهکاری شــهرداری نشان‌دهندۀ ضعف مدیریت شهری و محدودیت منابع مالی 
در تأمین حقوق کارکنان خدمات شــهری است که در نهایت، باعث تحمیل بار مضاعف بر طبقات 

کارگر شده بود.
در کنــار حقوق ماهیانه، برای رفتگران شــهرداری مزایای خاصی نیز مانند اضافه حقوق و مبالغی 
برای عیدی به مناسبت اعیادی مانند نوروز در نظر گرفته شده بود که در بودجه برخی سال‌ها لحاظ 
می‌گردید )ساکما، ۳۵۰-۸۶،۱۴۴/۴۵۷(. این مزایا هرچند نمادین و محدود بودند، اما می‌توان آنها را 
به عنوان یکی از ابزارهای کنترل اجتماعی در نظام‌های ســرمایه‌داری و اداری در نظر گرفت که با 

ایجاد وعده‌های جزئی، سعی در حفظ آرامش نسبی و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی داشتند.
22 بیمــه: موضوع بیمه رفتگران در شــیراز به صورت جدی از اواخر دهه ۲۰ شمســی مطرح و مورد .

بررســی قرار گرفت. این افراد به عنوان کارکنان زحمتکش شهرداری، با حضور مستمر در خیابان‌ها 
و محیط‌های آلودۀ شهری، بیش از دیگر گروه‌های کاری در معرض خطرات جسمی و بیماری‌های 
حرفه‌ای قرار داشتند. از منظر جامعه‌شناسی، این وضعیت نمادی از جایگاه اجتماعی فرودست این طبقه 
کارگر شهری است که همزمان با ایفای نقش‌های حیاتی در ساماندهی و پاکیزگی شهر، از کمترین 
حمایت‌های رفاهی برخوردار بودند. بدیهی است که حق برخورداری از بیمه و حمایت اجتماعی، برای 

آنان ضرورت انکارناپذیری داشت )روزنامه پارس، 14 شهریور 1329: شماره 1044، ص4(.
تا پیش از دهۀ ۳۰ شمسی و آسفالت شدن خیابان‌های شیراز، خاکی بودن گذرگاه‌ها و پراکندگی گرد 
و غبار در هوا، سلامت جسمی رفتگران را به‌طور جدی تهدید می‌کرد؛ این شرایط نمایانگر تأثیرات 
زیست‌محیطی کار بر سلامت نیروی کار و پیامدهای نابرابری‌های ساختاری بود. از سوی دیگر، حقوق 
ناچیز رفتگران که کفاف هزینه‌های درمانی آنان را نمی‌داد، موجب شد قانون بیمه به‌ عنوان مکانیسمی 

ضروری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی این گروه، مطرح و در نهایت اجرایی شود.
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پس از تصویب بودجه سال ۱۳۳۰ شمسی، بیمۀ رفتگران به شکل عملی درآمد و قرارداد بیمه میان 
شهرداری و شرکت بیمه منعقد گردید. طبق این قرارداد، همه رفتگران از اول تیرماه همان سال تحت 
پوشش بیمه قرار گرفتند و صندوق تعاون رفتگران نیز ظرف چند هفته پس از آن تأسیس شد )روزنامه 
پارس، 16 مهر 1329: شــماره 1057: ص2(. این اقدام را می‌توان گامی مهم در راستای به رسمیت 

شناختن حقوق اجتماعی طبقات فرودست و تلاش برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی دانست.
علاوه بر بیمه‌های درمانی، بیمه بازنشســتگی نیز به عنوان پاسخی به نیازهای بلندمدت رفتگران 
در زمان پیری، ناتوانی و از کارافتادگی اجرایی شــد. این سیاست‌ها در بستر ساختارهای اجتماعی 
و اقتصادی زمان، نشــانگر ورود تدریجی مفهوم حمایت‌های اجتماعــی و رفاه به عرصه خدمات 
 شهری بود؛ حمایتی که تا پیش از آن عمدتاً از جانب خانواده‌ها و نهادهای غیررسمی انجام می‌شد
)ســاکما، ۱۸۰۰۷-۳۲/۲۹۳(. از سوی دیگر، پرداخت هزینه‌های کفن و دفن رفتگران پس از فوت، 
گاه توســط بیمه و اداره شهرداری انجام می‌شــد که می‌توان آن را به مثابه تلاشی نمادین برای 
تأمین حداقلی کرامت انســانی این قشر دانســت. البته عدم پایداری و ناکافی بودن این حمایت‌ها 
در برخــی موارد، نمایانگر محدودیت‌های ســاختاری نظام رفاه و فاصلــه طبقاتی موجود بود که 
 خانواده‌های این کارگران را پس از مرگ آنان، در معرض فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار می‌داد

)ساکما: ۸۶،۱۴۴/۴۵۷-۳۵۰(.
33 برکناری از کار: در این دوران، هر از گاهی رفتگران شــهرداری به دلایل مختلفی اخراج و از کار .

برکنار می‌شدند. یکی از دلایل اخراج یا استعفای سپورها، بیماری آنها بود که در برخی موارد مانع از 
ادامۀ فعالیت آنها می‌شد. در این شرایط، بلدیه )شهرداری( سریعاً در استخدام فردی جدید و جایگزین 
کردن شخصی دیگر به جای او اقدام می‌کرد )ساکما، 350-132/2352، 523(. تعدیل نیرو از دیگر 
دلایل اخراج رفتگران در این سال‌ها بود که در بیشتر موارد با مخالفت مستقیم مقامات بالا و وزارت 
کشــور روبه‌رو می‌شــد. این امر زمانی اتفاق می‌افتاد که شهرداری به دلیل کمبود بودجه، تصمیم 
می‌گرفت تعداد رفتگرانش را کاهش دهد، اما وزارت داخله بنا بر اهمیت موضوع نظافت شهر، به آنها 
چنین اجازه‌ای نمی‌داد )ساکما، 293-97/41160(. یکی دیگر از علل اخراج رفتگران، خدمت نظام 
وظیفه یا ســربازی بود. برای مثال، در سال 1318ش. پس از بررسی و استعلام وضعیت رفتگران 
توسط شهرداری شیراز، سه نفر از آنها که مشمول خدمت نظام وظیفه شده بودند، به سرعت از کار 

برکنار و به جای آنها نفرات جدیدی استخدام شدند )ساکما، 18/54096-293(.
44 لباس فرم رفتگر، بازنمایی نظم شهری و مرئی‌سازی طبقه خدماتی: موضوع لباس رسمی و .

پوشاک کاری برای رفتگران در شیراز، برای نخستین بار در دوره پهلوی دوم مطرح شد و به ‌عنوان 
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یک مســئلۀ نهادی در سطح مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفت. پیش از آن، رفتگران غالباً با 
لباس‌های شخصی و غیرحرفه‌ای در سطح شهر ظاهر می‌شدند که نه‌ تنها در تضاد با الگوهای نظم 

شهری نوین بود، بلکه موجب کاهش شأن و منزلت اجتماعی آنان نیز می‌شد.
در سال ۱۳۲۲ش، شهرداری شیراز با برگزاری مناقصه‌ای رسمی، اقدام به تهیۀ تعدادی لباس، کفش 
و پوتین برای رفتگران کــرد. این اقدام از طریق فراخوان عمومی در روزنامه‌های محلی به اطلاع 
شهروندان و پیمان‌کاران رسید و از متقاضیان خواسته شد به شهرداری مراجعه کنند )روزنامه گلستان، 
2 دی 1322: شماره 3322، ص2(. این روند، نشانه‌ای از ورود پوشاک کاری به نظام مناقصه‌محور 
دولتی بود که بیانگر تکوین تدریجی دیوان‌سالاری در حوزه خدمات شهری است. در زمستان همان 
سال، مسئله فقدان لباس گرم برای رفتگران مطرح شد. سرمای شدید زمستان ۱۳۲۲ که بخشی از 
نیروی کار خدمات شهری را در شرایط سخت قرار داده بود، شهرداری را بر آن داشت که برای سال 
آینده، تهیه پالتوی زمستانی برای آنان را در برنامه کاری خود قرار دهد؛ هرچند که فصل سرما تقریباً 
به پایان رسیده بود )روزنامه پارس، 11 اسفند 1322: شماره 177، ص2(. در اینجا می‌توان نشانه‌هایی 
از آغاز گفتمان »رفاه کارگری« در درون ساختار شهرداری‌ها را مشاهده کرد؛ گفتمانی که می‌کوشید 
نیروی خدمات شهری را در قالب کارمند دولتی با حقوق تعریف‌شده و امکانات معیّن بازتعریف کند.

روند تهیۀ لباس فرم برای رفتگران، تا ســال بعد ادامه یافت. در اردیبهشــت‌، شــهرداری با تأمین 
 پارچه و پرداخت دستمزد دوخت به یک خیاط محلی، برای همه رفتگران خود لباس کار تهیه کرد
)ساکما، 293-36/12398(. این اقدام که در بستر تاریخی خود کوچک به نظر می‌رسد، درواقع یکی 
از نخســتین نمودهای »نظام‌مند شدن نمادین نیروی کار خدماتی« در شهر بود؛ زیرا لباس نه ‌تنها 

ابزار کار، بلکه نماد تعلق سازمانی و نشانۀ انضباط نهادینه بود.
با توجه به اهمیت پوشاک زمستانی، در پایان همان سال شهرداری در لیست گزارش مخارج خود، 
بهای پارچۀ لباس زمســتانی رفتگران را نیز لحاظ کرد )ساکما، 350-20/5538(. این اقدام نه ‌فقط 
نشــان‌دهندۀ توجه شهرداری به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان بود، بلکه در سطحی کلان‌تر، 
بازتابی از تغییر نگرش به نیروی کار یدی در پروژۀ نوسازی شهری محسوب می‌شد. در سال‌های 
بعد، روند ارتقای پوشــاک رفتگران ادامه یافت. شهرداری شیراز با خرید لباس‌های آمادۀ آمریکایی 
-که از نظر طراحی و کاربردی بودن، بر لباس‌های دست‌دوز محلی برتری داشت- گامی در جهت 
»مدرنیزه‌سازی ابزارهای نمادین خدمات شهری« برداشت )روزنامه استخر، 14 دی 1326: شماره 
1118، ص2(. این تغییرات همزمان با ورود ماشــین‌آلات مکانیزه نظافتی بود و نشــان از تمایل 
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مدیریت شهری به بازتعریف تصویر رفتگر در قالب یک کارمند حرفه‌ای و منضبط داشت.
در دهه ۱۳۳۰ش، مجدداً کمیســیون‌هایی برای بررسی و تدارک لباس‌های جدید ویژۀ کارمندان 
سرپایی و رفتگران تشکیل شد. شهرداری برای انتخاب بهترین خیاط و کیفیت دوخت، مناقصه‌ای 
دیگر برگزار کرد که به ‌وضوح نشان می‌دهد موضوع لباس فرم رفتگران، دیگر صرفاً یک ملاحظۀ 
فنی نبود، بلکه به عنوان بخشی از گفتمان رسمی دولت شهری دربارۀ کرامت نیروی کار خدماتی و 

نظم شهری، نهادینه شده بود )روزنامه استخر، 4 دی 1331: شماره 1523، ص2(.
از منظر جامعه‌شناسی تاریخی، می‌توان فرایند تأمین لباس فرم برای رفتگران را در قالب زیست‌سیاست 
شــهری تحلیل کرد؛ جایی که بدن نیروی کار تحت نظم دیــداری و کنترلی قرار می‌گیرد. لباس فرم 
علاوه بر کارکرد حفاظتی، به ابزار کنترل، تشــخیص و تمایز طبقاتی تبدیل می‌شود و نیروی خدماتی 
را در چارچوب دولت مدرن تعریف می‌کند. علاوه بر این، لباس فرم رفتگران شــهری نه‌تنها پوششــی 
ســاده برای حفاظت فیزیکی در برابر شــرایط محیطی است، بلکه عنصری نمادین و بخشی از صحنۀ 
نمایش شهری محسوب می‌شود .براساس نظریۀ نمایش اجتماعی گافمن -که بر تمایز میان »صحنه 
جلو« و »پشت صحنه« در تعاملات اجتماعی تأکید دارد )Goffman,1959: 78-82(- پوشش رسمی 
رفتگران نقش تعیین‌کننده‌ای در برســاخت هویت اجتماعی آنان دارد. در »صحنۀ جلویی« شهر، لباس 
فرم رفتگران نوعی اجرای سازمان‌یافته است که هم نشانگر تعلق آنان به نظم نهادی شهرداری و هم 
نمادی از اقتدار، نظم و »قانونمندی فضا« اســت. لباس فرم به ‌نوعی »لباس اجرای نقش« است که از 
یک سو، برای جلب احترام و اعتبار اجتماعی طراحی شده و از سوی دیگر، می‌تواند زمینۀ شکل‌گیری 
نگاه‌های پدرسالارانه یا ترحم‌آمیز از سوی طبقات بالادست باشد. به تعبیر گافمن، این نمایش در عین 
حال که موقعیت اجتماعی را تثبیت می‌کند، می‌تواند تضادهای ساختاری در روابط »خودهای اجتماعی 

و خودهای انسانی« را مرئی سازد )همان، 56(.
55 مسکن و اسکان سازمانی رفتگران: تنها اطلاعات مستند مربوط به موضوع مسکن و برنامه‌ریزی .

برای محل اســکان رفتگران، به‌ویژه در قالب منازل سازمانی و در ناحیه‌ای معیّن از شهر شیراز در 
دورۀ پهلوی، به سال ۱۳۴۰ش بازمی‌گردد. در این سال، بنا بر تصمیم مقامات محلی و با راهنمایی 
استاندار فارس -غلامرضا فولادوند- و در چارچوب اقدامات اجرایی شهردار وقت شیراز -غلامرضا 
دبیران- قطعه زمینی به مساحت ۶۵هزار متر مربع از اراضی مجاور فرودگاه قدیم شیراز، برای ساخت 

خانه‌های ویژۀ کارکنان تنظیف شهری )رفتگران( اختصاص داده شد )تدیّن، ۱۳۸۶: ۶۳۰/2(.
این اقدام را می‌توان نخستین نمود از سیاست‌های نهادی در حوزۀ مسکن کارگری در تاریخ مدیریت 



بررسی تحولات رفتگری در شیرازِ عصر پهلوی: از وظایف روزمره تا چالش‌های اجتماعی  / 205

شهری شــیراز قلمداد کرد؛ سیاستی که نشــان از انتقال تدریجی نگاه حاکمیت شهری به سمت 
»مســئولیت اجتماعی« نسبت به طبقات فرودست و خدماتی داشت. اختصاص زمین برای اسکان 
گروهی خاص از کارکنان شهرداری، بازتابی از الگوی مدرن برنامه‌ریزی شهری بود که در آن تلاش 
می‌شد نیازهای معیشتی نیروهای خدماتی نه ‌تنها در محل کار، بلکه در ساختار زندگی روزمره آنان 

نیز مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، این اقدام را باید در چارچوب سیاست‌های کلان نوسازی شهری در دهه ۱۳۴۰ تحلیل 
کــرد؛ دوره‌ای که دولت پهلوی دوم با تأســی از مدل‌های توســعه‌گرایانۀ غربی، پروژه‌هایی چون 
اصلاحات ارضی، گسترش زیرساخت‌ها و مدیریت شهری طبقه‌محور را در دستور کار قرار داده بود. 
علاوه بر این سیاست‌گذاری فضایی در حوزه مسکن، رفتگرها را می‌توان بخشی از شکل‌گیری نظم 
زیســتی شهری دانست که در آن، دولت ضمن تأمین حداقلی نیازهای معیشتی، نیروهای خدماتی 
را در ســاختار فضایی جدید شهر جای می‌دهد، اما در عین حال فاصلۀ اجتماعی-جغرافیایی آنان با 

طبقات متوسط و بالاتر را نیز حفظ کرد. 

نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر با تمرکز بر نقش رفتگران در نظام خدمات شــهری شــیراز دورۀ پهلوی، به بررســی 
چالش‌های اجتماعی، نهادی و اقتصادی این قشــر نوپدید و تأثیر سیاست‌های نوسازی و تمرکزگرایی 
دولت مرکزی بر نظام رفتگری پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که رفتگران به‌ عنوان یکی از ارکان 
اصلی نظم و بهداشــت شهری، نقشــی چندوجهی و فراتر از نظافت معابر ایفا می‌کردند. وظایفی نظیر 
لایروبی جوی‌ها، حمل زباله، آبیاری فضای سبز و حتی مشارکت در عملیات آتش‌نشانی، بیانگر جایگاه 
محوری آنها در فرایند مدرنیزاسیون شهری بود. با این حال، این قشر با چالش‌های متعددی مواجه بود 

که ریشه در نابرابری‌های ساختاری و محدودیت‌های نهادی داشت.
از منظر اجتماعی، همکاری ضعیف شهروندان با رفتگران، ناشی از پایین بودن سرمایه فرهنگی و فقدان 
آگاهی مدنی، یکی از موانع اصلی بود. نگاه تبعیض‌آمیز به این قشــر و درک ناکافی از مســئولیت‌های 
شهروندی، مشارکت عمومی در حفظ نظافت شهری را تضعیف می‌کرد. از نظر نهادی، ضعف ساختارهای 
اولیه بلدیه، کمبود نیروی انســانی و نبود دستورالعمل‌های شفاف به‌ویژه در سال‌های ابتدایی، کارآمدی 
رفتگران را تحت تأثیر قرار داد. نظارت‌های سخت‌گیرانه و اخراج‌های گاه‌به‌گاه به دلیل بیماری یا خدمت 
نظام وظیفه، امنیت شغلی آنها را به خطر می‌انداخت. از منظر اقتصادی، حقوق ناچیز، تأخیر در پرداخت‌ها 
و نبود بیمه تا اواخر دهه ۲۰ شمسی، فشار معیشتی سنگینی بر این قشر وارد می‌کرد. حتی با ورود بیمه 
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در دهه ۳۰، حمایت‌های اجتماعی همچنان ناکافی بود و نتوانســت شکاف‌های طبقاتی را به‌طور کامل 
جبران کند. مسئلۀ مسکن نیز تا دهه ۴۰ به‌ صورت جدی مورد توجه قرار نگرفت و تنها در سال ۱۳۴۰ با 

اختصاص زمین برای منازل سازمانی، گامی در جهت بهبود شرایط زیستی رفتگران برداشته شد.
سیاست‌های نوسازی و تمرکزگرایی دولت پهلوی، تأثیر عمیقی بر نظام رفتگری داشت. ایجاد ساختارهای 
بوروکراتیک، تقسیم کار نوین و ورود ابزارهای مکانیزه نظیر ماشین‌های آب‌پاشی و حمل زباله، کارآمدی 
خدمات شــهری را افزایش داد و چهرۀ شــهر را مدرن‌تر کرد. آسفالت‌سازی خیابان‌ها، جدول‌کشی و 
استفاده از لباس فرم، نه ‌تنها وظایف رفتگران را تسهیل کرد، بلکه آنها را به نمادی از نظم و اقتدار دولت 
در فضاهای عمومی تبدیل کرد. با این حال، این تحولات عمدتاً کالبدی بود و نتوانســت نابرابری‌های 
اجتماعی و اقتصادی را به‌طور کامل برطرف کند. تبعیض فضایی در تخصیص منابع، به‌ویژه بین محلات 
مرفه و قدیمی، شکاف‌های طبقاتی را تشدید کرد و رفتگران با وجود نقش کلیدی در نظم شهری، در 

حاشیه ساختارهای اجتماعی باقی ماندند.
در مجموع، مطالعه نظام رفتگری در شیراز دورۀ پهلوی، نشان‌دهندۀ تناقض میان اهداف مدرنیزاسیون 
و واقعیت‌های اجتماعی اســت. رفتگران به‌ عنوان کنشــگران اصلی نظم و بهداشت شهری، در بستر 
سیاســت‌های تمرکزگرایانه، به بخشی از ساختار بوروکراتیک شــهری تبدیل شدند، اما نابرابری‌های 
ســاختاری مانع از تحقق عدالت اجتماعی برای این قشــر شد. این پژوهش دریچه‌ای برای درک بهتر 

تاریخ اجتماعی نوسازی شهری و جایگاه نیروهای خدماتی در ایران معاصر فراهم می‌کند.
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Abstract 
One of  the neglected topics in Iranian social history studies is the examination of  health 
preservation and treatment practices among different age groups, particularly children. This 
study aims to explore the strategies employed to maintain health and treat various diseases 
in children during the Safavid era. It is an interdisciplinary research combining history and 
medicine. Data were collected through a library-based approach, mainly from medical 
manuscripts, and analyzed using a descriptive-analytical method.
The findings reveal that, unlike most historical sources and travelogues, medical texts provide 
valuable information regarding children’s health in the Safavid period. In line with the humoral 
medical system, both cognitive (etiological) and behavioral (preventive and therapeutic) 
approaches were employed to address childhood diseases. Given the physical vulnerability of 
newborns, hygienic and caregiving measures played a crucial role in preserving their health. 
Infants were susceptible to various diseases; therefore, preventive measures and medicinal 
treatments -often external- were recommended according to illness type, physical condition, 
and age. Considering the contemporary importance of  understanding historical pediatric 
practices, identifying and analyzing physicians’ perspectives across different periods can be 
beneficial and practical.

Keywords: Safavid, Child, Disease, Health Preservation, Treatment.
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Introduction 
One of  the fascinating yet relatively underexplored topics in the fields of 
social and medical history is the study of  health preservation strategies and 
methods of  disease prevention and treatment throughout the human life 
cycle, from prenatal development to the end of  life. This field of  research not 
only provides a clear picture of  healthcare and medical practices in historical 
periods but also offers valuable insights into cultural and social perceptions of 
the body, hygiene, and health. Among the various life stages, early childhood 
(from birth to approximately seven years of  age) holds particular significance, 
as any neglect or insufficient attention to children’s health during these critical 
years often results in premature death or the emergence of  various physical 
disabilities and chronic conditions.
A significant portion of  infant and child care was traditionally undertaken 
by mothers, often under the guidance of  midwives and based on prevailing 
customs, rituals, and popular beliefs. In addition to these domestic practices, 
physicians played a considerable role by providing valuable recommendations 
on preventive measures and therapeutic approaches tailored to the specific 
needs of  this age group. These recommendations were not only rooted in 
clinical experience but also grounded in the dominant theoretical framework 
of  Iranian medicine, namely, the humoral system. According to this paradigm, 
diseases were believed to arise from an imbalance in the body’s humors, and 
the goal of  treatment was to restore balance through various corrective and 
regulatory methods.
Given the physiological characteristics and temperaments of  children, the 
direct administration of  many medications was considered difficult or 
even potentially harmful. Consequently, a substantial part of  therapeutic 
interventions focused on adjusting the constitution and physical condition of 
the mother or wet nurse, as their health and breastfeeding quality were believed 
to directly influence the well-being of  the child. Furthermore, popular beliefs 
and folk practices, alongside formal medical teachings, played an important 
role in shaping caregiving methods and approaches to disease diagnosis and 
treatment. This convergence of  formal medical knowledge, lived experience, 
and popular beliefs offers a multidimensional perspective on healthcare and 
medical practices during the Safavid period.
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Materials and Methods
This study is interdisciplinary, combining historical and medical perspectives. 
Data were collected using a library-based research method, with most material 
derived from medical sources preserved in manuscript form. Findings are 
presented using a descriptive-analytical approach.
Research on pediatric medicine in historical periods, particularly in the Safavid 
era, has been largely neglected. Existing studies address the topic only briefly 
and superficially. For example, the article “ Considerations in the Childhood 
History of  the Safavid Era “ (Shahidani & Eslahi, 2021: 111-147) examines 
the advantages and disadvantages of  the lives of  court children and the social 
conditions of  non-court children in Safavid Iran. However, it does not address 
child health care measures or pediatric diseases. Another study, “A Critical 
Analysis of  Neonatal Care Measures from the Perspective of  Baha’ alDawlah 
Razi(915-860AH)” (Latifi &… 2023: 14-21), focuses exclusively on the views 
of  Bahāʾ al-Dawla Rāzī, a Safavid-era physician, regarding infant care measures. 
This article mainly covers immediate postnatal care and briefly touches on 
some infant ailments, but it neglects the variety of  diseases, historical context, 
and popular aspects, which represent limitations of  the study. Elgood (1978), 
in a chapter titled “Nutrition, Rearing, and Pediatric Medicine” in his book: 
Safavid medical practice, surgery and gynaecology in Persia between 1500 A. D. 
and 1750 A. D., provides some information on infant care and breastfeeding, 
mostly referencing pre-Safavid sources.None of  these works comprehensively 
addresses child health preservation, caregiving practices, or treatment methods 
for various pediatric diseases. Accordingly, this study adopts a holistic approach 
to answer the question: What measures were employed in Safavid Iran to 
preserve child health, and how were pediatric diseases treated?

Results and Discussion 
The investigation of  pediatric health practices and therapeutic interventions 
during the Safavid era reveals a healthcare framework deeply rooted in humoral 
theory yet demonstrating notable coherence and attention to the specific 
needs of  children. Despite the absence of  modern microbiological knowledge, 
vaccination, and advanced pharmaceutical practices, Safavid physicians and 
caregivers placed considerable emphasis on preventive measures and holistic 
care. The prominence given to natural breastfeeding, the careful selection of 
wet nurses, and the regulation of  their diet highlight an understanding of  the 
interconnectedness between maternal health, nutrition, and child development. 
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These practices, although grounded in premodern medical concepts, align 
with contemporary findings in pediatrics and psychology, which continue to 
underscore the critical role of  nutrition and maternal well-being in shaping 
infant growth and temperament.
Furthermore, the attention to non-pharmacological caregiving practices-such 
as lullabies, gentle rocking, and oil massage-demonstrates an early awareness 
of  the connection between emotional stability and physical health. While these 
methods differ from modern evidence-based medical interventions, they reflect 
similar objectives: reducing infant stress, promoting healthy sleep patterns, 
and ensuring psychological comfort as an integral component of  overall 
health. The integration of  these practices suggests that, even in a historical 
context dominated by humoral theory, there was an implicit recognition of 
psychosomatic health principles.
Another significant aspect of  pediatric healthcare during the Safavid period 
was the emphasis on disease prevention and early diagnosis. Historical medical 
texts describe efforts to identify a wide spectrum of  conditions, including 
neurological disorders, infectious diseases, and ailments affecting the eyes, ears, 
mouth, teeth, and gastrointestinal tract. Treatment approaches were adapted to 
children’s physiological vulnerabilities, often favoring topical and mild remedies, 
as well as dietary adjustments aimed at restoring humoral balance. Because of 
children’s delicate constitutions, therapeutic interventions frequently targeted 
the mother or wet nurse rather than the child directly, illustrating a systemic 
view of  health that extended beyond the individual patient to their immediate 
caregiving environment.
The coexistence of  formal medical knowledge with popular beliefs also shaped 
pediatric care. Folk etiologies of  disease and culturally embedded preventive 
practices coexisted with scholarly medicine, resulting in a hybrid medical culture 
that addressed both the physical and social dimensions of  child health. These 
dynamics indicate that pediatric care in the Safavid period was not merely 
reactive but incorporated structured preventive measures and psychosocial 
support strategies.
Although infant mortality remained higher than in societies with access to 
modern scientific knowledge and infrastructure, the Safavid approach to 
pediatric medicine underscores the long historical roots of  many child health 
principles considered essential today, such as nutrition, hygiene, maternal 
support, and emotional well-being. The findings of  this study, therefore, provide 
an important foundation for comparative historical research, demonstrating that 
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the safeguarding of  child health has deep cultural and intellectual continuity. 
Understanding these early frameworks offers valuable insights into how past 
medical systems conceptualized vulnerability and resilience in children and how 
these ideas continue to inform aspects of  pediatric care in the modern era.

Conclusions 
The study of  social and medical history, especially in Safavid Iran, reveals that 
preserving the health of  infants and young children was a central concern 
shaped by cultural, social, and medical knowledge systems. The humoral theory 
dominated medical understanding, framing disease as an imbalance of  bodily 
fluids and guiding both preventive and therapeutic practices. Care primarily 
focused on mothers and wet nurses, emphasizing nutrition, hygiene, and 
psychological well-being to protect the vulnerable child.
From birth and even during pregnancy, attention was given to milk quality, the 
temperament of  the wet nurse, and avoiding harmful environmental factors. 
Treatments were administered cautiously due to the children’s physical sensitivity, 
favoring mild, topical remedies and preventive care to strengthen the child’s 
resistance. The use of  herbal poultices, oil massages, and dietary management 
was a common strategy. Despite the absence of  modern microbiological 
knowledge and vaccination, the emphasis on hygiene, nutrition, and emotional 
care demonstrates an early understanding of  comprehensive child health. 
These historical health practices reflect a sophisticated approach within the 
humoral framework and provide valuable insights into societal attitudes toward 
vulnerable groups.
This analysis not only enriches our understanding of  Safavid medical heritage 
but also offers lessons for contemporary child health policies, underscoring the 
enduring cultural and historical foundations of  pediatric care.
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چکیده
بین  در  درمانی  و  تدابیر صحی  بررسی  و  مطالعه  ایران،  اجتماعی  تاریخ  مطالعات  حوزه  در  مغفول  موضوعات  جمله  از 
گروه‌های مختلف سنی به‌ویژه اطفال است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که 
در جامعه ایران عصر صفوی، از چه تدابیری برای حفظ صحت و از چه روش‌هایی برای درمان انواع بیماری‌های اطفال 
استفاده می‌شد؟ پژوهش حاضر مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای در دو حوزۀ تاریخ و پزشکی است. متناسب با ماهیت موضوع، 
داده‌ها و مطالب لازم براساس روش کتابخانه‌ای و از طریق مراجعه به انواع منابع، به‌ویژه نسخ خطی طبی گردآوری شده 
است. شکل ارائۀ مطالب به‌ صورت توصیفی-تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برخلاف منابع تاریخی و 
سفرنامه‌ها، منابع طبی اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت اطفال در عصر صفوی به دست می‌دهند. متناسب با نظام طبی 
مبتنی بر اخلاط چهارگانه، رویکرد شناختی )علت‌شناسی( و رفتاری )تدابیر مراقبتی و روش‌های درمانی( در مقابله با انواع 
بیماری ارائه شده است. با توجه به ضعف بدنی در هنگام تولد، مراعات تدابیر مراقبتی و بهداشتی نقش مهمی در حفظ 
صحت طفل داشت. بدن طفل در معرض ابتلا به انواع بیماری‌ها قرار داشت. ضمن توصیه به مراعات تدابیر پیشگیرانه، 
متناسب با نوع بیماری، وضعیت بدنی و سن طفل، کاربرد انواع دارو در اشکال مختلف و اغلب به شکل استفاده خارجی 
تجویز می‌شد. با توجه به نیاز جامعه امروز برای آشنایی با تدابیر صحی و مراقبتی اطفال، شناسایی و تبیین دیدگاه‌های 

اطبا در دوره‌های مختلف تاریخی می‌تواند سودمند و کاربردی باشد. 
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مقدمه
یکی از موضوعات جالب در عرصۀ مطالعات تاریخی، بررســی تدابیر حفظ‌الصحه بدن انسان در مراحل 
مختلف زندگی )از پیش از تولد تا مرگ( و در دوره‌های گوناگون تاریخی اســت. از زمان تولد تا حدود 
هفت‌ سالگی )خردسالی(، هرگونه بی‌توجهی یا کم‌توجهی نسبت به مسائل صحی، به مرگ یا بروز انواع 
عوارض جســمانی در بدن طفل می‌انجامید. تدابیر مراقبتی عمدتاً توسط مادران و به راهنمایی قابله‌ها 
انجام می‌شد. علاوه بر این، طبیبان نیز اطلاعات خوبی درباره تدابیر مراقبتی و روش‌های درمانی انواع 
بیماری متناســب با این گروه سنی ارائه می‌دادند. متناسب با فضای فکری و نظام معرفتی طب ایران 
عصــر صفوی، طبیبان ذیل نظام مبتنی بر اخلاط چهارگانه، به این موضوع پرداخته‌اند. در این رویکرد، 
بروز بیماری‌ها به عدم تعادل خلط نسبت ‌داده‌ شده و رفع آن از طریق اصلاح خلط و به اشَکال مختلف 
انجام می‌پذیرفت. با توجه ‌به این نکته که از نظر ســنی و مزاجی، اســتفاده از انواع دارو برای طفل به 
‌راحتی امکان‌پذیر نبود، بخش مهمی از تدابیر، متوجه مادر یا دایه بود. ناگفته نماند که باورهای عامیانه 
نیز در علت‌شناسی عامیانۀ بیماری‌ها مدّ نظر بود و از روش‌های خاصی برای مقابله با آن استفاده می‌شد. 
 پژوهش حاضر مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای در حوزه تاریخ و پزشکی است. داده‌های مورد نیاز براساس روش 
کتابخانه‌ای و از طریق مراجعه به منابع مختلف، متناسب با ماهیت موضوع گردآوری شده است. اغلب 
داده‌های تحقیق حاضر از منابع طبی که بیشتر به ‌صورت نسخ خطی باقی مانده‌اند، أخذ شده است. شکل 

ارائۀ مطالب به ‌صورت توصیفی- تحلیلی است. 
دربارۀ پیشــینه گفتنی اســت که پژوهش‌های مرتبط با طب اطفال در دوره‌های تاریخی، تقریباً مورد 
بی‌توجهی کامل قرار دارد. در معدود پژوهش‌های انجام‌شده، به ‌صورت پراکنده مطالبی در این ‌باره ارائه 
شــده است. در مقاله »ملاحظاتی در تاریخ کودکی عصر صفوی« نوشتۀ شهیدانی و اصلاحی )1400(، 
نویسندگان به بررسی مزایا و بلایای تاریخ کودکان دربار و کیفیت حیات اجتماعی کودکان غیردرباری 
در ایران عصر صفوی پرداخته‌اند. در این مقاله، تدابیر حفظ‌الصحه و بیماری‌های اطفال مورد توجه قرار 
نگرفته است. در مقاله‌ »بررسی تحلیلی انتقادی تدابیر مراقبت نوزاد از دیدگاه بهاءالدوله رازی طرشتی« 
نوشــتۀ لطیفی و دیگران )1402(، صرفاً دیدگاه‌های بهاءالدوله رازی طبیب عصر صفوی، دربارۀ تدابیر 
مراقبت از نوزاد مورد بررسی قرار گرفته است. عمده مطالب مقالۀ مذکور شامل مراقبت‌های اولیه پس از 
تولد و بررسی کوتاه برخی دردهای نوزاد بوده است. بی‌توجهی به انواع بیماری‌ها، جنبه تاریخی و عامیانه 
موضوع، از نقص‌های این پژوهش به شمار می‌رود. الگود )1357( در فصلی از کتاب طب در دوره صفویه 
با عنوان »تغذیه، پرورش و طب کودکان« اطلاعاتی درباره چگونگی مراقبت و شیردهی به نوزاد ارائه 
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داده اســت. نویسنده اشاراتی به برخی بیماری‌های اطفال البته با ارجاع به منابع ماقبل صفوی دارد. در 
هیچ‌یک از مطالعات مذکور، تدابیر حفظ‌الصحه اطفال، تدابیر مراقبتی و روش‌های درمانی انواع بیماری‌ها 
مورد توجه قرار نگرفته اســت. بر همین اســاس، پژوهش حاضر با نگاهی جامع و رویکردی منسجم، 
درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که در جامعه ایران عصر صفوی، از چه تدابیری برای حفظ صحت 

و از چه روش‌هایی برای درمان انواع بیماری‌های اطفال استفاده می‌شد؟

چالش‌های سلامت اطفال در ایران عصر صفوی براساس منابع تاریخی 
 اطلاعاتی که منابع تاریخی و سفرنامه‌ها درباره اطفال در عصر صفوی به دست می‌دهند، ناچیز و اغلب 
مربوط به رخداد‌های خاص اســت. از موقعیت‌هایی که صحت بــدن افراد به‌طور کلی و اطفال به‌طور 
اخص مورد تهدید قرار می‌گرفت، به هنگام بروز ناامنی ناشی از ناآرامی‌های داخلی و هجوم‌های خارجی 
بود. بنا بر گزارشی مربوط به دوره شاه‌طهماسب، به دنبال درگیری‌های داخلی و منازعات میان طوایف 
مختلف قزلباش در پی کشته‌ شدن حیدرمیرزا و ‌قدرت ‌یافتن اسماعیل‌میرزا )شاه‌اسماعیل دوم(، سلامت 
 عموم مردم به‌ویژه اطفال به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و مشکلاتی جدی برای آنها ایجاد کرده بود:
»طايفــه تكلو كه قريب یک هزار و پانصد نفر بودنــد از در و بام فرو ریخته تيغ در آن جماعت نهادند. 
الله‌قل‌ىسلطان را با چند نفر از پسران و اقوام و عليخان‌بكي ولد پيره محمدخان را با چند نفر از چاوشلو 
و اقوام او و ديگر اعيان استاجلو تا بيست و چهار نفر را به قتل آوردند و خانه‏هاى ايشان را غارت و تاراج 
نمودند، حتى عورات و اطفال را برهنه و عريان كردند و همچنين اجامره و اوباش و عوام‌الناس به بهانه 
تكلو دست بغارت و تاراج خانه‏هاى سلطان حيدريان برآورده كسى متوجه ضبط و منع آنها نتوانست شد... 

نهايت خفت و خوارى بر سر عيال و اطفال آن طبقه آمد« )ترکمان، 1382: 199-198/1(.
یکی دیگر از عواملی که به کاهش ســطح ســامت و بروز آســیب‌های صحی در بین عموم مردم و 
به‌خصوص کودکان منجر می‌شــد، حملاتی بود که توسط نیروهای خارجی در غرب )عثمانی( و شرق 
)ازبکان( اتفاق می‌افتاد. گزارشــی در سال 987ق، پریشانی اوضاع مردم در منطقه نزدیک رود ارس به 
علت حملات عثمانی‌ها را بدین صورت به تصویر کشیده است: »بنابرين اكثر مردم از هم‌ پاشیده از مقام 
مألوف و مسكن معطوف جلا اختيار كرده بعضى در بیابان‌ها از استيلاى جوع و عطش با اطفال و اهل ‌و 
عیال ]تن[ به آن داده طعمه وحوش و ضباع می‌شوند« )افوشته‌ای، 1373: 76(. همزمان گزارش دیگری 
به قتل، غارت، اسارت و تجاوز به کودکان و زنان در منطقه آذربایجان توسط سربازان عثمانی اشاره دارد 

)ترکمان، 1382: 310/1، 629/2(. 
به‌ مانند تحرکات عثمانی در غرب، یورش‌های ازبکان در شرق و محاصرۀ شهرها، موجب بروز ناامنی، 
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کمبود آذوقه، کاهش ســطح معیشت مردم، نابسامانی اوضاع و از دست ‌دادن جان تعداد زیادی از افراد 
به‌ویژه کودکان بود )ترکمان، 1382: 57/1(. یورش عبدالمومن‌خان در سال 998ق، ضمن آوارگی و سر 
به بیابان نهادن مردم مشهد، باعث اسارت تعداد زیادی از اطفال و انتقال آنها به ماوراءالنهر شد )ترکمان، 
1382: 413/2-414(. همچنین یورش او به سبزوار در سال 1004ق، با کشتار فجیع همراه بود. مؤلف 
تاریخ عالم‌آرا به عینه اطفال مقتول را مشــاهده و به گزارش آن پرداخته است: »در شهر قتل عام كرد 
چنانکه از كشتن كودكان شيرخواره خود را معاف نداشته بود راقم حروف كه در موكب همايون شاهى 
بدان بلده رسيده عورات مقتوله بنظر درآورد كه اطفال شيرخوار را بر روى سينه مادر نهاده بشمشير دو 
پاره كرده بودند« )ترکمان، 1382: 511/2-512(. لازم به توضیح است که قرار گرفتن در معرض ناامنی 
)داخلی-خارجی( از دو بعُد در کاهش سطح صحت بدنی افراد مختلف به‌ویژه کودکان تأثیرگذار بود. از 
سویی ناامنی موجب کاهش سطح امنیت روحی-روانی اطفال و والدین آنها می‌شد و از سوی دیگر، باعث 
افت محســوس تولید محصولات کشاورزی و دامی می‌گردید و از نظر تغذیه‌ای مشکلاتی را به همراه 
داشــت. عدم دسترسی به تغذیۀ مناسب، ضمن کاهش سطح سلامت مادر، به افت سطح صحت بدنی 
و در نتیجه، کاهش سطح ایمنی بدن طفل منتهی می‌شد که نتیجۀ آن عدم مقاومت بدنی و فوت بود. 
از دیگر موقعیت‌هایی که ســامت عموم مردم به‌ویژه اطفال را تحت ‌تأثیــر قرار می‌داد، بروز حوادث 
طبیعی چون خشکســالی، قحطی و عدم دسترســی به تغذیۀ کافی و مناسب بود. فیگوئروا در نزدیکی 
هرمز به دهکده‌های خالی از ســکنه و مهاجرت قبایل چادرنشین منطقه به سمت هویزه و شوشتر به 
واسطه دو سال خشکسالی متوالی اشاره کرده است )فيگوئروا، 1363: 401(. موقعیت دیگری که اطفال 
در گزارش‌های تاریخی مورد توجه قرار گرفته‌اند، هنگام بروز بیماری مسری و عفونی طاعون با تلفات 
جمعیتی فراوان بود که به‌ احتمال زیاد بخشی از جان‌باختگان شامل اطفال بود. شیوع طاعون و تلفات 
جمعیتی ناشی از آن در سال‌های مختلف و در مناطقی چون تبریز، عراق عرب، فارس، قزوین، اردبیل، 
گیلان، اصفهان، خلخال، سراب و مناطق هم‌جوار حکومت صفوی گزارش شده است )روزبهان خنجی، 

 .)Gustafson & Speer, 2022: 76 1382: 322-323؛ پرغو و علیپور سیلاب، 1396: 37-39؛

تدابیر مراقبتی به هنگام تولد نوزاد
برخــاف منابع تاریخی، منابع طبی اطلاعات جالبی دربارۀ وضعیت اطفال در عصر صفوی به دســت 
می‌دهند. گفتنی است اگر منابع طبی در هر عصری با نکته‌سنجی مورد مطالعه قرار گیرند، می‌توانند به‌ 
مانند یک منبع تاریخی در پاسخ‌گویی به پرسش‌های مختلف واجد اهمیت باشند. اگرچه طبیبان بخش 
مهمی از اطلاعاتشــان را از پیشینیان أخذ کرده‌اند، اما آنها صرفاً به نقل مطالب اکتفا نکرده‌اند، بلکه به 
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ارائۀ روش‌های مراقبتی و درمانی به کار گرفته توسط خودشان در مقابله با بیماری‌ها اشاره داشته‌اند. در 
پژوهش حاضر، با ذکر مثال‌های تاریخی از عصر صفوی، به تبیین موضوع پرداخته شده است.

 چرخۀ زندگی انســان از تولد تا هنگام مرگ، ذیل مراحل مختلــف نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، 
بزرگ‌سالی، میان‌سالی و کهن‌سالی قابل تقسیم‌بندی است. در این چرخه، دورۀ زمانی نوزادی و کودکی 
از مهم‌ترین مراحل محسوب می‌شود. مطابق با مبانی معرفتی نظام طب مبتنی بر اخلاط چهارگانه که 
طبیبان عصر صفوی مطابق با آن می‌اندیشیدند و عمل می‌کردند، از نظر بدنی، مزاج و طبع طفل به سبب 
وفــور حرارت و رطوبت غریزی، »گرم-تر« بود )بهاءالدوله، 1387: 106؛ کمال‌بن نوربن کمال، ]بی‌تا[: 
10؛ حسینی، 977ق: ۱1-12؛ اسکندربن میرفیض طبیب، 1076ق: 369-370(. در این دوره، بروز انواع 
آسیب‌ها و عوارض در اعضای مختلف، می‌توانست صحت بدن را تحت ‌تأثیر قرار دهد؛ به همین دلیل 

مراعات تدابیر مراقبتی ضروری بود.

بریدن ناف و استحمام
اقدام عاجل بعد از تولد، جدا کردن بند ناف بود. برای تخلیه باد و خلط اضافی، محتویات داخل ناف باید به 
آهستگی به سمت مادر هدایت می‌شد. هرگونه کم‌توجهی امکان ایجاد درد و ورم‌های زیر شکم، مثانه و 
معده را در آینده به همراه داشت. مرحلۀ بعدی، بستن ناف با ریسمان نرم ابریشمی و چرب‌کرده با روغن‌ 
زیتون از دو محل، یکی نزدیک ناف و دیگری حدود چهار انگشت دورتر بود. برای پیشگیری از هرگونه 
رنجی، گره نزدیک ناف باید به ‌آرامی بسته می‌شد. رعایت احتیاط به هنگام بریدن ناف ضرورت داشت. 
ناف باید به ‌اندازه فاصله دو یا سه عرض انگشت بعد از محل بسته ‌شدن دوم، با تیغ تیز بریده می‌شد. 
از نظر طبیبان بین بلندی-کوتاهی ناف و بروز عوارض احتمالی بعدی، رابطه‌ای مستقیم وجود داشت. 
بریدن بلندی ناف به کمتر از چهار بند انگشت به جهت امکان بروز عارضه بی‌اختیاری ادرار، منع می‌شد. 
بالعکس بریدن ناف به بلندی بیش از چهار بند انگشت، موجب قوت ماسکه مثانه و در نتیجه کنترل بهتر 

ادرار می‌شد )بهاءالدوله، 1387: 107؛ حسینی، 977ق: ۱۱(.
 شست‌وشوی نوزاد نیازمند رعایت نکات خاصی بود. نمک‌پاشی و پیچیدن نوزاد در جامه‌ای نرم برای چند 
لحظه قبل از استحمام، به منظور افزایش ایمنی بدن نوزاد در مقابل عفونت، نافع بود. با توجه ‌به حساسیت 
زیاد، بدن نوزاد باید به‌تدریج به نور و دمای محیط عادت داده می‌شد. به لحاظ دمایی و برای پیشگیری 
از بروز هر نوع آســیبی، نگاه ‌داشتن طفل در دمایی نزدیک به دمای رحم مادر توصیه می‌شد. توجه به 
دمای محیط در زمان استحمام ضرورت داشت. شست‌وشو در فصل سرد با آب گرم و در فصل گرم با 
آب ولرم باید انجام می‌شد. شست‌وشوی بدن با ترکیب برخی محلول‌ها چون آب‌نمک به منظور افزایش 
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استحکام پوست و ایمنی بدن در برابر عفونت و آب جوشانده شادنه، سماق، قسط و شنبلیله، خار ترنجبین، 
برای تقویت اعضا و قوا، نافع قلمداد می‌شد. بعد از استحمام و خشک کردن کامل، با توجه به جنسیت 
نوزاد، بدنش روغن‌مالی و در پارچه‌ای نرم پیچیده می‌شد. تعداد دفعات استحمام رابطۀ مستقیمی با فصل 
داشت. در فصل گرم، استحمام روزانه یا یک روز در میان و در فصل سرد، سه یا پنج ‌روز توصیه می‌شد 

)بهاءالدوله، 1387: 107-109؛ حسینی، 977ق: ۱۱-12؛ اسکندربن میرفیض طبیب، 1076ق: 365(.
تدبیر مراقبتی دیگر، قنداق ‌کردن بود که از نظر طبیبان مزایایی داشت. قنداق از سویی به ‌مانند محافظ 
نوزاد در برابر سرما و گرما عمل می‌کرد و از نظر محدود کردن حرکات کودک، تداعی‌کنندۀ رحم مادر 
بود و از ســویی با ایجاد حس آرامش، به خواب بهتر و عمیق نوزاد کمک می‌کرد. همچنین امکان رفع 
ضربه‌های ایجادشــده در وقت تولد در اعضایی چون ســر و پیشانی و دست ‌و پا، از طریق قنداق وجود 
داشت. در طول روز، دو یا سه نوبت و در طول شب یک نوبت قنداق باید باز و عوض می‌شد. در هر باز 
شدن، دست ‌و پا باید مدتی رها گذاشته می‌شد و قدری مالش داده شده و دوباره بسته می‌شد. مراعات 
برخی نکات هنگام قنداق ‌کردن ضروری بود. برای پیشــگیری از بروز هرگونه کوفت در اعصاب پشت 
و یا ســوزش ناشی از حدت ادرار، خشــک ‌کردن طفل ضروری بود. با توجه به سستی اعصاب، ضعف 
قوا و نرمی اعضا و برای رشــد مســاوی هر دو طرف بدن، نوزاد باید به پشت خوابانده می‌شد. رعایت 
بهداشت محل بریدگی ناف، برای پیشگیری از بروز هر نوع آسیب احتمالی به هنگام باز و بسته کردن 
قنداق، ضروری بود. برای خشکی و افتادن سریع ناف، گذاشتن پارچه‌ای آغشته به روغن‌ زیتون، استفاده 
از خاکســتر صدف، خاکستر زردپی گوساله، مرهم »پيه و زردچوبه« و ترکیب »زردچوبه، دم الاخوین1، 
انزروت2، زیره، اشنه3، مر4« توصیه می‌شد. برای جذب رطوبت و استحکام محل افتادگی ناف، پاشیدن 
اندكی سرمه، سفيداب، مورد خشك، گل ساييده و خاكستر گز، نافع بود )بهاءالدوله، 1387: 107-110؛ 

حسینی، 977ق: ۱۱(.

تدبیر شیردهی به نوزاد
تغذیه با شیر مادر نقش مهمی در تأمین نیازهای بدنی نوزاد داشت؛ به همین دلیل آشنایی با روش صحیح 
شــیردهی و رعایت موارد مختلف منعی و توصیه‌ای از آغاز تا پایان شــیردهی، همواره از دغدغه‌های 
مادر-مرضعه5 بوده است. به ‌عنوان نخستین گام و قبل از شیردهی، توصیه بر این بود که با نوک انگشت 

1. خون سیاوشان: صمغی سرخ‌رنگ مایل به بنفش با طبع سرد-خشک، دارای خاصیت قابض و نافع در رفع جراحات
2. صمغ درختی خاردار: دارای طبع گرم-خشک و خاصیت خشک‌کنندگی جراحات.

3. اشنه )دواله(: نوعی خزه که بر روی درختان صنوبر و بلوط رشد می‌کند؛ با طبع گرم-خشک و خاصیت قابض.
4. مُرّ یا مرمکی: صمغ درختچه‌ای خاردار و کوتاه، با خاصیت قابض و خشک‌کنندۀ رطوبت‌های بدن.

5. زنی که به نوزاد شیر می‌دهد: مادر یا دایه.
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شســت آغشته به عسل، خرما، شــیرینی یا نمک، کام نوزاد برداشته شود. کام برداشتن از سویی باعث 
راحت مکیدن شیر مادر )حسینی، 977ق: ۱۲؛ اسکندربن میرفیض طبیب، 1076ق: 366؛ والده فتح علی 
بیکا، ]بی‌تا[: 135( و از سوی دیگر، موجب ایمنی‌زایی بدن نوزاد در مقابله با ضرر حاصل از گزش برخی 
حیوانات در بزرگ‌سالی می‌شد. به افرادی اشاره شده است که کامشان با ترکیب »عقرب سوده1 و نبات« 

برداشته شده بود و به هنگام گزیدن عقرب، دردی حس نمی‌کردند )بهاءالدوله، 1387: 108(.
از نظر تغذیه‌ای، بهترین شیر برای نوزاد -به‌ شرط صحت بدنی و جوانی- شیر مادر بود. درباره زمان آغاز 
نخستین شیردهی به نوزاد، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشت. برخی طبیبان بر این بودند که به دلیل رنج 
و درد فراوان مادر هنگام زایمان، شیر او تا یک هفته کیفیت مطلوبی نداشت و باید تا زمان برطرف ‌شدن 
این حالت و همچنین اصلاح و صاف‌ شدن شیر، از شیر جایگزین استفاده می‌شد )اسکندربن میرفیض 
طبیب، 1076ق: 365؛ بهاءالدوله، 1387: 110؛ والده فتح‌علی بیکا، ]بی‌تا[: 135(. بهاءالدوله در عین اشاره 
به توصیه‌هایی مبنی بر شیردهی در همان لحظات اولیه تولد: »و بعض گويند كه نخست بايد كه طفل 
شير فله يعنى آقز مادر خورد تا اجزاى اصليه و اعضاى او بدان ببندد«، پیشنهاد داده است که در صورت 
نبود مانع، امکان تعویق نخستین شیردهی تا یک شبانه‌روز وجود دارد: »و از وقتى كه ولادت واقع شده 
باشــد تا همان وقت از شبانه‏روز شير نبايد داد اگر مانعى نباشد تا طفل حركت و گريه كند و خود طلب 
صادق نمايد و معده و حلق او بجنبد و گشادگى يابد«. همچنین در نظر وی، بین »زمان مناسب و برخی 
حالات مادر-مرضعه« و »ایجاد نوع خاصی از خلق ‌و خو در بچه« رابطه وجود داشت. آغاز شیردهی به 
هنگام شب و وقت قرار مردم، باعث خاموشی و کم‌آزاری طفل و شیردهی در حالت سیری مادر-مرضعه، 

موجب خصلت کم‌حرصی طفل در آینده می‌شد )بهاءالدوله، 1387: 110-108(.
در صورت ناکافی بودن شیر یا بارداری مجدد مادر، انتخاب دایه‌ای شایسته برای نوزاد با رعایت برخی 
ملاحظات بدنی و اخلاقی ضرورت داشــت. جوانی، قوت بدنی، تعادل مزاج، خردمندی، خوش‌اخلاقی، 
خوش‌رنگی، خوش‌بویی، خوش‌رویی، خوش‌آوازی، فراخی ســینه و پســتان‌های متعادل، سپری ‌شدن 
فاصلۀ زمانی چهل روز تا ســه ماه از دوره زایمان، عادت به اســتعمال ادویه مقوی و حافظ صحت، از 
جمله نکاتی بود که باید مورد توجه قرار می‌گرفت. از نظر کیفی طعم و بوی شیرین، سفیدرنگی و قوام 
متعادل، از نشانه‌های شیر مناسب بود. رعایت حد اعتدال از نظر حرکتی و ریاضت، توسط دایه ضرورت 
داشــت؛ زیرا تحرک مفرط موجب غلظت و سکون بسیار موجب رقیق‌ شدن شیر می‌گردید. برای رفع 
غلظت بیش از حد شیر که باعث دل‌درد طفل می‌شد، استفاده از عرق آویشن، دانه‌های بودار و سکنجبین 

1. ساییده و نرم‌شده: دارویی به شکل پودر
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بزوری1 توصیه می‌شد. برای اصلاح رقیق بودن شیر، مصرف غذاهای غلیظ گوشتی چون هریسه2 که 
ترکیبی از گوشــت گوساله، برنج، شــیر و گندم بود، مفید شمرده می‌شد. برای درمان گرمی مزاج دایه، 
اســتفاده از شربت سکنجبین ســاده و برای ســردی مزاج، خوردن نخودآب و قلیه آبکامه3 نافع بود و 
توصیه می‌شد )اسکندربن میرفیض طبیب، 1076ق: 364-365؛ والده فتح‌علی بیکا، ]بی‌تا[: 138-141؛ 

بهاءالدوله، 1387: 109(.
رعایت نکاتی چند توســط مادر-دایه به هنگام شیردهی، برای قرارگیری صحیح پستان در دهان نوزاد 
ضرورت داشت. توصیه بر این بود که هنگام شیردهی به‌ویژه در بامداد، اندکی سر پستان مالیده و با خارج 
‌کردن اندکی شیر، در دهان طفل قرار داده شود و اندکی با دست به پستان فشار داده می‌شد تا در مکیدن 
مدد نوزاد باشد. باید نهایت دقت به عمل می‌آمد تا کام، زبان و حلق کودک آسیب نبیند. توصیه بر این 
بود که تا حدود یک ‌ســالگی، شیردهی یك هفته از جانب راست و كي هفته از جانب چپ انجام شود 
تا وضع جانبين طفل مساوى باشد. برای افزایش شیر، نهادن ضماد ترکیب »آرد باقلا، تخم بادرونج4« 
سرشته شده با آب بادروج بر روی پستان و یا استفاده از غذاهای رقیق چون کشک گندم یا کشک جو 
با ترکیب بادیان5 و تخم خشــخاش سفید پخته‌شده در شیر تازه، نافع بود و توصیه می‌شد )اسکندربن 
میرفیــض طبیب، 1076ق: 364؛ والده فتح‌علی بیکا، ]بی‌تا[: 136، 138-141؛ بهاءالدوله، 1387: 110؛ 

حسینی، 977ق: ۱۲؛ شیرازی، 1089ق: 365(.
مدت‌زمان شــیردهی تا پایان دو سالگی بود. دادن هر نوع خوردنی به طفل تا قبل از اتمام یک‌ سالگی 
منع می‌شد. قطع شیردهی قبل از یک‌ونیم سالگی به علت ایجاد ضعف هاضمه و ادامه شیردهی بعد از 
دو سالگی، به سبب عادت معده کودک به هضم ضعیف، منع می‌شد. فرایند از شیر گرفتن باید به‌تدریج و 
با ایجاد آمادگی قبلی انجام می‌شد. با افزایش تدریجی حجم غذا و کاهش تدریجی شیردهی، زیان‌های 
حاصل از ترک شیر برای کودک به حداقل می‌رسید. از نظر روانی، ترفندهایی چون ترساندن از طریق 
سیاه کردن پستان، مذمت و آلودن پستان به مواد تلخ برای ایجاد نفرت در کودک، توصیه می‌شد. برای 
پیشگیری از بروز هر نوع آسیب بدنی به هنگام از شیر گرفتن، رعایت نکاتی از نظر سنی و زمانی )فصلی( 
ضرورت داشت. بهترین فصول برای از شیر گرفتن، بهار و پاییز بود. قطع شیردهی در گرمای تابستان به 
سبب امکان بروز اسهال عظیم و در سرمای زمستان به جهت ایجاد حالت سردی معده و سوءهضم ناشی 

1. نوعی نوشیدنی با طبع معتدل، تهیه‌شده از ترکیب گیاهانی چون رازیانه، کاسنی، انیسون و عناب، مفید برای تقویت کبد و بهبود مشکلات گوارشی.
2. غذایی تهیه‌شده از گوشت و گندم پخته شده و لهِ شده )حلیم(.

3. نوعی خوراکی تهیه شــده از گندم، جو یا نان خشــک که در آب، شیر یا ماست خیسانده می‌شود و داروهایی به آن می‌افزایند و سپس در آفتاب خشک 
می‌شود.

4. بذر بادرنجبویه، گیاهی خوشبو با طبع گرم.
5. انیسون )رازیانه(. تخم گیاهی با طبع گرم-خشک و خاصیت افزایندۀ شیر مادران.
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از شــرب آب سرد، منع می‌شد )بهاءالدوله، 1387: 111-112؛ حسینی، 977ق: 13-14؛ والده فتح‌علی 
بیکا، ]بی‌تا[: 137، 144؛ اسکندربن میرفیض طبیب، 1076ق: 364- 365(.

خواباندن )رفع گریه و مشکلات متعاقب(
موضوع مهم دیگر، اتخاذ تدابیر مناســب برای خواب بود. از نظر محیطی، کودک باید در خانه‌ای با نور 
ملایم خوابانده می‌شد. از نظر بهداشت بدنی، شست‌وشوی روزانه و صبحگاهی با آب ولرم، روغن‌مالی، 
جنباندن آرام گهواره و صوت، لحن و آواز خوش، به خواب مناسب کودک کمک می‌کرد. هرگونه شدت 
در جنباندن گهواره، به جهت احتمال بروز کوفت در کودک، منع می‌شد )والده فتح‌علی بیکا، ]بی‌تا[: 134؛ 

حسینی، 977ق: ۱۲؛ بهاءالدوله، 1387: 109؛ نورالدین شیرازی، 1383: 244(.
در علاج انواع بیماری‌ها به‌ویژه در بی‌خوابی و بدخویی، اگر ســبب درد مشخص نبود، توصیه نخست 
توجه به حال عمومی و کیفیت شــیر مرضعه بود. مصرف حب الشــفاى بزرگ و حافظ الصحت توسط 
مرضعه و شیردهی بعد از ساعتی، نافع بود و توصیه می‌شد. خوراندن و بویاندن اندکی »جُندبيدستر1«، 
گذاشتن ترکیب بریان‌کرده »تخم خشخاش، گندم، شاهدانه، تخم كاهو« در کنار بالین، خوراندن شیرۀ 
تخم خشخاش در طعام، لعبت، صحبت با لحن ملایم، اندىك ترساندن، بالا و پایین انداختن، رضاجویی 
خاطر، روغن‌مالی و در صورت نیاز، استعمال شیاف برای نرم کردن شکم )بهاءالدوله، 1387: 115، 122؛ 
حسینی، 977ق: ۱۴؛ والده فتح‌علی بیکا، ]بی‌تا[: 101( و دادن شیر الاغ )رساله‌ای در پزشکی، 1046ق: 

88( در زمرۀ اقداماتی بود که برای رفع بی‌خوابی و بدخویی طفل پیشنهاد می‌شد.
اگرچه گریۀ متعادل برای کودک منفعت داشــت، اما زور ناشی از گریۀ افراطی، می‌توانست به عوارضی 
چون بیرون‌زدگی ناف و فتق در دو شــکل »بادی-معوی« منجر شود. نخستین اقدام برای درمان این 
عوارض، خاموش نگاه ‌داشــتن کودک تا حد امکان بود. از انواع طلا2 و ضماد3 با ترکیب‌های مختلف، 
برای درمان این عوارض اســتفاده می‌شد. راهکار کارآمد دیگر گذاشتن و بستن کیسۀ کوچک پرشده 
از آنیســون مسحوق بر محل عارضه بود: »ديدم طفلى را به‌ مجرد همين يكسه بستن صحت يافت« 

)بهاءالدوله، 1387: 130-129(.
در علت‌شناســی انواع بیماری‌ها به‌ویژه بدخویــی و بدخوابی طفل، عوامل خارجی و فوق ‌طبیعی چون 
بدچشــمی، نظر بد، چشــم‌زخم، ســحر و جادو، دیو و جن و پری، جایگاهی مهم داشــت. متناسب با 
علت‌شناســی، راهکارهای مقابله از دو طریق یعنی تمســک به آیات قرآنی، انواع حرز و تعویذ و دعاها 

1. جُندُبیدَستَر: ماده‌ای زردرنگ أخذ شده از نوعی حیوان.
2. شکلی از کاربرد دارو که در آن داروی رقیق بر عضو مالیده می‌شود.

3. شکلی از کاربرد دارو که دارو به صورت خمیر غلیظ روی عضو قرار داده می‌شود.
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)صالح شیرازی، قرن 12ق: 27( یا توسل به انواع طلسم یا افسون امکان‌پذیر بود. عموم مردم در ایران 
عصر صفوی، کیسه‌ای در بازو یا گردنشان داشتند که در آن تعویذ و طلسم قرار داشت )شاردن، 1372: 

.)1035/3
برای رفع بدخویی، گریه و بی‌خوابی کودک، از انواع دعا و تعویذ در اشکال مختلف استفاده می‌شد. این 
باور چنان قدرتمند بود که حتی برخی طبیبان استفاده از آن را توصیه می‌کردند: »و اگر احتياج افتد به 
ادعيه و تعويذات نيز توســل نمايند نافع آيد« )بهاءالدوله، 1387: 115(. شستن و خوراندن برخی آیات 
متبرکه نوشته‌شــده بر کاسه چینی، در رفع گریه و بدخوابی طفل تأثیرگذار بود. برخی از تعویذها برای 

اثربخشی و رفع گریه، باید به گردن و گلوی طفل آویخته می‌شد )بهائی، 1392ق: 47-46(.

انواع بیماری‌ها
بیماری مغزی: ام صبیان

از جمله شــایع‌ترین امراض اطفال دارای طبع مرطوب، نوعی صرع با اسامی مختلفی چون »صبيانی، 
 ام الصبيان، ريح الصبيان، ام الشــياطين، فزع الصبيان« بود. از نظر سبب‌شــناختی، بروز این بیماری به
»بخار صفرا1« و »جوشانيدن بلغم اندر دماغ2« نسبت داده می‌شد. ابتلا به این بیماری در دوره کودکی، 
موجب ایمنی‌زایی در طول عمر در مقابل صرع می‌شــد. کســانی که در کودکی به این بیماری مبتلا 
نمی‌شدند، تا زمان مرگ امکان ابتلا برایشان متصور بوده است. علائمی چون اختلاط عقل، بیهوشی، 
تشنج و کجی دهان و دست ‌و پا، گرانی سر، سبزرنگی رگ‌های زیر زیان، زردرنگی چهره، تب و حرارت 
مزاج و تواتر و عود چندین‌باره این حالات )یک تا ســه بار(، نشان‌دهندۀ ابتلای کودک به این بیماری 
بود. عود بیماری فراتر از سه مرحله، مهلک در نظر گرفته می‌شد و نیازمند اقدام فوری برای پیشگیری 
از جای‌گیر شدن بیماری در بدن بود )شاه ارزانی، 1387: 101/1؛ شاه ارزانی، 1380: 44-45؛ بهاءالدوله، 

1387: 112-113؛ نورالدین شیرازی، 1383: 254(.
قوت و حرکت این بیماری در روزهای آغازین ماه بیشــتر بود. گریه‌های بی‌جهت، بدخویی، ناهشیاری و 
غفلت جزئی، خرخر جزئی نفس و پدیدآمدن صرع، نشانه‌های عود بیماری بود. برای پیشگیری از عود و 
درمان بیماری، بستن »جندبیدستر و فاوانیا3« به لباس و مهد طفل نافع بود. از »جندبيدستر« در اشکال 
مختلف بویاندن، خوراندن، چکاندن در درون گوش و منفذ بینی و مالیدن بر کف‌های دست‌وپا برای درمان 
این بیماری استفاده می‌شد. همچنین ریختن »وجورى« مرکب از »سعتر4، جُنْدبيدستر، زيره كرمانى«، حل 
1. اخلاط چهارگانه: در نظام طب اخلاطی، مواد رطوبی بدن از دم )گرم-تر(، صفرا )گرم-خشک(، سودا )سرد-خشک( و بلغم )سرد-تر( تشکیل شده‌اند که 

تعادل آنها نقش مهمی در سلامت بدن دارد.
2. افزایش خلط بلغم در مغز یا اطراف آن که باعث بروز اختلالاتی چون صرع می‌شد.

3. عود الصلیب: بیخ گیاهی با طبع گرم-خشک، مفید برای رفع صرع.
4. سعتر )مرزه کوهی(: گیاهی خوشبو با طعم گرم- خشک.
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شده در شیر یا آب در گلوى طفل، نافع بود. همچنین آویختن طلاى خالص به گردن طفل، موجب ایمنی 
از علتّ صرع عنوان شده است )یوسفی هروی، 1391: 96، 133؛ شاه ارزانی، 1380: 15(.

برای پیشگیری از گاز گرفتن زبان در زمان بروز علائم صرع، باید گلوله‌ای پنبه‌ای در دهان طفل گذاشته 
می‌شــد. از نظر تغذیه‌ای، پرهیز از گرمی‌ها و تعدیل مزاج ضرورت داشت. از نظر محیطی، طفل باید از 
محیط پر نور و پر صدا، چيزهاى دوار، آوازهاى بلند، اعراض نفسانى، خواب و بیداری افراطی و هر چیزی 
که موجب غلیان صرع می‌شــد، به دور بوده باشد و در فضایی با هوای خنک نگاه‌ داشته می‌شد. ماساژ 
افراطی، چکاندن داروهایی با طبع ســرد-تر در بينی، مالیدن روغن شکوفه سیب با کنجد بر روی سر، 
دوشــیدن شیر مادر بر سر، نهادن بهدانه در زیر سر، دادن اندکی پنیرمایه خرگوش و قدری سُداب1، در 
زمره راهکارهای نافع بود. اگر بروز بیماری به سبب افزایش صفرا بود، مرضعه ضمن تنقیه مزاج، باید از 
غذاهای کاهندۀ صفرا و یک روز در میان از حب الشفا يا حافظ الصحت استفاده می‌کرد )دشتکی شیرازی، 
866-948ق: 77؛ بهاءالدوله، 1387: 113؛ شــاه ارزانــی، 1387: 101/1-102؛ همو، 1380: 44-45؛ 

یوسفی هروی، 1391: 46، 109-108(.
دیگر راهکار کارآمد، داغ ‌کردن پیشــانی طفل بود که موجب بازیابی هوشــیاری و رفع بیماری می‌شد: 
»ديدم كه چند طفل را اين مرض از سه نوبت و بيشتر هم تجاوز كرده و مهره مرجانى را به آتش سرخ 
‌کرده و بر نزدكي ميان دو ابروى او از پيشانى داغ نهادند. در حين مرض و به سوزش آن به هوش آمدند 
و ديگر عود نشــد« )بهاءالدوله، 1387: 113(. همچنین گذاشتن کلاه‌مانندی ساخته‌شده از پوست شیر 
بر سر طفل )یوسفی هروی، 1391: 41( و آویختن برخی تعویذها در گلوی طفل )بهائی، 1392ق: 46( 

پیشنهاد می‌شد.

بیماری‌های عفونی: تب، ریش‌ها، جدری )آبله(، سعفه
یکی از مهم‌ترین علائم ابتلا به بیماری‌های عفونی، بروز تب بود. متناسب با سن و وضعیت بدنی طفل 
و مادر-مرضعه، باید نسبت به رفع سبب، تعديل مزاج و درمان تب اقدام می‌شد. برای درمان تب ناشی از 
تعفن خون در نوزاد تازه به دنیا آمده، مرضعه باید فصد2 می‌شد و متعاقب آن غذاىي خنك چون »كشكاب 
جو با عناب و اندكی گشــنيز تر«، »ماش برنج با اندكی گشنيز تر« يا »عدس و برنج با اسفناج« كه از 
آن خون لطيف حاصل می‌شــد، می‌خورد و سپس به کودک شیر می‌داد. اگر سن طفل بیشتر از شش 
ماه و بدنش مرطوب بود، خروج اندکی خون به رفع تب کمک می‌کرد. با توجه ‌به منع استفاده از فصد 

1. گیاه درختچه‌ای خودرو: با برگ‌های ضخیم، بدبو، آبدار و تلخ، گل‌های زردرنگ و دانه‌های قهوه‌ای مثلثی که برگ، دانه و عصارۀ آن در درمان بیماری‌ها 
به کار می‌رود.

2. روش خون‌گیری از طریق گشودن رگ.
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و حجامت برای کودکان )بهاءالدوله، 1387: 156، 161؛ شــاه ارزانی، 1380: 21؛ کمال‌بن نوربن کمال، 
]بی‌تا[: 106، 117؛ طهرانی، قرن 12ق: 134، 227، 257؛ قاطع قزوینی، قرن 12ق: 75؛ محمدحســین 
طبیب، قرن 11ق: 85(، راهکار مناســب، چیدن ســر گوش‌ها بود: »... و بعضــى كودكان را ديدم كه 
مستحق استفراغ دم بودند و دير شده بود و ب‏ىهوش شده بودند و ايام بحران محقق بود. سرهاى گوش 
 ايشــان را چيدند و خون نكي گرفتند، به هوش آمدند و بعد از چند روز عرق كردند و صحت يافتند...«

)بهاءالدوله، 1387: 135-134(.
تب دیگری با عنوان »تب‌لازم« اغلب به سبب تعفن صفرا و بلغم اتفاق می‌افتاد. علائمی چون زردرنگی 
صورت و زبان، ادرار با رنگ مایل به زرد و سرخ و حرارت زیاد بدن، نشان‌دهندۀ تعفن صفرا بود. نخستین 
راهکار درمانی، پاک‌سازی بدن مرضعه با مسهل چهار شربت بود. از نظر تغذیه‌ای، مرضعه ضمن پرهیز 
از گوشت، باید از موادی چون غوره، آب انار، آب ‌زرشک، دوغ گاوى خنک‌شده با يخ و خيار، سکنجبین 
تازه، آلوی پخته، خوراکی رقیق تهیه‌شده از جو، شورباى برنج با گشنيز سبز همراه با ماست و در اواخر 
دوره بیماری از گوشت جوجه مرغ و خروس استفاده می‌کرد. دیگر اقدام نافع، حنا بستن كف دست ‏و پا 
و بستن تکه‌ای حنا بر میان ‌سر کودک در هنگام شب بود. علائمی چون تغيير رنگ چهره و ادرار، ضعف 
هضم، افزایش تب به‌وقت خوردن آب و سرد‏ىها، نشان تعفن بلغم در بروز تب بود. برای رفع این نوع 
تب، صبر بر تشنگی و پرهیز از آب سرد، ترشی، لبنیات و ملین‌ها برای مرضعه و کودک، ضرورت داشت. 
مرضعه باید از غذاهایی چون ماش برنج و اماج و رشــته عدس، مرغ، نان با نعناع شــرف كبير و برخی 
ســفوف1 مقوی استفاده می‌کرد. به لحاظ سنی اگر طفل امکان خوردن داشت، دادن غذاهای مذکور و 

شربت عناب نافع بود )بهاءالدوله، 1387: 136-135(.
بخــش مهمی از اطلاعات دربارۀ بیماری‌های اطفال، مربوط به بیماری‌های عفونی پوســتی در قالب 
ریش‌ها و بثورات جلدی بدن بود. توصیه کلی بر این بود که از علاج ریش‌های بی‌آزار خودداری به عمل 
آید؛ زیرا هر نوع جوشــش بدنی به‌ویژه در ناحیه سر، به علت افزایش قوت طبیعت و دفع مواد فاسد از 
پوست، موجب ایمنی‌زایی بدن طفل در مقابل امراض مغزی بود. در صورت غلبۀ ریش و ایجاد آزار بدنی، 
در مرحله نخست باید مرضعه تنقیه می‌شد و سپس تدابیر لازم بر روی طفل انجام می‌گرفت. شست‌وشو 
با آب طبیخ2 »برگ مورد، گل ســرخ، برگ گز«، »خارشتر« و روغن‌مالی با روغن‌های مورد، گل و گز 
که به آن مسحوق توتيا، مردارسنگ3 و سفال آب‌نخورده افزوده شده بود، نافع بود و توصیه می‌شد. برای 

1. داروی خشک کوبیده که روی زبان می‌ریزند و فرو برده می‌شود.
2. شکلی از کاربرد دارو که آب جوشانده شده آن استعمال می‌شود.

3. مردارسنگ: نوعی پودر سنتی تهیه شده از سنگ نقره یا نوعی سنگ خاص.
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رفع جراحت ریش، پاشــیدن پودر قنبیل1 بر بثره‏ها و جوشــش‏هاي سر و روى اطفال یا طلای ترکیب 
»مردارســنگ، اسفیداج2، روغن گل« و برای خشکاندن طلای ترکیب جوشانده »صابون و گل سرخ«، 
نافع بود و توصیه می‌شد. روش درمانی دیگر، استفاده از مرهم‌های »اسفيداج«، »آرد-پيه« و »زردچوبه« 

بود )بهاءالدوله، 1387: 133؛ والده فتح علی بیکا، ]بی‌تا[: 102؛ یوسفی هروی، 1391: 120، 143(.
از جمله عارضه‌های شایع پوستی در عصر صفوی، کچلی در پوست سر بود. علت شیوع گسترده این بود 
که مردم بنا به عادت، موی ســر بچه‏هاى خود را از كودىك م‏ىتراشیدند و چون دلاك از تيغ مشترک 
براى تراشــيدن سر افراد استفاده می‌کرد، همین امر موجب گســترش و سرایت کچلی در بین اطفال 
می‌شد. راهکارهای مختلفی برای درمان این عارضه وجود داشت. یکی از راه‌ها گذاشتن »شب‌کلاهی 
قیراندود« شــبیه عرقچین بر روی سر بود که در موقع برداشتن، موها و زخم‌ها از ريشه برکنده شده و 
با تكرار اين عمل، موى تازه بر سر بيمار م‏ىرویید. اگرچه با بهبود زخم‌ها، غالباً لكه‏هاى سفيدى روى 
سرشان نمايان م‏ىشد )شاردن، 1372: 1129/3(. راهکار دیگر، استفاده از مرهم بود. »مرهم ریش کچلی 
اطفال« از ترکیب مخلوط پودرهای »کات هندی، دم الاخوین، کف دریا، انزروت، زنگار3، توتیای قلم و 
روغن گل« ساخته می‌شد و مورد استفاده قرار می‌گرفت )شیرازی، 1089ق: 428(. شکل دیگر استفاده 
از دارو، طلا بود. طلای ترکیب پودرهای »خبث الفضه4، مردارسنگ، اسفیداج، دم الاخوین، گلنار، قنبیل، 
حنا، زراوند طویل5، مغز بادام تلخ ســوخته و زردچوبه« حل‌شده در روغن گل، نافع بود و توصیه می‌شد 

)ذوالنون، 1012ق: 275(.
از دیگر بیماری‌های شایع پوستی در عصر صفوی، در شکل قرحه‌هایی بر روی سر، صورت و سایر نقاط 
بدن، ســعفه بود که در دو نوع »خشــک و تر« تقسیم‌بندی شده است. نوع »سعفه تر« که بروز آن به 
آمیختگی حاد خلط بلغم با صفرا نسبت داده می‌شد، اغلب کودکان را مبتلا می‌کرد و با عوارضی چون 
ساییدگی، خوردگی، درد و سوزش شدید صورت، بیرون آمدن زرداب و خونابۀ چرکی شبیه به عسل از 
محل ریش همراه بود. خروج مقدار اندکی خون از طریق حجامت، زالو اندازی و چاک کردن پشت ‌گوش، 
پاک‌سازی بدن و استعمال طلاهای مناسب، راهکارهایی بود که برای درمان این عارضه به کار گرفته 
می‌شد )شاه ارزانی، 1387: 1151/2-1152؛ شیرازی، 1089ق: 289، 385-386؛ امیر چلبی، 1238ق: 

84؛ دشتکی شیرازی، 866-948ق: 52-53؛ نورالدین شیرازی، 1383: 186-185(.

1. ریگ مکه یا نوعی تخم گیاهی با طبع گرم- خشک که پاشیدن گرد آن موجب رفع جراحات می‌شد.
2. سفیدآب

3. زنگار: کانی معدنی با طبع گرم-خشک که در تهیۀ مرهم‌ها به کار می‌رفت.
4. مواد زائد نقره: ناخالصی‌هایی که هنگام ذوب نقره روی سطح آن پدیدار می‌شوند؛ با طبع لطیف و خاصیت التیام‌بخشی جراحات.

5. بیخ )ریشه( نوعی گیاه با طبع گرم-خشک.
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بیماری‌های چشم، گوش، بینی و حلق، دندان 
عوارض و بیماری‌های مختلف چشــمی می‌توانست صحت بدنی کودک را تحت ‌تأثیر قرار دهد. برای 
رفع چســبندگی و التهاب پلک در کنار مراقبت‌های لازم برای پیشگیری از گریه، چشم باید از هرگونه 
عفونت پاک می‌شد. ریختن چند قطره شیر مادر-مرضعه، استعمال مرهم ترکیب »زيره، مغز جوز، شیر 
مادر«، کشیدن روزانه سرمه و توتياى مسحوق خشك بر گرداگرد چشم از بیرون، استفاده از دود چوب 
گز برای خارج ساختن آب از چشم و بینی و کشیدن آب عنب الثعلب بر روی پلک، ضمن رفع چسبندگی، 
به کاهش التهاب و تورم پلک کمک می‌کرد )بهاءالدوله، 1387: 110، 116-117؛ نورالدین شــیرازی، 

.)307 :1383
از دردهای رایج چشمی کودکان، رَمد یا »وردينج«1 بود. با توجه به این نکته که استعمال داروهای قوى 
به دور چشــم نوزاد به سبب نازکی چشــم و بیم مضرت‌، منع می‌شد، توصیه بر این بود که مرضعه از 
غذاهای پرچرب همچون تريد كله‏پاچه استفاده کند )بهاءالدوله، 1387: 116-117؛ شاه ارزانی، 1387: 
176/1؛ همو، 1380: 52(. بعد از سپری شدن دو سه روز ابتدایی، استفاده از انواع دارو در اشَکال مختلف 
برای رفع رمد چشم توصیه می‌شد. برخی داروها در شکل »سعوط«2 باید در درون بینی ریخته می‌شد. 
در زمرۀ ترکیب ســعوط‌های نافع، قرص‌هایی بود که از ترکیب »کندش3، حضض مکی4، کندر، سعتر 
و زعفران« ســاخته می‌شد و در زمان احتیاج در داخل شیر ساییده می‌شد، سپس همراه با روغن بنفشه 
در بینی می‌چکاندند )شــیرازی، 1089ق: 355-356(. شکل دیگر استفاده از دارو »ذرور« بود که در آن 
از داروی خشک سوده )در شکل غبار( برای رفع مشکل چشمی استفاده می‌شد. در ترکیب نمونه ذرور 
ســودمند، از انزروت پرورده، ماميثا5، دم الاخوین و مامیران6 اســتفاده می‌شد )شیرازی، 1089ق: 465؛ 

یوسفی هروی، 1391: 185(.
دیگر عارضه شایع چشمی، کبودی غیرموروثی چشم بود که در اغلب -و نه تمامی موارد- کبودی ملایم 
با افزایش ســن برطرف می‌شد )بهاءالدوله، 1387: 116(. دیگر مشکل چشمی، »حول یا کج‌بینی« در 
دو نوع مادرزادی )لاعلاج( و حادث‌شــده )قابل علاج( بود. برای رفع حول و اصلاح چشم، اتخاذ تدابیر 
درمانی باید فوراً انجام می‌شد؛ زیرا امکان موفقیت‌ تدابیر درمانی به سبب نرمی اعضا، بیشتر بود. در تدابیر 

1. ورمی در پرده ملتحمه که قرنیه را می‌پوشــاند و باعث عدم توانایی بســتن چشم می‌شود. غالباً در کودکان رخ می‌دهد و ناشی از ضعف چشم و عوامل 
متعدد است.

2. داروی عطسه‌آور: دارویی که در بینی ریخته می‌شود.
3. بیخ نباتی شبیه کنگر و با طبع گرم-خشک.

4. گیاه دارویی مکی و هندی: گیاهی که عصاره و تخم آن استفادۀ درمانی دارد.
5. گیاه بی‌مزه کنار آب‌ها: دارای طبع سرد-خشک و خاصیت قابض؛ عصاره آن به نام شیاف مامیثا شناخته می‌شود.

6. گیاه خودرو شبیه مارچوبه: با تخمی شبیه کنجد و طبع گرم-خشک.
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به کار گرفته شده، باید به گونه‌ای عمل می‌شد تا طفل مجبور به نگاه برخلاف جهت مایل‌شدۀ چشم 
باشد )شاه ارزانی، 1387: /236-235(.

با توجه ‌به شایع بودن عفونت گوش در اطفال، مراعات تدابیر پیشگیرانه برای پیشگیری از عارضه‌های 
متعاقب، ضرورت داشــت. ضمن تأکید بر تمیز نگاه‌ داشــتن گوش و جلوگیری از رفتن آب به گوش 
هنگام اســتحمام، در صورت ایجاد عفونت، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای پاک‌سازی، استفاده از 
فتیله‌ها بود. گذاشتن فتيلۀ عسلی غلتانده در انزروت سوده و تکرار چندین‌باره در طول شبانه‌روز، ضمن 
رفع عفونت، به اصلاح ریش‌های گوش کمک می‌کرد. چکاندن آب پیاز، قطره ترکیب ســوده سعتر و 
نمك، روغن‌ کرچک نیم‌گرم، روغن بادام کوهی و ترکیب مرمکی با روغن گل، از راه‌های تجربه‌شــده 
و نافع بود. علائمی چون سبز بودن رنگ مدفوع، پيچاندن سر و گردن، گرمى گوش، گريه و اضطراب 
نشان‌دهندۀ درد گوش بود. مراعات احتیاط در استفاده از دارو برای رفع درد گوش، ضروری بود. گذاشتن 
داروى قوى در گوش کودک به علت بیم کری، منع می‌شد. قبل از هر اقدامی، مرضعه دو نوبت در طول 
شبانه‌روز باید حب الشفاء يا حافظ الصحت می‌خورد. دوشیدن اندکی شیر، گذاشتن ترکیب سوده و بیختۀ 
آرد و نمك طبرزد، باديان جویده شده نرم در پنبه یا فتيله، کاغذ حریر آغشته با آب زبان، فتیلۀ آغشته 
به عسل در سوراخ گوش، چکاندن روغن‌های مورد، کرچک و گاو نیم‌گرم همراه با سپيدۀ تخم‌مرغ در 
داخل گوش و روغن‌مالی و کشیدن عصاره‌های صبر محلول در آب، گشنيز تر و عنب الثعلب1 بر قسمت 
خارجی و حوالى منفذ بناگوش و رساندن بخار طبیخ بابونه به گوش، برای تسکین درد و خارش نافع بود 

)شاه ارزانی، 1380: 71؛ همو، 1387: 336/1؛ بهاءالدوله، 1387: 110، 119-118(.
دیگر عضو نیازمند مراقبت، بینی بود. توصیه بر این بود كه ســوراخ بينى همواره به ‌آرامی از مواد زائد 
پاك شود. برای رفع گرفتگی بینی، دوشیدن شیر مادر در داخل بینی به نرمی و رفع آن کمک می‌کرد. 
یکی از حالاتی که می‌توانست برای طفل مشکل‌ساز شود، عطسه‌های پی‌درپی بود. عطسۀ معتدل دلیل 
صحت و عطسه افراطی دلیل آفت بود. برای رفع نوع اخیر، کشیدن روغن گل خوشبو در بينى، ریختن 
آب شــيرين نيم‏گرم بر ســر، چکاندن روغن نيم‏گرم در گوش و مالیدن دست‌ و پا نافع و مفید بود. اگر 
تورم اطراف بینی موجب عطســۀ متواتر می‌شد، استعمال طلاهای خنک و عصاره‏های آب كدو، برگ 
عنب الثعلب و برگ گشنيز آمیخته با روغن بنفشه و كدو، نافع بود و توصیه می‌شد. اگر عطسه به دلایل 
دیگــری اتفاق می‌افتاد، دمیدن پودر بــادروج2 در بینی کودک و بخور ترکیب قند و زعفران، نافع بود و 

توصیه می‌شد )بهاءالدوله، 1387: 110-114؛ شاه ارزانی، 1380: 75(.

1. سگ انگور )قوش اوزومی، تاجریزی(: گیاهی با طبع سرد-تر.
2. نوعی ریحان کوهی با طبع گرم-خشک.
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جهیدن و ماندن جسم خارجی در بینی به جهت عطسه یا سرفه، با ایجاد انسداد و تعفن در مجاری تنفسی، 
ســبب بروز اعراض مغزی و حالاتی چون توحش دائمی، بدخوابى، بدخوىي و ناآرامی، بی‌میلی، مالیدن 
دست بر جانب بسته‌شــدۀ بينى، زردرنگی، ضعف، نحافت و تب می‌شد. برای علاج، باید تمام قسمت 
بیرونی و داخلی بينى طفل چرب می‌شد و برای خروج جسم خارجی، طفل را به پشت می‌خواباندند، چند 
قطره روغن در منافذ بینی‌اش می‌چکاندند و داروی عطسه‌آور به هنگام بیداری بویانده می‌شد. اگر با این 
راهکار، جسم بیرون نمی‌آمد، طفل را باید به پشت می‌خواباندند و دهانش با دست محکم گرفته می‌شد 
و ابتدا از طرف ســوراخ بسته‌شــده و سپس از طرف مقابل با فشار دمیده می‌شد تا به ‌زورِ نفس طفل و 
باد دمنده، جســم بیرون بیاید )بهاءالدوله، 1387: 117-118(. برای رفع جراحت داخل بینی، استفاده از 
ترکیب سوده »سيماب خام، آب نانخواه1 سبز و قند سياه« به مدت دو هفته نافع بود؛ »طفلى را جراحت 
چنين بود و آبى كه م‏ىخورد از بينى او برمی‌آمد و غنه عظيم در آواز او ظاهر شده بود و سخن او مفهوم 

نم‏ىشد به این دارو علاج شد« )گیلانی، 1387: 46-45(.
از بیماری‌های تنفسی شایع، سرفه بود که اغلب به غلبۀ ماده بلغم نسبت داده می‌شد. متناسب با وضعیت 
بدنی طفل، برای رفع ســرفه، خوراندن اندکی از ترکیب‌های»ســكر العشر2 با شیر« یا »قرنفل3، وج4، 
نانخواه و نمك هندى«، نافع بود و توصیه می‌شد )گیلانی، 1387: 23(. برای اطفالی که از شدت سرفه 
قی می‌کردند و یا سرفۀ خشک مانع خوابشان می‌شد، نگاه‌ داشتن حبی به نام »حب السعال« تهیه‌شده 
از »نشاسته، صمغ عربی، رب السوس5، خشخاش سفید و افیون« و سرشته‌شده با لعاب بهِ‌دانه، نافع بود 
و توصیه می‌شد )شیرازی، 1089ق: 261؛ بهاءالدوله، 1387: 122(. ترکیب‌های »عناب، بنفشه«، »شکر، 
نارگیل«، »گزانگبین دارای برگ مورد«، »ماش برنج با شيره بادام«، »رشته با شيره خشخاش و بادام«، 
»پلاو خشك گيلانى«، »مرغ كباب و نان« و »حلواى مغذى«، برای رفع سرفه نافع بود و توصیه می‌شد 

)بهاءالدوله، 1387: 122(. 
در روند رشد بدنی طفل، رویش دندان معمولًا از سن ۴ تا ۷ ماهگی و از دندان‌های پیشین آغاز می‌شد. 
ایجاد شکاف در لثه موجب رنج و درد و عوارضی چون قولنج یا بی‌خوابی طفل می‌شد؛ به همین دلیل 
مراعات تدابیر مراقبتی ضروری بود. برای پیشگیری از تحلیل مادۀ دندان‌ها، دادن چیزهایی که نیاز به گاز 
گرفتن بسیار داشت، منع می‌شد. برای آسان برآمدن دندان، مالیدن کرۀ حیوانی، مغز سر و ساق و پیۀ گاو، 

1. زنیان: تخم زردرنگ، خوشبو با طعم اندکی تلخی و تند و با طبع گرم-خشک.
2. شکر تیغال.

3. شکوفۀ درختی چینی: با گل‌هایی صورتی و پنج برگ، طبع گرم-خشک.
4. سوسن زرد: بیخ گیاهی آبزی با طبع گرم-خشک.

5. عصارۀ گیاه شیرین‌بیان.



230 /  تاریخ ایران: دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان ، 1404 

پیه مرغ، مغز و دماغ خرگوش، ترکیب‌های عصارۀ نیم‌گرم عنب الثعلب با روغن گل، شیر سگ با عسل، 
عسل با روغن بابونه-شبت، عسل با صمغ ونوشك1 بر گوشت لثه و روغن‌مالی سر و گردن و بناگوش با 
ترکیب روغن بنفشه و آب نیم‌گرم، نافع بود و توصیه می‌شد. برای رفع خارش گوش و درد چشم ناشی 
از شکاف لثه، ریختن طبيخ بابونه و شبت بر سر طفل و چکاندن روغن بنفشۀ نیم‌گرم در گوش و دادن 
اندىك حب الشــفا يا حافظ الصحت به طفل نافع بود و توصیه می‌شد )حسینی، 977ق: ۱۴؛ بهاءالدوله، 

1387: 119؛ رساله‌ای در پزشکی، 1046ق: 99؛ شاه ارزانی، 1387: 418/1؛ شاه ارزانی، 1380: 87(.
یکی از عوارض رویش دندان، ابتلای کودک به اســهال بود. علاج این نوع اسهال تا زمانی که به حد 
افراط نرسیده بود، منع می‌شد. برای درمان، گذاشتن ضماد ترکیب‌های »زیره، انیسون، تخم کرفس«، 
»گاورس2 پوست‌کنده پخته‌شده با ســرکه« و طلای ترکیب کوفته »زیره، گل سرخ، سرکه« بر روی 
شــکم و دادن مقدار اندکی پنیرمایه خرگوش محلول در آب ســرد و سفوفی مرکب از خشخاش، حب 
الاس3، کندر و آهی حل‌شــده در شیر مرضعه، نافع بود )حسینی، 977ق: ۱۴-17؛ والده فتح‌علی بیکا، 

]بی‌تا[: 145-148؛ قاطع قزوینی، قرن 12ق: 168(.

بیماری‌های دستگاه گوارش )استفراغ، اسهال، هیضه(
از جمله بیماری‌های شــایع گوارشی در بین کودکان، اســتفراغ بود که اغلب به علت تغذیۀ نامناسب، 
پرخوری، درهم خوری و بهم ‌خوردن اخلاط بدن و ضعف معده اتفاق می‌افتاد. اگر به هنگام اســتفراغ، 
رطوبت بلغمی بالا آورده می‌شــد، دادن ترکیب‌های »قرنفل سوده در آب سيب یا به شيرين«، »سوده 
پوســت غلاف بيرونی پسته با آب سيب یا به« یا نهادن ضماد ترکیب »گل سرخ، قرنفل، هليله زرد« 
بر معدۀ طفل، نافع بود. اگر به هنگام اســتفراغ، رطوبت صفراوی بالا آورده می‌شــد، دادن سيب ترش، 
رب‌های غوره و ریواس، شربت‌های زرشك، پودنه، نعناع و انار ترش و ميوه‏هاى ترش كوهى و آشى كه 
از اين مواد در آن اســتفاده شده بود، جملگی نافع بود. برای رفع حالت تهوع شدید، دادن اندکی پادزهر 
حيوانى يا گل ارمنى در آب ســيب، به، امرود، دوغ مســكه4 و شراب نعناع و نعناع و نان خشک، نافع و 
آزموده بود. از جمله داروهای بســیار مفید برای اطفال، می‌توان به جوارش5 فواكه، شــربت مصطىك6، 

قرنفل و سكنجبين اشاره کرد )بهاءالدوله، 1387: 126-123(.

1. میوه درخت بنه، معروف له ونوشک در کرمانشاه.
2. دانه‌ای تلخ‌مزه از نوع ارزن با طبع سرد-خشک و خاصیت بسیار قابض.

3. حب الاس: میوه گیاه مورد.
4. دوغ پرچرب و غلیظ.

5. ترکیبات گیاهی و داروهای تقویت‌کنندۀ دستگاه گوارش و بهبود دهندۀ هضم.
6. صمغ زردرنگ شبیه به کندر با طبع گرم-خشک.
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از دیگر بیماری‌های شایع در بین اطفال، اسهال بود که برای درمان آن از انواع داروهای قابض به اشکال 
مختلف اســتفاده می‌شد. اســتفاده از تکنیک درمانی تکمید1 از طریق قرار دادن ترکیب‌های گرم‌شده 
»زيره، انيسون و تخم كرفس«، »جاورس خیسانیده در سرکه«، »زيره، گل سرخ«، »برگ سماق، مورد 
كوفته و تر شــده با اندکی سرکه« یا برگ سماق به ‌تنهایی بر روی شكم و نشستگاه طفل، نافع بود و 
توصیه می‌شــد. راهکار کارآمد برای رفع اسهال دموی، نشاندن طفل در شیره یا عصارۀ گرم‌شده برگ 
خرقوله2 بعد از اجابت مزاج بود. برای حبس اسهال، خوراندن صبحگاهی شربت مورد، لعاب تخم خرقوله 
و تخم بارهنگِ بوداده و اندکی پنيرمايۀ حيوانی حل‌شده در آب، شاه‌بلوط بریان، شيره خرفۀ بريان، قاتق 
سماق بريان، ترکیب شيره خشخاش، هليله زرد و مصطىك در آب ولرم يا گلاب، ماش و برنج بوداده، 
برنج بوداده با ســماق، زرشک و آش زرشــک، ناردان و آش آن، آب کاسنی، آش سماق و ربوب ترش 
 به مورد، ســماق، میوه‌های خشک امرود، به و سيب، سنجد و خربزه شيرين، نافع بود و توصیه می‌شد

)بهاءالدوله، 1387: 125-127؛ محمد سعید، قرن 11ق: 109-111؛ یوسفی هروی، 1391: 113(.
شــکل دیگر اســتفاده از دارو برای رفع اسهال کودکان، کاربرد انواع ســفوف یا داروی خشک کوبیده 
بود. در زمره ســفوف نافع، می‌توان به ترکیب »گل ارمنى در آب صاف يا آب به« )بهاءالدوله، 1387: 
126( یا ســفوفی با عنوان »سده« مرکب از »ريوند چينى، گل سرخ، پوست بيرون پسته، تخم گشنيز، 
 عود قمارى، مصطىك، ميخك، آمله مقشــر« )شــریف، 1387: 170-171( یا »ســوده مازوی سبز«
)یوســفی هــروی، 1391: 129( و عصاره ورق قطن )قاطــع قزوینی، قرن 12ق: 167( اشــاره کرد. 
 راهــکار درمانی دیگر، تغییر هوا بود که در زمان تعفن هوا و بروز تب و اســهال دموی انجام می‌شــد

)بهاءالدوله، 1387: 127؛ محمدحسین طبیب، قرن 11ق: 76(.
یکی از بیماری‌های شایع گوارشی در بین کودکان »هیضه« بود که اغلب به دلیل پرخوری اتفاق می‌افتاد 
و با عوارض خطرناکی چون اسهال و استفراغ شدید توأم با بیهوشی، عطش زیاد، تشنج و ضعف نبض، 
همراه بود. علی‌رغم حاد بودن بیماری، چنانچه رنگ طفل ثابت و تنفســش منظم بود، با اتخاذ تدابير 
مناســب، سریعاً همه عوارض برطرف می‌شد. ساکن ماندن و بی‌تحرکی، استراحت و خواب پیوسته، در 
زمره تدابیر درمانی محسوب می‌شد. غذا دادن به بیمار، در زمان حبس مزاج به جهت جلوگیری از خروج 
ماده فاســد از بدن، منع می‌شد. اگر مشکلی در روند خروج مواد زائد از بدن به وجود می‌آمد، استفاده از 
داروهای قی‌آور و مسهل مناسب توصیه می‌شد. پس از دفع تمام یا قسمتی از مواد فاسد از بدن، به منظور 
حبس اسهال و استفراغ، استعمال حابس‌های نافع چون پوست لیمو نافع بود. در صورت احساس تشنگی 

1. گرم کردن عضو با بستن کماد بر روی آن.
2. بارهنگ )لسان الحمل(: گیاه دارویی با طبع سرد-خشک.
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و حرارت بدنی، دادن ترياق فاروق و انواع گرمی‌ها منع می‌شد. بعد از سكون هيضه و تا زمان بهبود حال 
طفل، غذا باید کمتر و لطیف‌تر داده می‌شد )شاه ارزانی، 1380: 117؛ همو، 1387: 608/1(. گزارشی در 
دست داریم که به ابتلای یکی از اطفال دولتی به اسهال عظیم دموی به علت خوراندن ادویۀ گرم زیاد، 
اشاره دارد. طبیب گیلانی برای درمان از نيلوفر، بنفشه، عناب، لعاب چهارتخم، لعاب بزرو بریان‌کرده و 
دوغ و برنج ساده استفاده کرده بود )گیلانی، 1387: 35(. همچنین برای رفع اسهال ناشی از سستی معده 
و روده‌ها، خوردن دو نخود یاقوتی یا دو نخود از ســفوف »طباشیر« ترکیب »گل مختوم خوب، كافور، 

طباشير، گلنار« نافع بود و توصیه می‌شد )گیلانی، همان، 67(.

نتیجه‌گیری
مطالعات تاریخ اجتماعی و تاریخ پزشکی، به دلیل پیوند مستقیم آنها با حیات روزمرۀ انسان و تأثیر متقابل 
ســاختارهای فرهنگی، اجتماعی و معرفتی بر بهداشت و درمان، همواره از موضوعات جذاب و مهم در 
عرصۀ پژوهش‌های تاریخی به شــمار می‌آیند. این حوزه از مطالعات، نه ‌تنها امکان شناخت الگوهای 
گذشــته در مراقبت از صحت بدن و درمان بیماری‌ها را فراهم می‌آورد، بلکه می‌تواند زمینه‌ســاز ارائۀ 

راهکارهای مؤثر و مبتنی بر تجربه تاریخی برای نظام‌های سلامت معاصر باشد.
بررســی تاریخ اجتماعی و پزشکی در دوره‌های مختلف، به‌ویژه در عصر صفوی، نشان‌دهندۀ این نکته 
است که حفظ صحت و سلامت بدنی نوزادان و خردسالان، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی والدین و 
جامعه بوده است. در هر دورۀ تاریخی، نظام فکری و مبانی معرفتی حاکم بر نظام طبی، نقشی بنیادین 
در علت‌شناسی بیماری‌ها و ارائۀ رویکردهای رفتاری در قالب تدابیر مراقبتی و شیوه‌های درمان ایفا کرده 
اســت. در ایران عصر صفوی، پاسخ‌گویی به نیازهای صحی و درمانی گروه‌های مختلف سنی از جمله 
نوزادان و خردسالان، در چارچوب نظام طبی اخلاط چهارگانه )دم، صفرا، سودا و بلغم( و بر مبنای حفظ 

یا بازگردانیدن تعادل به اخلاط، انجام می‌گرفت. 
دوره نوزادی و خردســالی به عنوان یکی از حساس‌ترین مراحل زندگی انسان، مرحله‌ای بود که در آن 
بدن طفل به دلیل ناتوانی سیســتم ایمنی و ضعف مزاج طبیعی، در معرض آســیب‌پذیری بالایی قرار 
داشــت. بخش مهمی از تدابیر مراقبتی، توسط مادر یا مرضعه )دایه( انجام می‌شد. این تدابیر، از لحظه 
تولد و حتی پیش از آن )دوره بارداری و آماده‌سازی بدن مادر برای شیردهی( آغاز می‌شد و در سال‌های 
آغازین زندگی طفل به‌ صورت مستمر ادامه می‌یافت. توجه به کیفیت و کمیّت شیر، مزاج مرضعه، رعایت 
بهداشــت تن و لباس نوزاد، پرهیز از عوامل بیماری‌زا )مانند هوای نامناسب، آلودگی غذایی و تغییرات 

ناگهانی دما( و ایجاد شرایط روانی آرام برای کودک، از جمله مؤلفه‌های کلیدی این مراقبت‌ها بود.
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متناسب با رویکرد شناختی طب اخلاطی، بیماری‌های نوزادان و خردسالان براساس عدم تعادل اخلاط 
بدن شناسایی شده و رویکرد رفتاری در قالب تدابیر پیشگیرانه و روش‌های درمانی بر مبنای درمان به 
ضد، صورت می‌گرفت. به دلیل ضعف بدنی و حساسیت بالای اندام‌های اطفال، بخش مهمی از تدابیر 
درمانی متوجه اصلاح خلط و مزاج مرضعه بود. در صورت اســتفادۀ مستقیم از دارو، از داروهای خفیف 
و با اثر ملایم اســتفاده می‌شد. ترجیح بر آن بود که درمان به شکل موضعی و استعمال خارجی انجام 
گیرد تا بدن طفل از عوارض احتمالی داروهای قوی در امان بماند. شست‌وشو با انواع محلول‌ها، استفاده 
از ضمادهــای گیاهی، روغن‌مالی و تدابیر تغذیه‌ای، از جمله راهکارهای رایج بود. این تدابیر تنها جنبه 
درمانی نداشتند، بلکه ماهیتی پیشگیرانه نیز داشتند و با هدف افزایش مقاومت بدنی طفل و جلوگیری از 

بروز بیماری اجرا می‌شدند. 
ناگفته نماند که دستاوردهای پژوهش‌هایی از این دست، نه ‌تنها در شناخت میراث پزشکی ایرانِ دوره 
صفوی، بلکه در تبیین نگرش جامعه نســبت به ســامت گروه‌های آسیب‌پذیر نیز اهمیت دارد. از این 
منظر، تحلیل تاریخی تدابیر بهداشــتی و درمانی می‌تواند درکی عمیق‌تر از تحولات اجتماعی و نظام 
دانشی گذشته فراهم آورد و حتی الهام‌بخش سیاست‌های نوین سلامت و مراقبت از کودکان در عصر 

حاضر باشد.
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Abstract 
This study, with an analytical-historical approach and using the method of  document content 
analysis, examines the performance of  the Economic Council in dealing with the inflation crisis 
in 1976 and 1977. Using primary documents, including the minutes of  the Economic Council 
meetings, the Central Bank reports, and the Fifth Development Plan, the role of  this institution 
in designing and implementing anti-inflation policies has been objectively and scientifically 
evaluated. The findings show that the main root of  the inflation crisis was the unprecedented 
increase in oil revenues and the accelerated revision of  the Fifth Development Plan, which 
led to the injection of  increasing liquidity into an economy with limited absorption capacity 
and created conditions similar to the Dutch disease. These conditions were accompanied by 
increased dependence on imports, weakening tradable sectors, and the absorption of  resources 
into unproductive sectors. The Economic Council identified the roots of  inflation by adopting 
fiscal and monetary contractionary policies, including the revision of  development projects 
and control of  bank credits. However, the implementation of  these policies faced structural, 
institutional, and political obstacles. The failure of  anti-inflationary policies was rooted in the 
fundamental contradiction between the technocratic-economic logic and the political-prestige 
logic that dominated the economic system of  that period. This contradiction was manifested in 
three main axes: the priority of  implementing large-scale projects over contractionary policies, 
incoordination and competition of  executive bodies in allocating resources, and the diversion 
of  bank credits from the production sector to unproductive activities. But the main question of 
this research is why, despite the recognition of  the roots of  inflation by the technocrats present 
in the Economic Council, the policies adopted failed to control inflation? Was this failure due 
to technical errors, weakness in policy implementation, or structural and political factors?

Keywords: Economic Council, Inflation, Pahlavi Political Economy, Rentier State, Technocracy, 
Economic Policymaking.
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Introduction 
During the final years of  the Pahlavi dynasty, from 1976 to 1977, Iran faced a 
severe inflation crisis that became a defining economic challenge for the regime. 
The Supreme Economic Council, as the principal institution for macroeconomic 
policy, was tasked with designing and implementing strategies to combat this 
surge. This period was marked by an unprecedented influx of  oil revenues, 
which, while seemingly a boon, precipitated a crisis. A hasty, large-scale revision 
of  the Fifth Development Plan injected massive liquidity into the system, far 
exceeding the economy’s absorptive capacity and triggering intense demand-pull 
inflation. The economy began to exhibit classic symptoms of  “Dutch disease”: 
a heightened dependence on imports, the weakening of  tradable sectors like 
agriculture and industry, and a shift of  resources toward non-productive areas 
such as real estate. In response, the technocrats within the Supreme Economic 
Council correctly diagnosed the roots of  the inflation. They proposed a set 
of  theoretically sound contractionary fiscal and monetary policies, including a 
review of  major development projects and controls on bank credit, aiming to 
cool down the overheated economy. However, these policies ultimately failed. 
This study argues that the failure was not a result of  flawed technical analysis 
but of  insurmountable structural and political barriers. A fundamental conflict 
existed between the rational economic logic of  the technocrats and the prevailing 
political logic of  a rentier state. The government’s focus remained on prestigious, 
long-term projects, while a lack of  coordination among executive agencies and 
a dysfunctional banking system that fueled speculation rather than production 
undermined any attempt at fiscal and monetary discipline. This analysis, therefore, 
moves beyond a critique of  policy execution to examine the deep-seated 
institutional and political paralysis that prevented the implementation of  effective 
anti-inflationary measures, ultimately highlighting the structural vulnerabilities of 
the Pahlavi political economy.

Materials and Methods
This study employs a qualitative, analytical-historical approach to investigate 
the failure of  anti-inflationary policies in Iran between 1976 and 1977. The 
research methodology is primarily grounded in the systematic content analysis 
of  archival documents, allowing for an in-depth reconstruction of  the decision-
making processes within the Pahlavi regime’s key economic institution. The 
core materials for this research consist of  primary, and often unpublished, 
documents sourced from the National Archives of  Iran (SAKMA). Central 
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to this collection are the verbatim minutes of  the Supreme Economic Council 
meetings held during the period of  study. These records are invaluable as they 
provide a direct window into the policy debates, the diagnoses of  the economic 
crisis, the proposed solutions, and the critical interactions between the state’s 
leading technocrats-such as the head of  the Plan and Budget Organization and 
the governor of  the Central Bank-and the ultimate political authority, the Shah. 
This primary data allows for a nuanced analysis of  the arguments, priorities, 
and conflicts that shaped economic policy.

Result and Discussion 
The results clearly indicate that the Council’s technocrats, led by figures from 
the Plan and Budget Organization and the Central Bank, accurately identified 
the primary drivers of  inflation. Their discussions consistently pointed 
to demand-pull pressures fueled by the massive and rapid injection of  oil 
revenues into the economy. They correctly diagnosed the “Dutch disease” 
effects: severe supply bottlenecks in infrastructure like ports and transport, a 
critical shortage of  skilled labor, and the diversion of  capital and labor away 
from productive sectors toward speculative activities, particularly in real estate. 
The policy prescriptions they formulated were a direct and rational response 
to this diagnosis: a contractionary fiscal policy centered on a drastic review 
and postponement of  large-scale development projects, and a tightening of 
monetary policy by imposing firm limits on bank credit expansion.
However, the discussion of  these findings exposes a series of  insurmountable 
barriers that rendered these policies inert. The first and most significant obstacle 
was the primacy of  the Shah’s political will over economic logic. The minutes reveal 
that while the Shah verbally consented to austerity, he fundamentally rejected 
any measures that would slow down or halt the showcase projects of  his “Great 
Civilization.” His priorities lay with capital-intensive, long-term ventures-nuclear 
power plants, advanced military bases, and heavy industries-which he viewed as 
essential symbols of  national prestige and power. Technocratic pleas for fiscal 
discipline and a shift toward “quick-yielding” investments to meet immediate 
consumer needs were consistently overruled by this overarching political agenda.
Second, the state apparatus was characterized by severe bureaucratic 
fragmentation and competition. Instead of  a coordinated national effort, 
government ministries and powerful entities like the military operated as rival 
fiefdoms, vying for the largest possible share of  oil revenues. They frequently 
bypassed the Plan and Budget Organization, securing project approvals and 
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funding directly from the Shah. This created a state of  fiscal anarchy, where 
“commitments outside the budget” became the norm, making any centralized 
control over government expenditure impossible.
Third, this dysfunction was compounded by the perverse incentives within the 
financial system. The Council’s own reports confirmed that the surge in bank 
credit was not financing productive investment in agriculture or industry. Instead, 
it was overwhelmingly channeled into land and real estate speculation, which 
offered far higher and faster returns. The banking system thus became a primary 
engine of  the very inflation it was supposed to help control, fueling a massive 
asset bubble, exacerbating the cost of  living, and widening social inequality.
In essence, the Supreme Economic Council was a forum for rational 
deliberation trapped within an irrational political structure. Its technocratic 
logic clashed with a system driven by political prestige, bureaucratic rivalry, and 
speculative rent-seeking. The policies failed because the fundamental structure 
of  the Pahlavi state prioritized rapid, symbolic modernization over stable, 
balanced economic development, creating a crisis that its own institutions were 
powerless to resolve.

Conclusions 
This study concludes that the failure of  the Supreme Economic Council to curb 
the hyperinflation of  1976–1977 was not a failure of  economic diagnosis but 
one of  political and institutional capacity. The Council’s technocrats accurately 
identified the crisis as a classic case of  demand-pull inflation driven by excessive 
oil revenues and correctly prescribed contractionary fiscal and monetary 
policies. However, these rational solutions were fundamentally incompatible 
with the structure and logic of  the Pahlavi rentier state.
The implementation of  sound economic policy was systematically blocked 
by three structural barriers: the absolute primacy of  the Shah’s political will, 
which prioritized prestige projects over fiscal stability; a fragmented and 
competitive bureaucracy that made coordinated national policy impossible; and 
a dysfunctional financial sector that amplified the crisis by channeling credit 
into speculation instead of  production. The Supreme Economic Council, 
therefore, became a theater for rational deliberation whose conclusions had little 
bearing on actual state practice. Its failure exemplifies the critical disconnect 
between technocratic knowledge and political power, revealing a regime whose 
developmental ambitions had fatally outstripped its institutional ability to 
manage them, thus accelerating its own economic and political unraveling.
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چکیده
در این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تاریخی و بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای اسناد، به بررسی عملکرد 
شورای اقتصاد در مواجهه با بحران تورم در سال‌های 1355 و 1356 پرداخته شده است. با استفاده از اسناد، 
شامل صورتجلسات شورای اقتصاد، گزارش‌های بانک مرکزی و برنامه‌های عمرانی، تلاش شده است نقش این 
نهاد در طراحی و اجرای سیاست‌های ضدّ تورمی مورد ارزیابی عینی و علمی قرار گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد 
که افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، همراه با بازنگری شتاب‌زده در برنامه پنجم عمرانی و عدم تطابق حجم 
تزریق نقدینگی با ظرفیت جذب اقتصاد، منجر به ایجاد فشار تقاضا شد. این فشار، ناشی از رشد سریع تقاضای 
کلی در شرایطی بود که عرضه و ظرفیت تولیدی اقتصاد نتوانسته بود با آن همگام شود، و در نتیجه زمینه‌ساز 

تورم و ناپایداری‌های اقتصادی گردید. 
این شرایط با علائمی از بیماری هلندی همراه بود؛ از جمله تشدید وابستگی به واردات، تضعیف بخش‌های 
قابل مبادله و جذب منابع به بخش‌های غیرمولد. شورای اقتصاد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی و پولی، از 
جمله بازنگری در پروژه‌های عمرانی و کنترل اعتبارات بانکی، به تشخیص ریشه‌های تورم پرداخت. با این حال، 
اجرای این سیاست‌ها با موانع ساختاری نهادی و سیاسی، از جمله تمرکز سیاست‌گذاری بر پروژه‌های بلندمدت، 

ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و کارکرد معیوب نظام بانکی مواجه شد.
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مقدمه
بحران تورم در سال‌های پایانی دهه ۱۳۵۰ش. به عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی برجسته حکومت 
پهلوی، توجه پژوهشگران اقتصاد سیاســی و تاریخ اقتصادی ایران را به خود جلب کرده است. در این 
میان، شــورای اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی کلان، مسئولیت 
اصلی طراحی و نظارت بر سیاست‌های ضدّ تورمی را برعهده داشت. با این حال، عملکرد این شورا در 
مهار تورم در ســال‌های 1355 و 1356 مورد انتقادهایی قرار گرفته اســت که از جملۀ آنها می‌توان به 
ضعف اجرایی، تضاد منافع نهادی و ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی اشاره کرد. در این مقاله، با هدف 
عملکرد شــورای اقتصاد در مواجهه با تورم، به بررسی تصمیمات این نهاد در چارچوب‌های تحلیلی آن 
و عوامل ساختاری مؤثر بر شکست یا موفقیت سیاست‌های اتخاذشده ‌پرداخته شده است. در سال‌های 
1355 و 1356ش. نرخ تورم در ایران افزایش چشــمگیری یافت. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ 
تورم ســالانه از ۶.۷ درصد در اوایل 1355 به بیش از ۲۸ درصد در فروردین 1356 رســید. این افزایش 
قیمت‌ها در کنار گزارش‌های رســانه‌ای از کمبود کالاهای اساســی مانند چای، روغن نباتی و گوشت 
)روزنامه آیندگان، 12 اسفند 1355: شمارۀ 2776، صفحه 2( فشار اقتصادی قابل توجهی بر جامعه وارد 
کرد. شــورای اقتصاد در این شرایط به عنوان نهادی متکفل از سیاست‌گذاری اقتصادی، مجموعه‌ای از 
سیاست‌های انقباضی را اتخاذ کرد که شــامل بازنگری در پروژه‌های عمرانی، کنترل اعتبارات بانکی 
و تلاش برای افزایش عرضه بود، اما ســؤال اصلی این پژوهش آن اســت که چرا علی‌رغم تشخیص 
ریشه‌های تورم توسط تکنوکرات‌های حاضر در شورای اقتصاد، سیاست‌های اتخاذشده نتوانستند تورم را 
مهار کنند؟ آیا این شکست ناشی از خطای فنی، ضعف در اجرای سیاست یا عوامل ساختاری و سیاسی 

بوده است؟
اگرچه مطالعات متعددی به اقتصاد عصر پهلوی پرداخته‌اند، بیشتر این پژوهش‌ها یا براساس چارچوب‌های 
نظری خاصی انجام شده‌اند؛ مانند مقاله عابدینی و همکاران )1402( که با تکیه بر نظریه رشد متعادل، 
تحلیل خود را تا ســال ۱۳۴۸ محدود کرده‌اند و یا به ‌صورت صرفاً توصیفی و وقایع‌نگارانه بدون تبیین 
ساختاری یا تحلیل نقادانه، تنظیم شده‌اند. این پژوهش با تمرکز بر دوره بحرانی ۱۳۵۵ تا ۱۳۵6 که به 
عنوان مقطعی کلیدی در تشدید تعارضات اقتصادی-سیاسی و تسریع نارضایتی‌های اجتماعی شناخته 
می‌شود، نسبت به دیگر پژوهش‌ها متمایز شده است. نوآوری اصلی این تحقیق در دو جنبه است: نخست 
استفادۀ تحلیلی و مستقیم از اسناد دست اول و منتشرنشده شورای اقتصاد که امکان واکاوی عمیق فرایند 
تصمیم‌گیری را فراهم می‌آورد؛ و دوم ارائۀ یک چارچوب تحلیلی منسجم مبتنی بر تضاد ساختاری میان 
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منطق تکنوکراتیک و منطق سیاسی رانتیر برای تبیین شکست سیاست‌گذاری. این رویکرد، تحلیل را از 
سطح خطاهای فنی فراتر برده و به ریشه‌های سیاسی و نهادی بحران تورم در آن دوره پرداخته است.

بحران تورم و »بیماری هلندی« در ایران: تحلیل ساختاری بحران اقتصادی دورۀ ۱۳۵۲ 

تا ۱۳۵۶ 
مفهوم »بیماری هلندی« برای نخستین بار توسط کوردِن و نیری )Corden & Neary, 1982( توسعه 
یافت و به پدیده‌ای اشــاره دارد که در آن، افزایش درآمدهای نفتی منجر به تضعیف بخش‌های قابل 
رقابت، از جمله صنعت و کشــاورزی می‌شود. این پدیده از طریق دو مکانیسم اصلی عمل می‌کند: اثر 
هزینه و اثر تخصیص منابــع. در اثر هزینه، افزایش درآمدهای نفتی، تقاضای کل را افزایش می‌دهد 
و به افزایش قیمت‌ها و نقدینگی منجر می‌شــود. در اثر تخصیص منابع، منابع اقتصادی )نیروی کار 
و ســرمایه( از بخش‌های قابل رقابت به ســمت بخش‌های غیرقابل مبادله، مانند خدمات و مسکن 
جذب می‌شــوند که به دلیل تقاضای بالاتر، ســودآوری فوری‌تری دارند. در این دوره، اقتصاد ایران با 
چالش‌های تورمی شدیدی مواجه شــد که ریشه در مدیریت نادرست درآمدهای نفتی داشت. پس از 
افزایش بی‌سابقۀ قیمت نفت در اوایل دهه1350، دولت بدون برنامه‌ریزی صحیح، اقدام به تزریق حجم 
عظیمی از درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی کرد که منجر به رشــد نامتوازن بخش‌های مختلف شد؛ 
به‌ویژه بخش خدمات با رشد ۷.۳ درصدی سهم غالب ۴۳ درصدی در درآمد ملی را به خود اختصاص 
داد؛ درحالی‌که بخش‌های مولد مانند کشاورزی و صنعت با رشد کمتری مواجه بودند. این عدم تعادل 
اقتصادی همراه با افزایش شدید نقدینگی )بیش از ۶۰ درصد در برخی سال‌ها( و سیاست‌های انبساطی 
دولت، موجبات تورم را فراهم کرد )هیئت، ۱۳۵۳: ۷۹(. از ســال 1352 قیمت نفت به‌طور چشمگیری 
افزایش یافت. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، درآمدهای نفتی ایران از 5.2 میلیارد دلار در سال 
1352 به 22.3 میلیارد دلار در 1355 رسید. این افزایش منجر به بازنگری در برنامۀ پنجم عمرانی شد. 
اعتبارات برنامه از حدود صدهزار میلیارد ریال به بیش از دویست‌هزار میلیارد ریال افزایش یافت )برنامه 
پنجم عمرانی، 1356: 7124؛ آبراهامیان، ۱۳۸۹: ۲۲۶( و شرایطی مشابه بیماری هلندی شکل گرفت 
که فشار شدیدی بر بخش عرضۀ واقعی اقتصاد وارد کرد و به تورم تسری یافت. این شوک درآمدی، 
دولت را به ســمت تجدید نظری شتابزده در برنامۀ پنجم عمرانی سوق داد و حجم اعتبارات آن را به 
بیش از دو برابر افزایش داد )لیلاز، ۱۳۹۲: ۱۵(. هرچند افرادی مانند عبدالمجید مجیدی -رئیس وقت 
ســازمان برنامه- معتقد بودند که تجدید نظر در برنامه به دلیل تغییر منابع مالی امری منطقی اســت 
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)مجیدی، ۱۳۸۲: ۱۵۷(، اما ابعاد این افزایش هزینه‌ها با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران هیچ تناسبی 
نداشت. این تصمیم بدون توجه به ظرفیت جذب محدود اقتصاد، شامل نیروی انسانی، زیرساخت‌های 
حمل‌ونقل و مدیریت پروژه، زمینه‌ساز بروز پدیدۀ بیماری هلندی و یک بحران تورمی چندوجهی شد. 
از سوی دیگر، پیامدهای سیاست‌های صنعتی‌سازی شــتابزده و تمرکز بر پروژه‌های عمرانی، کمبود 
نیروی کار در بخش کشــاورزی و افزایش قیمت مســکن را به دنبال داشت. دولت با چندبرابر کردن 
هزینه‌های جاری و عمرانی تا ۴۰ درصد در سال ۱۳۵۱ و واردات گسترده کالاهای سرمایه‌ای، نه ‌تنها 
نتوانست تورم جهانی را خنثی کند، بلکه با سیاست‌های انقباضی دیرهنگام، مانند جریمه‌های سنگین بر 
کسب‌وکارهای خرد، بحران را تشدید کرد )کیهان، 17 اسفند ۱۳۵۶: شمارۀ ۱۰۴۰۹، ص۲(. این شرایط 
به‌ گونه‌ای شدت یافت که نرخ تورم از ۲.۶ درصد در برنامه چهارم به ۲۴.۹ درصد در برنامه پنجم رسید 
و زندگی طبقات متوسط و ضعیف را به شدت تحت تأثیر قرار داد )فوران، ۱۳۸۶: ۴۹۲(. تحلیل دقیق‌تر 

نشان می‌دهد که بحران از سه کانال بهم‌پیوسته شکل گرفته بود:
الف. تورم ناشــی از فشار تقاضا: تزریق گستردۀ درآمدهای نفتی به اقتصاد از طریق افزایش شدید 
هزینه‌های دولت، تقاضای کل را به سطحی فراتر از ظرفیت تولید داخلی )صنعت و کشاورزی( رساند. 
همان‌طور که محمد یگانه -رئیس وقت بانک مرکزی- تشــخیص داده بود، منشــأ اصلی نقدینگی، 
افزایش هزینه‌های دولت بود، درحالی‌که عرضۀ کالا متناسب با آن رشد نکرده بود )صورتجلسه شورای 

اقتصاد، 1354/01/31: ۶(. این گسست بین تقاضا و عرضه، پایۀ اولیه بحران تورمی را شکل داد. 
ب. تأثیــرات بیماری هلندی و تضعیف بخش‌های مولد: ایــن افزایش تقاضا، منابع )نیروی کار و 
سرمایه( را به ســمت بخش‌های غیرقابل مبادله، مانند خدمات و ساخت‌وساز سوق داد که سودآوری 
بالاتری داشــتند. این اثر کشــش منابع، به تضعیف بخش‌های مولد و قابل مبادله مانند کشاورزی و 
صنعت منجر شــد. مهاجرت نیروی کار از روستاها به شــهرها، کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش 
وابســتگی به واردات کالاهای اساســی، از پیامدهای مســتقیم این پدیده بود که اسدالله علم نیز در 
خاطرات خود به کمبود ناشی از آن اشاره کرده است )علم، ۱۳۹۰: ۴/۶۰(. نمودار زیر این وابستگی به 

واردات را نشان می‌دهد:
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پ. تنگناهای عرضه و تورم ناشی از فشــار هزینه: اقتصــاد ایران با تنگناهای ساختاری جدی در 
زیربناهایی مانند بنادر، راه‌ها و همچنین کمبود نیروی انســانی ماهر مواجه بود. استقبال گسترده برای 
اجرای پروژه‌های عمرانی، تقاضا برای این منابع محدود را به شدت افزایش داد و به بالا رفتن هزینه‌های 
تولید و قیمت تمام‌شدۀ پروژه‌ها انجامید. البته دولت تلاش می‌کرد برای توجیه این تورم، آن را به عوامل 
خارجی، مانند افزایش قیمت کالاهای وارداتی، نسبت دهد )پهلوی، ۱۳۶۵: ۸۰(، اما اسناد سازمان برنامه 
و بودجــه نیز تأیید می‌کنند که علت اصلی تورم، عوامل داخلی و در تنگناهای زیربنایی، کمبود نیروی 
انسانی و محدودیت عرضه بوده است؛ درحالی‌که سهم تورم وارداتی تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شد 
)ساکما، 220/8811(. این بحران با کاهش نسبی درآمدهای نفتی در اواخر سال ۱۳۵۴ تشدید شد. دولت 
که به هزینه‌های بالا عادت کرده بود، با کسری بودجه مواجه شد و برای تأمین آن به استقراض از بانک 
مرکزی روی آورد )صورتجلسه شورای اقتصاد، 1354/01/31: ۶(. این سیاست که به معنای چاپ پول 
بود، پایۀ پولی را به شدت افزایش داد و اقتصاد را در یک سیاست تورمی گرفتار کرد؛ جایی که افزایش 
قیمت‌ها انتظارات تورمی را تشدید کرد و آن انتظارات نیز به نوبۀ خود به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن 
زد. بنابراین پیامدهای تورم شتابان پس از شوک نفتی، ابعاد چندگانه‌ای داشت و به بی‌ثباتی ساختاری 

در اقتصاد و جامعه منجر شد. 
این پیامدها در سه حوزه اصلی قابل بررسی است: اختلال در اجرای برنامه‌های توسعه؛ تشدید سیاست 

تورمی؛ و فرسایش اعتماد و واکنش‌های غیرمنسجم دولت.
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نخست، تورم بالا به‌طور مستقیم اهداف برنامۀ پنجم عمرانی را تضعیف کرد. این برنامه که با پیش‌بینی 
نرخ تورم ســالانه ۱۰ درصد طراحی شــده بود، با رشد شدید قیمت‌ها مواجه شد که هزینه‌های اجرای 
پروژه‌ها را به شــکل قابل توجهی افزایش داد. این امر منجر به بــروز دعاوی متعدد میان پیمانکاران 
 و دولــت، توقــف یا کندی اجــرای طرح‌هــا و در نهایت، عدم تحقــق اهداف کمّــی برنامه گردید
)ســاکما، 220/8811(. در نتیجه، درآمدهای نفتی که به منظور تسریع توسعه تخصیص یافته بودند، از 
طریق ایجاد تورم به مانعی برای همان توسعه تبدیل شدند. این تضاد، ناکارآمدی مدل توسعۀ مبتنی بر 

تزریق منابع مالی بدون توجه به ظرفیت جذب اقتصاد را آشکار ساخت.
دوم، بحران اقتصادی ایران در سال ۱۳۵۶ به نقطۀ اوج خود رسید )پارسونز، ۱۳۹۰: ۲۹(. گزارش رئیس 
کل بانک مرکزی به شــورای اقتصاد نشــان می‌دهد که نرخ تورم سالانه از ۶.۷ درصد در ابتدای سال 
 ۱۳۵۵، به ۲۸.۴ درصد در فروردین ۱۳۵۶ جهش کرده بود )صورتجلسه شورای اقتصاد، 1356/03/02: 2(.
اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی قرار گرفته بود؛ وضعیتی که در آن افزایش قیمت‌ها به شکل‌گیری 
انتظــارات تورمــی دامن زد و این انتظارات نیز به نوبۀ خود منجر به افزایش بیشــتر ســطح عمومی 
قیمت‌ها می‌شــد. این پدیده به اختلال در ســازوکار قیمت‌ها و بی‌ثباتی شــدید در بازار انجامید. این 
 بی‌ثباتی در گزارش‌های رسانه‌ای نیز بازتاب یافت؛ به‌ گونه‌ای که برخی روزنامه‌ها از پایتخت با عنوان

»شهر هزار نرخ« یاد کردند. گزارش‌ها حاکی از آن بود که قیمت اقلام اساسی مانند بادمجان حتی در 
طول روز نیز تغییر می‌کرد و اعتراضات مردم به نتیجه نمی‌رســید. این وضعیت، در کنار خاموشی‌های 
مکرر برق، نارضایتی عمومی را تشــدید کرده بود؛ تا جایی که برخی مقامات نیز به صراحت از افزایش 
روزانۀ قیمت‌ها سخن می‌گفتند. در مقابل، دولت این کمبودها را مصنوعی می‌دانست و با اقداماتی مانند 
لغو مجوز واردکنندگان دارو، سعی در کنترل بازار داشت، اما این سیاست‌ها نه‌ تنها مشکل را حل نکرد، 
بلکه بر آشفتگی اوضاع افزود )اطلاعات، ۹ تیر ۱۳۵۶: شمارۀ ۱۵۳۵۰، ص۵؛ راجی، ۱۳۸۷: ۸۲؛ کیهان، 

۲۵ بهمن ۱۳۵۶: شمارۀ ۱۰۳۹۱، ص۲(.
ســوم، واکنش دولت در مواجهه با این بحران، نشان‌دهندۀ تضاد عمیق میان تحلیل‌های کارشناسی و 
ملاحظات سیاسی بود. درحالی‌که تکنوکرات‌هایی مانند عبدالمجید مجیدی راه‌ حل را در اجرای سیاست 
انقباض مالی و کمتر خرج کردن دولت می‌دانستند )مجیدی، ۱۳۸۲: ۱۶۳(، اما ساختار سیاسی حاکم به 
دلیل هزینه‌های اجتماعی و سیاسی چنین سیاستی، تمایلی به پذیرش آن نداشت. این تضاد، نه تنها مانع 
از اجرای مؤثر سیاست‌های ضدّ تورمی شد، بلکه نشان‌دهندۀ بن‌بست ساختاری در فرایند سیاست‌گذاری 

بود که در آن، منطق اقتصادی به منطق قدرت و پرستیژ باخت. 
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معرفی شورای اقتصاد و نقش آن در سیاست‌گذاری اقتصادی
ایده تأسیس یک نهاد عالی برای هماهنگ‌سازی و تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران، ریشه 
در آرمان‌های مدرن‌ســازی دولت داشــت و برای اولین بار در سال ۱۳۱۶ با تشکیل »شورای اقتصاد« 
عینیت یافت. این شورا در دوره‌ای متولد شد که دولت رضاشاه پس از یک دهه تثبیت قدرت، به دنبال 
تسریع در نوسازی اقتصادی و صنعتی کشور بود. اساسنامه این شورا که در فروردین ۱۳۱۶ به تصویب 
هیئت وزیران رســید، اهداف بلندی را دنبال می‌کرد: »تمرکز بر مطالعات اقتصادی«، »بررســی کامل 
مسائل مؤثر در زندگی اقتصادی کشور« و استفاده از نظریات و اطلاعات افراد بصیر و باصلاحیت برای 
تدوین یک برنامه مشخص )ساکما، 240/13538(. درواقع، همان‌طور که ابوالحسن ابتهاج -اولین رئیس 
دبیرخانۀ شورا- در خاطرات خود ذکر کرده، هدف اصلی جلوگیری از تشتت در امور اقتصادی و تبدیل 
فعالیت‌های پراکنده به یک برنامۀ موزون بود )ابتهاج، ۱۳۷۱: ۳۰۰(. ترکیب اعضای شــورا که شــامل 
رئیس‌الوزراء، وزرای کلیدی اقتصادی و رؤسای بانک‌های دولتی بود و همچنین وظایف گستردۀ آن که 
از بررسی طرح‌های عمرانی تا اظهارنظر در لوایح اقتصادی را در برمی‌گرفت )ساکما، 7322935؛ بانک 
ملی ایران، ۱۳۲۷: ۴(، نشــان از آن داشــت که این نهاد قرار بود به مغز متفکر اقتصادی دولت تبدیل 
شــود و رویکردی کارشناسانه و تکنوکراتیک را در سیاست‌گذاری نهادینه سازد، اما آرمان تکنوکراتیک 
مبنی بر سیاســت‌گذاری عقلانی و متمرکز به سرعت، با موانع ساختاری در نظام سیاسی وقت مواجه 
گردید. اصلی‌ترین چالش، ســاختار قدرت مطلقه و غلبۀ اراده فردی رضاشاه بر فرایندهای نهادینه بود. 
ابوالحســن ابتهاج به عنوان یکی از اعضای کلیدی، شکست این نهاد را ناشی از عدم باور بنیادین شاه 
به ضرورت برنامه‌ریزی تفویض‌شده می‌دانست و نقل کرده است که رضاشاه معتقد بود: »کلیۀ کارهایی 
 که در راه اصلاحات صنعتی و اقتصادی ایران لازم به عمل آید می‌بایستی به ابتکار و دستور او باشد«
)ابتهاج، ۱۳۷۱: ۳۰4-۳۰3(. این رویکرد که مشــخصۀ نظام‌های حکمرانی پاتریمونیال اســت، به‌طور 
بنیادین با فلسفه وجودی یک نهاد برنامه‌ریز مستقل در تضاد قرار داشت. در کنار این مانع اصلی، مقاومت 
بوروکراسی سنتی نیز مشــهود بود. در نهایت، تضاد میان آرمان برنامه‌ریزی و واقعیت قدرت متمرکز، 
منجر به آن شــد که این تجربۀ نخستین با توقف جلسات به دستور مستقیم شاه در سال ۱۳۱۷، ناکام 
بماند )بوستاک و جونز، ۱۳۹۵: ۱۴۶(. پس از شهریور ۱۳۲۰ و در فضای سیاسی جدید، ایدۀ برنامه‌ریزی 
اقتصادی متمرکز مجدداً مطرح شد. این ضرورت منجر به تشکیل »شورای عالی اقتصاد« در سال ۱۳۲۴ 
گردید )ســاکما، 310/69193(. نقطۀ عطف در این مسیر، تأسیس »سازمان برنامه« در سال ۱۳۲۷ به 
عنوان نهاد تخصصی تدوین و اجرای برنامه‌های عمرانی بود )توفیق، ۱۳۵۹: ۲۰(. این ســازمان به‌ویژه 
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پس از انتصاب ابوالحسن ابتهاج در سال ۱۳۳۳، به کانون اصلی تفکر تکنوکراتیک در ایران تبدیل شد 
و در پی حاکم کردن منطق اقتصادی بر فرایند تخصیص منابع بود )ابتهاج، ۱۳۷۱: ۳۲۹(. با این حال، 
ناهماهنگی ساختاری میان نهاد برنامه‌ریزی و دیگر مراکز قدرت در دولت، همچنان یک چالش اساسی 
بود. در دورۀ نخست‌وزیری علی امینی، تلاش برای تمرکز بودجه عمرانی و جاری در سازمان برنامه، با 
مقاومت‌های جدی مواجه شــد. شورای اقتصاد در این دوره به عنوان یک نهاد مشورتی به فعالیت خود 
ادامه داد )ساکما، 240/77005(. شورای اقتصاد و بعدها سازمان برنامه به عنوان نهادهای تکنوکراتیک، 
همواره در تلاش بودند تا منطق اقتصادی را بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم کنند، اما این تلاش به‌طور مداوم 
با ارادۀ سیاسی شاه، مقاومت بوروکراتیک و رقابت شدید دستگاه‌های اجرایی برای کسب منابع برخورد 
می‌کرد. این تضاد ســاختاری که از دوره رضاشاه شکل گرفته بود، در سال‌های پایانی حکومت پهلوی 
دوم و در بحبوحۀ افزایش درآمدهای نفتی به اوج خود رسید و به عامل اصلی شکست سیاست‌های ضدّ 

تورمی در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ تبدیل شد.

تدابیر و تصمیمات شورای اقتصاد برای کنترل تورم
تجدید نظر در طرح‌های عمرانی: سیاست محوری برای مهار تورم

در مواجهه با بحران تورم فزاینده در ســال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶، شورای اقتصاد به‌ عنوان بالاترین نهاد 
تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، به کانون اصلی تدوین و اجرای سیاست‌های مقابله‌ای تبدیل شد. این شورا 
که متشکل از تکنوکرات‌هایی چون عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان بانک 
مرکزی بود، با تشخیص ریشه‌های تورم در فشار تقاضایی ناشی از افزایش نقدینگی و مخارج بی‌رویه 
دولتی، به طراحی یک بسته سیاستی انقباضی پرداخت )صورتجلسه شورای اقتصاد، 1356/03/23: 2(. 
این تشخیص مبتنی بر اصول اقتصاد کلان، نشان‌‌دهندۀ درک روشن تکنوکرات‌ها از ماهیت بحران بود. 
آنها دریافته بودند که تورم در آن دوره عمدتاً تقاضامحور اســت و نه ناشــی از کمبود عرضۀ کالاها در 
سطح کلان اقتصاد. بنابراین راهکار اصلی کاهش فشار تقاضا، کنترل مخارج دولت و مهار رشد نقدینگی 
بود. سیاســت محوری شورا، بازنگری اساســی در طرح‌های عمرانی بود که به عنوان بزرگ‌ترین منبع 
مخارج دولت شــناخته می‌شد )صورتجلسه شورای اقتصاد، 1356/3/23: 2(. منطق تکنوکرات‌ها ساده 
و مبتنی بر اصول اقتصادی بود: »دولت باید کمتر خرج کند« )مجیدی، 1382: 163(. این امر مستلزم 
اولویت‌بندی قاطع طرح‌ها، توقف یا تعویق پروژه‌های غیرضروری و پرهزینه و تمرکز منابع بر پروژه‌های 
حیاتی بود. این سیاســت به‌طور رســمی در جلسات شورا مطرح شد و حتی با تأیید اولیۀ محمدرضاشاه 
همراه بود )صورتجلســه شورای اقتصاد، 1356/3/16: 8(. با این حال، این تأیید صرفاً کلامی بود و در 
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عمل، شــاه تمایلی به توقف پروژه‌های بزرگ نداشت که نماد تمدن بزرگ و قدرت‌نمایی رژیم بودند. 
دستورات او اغلب به مسائل جزئی مانند تخصیص سیمان به نیروهای نظامی محدود می‌شد و به هستۀ 
اصلی مشکل، یعنی حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی دست نمی‌زد )همان، 8(. این تناقض بین 
دستورات کلی برای مهار تورم و اصرار بر اجرای پروژه‌های تورم‌زا، سیاست‌گذاری را به بن‌بست کامل 

کشاند.
مباحث شــورا به سرعت بر دو تنگنای اصلی متمرکز شد: کمبود شدید سیمان و کمبود نیروی انسانی 
ماهر. فشــار تقاضای عظیم بخش ساختمان که به تنهایی بیش از نیمی از عرضۀ جدید نیروی کار را 
جذب کرده بود، این دو منبع را به شدت کمیاب و گران کرد )ساکما، 220/8699(. از این رو، تصمیمات 
شــورا بر اولویت‌بندی تخصیص سیمان به پروژه‌های ضروری و تلاش برای مدیریت تقاضای نیروی 
انسانی متمرکز شد. پیشنهادهایی مانند تشویق ساخت مسکن برای طبقات کم‌درآمد با متراژ مشخص 
و استفاده از مصالح جایگزین، همگی در راستای مدیریت این تنگناها و کاهش فشار بر بخش ساختمان 
بود )صورتجلسه شورای اقتصاد، 1356/3/23: 13(. با وجود طراحی منطقی این بستۀ سیاستی، اجرای 
آن در عمل با موانع ســاختاری و سیاسی حل‌نشــدنی روبه‌رو شد و در نهایت شکست خورد. شکست 
سیاست‌های شورای اقتصاد را می‌توان در دو سطح اصلی تحلیل کرد. نخست، غلبۀ منطق سیاسی بر 
منطق اقتصادی است. هرچند شاه در ظاهر با کاهش هزینه‌ها موافقت کرده بود، اما در عمل تمایلی به 
توقف یا تعویق پروژه‌های بزرگ و پرستیژی که نماد »تمدن بزرگ« و قدرت‌نمایی رژیم بودند، نداشت. 
شاه معتقد بود »نسل آینده را نباید فدای نسل کنونی کرد« و اولویت با پروژه‌های زیربنایی و نظامی بود 
)صورتجلسه شورای اقتصاد، 1355/3/18: 17(. این دیدگاه با تأکید شورا بر کنترل تورم و کاهش مخارج 
در تضاد بود. این تضاد نشان‌دهندۀ دو دیدگاه متفاوت به توسعه است: از یک سو، الگوی کلان‌نگر که 
بر پروژه‌های زیربنایی بلندمدت تمرکز داشــت و از سوی دیگر، الگوی متوازن تکنوکرات‌ها که بر لزوم 
پاســخ‌گویی به نیازهای فوری و کنترل تورم تأکید می‌کرد. دومین سطح، ناهماهنگی و رقابت ویرانگر 
دســتگاه‌های اجرایی بود. سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد برنامه‌ریز مرکزی در برابر وزارتخانه‌ها 
و به‌ویژه نیروهای مســلح که بودجه و قدرت چانه‌زنی بالایی در ســاختار رانتیر داشتند، از اقتدار کافی 
برخــوردار نبود. نمونۀ بارز این تضاد مناظره میان عبدالمجید مجیدی و فرماندهان نظامی در شــورای 
اقتصاد است. درحالی‌که مجیدی بر لزوم تعدیل برنامه‌ها به دلیل کمبود نیروی انسانی و منابع ملی تأکید 
می‌کرد، فرمانده نیروی هوایی با بی‌اعتنایی کامل به تنگناهای ملی و منطق اقتصادی، از واردات کارگر 
از پاکســتان برای پروژه‌های خود سخن می‌گفت )مجیدی، 1382: 436(. این دیدگاه بخشی‌نگر که در 
آن هر دســتگاه تنها به دنبال پیشبرد برنامه‌های عظیم خود و کسب سهم حداکثری از رانت نفت بود، 
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عملًا هرگونه تلاش برای ایجاد یک برنامه مالی منسجم و ملی را خنثی می‌کرد و به بی‌انضباطی مالی 
دامن می‌زد.

اعمال سیاست‌های مالی و پولی به منظور مبارزه با تورم
در پاســخ به بحران تورم فزاینده، شورای اقتصاد در سال ۱۳۵۶ یک بستۀ سیاستی دووجهی را تدوین 
کــرد که همزمان مهــار تقاضای کل و افزایش عرضه را هدف قرار داده بود. این بســته که محصول 
تفکر تکنوکراتیک حاکم بر سازمان برنامه و بانک مرکزی بود، در ظاهر مجموعه‌ای جامع و منطقی از 
سیاست‌های اقتصادی به نظر می‌رسید. با این حال، تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که این سیاست‌ها از 
همان ابتدا با تناقضات درونی و موانع ساختاری عمیق روبه‌رو بودند که در نهایت به شکست کامل آنها 

انجامید.
هستۀ اصلی راهکار شورای اقتصاد برای مقابله با تورم، کاهش فشار تقاضا از طریق سیاست‌های انقباضی 
بود. این سیاســت‌ها در دو حوزۀ اصلی طراحی شــدند: بازنگری جــدی در برنامه‌های عمرانی، احتراز 
قاطع از آغاز طرح‌های جدید؛ و کنترل شدید قراردادهای ساختمانی دولتی )صورتجلسه شورای اقتصاد، 
1356/04/20: 2-3(. مهم‌ترین تصمیم در این حوزه، تأخیر دو ســاله در اجرای پروژه عظیم شهستان 
پهلوی بود که نشــان از تلاش برای مهار بلندپروازی‌های غیراقتصادی داشت )همان، 12(. با این حال 
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، این سیاست در عمل با مقاومت سرسختانۀ شخص شاه و دستگاه‌های 

اجرایی قدرتمند روبه‌رو شد و هرگز به‌طور کامل و با قاطعیت اجرا نگردید. 
همزمان با سیاست مالی، بانک مرکزی مأموریت یافت رشد نقدینگی در بخش خصوصی را مهار کند. 
سیاســت‌های پیشنهادی شامل افزایش یک درصدی نرخ بهره برای تشویق پس‌انداز و محدود کردن 
رشد اعتبارات بانکی به سقف 20 تا 25 درصد بود )صورتجلسه شورای اقتصاد، 1356/03/02: 17-15(، 
اما مشکل اصلی و بنیادین در اینجا نه کمیت اعتبارات، بلکه کیفیت و جهت‌گیری آن بود. گزارش‌های 
خود بانک مرکزی به وضوح نشــان می‌داد که بخش بزرگی از این اعتبارات، به جای سرمایه‌گذاری در 
بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی، به سمت دلالی و سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن سرازیر می‌شد. 
این انحراف منابع که ریشــه در ساختار فعالیت‌های غیرمولد داشت، سیاســت پولی را از دو بعُد بی‌اثر 
می‌کرد: هــم به دلیل عدم افزایش تولید کالا، به تورم دامن می‌زد و هم با ایجاد حباب‌های قیمتی در 
مسکن، شاخص هزینۀ زندگی را به شدت بالا می‌برد )همان، 10(. درواقع، بانک‌ها عملًا به موتور محرک 

تورم مسکن و تشدید نابرابری اجتماعی تبدیل شده بودند. 
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ج. سیاست‌های تقویت عرضه
وجه دوم بستۀ سیاستی شورا، تمرکز بر رفع تنگناهای طرف عرضه بود. این سیاست‌ها که در حوزه‌های 

صنعت، ساختمان و کشاورزی طراحی شده بودند، به دنبال افزایش تولید و روان‌سازی توزیع بودند.

در حوزه صنعت و ساختمان
تصمیمات شامل اولویت‌بندی در تخصیص برق و سیمان به صنایع، تشویق به استفاده از تکنولوژی‌های 
جدید ساختمانی و آموزش نیروی کار ماهر بود )صورتجلسه شورای اقتصاد، 1356/۴/20: ۴-۵(. با این 
حال، این سیاست‌ها با یک تناقض بنیادین روبه‌رو بودند: چگونه می‌توان همزمان هم سیاست انقباضی 
)کاهش فعالیت‌های ساختمانی( را اجرا کرد و هم عرضۀ مصالح ساختمانی را افزایش داد؟ این سیاست‌ها 
در عمل یکدیگر را خنثی می‌کردند. علاوه بر این، کمبود زیرساخت‌های اساسی مانند برق و ظرفیت بنادر 
که خود محصول برنامه‌ریزی نامتوازن سال‌های قبل بود، مانع اصلی بر سر راه افزایش تولید صنعتی بود.

در حوزه کشاورزی
سیاســت‌هایی مانند اولویت‌بندی طرح‌های کشاورزی و بهبود شــبکه توزیع مطرح شد، اما مهم‌ترین 
سیاســت در این بخش، تأکید بر »اجــرای بهتر اصل چهاردهم انقلاب« و »قبــول انعطاف در مورد 
کالاهای اساسی« بود. این درواقع اعترافی ضمنی به شکست سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها بود. اصل 
چهاردهم )مبارزه با گران‌فروشی( که به عنوان راهکاری برای حمایت از مصرف‌کننده معرفی شده بود 
)ساکما، 230/31555(، در عمل با سرکوب قیمت‌ها، انگیزۀ تولید را از کشاورزان و تولیدکنندگان گرفته 
و به کمبود کالا دامن زده بود. اکنون شورا تلاش می‌کرد با ایجاد »انعطاف« در قیمت‌ها، این اشتباه را 
جبران کند، اما این کار بسیار دیر و در شرایطی انجام ‌شد که اعتماد بخش تولیدی به دولت از بین رفته 
بود. شورای اقتصاد علی‌رغم ارائۀ مجموعه‌ای جامع از راهکارها، در یک بن‌بست ساختاری گرفتار بود. 
سیاست‌های مهار تقاضای آن، توسط ساختار سیاسی و اقتصاد رانتی بی‌اثر می‌شد و سیاست‌های تقویت 

عرضۀ آن نیز با تنگناهای زیربنایی و پیامدهای مخرب سیاست‌های پیشین خنثی می‌گردید. 

ارزیابی جامع اثربخشی و نقاط ضعف ساختاری تصمیمات شورای اقتصاد
با وجود تلاش‌های شورای اقتصاد برای تدوین سیاست‌های ضدّ تورمی مبتنی بر اصول اقتصادی، تحلیل 
عمیق عملکرد آن در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ به وضوح نشان می‌دهد که ناکامی در مهار تورم، ریشه در 
فقدان دانش تخصصی یا راهکارهای فنی نادرست نداشت، بلکه محصول نقاط ضعف ساختاری عمیق و 
مزمن بود که در بستر نظام سیاسی-اداری حاکم ریشه دوانیده بود. این موانع ساختاری که تجلی واقعی 
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تضــاد میان منطق تکنوکراتیک و ماهیت دولت رانتیر بود، عملًا هرگونه تلاش برای سیاســت‌گذاری 
عقلانی، منســجم و اثربخش را از ابتدا بی‌اثر می‌ساخت. این بن‌بست‌های ساختاری را می‌توان در پنج 

محور کلیدی تحلیل کرد:

تفوق بلامنازع ارادۀ فردی بر منطق کارشناسی
نخستین و بنیادین‌ترین مانع ساختاری، ساختار متمرکز تصمیم‌گیری بود که در آن، ارادۀ سیاسی نهایی 
بر تحلیل‌های کارشناســی و فرایندهای نهادینه، اولویت داشت. اگرچه نهادهایی مانند سازمان برنامه و 
شورای اقتصاد، برای ایجاد یک نظام تصمیم‌گیری عقلانی تأسیس شده بودند، اما در عمل، تصمیمات 
اســتراتژیک اقتصادی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی کلان قرار می‌گرفت. تدوین و اجرای پنج برنامۀ 
عمرانی، نشان‌دهنده پذیرش اصل برنامه‌ریزی به عنوان یکی از ارکان مدرنیزاسیون در ساختار حکومت 
پهلوی بود اما در عمل، این پذیرش با یک دوگانگی ســاختاری عمیق همراه بود. اســتقلال و اقتدار 
نهادهای کارشناسی مانند سازمان برنامه، به‌طور مداوم با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شد. این تنش 
 ســاختاری، به‌ویژه در مقاطعی که الزامات فنی برنامــه )مانند کنترل هزینه‌ها یا اولویت‌بندی پروژه‌ها(
با اهداف سیاســی کوتاه‌مدت یا پروژه‌های استراتژیک مورد نظر شخص شاه در تعارض قرار می‌گرفت 
به وضوح نمایان می‌شــد. در چنین شــرایطی منطق کارشناسی در برابر ملاحظات سیاسی، در اولویت 
دوم قرار می‌گرفت و این امر اثربخشــی نهاد برنامه‌ریز را به شدت تضعیف می‌کرد. این رویکرد ریشه 
در منطق حاکم بر دولت‌های پاتریمونیال داشــت کــه در آن، حفظ حداکثر انعطاف‌پذیری برای مرکز 
قدرت سیاســی، بر پایبندی بــه قواعد نهادینه اولویت دارد. نمونۀ بارز این اولویت‌بندی، طرح مســئلۀ 
 تغییر ســاختار ســازمان برنامه و تبدیل آن به یک دستگاه صرفاً مشــورتی در بدنۀ نخست‌وزیری بود
)یگانه، ۱۳۸۵: ۲۷۲؛ صورتجلســات شــورای اقتصاد، ۱۴ شــهریور ۱۳۵۶: ۳۰(. ترجیح بر آن بود که 
تخصیص منابع به صورت سالانه و از طریق وزارتخانه‌ها که تحت نفوذ مستقیم‌تری قرار داشتند، صورت 
گیرد تا از طریق یک برنامۀ جامع بلندمدت که می‌توانست به عنوان یک محدودیت نهادی بر تصمیمات 
سیاسی عمل کند. این سازوکار در عمل به معنای جلوگیری از محدود شدن ارادۀ سیاسی توسط قواعد و 

رویه‌های کارشناسی بود و استقلال عمل نهادهای تکنوکراتیک را به حداقل می‌رساند.
 گزارش‌های صریح و کارشناســانۀ تکنوکرات‌ها -که واقعیت‌های دشوار و تنگناهای اقتصادی را بیان 
می‌کردند- اغلب با واکنش تند، رنجش و حتی تحقیر شــاه مواجه می‌شــد. هم ابوالحســن ابتهاج در 
دهه‌هــای قبل و هم عبدالمجید مجیدی در دوره مورد بحث، تجربه کرده بودند که صراحت لهجه در 
 جلســات شورای اقتصاد، امری ناخوشایند برای شــاه بود )ابتهاج، ۱۳۷۱: ۴۳۱؛ مجیدی، ۱۳۸۲: ۴۳۶(.
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 این فضا عملًا امکان مشــورت واقعی و ارائۀ بازخوردهای انتقادی را از بین می‌برد و شورای اقتصاد را 
به نهادی صرفاً تشــریفاتی برای تأیید تصمیمات از پیش گرفته‌شده تبدیل می‌کرد که کارایی آن را به 

شدت کاهش می‌داد.
همان‌طور که پیشــتر گفته شد، شــاه علاقۀ زیادی به پروژه‌های عظیم، چشمگیر و نمادین داشت که 
بازدهی اقتصادی مشخصی نداشتند، اما می‌توانستند ایران را به عنوان یک قدرت نوظهور و پیشرفته در 
صحنۀ جهانی معرفی کنند. او نظرات کارشناسی را که اجرای این پروژه‌ها را به دلیل محدودیت منابع 
یا بازدهی نامعلوم به چالش می‌کشید، برنمی‌تافت. برخورد تحقیرآمیز و تند او با مصطفی تجدد -وزیر 
بازرگانی- در شــورای اقتصاد صرفاً به دلیل انتقاد از سازمان برنامه، نشان‌دهندۀ فضایی بود که در آن 
هرگونه مخالفت با اراده حاکم به شدت سرکوب می‌شد )ابتهاج، ۱۳۷۱: ۴۳۸(. بدین ترتیب، تکنوکرات‌ها 
به جای ایفای نقش سیاســت‌گذار مستقل و عقلانی، به مجریان بلامنازع اوامر شاه تبدیل شده بودند؛ 

وضعیتی که هرگونه تلاش برای انضباط مالی و مهار تورم را از ابتدا محکوم به شکست می‌کرد.

بوروکراسی ناهماهنگ: جنگ بر سر منابع و تضعیف نهاد برنامه‌ریز
دومین عامل ســاختاری که اجرای سیاست‌های ضدّ تورمی شــورای اقتصاد را با شکست مواجه کرد، 
ماهیت تجزیه‌یافته و رقابتی بوروکراسی دولتی در دوره پایانی حکومت پهلوی بود. در چارچوب یک نظام 
رانتی که منابع اقتصادی عمدۀ آن از طریق درآمدهای نفتی غیرمولد تأمین می‌شد، نهادهای اجرایی به 
جای عملکرد هماهنگ و مبتنی بر اهداف ملی، به بازیگرانی مســتقل و منفعت‌جو تبدیل شدند که هر 
یک در تلاش بودند ســهم بیشتری از بودجه و منابع ملی را به نفع طرح‌های بخشی خود جذب کنند. 
ایــن پویایی که می‌توان آن را به عنــوان جنگ قدرت بوروکراتیک تحلیل کرد، به تضعیف جدی نهاد 
برنامه‌ریزی مرکزی، یعنی سازمان برنامه و بودجه و در نتیجه، ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی کلان 
منجر شد. هرچند سازمان برنامه وظیفه داشت بودجۀ کل کشور و نیازهای ارزی را به صورت یکپارچه 
تهیه و مدیریت کند )ســاکما، 220/2175(، اما در عمل، دستگاه‌های قدرتمند و دارای نفوذ اغلب این 
فرایند را دور می‌زدند. همان‌طور که هوشنگ انصاری - وزیر اقتصاد وقت- در شورای اقتصاد اشاره کرد، 
مشــکل اصلی نه اعتبارات مصوب، بلکه »تعهداتی است که توسط دستگاه‌ها خارج از اعتبارات بودجه 
ایجاد می‌شود« )صورتجلسات شورای اقتصاد، ۱۳۵۵: ۲5-۲4(. این بدان معنا بود که وزارتخانه‌ها، به‌ویژه 
نهادهای نزدیک به دربار و نیروهای نظامی، با دور زدن مسیرهای رسمی و با اتکا به ارتباط مستقیم با 
شاه یا نخست‌وزیر، برای پروژه‌های عظیم خود تعهدات مالی خارج از چارچوب بودجه أخذ می‌کردند و 
سازمان برنامه را در برابر واقعیات انجام‌شده قرار می‌دادند. این امر هرگونه تلاش برای کنترل هزینه‌های 
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دولت و ایجاد انضباط مالی را از ابتدا محکوم به شکست می‌کرد. هر وزیر یا رئیس سازمان، موفقیت خود 
را تنها در اجرای پروژه‌های دستگاه متبوع خود می‌دید، نه در تحقق اهداف کلان اقتصادی؛ مانند کنترل 
تورم یا مدیریت پایدار منابع. این دیدگاه بخشی‌نگر و کوته‌بینانه عملًا سیاست‌گذاری کلان اقتصادی را 
گروگان گرفته بود و باعث می‌شد هشدارهای سازمان برنامه در مورد محدودیت منابع ملی )مانند نیروی 
انسانی، سیمان، ظرفیت بنادر( به سادگی نادیده گرفته شود. عبدالمجید مجیدی به درستی این گرفتاری 
را چنین توصیف کرد که دستگاه‌های اجرایی، تلاش سازمان برنامه برای حفظ »تعادل و توازن« در کل 
اقتصاد را به مثابه مانع‌تراشی در برابر کار خود می‌دیدند )مجیدی، ۱۳۸۲: ۱۵۸(. این تضاد منافع شدید، 
مانع از شکل‌گیری یک اجماع ملی برای اجرای سیاست‌های انقباضی می‌شد؛ زیرا هر دستگاهی کاهش 

بودجه را تنها برای دیگران می‌خواست، نه برای خود.
نهادهایی که برای ایجاد هماهنگی در نظام بوروکراتیک طراحی شده بودند، مانند »شورای سفارشات« 
که وظیفه بررســی بودجه ارزی را داشت، در سال‌های پایانی به دلیل همین رقابت‌ها و تداخل وظایف 
کارایی خود را از دســت داده بودند و کمتر تشکیل می‌شدند )ساکما، 220/2175(. در غیاب یک مرجع 
قدرتمند و هماهنگ‌کننده که بتواند بر همۀ دســتگاه‌ها اعمال اقتدار کند )نقشی که سازمان برنامه در 
تئوری باید ایفا می‌کرد، اما در عمل فاقد آن بود(، نظام اداری کشور به مجموعه‌ای از جزایر جدا از هم 
و بی‌نظم تبدیل شــده بود که هر یک ســاز خود را می‌زدند. این بوروکراسی ناهماهنگ و رقیب، بستر 
مناســبی برای رشد بی‌رویه و لجام‌گسیختۀ مخارج دولت و در نتیجه، تشدید تورم فراهم آورد. شکاف 
عمیق میان »تصمیم‌گیری« در شورای اقتصاد و »اجرا« در بدنۀ دولت، یکی از دلایل اصلی ناکامی در 

مهار بحران اقتصادی بود.

تخصیص نامتوازن منابع مالی به طرح‌ها یا پروژه‌ها
ســومین عامل ساختاری که سیاســت‌گذاری اقتصادی را به بن‌بست می‌کشاند، تخصیص نامتوازن و 
ناهنجار منابع مالی بود که ریشــه در یک منطق سیاســی حاکم بر دولت رانتیر داشت. در این منطق، 
پروژه‌های چشمگیر عمداً بر نیازهای زیربنایی و اساسی جامعه ارجحیت داده می‌شدند. این رویکرد که 
توسط شخص شاه هدایت می‌شد، باعث هدررفت عظیم منابع، تشدید تنگناهای اقتصادی و نهایتاً بی‌اثر 
شدن سیاست‌های ضدّ تورمی می‌گردید. همان‌طور که محمد یگانه و عبدالمجید مجیدی در خاطرات 
خود شهادت داده‌اند، شاه علاقۀ زیادی به طرح‌های بزرگی داشت که بتواند ایران را به عنوان یک قدرت 
نوظهور و پیشــرفته به جهانیان معرفی کند )گودرزی و دیگران، ۱۳۸۱(. پروژه‌هایی مانند نیروگاه‌های 
اتمــی، پایگاه‌های دریایی عظیم در چابهار و بندرعباس، توســعه ذوب‌آهن و خطوط لوله گاز به اروپا، 
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در صدر اولویت‌های او قرار داشــتند. شــاه باصراحت در شورای اقتصاد اعلام می‌کرد که ابتدا باید این 
»طرح‌های بزرگ را به نتیجه برسانم« و سپس به مسائل رفاهی و تأسیسات شهری و روستایی پرداخته 
شود. این پروژه‌های کلان و بعضاً بی‌بازده اقتصادی، حجم عظیمی از سرمایه، نیروی انسانی ماهر و ارز 
خارجی را می‌بلعیدند؛ درحالی‌که بازدهی واقعی و ملموس آنها یا بسیار بلندمدت و گاهی نامشخص بود و 
یا اساساً با نیازهای واقعی جامعه و توان جذب اقتصاد همخوانی نداشت. این امر باعث می‌شد منابع کافی 
برای پروژه‌های زودبازده و ضروری که می‌توانستند نیازهای فوری جامعه را برطرف کنند و از فشار تورم 
بکاهند، باقی نماندَ. این رویکرد، نشان از اولویت‌گذاری بر نمایش قدرت و شکوه، بیش از توسعۀ متوازن 
و رفع نیازهای فوری جامعه داشت. تکنوکرات‌های سازمان برنامه به‌ویژه عبدالمجید مجیدی، به خوبی 
متوجه این عدم توازن بودند. مجیدی در پاســخ به شاه، تلاش می‌کرد تمایز میان انواع سرمایه‌گذاری 
را مشخص کند. او اســتدلال می‌کرد که »نکته اساسی، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های ماست. باید میان 
سرمایه‌گذاری‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌هایی که در بلندمدت به نتیجه می‌انجامند، تعادل و توازنی پدید 
آید« )صورتجلسه شورای اقتصاد، مورخه ۱۳۵۵/03/18: ۱۶-۱۷(. منطق او این بود که برای مهار تورم 
و پاســخ به نیازهای فوری جامعه، نمی‌توان همۀ منابع را صرف پروژه‌هایی کرد که شاید دهه‌ها بعد به 
ثمر بنشینند. سرمایه‌گذاری در کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط، مسکن ارزان‌قیمت و زیرساخت‌های 
حمل‌ونقل داخلی و توزیع، پروژه‌هایی »زودبازده« بودند که می‌توانستند به سرعت طرف عرضه را تقویت 
کنند و از فشار قیمت‌ها بکاهند. پاسخ شاه به این استدلال، کلید درک بن‌بست سیاست‌گذاری است: او 
سرمایه‌گذاری‌های زودبازده را »مسئولیت و مأموریت بخش خصوصی« عنوان کرد و گفت دولت باید بر 
امور زیربنایی و صنعتی تمرکز کند )همان، همان‌جا(. این پاسخ ریشه در ایدئولوژی شاه مبنی بر دولت 
به مثابه محرک اصلی توســعۀ صنعتی سنگین و نادیده گرفتن نقش بازار و بخش خصوصی در تأمین 

نیازهای اولیه داشت.
تمرکز بر الگوی توســعه مبتنی بر پروژه‌های بلندپروازانه و کم‌توجهی به توازن بخشی در برنامه‌ریزی 
اقتصــادی، چالش‌های ســاختاری متعددی را به همراه داشــت. این رویکرد نه ‌تنها موجب تشــدید 
محدودیت‌هــای موجــود در نظام اقتصادی شــد، بلکه با عدم تعادل در عرضۀ کالاهای اساســی، به 
افزایش نرخ تورم دامن زد. از ســوی دیگر، تقاضــای فزاینده برای نیروی کار متخصص در پی اجرای 
طرح‌های بزرگ، کشــور را با کمبود شدید نیروی انســانی ماهر مواجه ساخت. براساس گزارش‌های 
 رسمی، این به حدی بود که مقامات صنفی از نیاز به جذب ده‌هاهزار متخصص خارجی سخن می‌گفتند
)لیلاز، ۱۳۹۲: ۳۸۱(. این شرایط دو پیامد عمده داشت: نخست آنکه وابستگی فنی و تخصصی به خارج 
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افزایش یافت؛ و دوم آنکه خروج ارز برای تأمین نیروی متخصص، فشار مضاعفی بر تراز پرداخت‌ها وارد 
کرد. همزمان، اولویت‌دهــی به پروژه‌های کلان درحالی‌که نیازهای فوری و ملموس جامعه به‌ویژه در 
حوزه معیشت مورد غفلت قرار می‌گرفت، به احساس بی‌توجهی در میان اقشار مختلف جامعه دامن زد. 
این ناهمخوانی بین ســرمایه‌گذاری‌های کلان و بهبود شرایط زندگی روزمره، به تشدید نارضایتی‌های 
اجتماعی منجر شد و بر چالش‌های اقتصادی موجود افزود. به این ترتیب، عدم توازن در تخصیص منابع 
را می‌توان ناشی از جهت‌گیری‌های سیاســت‌گذاری دانست که تأثیرات قابل ‌توجهی بر شاخص‌های 

کلان اقتصادی و فضای اجتماعی بر جای گذاشت.

 افزایش حجم اعتبارات بانکی و تمرکز بر سرمایه‌گذاری در امور ساختمانی به جای تولید
چهارمین نقطه‌ضعف ساختاری و شاید مهلک‌ترین ضربه بر پیکر سیاست‌های ضدّ تورمی شورای اقتصاد، 
کارکرد معیوب و منحرف‌شــدۀ نظام بانکی بود که عملًا به یکی از موتورهای اصلی تورم تبدیل شده 
بود. درحالی‌که سیاست پولی شورا به دنبال مهار نقدینگی بود، ساختار رانتی اقتصاد و سودآوری نجومی 
فعالیت‌های ســفته‌بازانه، باعث شــد نظام بانکی عملًا به موتور محرک تورم، به‌ویژه در بخش زمین و 
مســکن تبدیل شود. این امر، نه تنها سیاست‌های انقباضی را بی‌اثر می‌کرد، بلکه به نابرابری اجتماعی 
نیز دامن می‌زد. با وجود توصیه‌های بانک مرکزی برای محدود کردن رشد اعتبارات به سقف ۲۵ درصد، 
حجم واقعی اعتبارات در ســال ۱۳۵۵ به حدود ۳۸ درصد رســید. البته فاجعۀ اصلی نه تنها در کمیت، 
 بلکه در کیفیت و مســیر هدایت این اعتبارات بود. گزارش تکان‌دهنده‌ای که در شــورای اقتصاد مورخ

۲ خرداد ۱۳۵۶ قرائت شــد، به وضوح نشــان می‌داد که »قســمت اعظم اعتبارات دریافتی واحدهای 
تولیدی... به جای آنکه صرف تولید شود، به سرمایه‌گذاری در امور ساختمانی و زمین تخصیص داده شده 
بود« )صورتجلسه شورای اقتصاد، مورخه ۱۳۵۶/03/02: ۱۰(. این گزارش حتی پا را فراتر گذاشت و ادعا 
کرد که »صد درصد این وام‌ها« در بخش غیرمولد زمین و ساختمان صرف شده است. این پدیده، یکی 
از دستاورد‌های کلاسیک »بیماری هلندی« در یک اقتصاد رانتی است. با سرازیر شدن دلارهای نفتی و 
افزایش تقاضا، سودآورترین فعالیت اقتصادی، نه تولید صنعتی یا کشاورزی )که با مشکلات زیربنایی و 
واردات ارزان روبه‌رو بودند(، بلکه سفته‌بازی در بخش کالاهای غیرقابل مبادله مانند زمین و مسکن بود. 
بانک‌ها نیز در یک منطق اقتصادی قابل درک، ترجیح می‌دادند منابع خود را به جایی هدایت کنند که 
بازدهی سریع‌تر و بالاتری داشت. در نتیجه، اعتبارات بانکی به جای آنکه چرخ‌های تولید را روغن‌کاری 
کنند، هیزم بر آتش حباب مســکن و ســفته‌بازی می‌ریختند. این انحراف منابع، پیامدهای ویرانگری 
داشت. اولًا با عدم هدایت سرمایه به سمت تولید، تنگناهای طرف عرضه تشدید می‌شد و فشار تورمی 
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بر ســایر کالاها ادامه می‌یافت. ثانیاً با ایجاد یک حباب عظیم در قیمت زمین و مسکن، هزینۀ سرپناه 
برای طبقات متوسط و پایین جامعه به شدت افزایش یافت. این امر شاخص هزینۀ زندگی را به شدت 
تحت تأثیر قرار داد )همان‌طور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌داد، ۴۴ درصد از افزایش شاخص در 
فروردین ۱۳۵۶ مربوط به گروه مسکن بود( و به یکی از اصلی‌ترین منابع نارضایتی اجتماعی تبدیل شد. 
این وضعیت، یک چرخۀ معیوب از نابرابری ایجاد می‌کرد: صاحبان سرمایه و افراد نزدیک به منابع قدرت، 
با دریافت وام‌های بانکی و ســرمایه‌گذاری در مسکن، ثروت‌های بادآورده کسب می‌کردند؛ درحالی‌که 
عموم مردم با تورم فزاینده و هزینۀ سرسام‌آور مسکن دست و پنجه نرم می‌کردند. در این میان، دولت در 
 یک بن‌بست کامل قرار داشت. از یک سو، می‌خواست با تورم مقابله کند و از سوی دیگر، نمی‌توانست

)یا نمی‌خواست( جلوی فعالیت‌های سوداگرانۀ بخشی از نخبگان اقتصادی و سیاسی را بگیرد. بحث‌هایی 
که در شورای اقتصاد در مورد »نقش واسطه‌ها« درمی‌گرفت و پرسش شاه مبنی بر اینکه »چرا واسطه‌ها 
از بین نمی‌روند؟« )همان‌جا(، نشان‌دهندۀ یک درک سطحی از مشکل بود. مشکل وجود چند »واسطه« 
نبود، بلکه ساختار اقتصادی رانتی بود که سفته‌بازی را سودآورتر از تولید کرده بود. تا زمانی که این ساختار 
اصلاح نمی‌شــد، هرگونه سیاست پولی صرفاً به جابه‌جایی مشکل از یک بخش به بخش دیگر منجر 
می‌شــد. این ناتوانی ساختاری در کنترل بخش مالی و هدایت آن به سمت تولید مولد، آخرین میخ بر 
تابوت سیاست‌های ضدّ تورمی شورای اقتصاد بود و راه را برای روی آوردن دولت به راهکارهای نمایشی 

و فاقد اثربخشی باز کرد.

فقدان توازن در سرمایه‌گذاری بین پروژه‌های زودبازده و بلندمدت در توسعه زیربنایی و صنعتی
یکی از شــکاف‌های سیاســتی کــه مانع از مهار تورم می‌شــد، فقدان توازن اســتراتژیک در ســبد 
ســرمایه‌گذاری‌های دولت بود. این عدم توازن، ریشه در یک تضاد بنیادین میان دو دیدگاه متفاوت به 
»توسعه« داشت. از یک سو، الگوی کلان‌نگر و پرستیژی شاه که بر پروژه‌های زیربنایی بلندمدت تمرکز 
داشت؛ و از سوی دیگر، الگوی متوازن تکنوکرات‌ها که بر لزوم پاسخ‌گویی به نیازهای فوری و کنترل 
تورم تأکید می‌کرد. این تضاد به بهترین شکل در مناظره میان محمدرضاشاه و عبدالمجید مجیدی در 
شــورای اقتصاد نمایان شده بود. شاه در جلسات شورای اقتصاد، بارها دیدگاه خود را در مورد توسعه به 
صراحت بیان می‌کرد. او معتقد بود »نســل آینده را نباید فدای نســل کنونی کرد« و منابع کشور نباید 
صرف »امور تفننی« و »خوشــایند گروهی که خواستار لذت و شادی زودگذر هستند« شود. از نظر او، 
»اولویت اساســی از آن برنامه‌های زیربنایی است« )صورتجلسه شورای اقتصاد، مورخه ۱۳۵۵/03/18: 
۱3-۱2(. او تنگناهای موجود در بنادر، حمل‌ونقل و برق را نتیجۀ عدم توجه کافی به این امور در گذشته 
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می‌دانست و »دستور صریح و قاطع« خود را تمرکز بر همین برنامه‌ها اعلام می‌کرد )صورتجلسه شورای 
اقتصاد، مورخه 1355/04/07: ۷(. این دیدگاه در ظاهر منطقی و آینده‌نگرانه به نظر می‌رسید، اما مشکل 
در تعریف شاه از »امور زیربنایی« بود. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، اولویت‌های او پروژه‌های عظیمی 
مانند نیروگاه‌های اتمی، صنایع ســنگین و پایگاه‌های نظامی بودند که بازدهی بسیار بلندمدت داشتند 
و در کوتاه‌مــدت، با بلعیدن منابع، خود به یکی از عوامل اصلی ایجاد تنگنا و تورم تبدیل شــده بودند. 
در کانون بن‌بست سیاســت‌گذاری، تضاد میان دو منطق متفاوت برای تخصیص منابع قرار داشت. از 
یک سو، منطق سیاسی-اســتراتژیک که توسط شخص شاه هدایت می‌شد، بر پروژه‌های سرمایه‌بر و 
بلندمدت با هدف دستیابی سریع به »تمدن بزرگ« تأکید داشت. این دیدگاه، سرمایه‌گذاری در صنایع 
ســنگین )فولاد، پتروشیمی(، زیربناهای استراتژیک و توانمندی‌های نظامی را به عنوان پیشران اصلی 
توســعه و قدرت ملی تلقی می‌کرد. در این چارچوب فکری، ســایر بخش‌ها مانند کشاورزی یا صنایع 
مصرفی، وظایفی ثانویه محسوب می‌شدند که می‌توان مسئولیت آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد. 
پاســخ شاه در شورای اقتصاد مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری‌های زودبازده »مسئولیت و مأموریت بخش 
خصوصی« اســت، دقیقاً بیانگر همین تفکیک وظایف و اولویت‌بندی بود )صورتجلسه شورای اقتصاد، 
مورخه 1355/03/18: ۱۷(. در مقابل، منطق اقتصادی-توازنی که توسط تکنوکرات‌های سازمان برنامه 
و بانک مرکزی نمایندگی می‌شد، بر ضرورت حفظ تعادل در اقتصاد کلان و توجه به »ظرفیت جذب« 
اقتصاد تأکید داشت. عبدالمجید مجیدی با طرح لزوم »تعادل و توازن« میان سرمایه‌گذاری‌های مولد و 
طرح‌های بلندمدت، استدلال نمی‌کرد که پروژه‌های زیربنایی باید متوقف شوند، بلکه هشدار می‌داد که 
تمرکز انحصاری بر آنها بدون تقویت همزمان طرف عرضه، به‌طور حتم به تورم ساختاری منجر خواهد 
شــد )همان، ۱7-۱6(. از دیدگاه آنان، ســرمایه‌گذاری در بخش‌های زودبازده مانند کشاورزی و صنایع 
کوچک، نه یک مسئولیت فرعی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای مهار تورم، پاسخ به نیازهای فوری 
جامعه و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی بود که خود می‌توانســت کل فرایند توســعه را به خطر اندازد. 
بنابراین مناقشۀ اصلی نه بر سر »اصل توسعه صنعتی«، بلکه بر سر »سرعت، توالی و توازن« آن بود؛ 

تضادی که در نهایت به دلیل غلبۀ منطق سیاسی، سیاست‌های ضدّ تورمی را ناکام گذاشت.
الگوی توسعۀ نامتوازن شــاه، بر الگوی متوازن تکنوکرات‌ها غلبه یافت. این امر پیامدهای فاجعه‌باری 
داشــت. تمرکز انحصاری بــر پروژه‌های بلندمــدت، تنگناهای موجود در اقتصاد را تشــدید کرد و با 
 عــدم افزایش عرضۀ کالاهای مصرفی، به آتش تورم دامــن زد. در عین حال، نادیده گرفتن نیازهای
»نســل کنونی«، به احساس بیگانگی و نارضایتی عمومی منجر شد. مردم می‌دیدند که میلیاردها دلار 
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درآمد نفت صرف پروژه‌هایی می‌شود که تأثیر ملموسی بر زندگی روزمرۀ آنها ندارد، درحالی‌که با گرانی 
و کمبود کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کردند. بنابراین فقدان توازن در سرمایه‌گذاری، نه یک 
خطای فنی، بلکه محصول یک انتخاب سیاسی آگاهانه بود. این انتخاب -که ریشه در یک دیدگاه خاص 
به توسعه و پرستیژ ملی داشت- یکی از اصلی‌ترین دلایل ساختاری شکست سیاست‌های ضدّ تورمی و 

در نهایت، از دست رفتن مشروعیت اقتصادی رژیم بود.

نتیجه‌گیری
این پژوهش با هدف تبیین چرایی ناکامی سیاســت‌های ضدّ تورمی در دورۀ ۱۳۵6-۱۳۵5، بر تحلیل 
عملکرد و فرایندهای درونی شــورای اقتصاد تمرکز کرد. یافته‌های تحقیق که عمدتاً بر تحلیل کیفی 
اســناد و صورتجلسات اســتوار است، نشان می‌دهد که شکســت در مهار تورم، نه ناشی از تشخیص 
فنی نادرســت، بلکه محصول یک بن‌بســت ساختاری در فرایند سیاســت‌گذاری بود. تکنوکرات‌های 
حاضر در شــورا و نهادهای وابســته مانند بانک مرکزی، ریشه‌های تورم را به درستی در فشار تقاضای 
ناشــی از افزایش هزینه‌های دولت و تنگناهای عرضه شناسایی کرده بودند. بر این اساس، راهکارهای 
 پیشــنهادی آنان نیز بر محور سیاســت انقباض مالــی )کاهش هزینه‌های عمرانــی(، انضباط پولی
)کنتــرل حجم اعتبارات( و تخصیص بهینۀ منابع به بخش‌هــای زودبازده برای رفع تنگناهای عرضه 
متمرکز بود. با این حال، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که این سیاست‌های مبتنی بر منطق اقتصادی، در 
عمل قابلیت اجرایی شدن نداشتند. تحلیل صورتجلسات نشانگر آن است که تصمیمات شورای اقتصاد 
بیش از آنکه خروجی یک فرایند کارشناســی مســتقل باشد، بازتاب‌دهندۀ تضاد عمیق میان دو منطق 
متعارض بود: منطق اقتصادی تکنوکرات‌ها که بر ثبات و توازن تأکید داشت؛ و منطق سیاسی حاکمیت 
که به اجرای پروژه‌های استراتژیک، سرعت و حفظ پرستیژ ملی اولویت می‌داد. این تضاد، سیاست‌گذاری 
را به یک فرایند ایســتا و خنثی تبدیل کرده بود. هرچند داده‌های آماری رســمی در صورتجلسات، به 
ندرت به تفصیل مورد اســتناد قرار گرفته‌اند، اما مباحثات ثبت‌شــده به وضوح نشان‌دهندۀ غلبه نهایی 
منطق سیاســی بر تحلیل‌های آماری و اقتصادی ارائه‌شده توسط بانک مرکزی و سازمان برنامه است. 
موانع اصلی اجرای سیاســت‌های ضدّ تورمی، نه موانعی فنی بلکه ساختاری بودند: ۱. ساختار متمرکز 
تصمیم‌گیری که اولویت‌های اســتراتژیک تعیین‌شده توسط شاه را بر هرگونه توصیۀ کارشناسی برای 
کاهش هزینه‌ها مقدم می‌داشت؛ ۲. رقابت شدید دستگاه‌های اجرایی بر سر بودجه که اجماع بر سر یک 
سیاست انقباضی یکپارچه را ناممکن می‌ساخت؛ ۳. عدم کنترل مؤثر بر تخصیص اعتبارات بانکی که به 

جای هدایت به سمت تولید، به فعالیت‌های سفته‌بازانه در بخش مسکن دامن می‌زد.
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Abstract 
“Chalderan”, whose name in the history of  Iran is associated with the renowned battle between 
the Safavids and the Ottomans in this region in 920 AH/1514 CE, was considered part of 
the province of  Azerbaijan during the Safavid era and administratively subordinate to Coy. 
Before the Battle of  Chalderan, this region was not at the center of  historical developments; 
however, with the occurrence of  the aforementioned battle, its name came into prominence. 
The present article seeks, through a historical–comparative approach, to analyze the frequency 
of  this region’s name in the maps drawn by European cartographers. Contemplated the 
geographical image of  Iran during the Safavid Era. Based on European maps, this name 
appeared for a specific period of  time-namely, from the mid-10th/16th century to the mid-
11th/17th century-in European depictions of  Iran, and after a while it disappeared from the 
maps. Therefore, the specific research question of  the article is: due to which factors did the 
name “Chalderan” emerge during the aforementioned period and subsequently disappear? 
The findings of  the research indicate that the representation and omission of  “Chalderan” in 
European cartography reflected the contingent geopolitical significance of  historical events 
rather than the natural realities of  the region in question. More specifically, the renown of  the 
Battle of  Chalderan was the primary factor behind the appearance of  this toponym on maps, 
and with the gradual stabilization of  Safavid-Ottoman relations and the decline of  military 
tensions, the name was progressively forgotten in cartographic records. This process reveals 
the profound gap between local realities and external representations in European cartography.

Keywords: Chalderan, Iran, Safavids, Ottoman, European Cartography.
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Introduction
With the emergence of  the Safavid dynasty, a new chapter was opened in 
Iran’s geopolitical interactions and international relations. In this context, 
Iran’s relations with the Ottoman Empire, as its most powerful western 
neighbor, attracted particular attention from European powers for strategic 
reasons. The persistent rivalry and conflict between Europe and the 
Ottoman Empire, coupled with diplomatic efforts to establish an alliance 
with Iran, provided the principal motivation for Europeans to collect precise 
geographical data-particularly concerning the border regions of  western Iran 
and eastern Anatolia. European cartographers primarily focused on recording 
the western regions of  Iran with greater accuracy on two grounds: first, the 
existence of  significant overland routes in the western part of  the country, 
which connected the southern maritime routes-the principal thoroughfare 
for travelers, merchants, and diplomatic envoys-to Iran. These travelers, 
who played a key role in transmitting geographical information to European 
cartographers, primarily provided more precise descriptions and depictions 
of  these regions through direct observation. Second, given the Ottomans’ 
recurrent military engagements on their western fronts with European 
states, European cartographers closely monitored the developments along 
Iran’s western borders and the Safavid-Ottoman military-political conflicts, 
continuously reflecting the resulting changes in their maps.
Accordingly, the maps of  Iran produced by European cartographers-
particularly those depicting its western regions-became a fundamental source 
for understanding how political, military, and geographical developments in 
Iran and the Ottoman Empire were monitored from a European perspective. 
Within this context, the region of  “Chalderan,” as the site of  one of  the most 
significant military confrontations between the Safavid and Ottoman polities, 
attained a prominent position in European cartography. An examination of 
European maps from the Safavid period reveals that the name of  this region 
emerged within a specific timeframe-from the mid-10th/16th century to 
the mid-11th/17th century-before gradually disappearing from cartographic 
records. In this regard, the focus of  the article is to investigate the factors 
behind the rise and subsequent disappearance of  the name “Chalderan” in 
European cartography. The central question of  the study is: due to which 
factors did the name “Chalderan” first appear and then gradually vanish from 
European maps?
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Materials and Methods
This study employs a historical-comparative research method. According 
to this approach, in the first step, the authors selectively chose seven 
European maps in which the emergence and subsequent disappearance of 
the name “Chalderan” is particularly prominent. They then provided, in the 
chronological order of  the maps’ publication, a description of  Chaldiran’s 
spatial relationship with its surrounding regions. Concurrently with this 
chronological description, direct and indirect historical events related to the 
Chaldiran region were extracted from contemporary Safavid historiographical 
sources. As a result, the primary factors behind the emergence, persistence, and 
subsequent disappearance of  the name “Chalderan” in European cartography 
were identified. To elucidate this issue, the authors, at the beginning of  the 
article, present preliminary discussions on the current geographical position 
of  Chaldiran based on modern maps and geographical information, 
followed by an examination of  its historical geography during the period 
under study-that is, the Safavid era-drawing on historical, geographical, and 
administrative writings. This provides the necessary context for addressing 
the place of  Chaldiran in European cartography. The final section is divided 
into two related headings: the first addresses the emergence of  the name 
“Chalderan” on maps, and the second examines its decline and disappearance 
from cartography. In each section, data extracted from the maps are analyzed 
in relation to historical events. The data collection method of  the study is 
library-based, relying on maps as well as historiographical and geographical 
writings.

Result and Discussion 
The study of  European maps of  Iran during the Safavid period, from 16 to the 
18th century, reveals that the name “Chalderan” first appeared in European 
cartography in the second half  of  the 16th century, and before that, there 
had been no direct reference to this region. An examination of  the maps 
by Gastaldi (1548) and Ruscelli (1561) demonstrates that, although various 
regions such as Tabriz, Khoy, and Lake Van were marked in northwestern 
Iran, the name “Chalderan” was absent. The name “Chalderan” appeared for 
the first time in Abraham Ortelius’s map of  Iran (1570), where it was placed 
in northwestern Iran, adjacent to the Ottoman borders. Two notable features 
accompanied this designation: the addition of  the suffix “Campus” and its 
visual emphasis relative to the surrounding areas. These elements reflect the 
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military significance of  the region and its role as the battlefield between the 
Safavids and the Ottomans in the perception of  European cartographers. 
The process of  recording and emphasizing the name “Chalderan” continued 
in subsequent maps, such as John Speed’s map (1626) and even Nicolaes 
Visscher’s world map (1652). However, after the mid-seventeenth century, 
this name ceased to appear in European cartography. The emergence of 
“Chaldiran” in maps was directly linked to the renowned Battle of  Chaldiran 
(1514), and its role as the site of  confrontation between the Safavids and the 
Ottomans compelled cartographers to record it. Other military and political 
developments between the Safavids and the Ottomans-such as the Ottoman 
invasions of  Tabriz and the treaties of  Amasya and Zahab-were significant, 
yet they did not reproduce the same level of  importance for the Chaldiran 
region. Instead, this area primarily functioned as a passageway for Safavid and 
Ottoman political and military forces.
After the mid-seventeenth century, shifts in political relations, the 
consolidation of  borders, and the reduction of  military conflicts led to a 
decline in the military and political significance of  Chalderan, resulting in 
its omission from European maps. Examples such as the maps of  Adam 
Olearius (1656) and Guillaume Delisle (1724) illustrate the disappearance of 
the name “Chalderan,” although surrounding areas such as Khoy-of  which 
Chalderan was a district-continued to appear. This disappearance was not 
due to cartographers’ lack of  knowledge, but rather to changing centers of 
geopolitical attention and the temporal distance from the prominent historical 
event associated with the region, namely the Battle of  Chaldiran.
An analysis of  this process reveals that the inclusion or omission of 
geographical names in European maps was often closely tied to political and 
military developments, with the significance of  places in collective memory and 
cartography being shaped by major historical events. The name “Chalderan” 
is a striking example of  toponyms associated with military events, which 
gradually disappeared from maps once the significance of  the event declined. 
Likewise, certain natural and military occurrences-such as the severe cold in 
the vicinity of  Chalderan in 1604 and the defeat of  Ottoman forces-though 
they temporarily enhanced the geographical importance of  the region, failed 
to secure its lasting presence in European cartography. Thus, the case study 
of  “Chalderan” demonstrates that European cartography was shaped by the 
complex interplay of  politics, collective memory, and spatial significance, 
with changes in the cartographic status of  a place reflecting shifts in its 
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political and military importance. This process offers a generalizable example 
of  how geopolitical transformations in a given region influenced European 
mapmaking and gradually redirected historical-geographical attention to other 
locations. It also reveals that places acquire or lose identity and significance 
not only based on natural realities, but equally through historical and military 
events, which determine whether they are remembered or forgotten.

Conclusions 
The Battle of  Chalderan between the Safavids and the Ottomans marked 
a turning point in Iran’s political and military history, solidifying the name 
“Chalderan” in the memory of  Iranian historians and geographers, while 
also paving the way for its inclusion in European cartography. Although 
this designation appeared in European maps more than five decades after 
the battle, it clearly reflected the strategic and military significance of  the 
region. The name “Chalderan” continued to appear in maps specifically of 
Iran, as well as in some Asian and world maps, until the mid-seventeenth 
century, after which it gradually disappeared. This trend indicates that 
the appearance and disappearance of  a name on European maps did not 
necessarily correspond to its actual significance within the country; in the 
case of  “Chalderan,” reduced European contact with the region and shifting 
geopolitical priorities-including key routes and communication pathways-led 
to its omission from maps. This example illustrates the disjunction between 
local realities and their external representation in historical cartography, 
highlighting the influence of  political, economic, and communication factors 
on the depiction of  geography. Examining this process not only enriches the 
local history of  Iran but also contributes to understanding the mechanisms of 
geographical knowledge production and the role of  power within the field of 
the history of  science in the West. It is recommended that future studies focus 
on systematically comparing European maps with Iranian indigenous sources 
to critically reassess how historical events were reflected in cartography and 
how this influenced political geography, thereby revealing the hidden layers 
of  this process more fully.
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چکیده
»چالدران« که نام آن در تاریخ ایران با جنگ مشهور صفویان و عثمانی در این ناحیه به سال 920ق/1514م. 
پیوند خورده است، در تقسیمات جغرافیایی و اداری قلمرو ایران عصر صفوی، جزو ایالت آذربایجان و از توابع 
خوی به شمار می‌رفت. این ناحیه تا پیش از این رویداد نظامی، عمدتاً در حاشیۀ تحولات تاریخی قرار داشت، 
اما این نبرد نام آن را به کانون توجهات تاریخی کشاند. مقالۀ پیش‌ رو بر آن است تا با روش تاریخی-تطبیقی، 
بسامد نام این منطقه را در نقشه‌های ترسیمی اروپاییانی که فرسنگ‌ها دورتر از ایران و در شهرهای اروپایی 
دربارۀ چهرۀ جغرافیایی ایران عصر صفوی می‌اندیشیدند، تجزیه و تحلیل کند. براساس نقشه‌های اروپایی، این 
نام برای یک مقطع زمانی خاص، یعنی از نیمۀ سدۀ 10ق/16م. تا نیمۀ سدۀ 11ق/17م، در نقشه‌های اروپایی 
از ایران پدیدار گردید و بعد از مدتی در نقشه‌ها فراموش شد. بنابراین سؤال مشخص مقاله آن است که در 
نتیجۀ چه عواملی نام چالدران در مقطع زمانی یادشده پدیدار و سپس به فراموشی سپرده شد؟ یافته‌های مقاله 
نشان می‌دهد که برآمدن و برافتادن نام چالدران در نقشه‌نگاری اروپایی، بازتابی از اهمیت ژئوپلیتیک مقطعی 
رویدادهای تاریخی بوده و نه صرفاً واقعیت‌های طبیعی ناحیۀ مورد نظر. به عبارت دقیق‌تر، شهرت نبرد چالدران 
عامل اصلی پدیداری این نام در نقشه‌ها بود و با تثبیت تدریجی روابط صفوی-عثمانی و فروکش‌ کردن منحنی 
تنش‌های نظامی دو طرف، این نام به‌تدریج از نقشه‌ها فراموش شد. این فرایند، شکاف بین واقعیت‌های بومی 

و بازنمایی‌های برون‌مرزی در نقشه‌نگاری اروپا را آشکار می‌سازد.
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مقدمه
چالــدران )در زبان فارســی به صورت Chalderan و در زبان ترکی به صــورت Çaldıran( نام ناحیۀ 
جغرافیایی در شــمال غرب ایران اســت که در تاریخ ایران، نام آن با جنگ مشــهور چالدران که بین 
صفویــان و عثمانی رخ داد، پیوند خورده اســت. در نتیجۀ این جنگ، ســپاه عثمانــی به فرماندهی 
سلطان ســلیم )917-925ق/1512-1520م( توانست نیروهای صفوی با فرماندهی شاه‌‌اسماعیل اول 
)907-930ق/1501-1524م( را شکست دهد. حاصل این شکست در کوتاه‌مدت، تصرف بخش‌هایی 
از قلمرو نواحی غربی صفویان توســط عثمانی بود و در بلندمدت، درگیری‌های دامنه‌داری را در مناطق 
مرزی، بین دو طرف به میراث گذاشــت. از طرفی وضعیت مناســبات ایران و عثمانی، همواره توسط 
دولت‌های اروپایی رصد می‌شــد. اروپاییان مدت‌ها پیش از روی کار آمدن صفویان، به دلیل منازعات 
مســتمر با عثمانی در اندیشۀ اتحاد با حاکمانِ ایرانی برای مقابله با عثمانی بودند و این راهبرد در دورۀ 

صفوی و در قالب ارسال سفیران و هیئت‌های دیپلماتیک استمرار پیدا کرد.
اهمیت مناسبات صفویان و عثمانی برای دولت‌های اروپایی، زمینه‌ای برای آنان فراهم ساخت تا همواره 
در تکاپویِ آگاهی‌های تازه و جدید از نواحی غربی ایران و مناطق شــرقی عثمانی باشــند. نقشه‌های 
جغرافیایــی اروپاییان از ایران عصر صفوی و مناطق غربی آن، یکی از مهم‌ترین منابع برای شــناخت 
نحوۀ رصدِ تحولات ایران و عثمانی از نگاه اروپاییان به شمار می‌روند. در این نقشه‌ها، عناصر جغرافیایی 

مختلف از جمله پدیده‌های طبیعی، مرزها، مراکز شهری و روستایی و بعضاً راه‌ها جلب ‌توجه می‌کند.
نقشه‌نگاران اروپایی عمدتاً بنا به دو دلیل، گرایش بیشتری برای دقت ‌نظر در توصیف غرب ایران نسبت 
به نواحی دیگر داشتند: دلیل نخست، مسیرهای خشکی غرب ایران در کنار راه‌های آبی جنوب، مهم‌ترین 
مسیرهای رفت‌وآمد مکرّر اروپاییان به ایران بودند. این امکان زمینه‌ای فراهم می‌کرد تا سیاحان، تاجران 
و هیئت‌های دیپلماتیک که نقش اساســی در انتقالِ اطلاعات جغرافیایی ایران به اروپا برای اســتفادۀ 
نقشه‌نگاران داشتند، از نزدیک مسیر پیشروی خود را مشاهده کنند و در نتیجه، دربارۀ آن بیشتر و دقیق‌تر 
بنویســند یا ترسیم کنند. دلیل دوم، با توجه به درگیری‌های نظامی عثمانی در قلمرو غربی‌اش با دول 
اروپایی، نقشــه‌نگاران عمدتاً تحولات مربوط به غرب ایران و درگیری‌های نظامی و مجادلات سیاسی 
صفویان با عثمانی را رصد می‌کردند و به صورت پیوســته، تغییرات و دگرگونی‌های حاصل از آن را در 

نقشه‌ها به‌روزرسانی می‌کردند.
به نظر می‌رســد رخداد تاریخی جنگ‌های ایران و عثمانی به‌ویژه در منطقۀ چالدران، این منطقه را به 
موضوعی قابل ‌تأمل در نقشه‌های تاریخی تبدیل کرد؛ به‌طوری که بررسی کرونولوژی چاپ نقشه‌های 
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اروپایی از ایران، از ابتدای ســدۀ 10ق/16م تا نیمۀ ســدۀ 12ق/18م، نشان می‌دهد که در روند تولید 
نقشــه‌های جدید و در یک بازۀ زمانیِ خاص، یعنی از نیمۀ سدۀ 10ق/16م تا نیمۀ سدۀ 11ق/17م، نام 
»چالدران« در نواحیِ غربیِ قلمرو صفویان و در مواجهه با قلمرو عثمانی به صورت تدریجی درج و سپس 
محو شده اســت. بر همین اساس، مسئلۀ مقاله واکاویِ عوامل پدیداری و فراموشی نام »چالدران« در 
نقشه‌نگاری اروپاییان است. سؤال مقاله این است که در نتیجۀ چه عواملی نام »چالدران« در نقشه‌نگاری 
اروپاییان ظاهر و سپس فراموش شده است؟ در این پژوهش، از روش تحقیق تاریخی-تطبیقی بهره برده 
شده است؛ چنان‌که ابتدا توصیفی عمیق از وضعیت جغرافیایی و جغرافیای تاریخی »چالدران« ارائه گردید 
و سپس مراحل و عوامل بروز و محو آن در نقشه‌های جغرافیایی اروپاییان از ایران عصر صفوی با کمک 
دیگر منابع تاریخی و جغرافیایی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. فرضیۀ مقاله آن است که بین 
اوج و فراموشی نام »چالدران«، با رخدادهای سیاسی میان صفویان و عثمانی رابطۀ مستقیم وجود داشت. 
اهمیت جنگ چالدران در مناســبات نظامی ایران و عثمانی در دورۀ صفوی و موقعیت جغرافیایی این 
ناحیه، زمینۀ کافی برای توجه محققان و پژوهشگران در زمینۀ تأمل دربارۀ ناحیۀ چالدران را فراهم کرده 
است. برای بررسیِ پیشــینۀ این موضوع و مسئلۀ آن، زمینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی دربارۀ چالدران 
را می‌توان در سه دسته از یکدیگر تفکیک کرد: ویژگی تحقیقات دستۀ نخست، بررسی ناحیۀ چالدران 
در بستر یک رویداد و حادثۀ تاریخی است. در این ویژگی، وقوع یک حادثۀ تاریخی مثل جنگ مشهور 
صفویان با عثمانی در چالدران، براساس گزارش‌های متون تاریخی مدّ نظر بوده است. از نمونه‌های این 
دستۀ تحقیقی می‌توان به مقالۀ »جنگ چالدران بر پایۀ منابع ونیزی و صفوی« از چارویماقی )2021( و 
مقالۀ »روایتی از جنگ چالدران در نامه آلفونسو دِ آلبوکرک والی پرتغال به شاه امانوئل اول« از تاشتان، 
مقالۀ »روایتی ایتالیایی از جنگ چالدران« از رنجبر و رحیمیان )1396(، مقالۀ »بررسی عوامل و پیامدهای 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نبرد چالدران )920ق/1514م( براساس گزارش مورخان ترک« از مجربی 
)1397( و همچنین مقالۀ »جنگ چالدران: خوانشی ژئوپلیتیکی« از رئیسی‌نژاد و صادقی )1401( اشاره 
کرد. در هر یک از آثار یادشده، نویسندگان نبرد چالدران را به عنوان یک رویداد تاریخی و بر پایۀ متون 
تاریخ‌نگاری یا ســفرنامه‌ای تنظیم کرده‌اند و برخلاف مقالۀ پیش‌ رو، از نقشــه‌های تاریخی اروپاییان 

بهره‌ای برده نشده است.
گفتنی است مبنای تفکیک تحقیقات دستۀ دوم، بررسی محوریت جغرافیای چالدران به عنوان یک ناحیۀ 
جغرافیایی است که با رویکرد غیرتاریخی و عمدتاً از منظر جغرافیایی و و باستان‌شناسی انجام شده‌اند. 
از نمونه‌های آن می‌توان به مدخل »چالدران« از کرم‌همدانی )1390(، مدخل »چالدران« از ساسان‌پور 
)1393(، »تفسیر شــمایل‌نگارانۀ نقوش جانوری در قره کلیسای چالدران« از گراوند و رضالو )1397(، 
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مقالۀ »تپۀ گاوور قلعه‌سی، استقرارگاهی از فرهنگ کورا-ارس در چالدران، شمال غرب ایران« از گراوند 
و همکاران )1401( اشــاره کرد. در این دسته از آثار، این بار منطقۀ چالدران بدون استفاده از نقشه‌های 

تاریخی اروپاییان، بلکه با رویکرد باستان‌شناسی و جغرافیا، مورد بررسی قرار گرفته است.
زمینۀ تحقیقی سوم برای بررسی »چالدران«، استفاده از نقشه‌های تاریخی به‌ویژه‌ نقشه‌های اروپاییان 
از ایران برای تحلیل و ارزیابی آن اســت که تاکنون در این راســتا تحقیقی صورت نگرفته است. آنچه 
تاکنون بر مبنای نقشه‌های تاریخی به‌ویژه نقشه‌های اروپایی صورت گرفته، ناظر به وصف عمومیِ ایران 
بدون توجه به »چالدران«، یا بررسی اختصاصی برخی از مناطق دیگر ایرانی از منظر نقشه‌های اروپایی 
است. کتاب چهرۀ ایران از کافورته )2003(، کتاب‌های نقشه‌های عمومی ایران و نقشه‌های اختصاصی 
ایــران از علائی )2010(، کتــاب European Cartographers and The Ottoman World از منرز 
)2007(، مقالــۀ »ایالت گیلان و هیرکانی در دورۀ صفوی بر مبنای نقشــۀ جغرافیایی آدام اولئاریوس 
در 1656م/1066ق. در تطابــق با کتاب مختصر مفید 1087ق« از فریدی‌ مجید و همکاران )1401(، 
مقالۀ »جغرافیای تاریخی مکران در دورۀ صفوی براســاس نقشه‌های تاریخی اروپاییان« از صفرزایی و 
ملازئی )1400( و همچنین مقالۀ »ریشه‌یابی نام دریاچۀ باباقمبر در ایالت خراسان بر مبنای نقشۀ آدام 
اولئاریوس از ایران عصر صفوی: یک خوانش تطبیقی و تحلیلی« از ملازئی )1403( از این دســته به 
شمار می‌روند. هدف اصلی در این دسته از آثار، نه ارزیابی ناحیۀ چالدران، بلکه ناظر بر ارزیابی عمومی 
ایران یا نواحی وابســتۀ بدان، از جمله گیلان و مکران بوده اســت. همچنین گودرزی )1400( ضمن 
بهره‌گیری از نقشــه‌های اروپایی برای توصیف مرزهای غربی صفویان، در بخش مقدماتی کتاب و در 
بحث سفرنامه‌ها و اهمیت اطلاعات آنان برای نقشه‌نگاران، تنها به ذکر این نکته اکتفا کرده است که 
براساس گزارش‌های ونیزیان از جنگ چالدران، زمینه‌ای برای نقشه‌نگاران اروپایی فراهم شد تا نام آن 
را در نقشه‌ها اضافه کنند. گودرزی چنین اشارۀ کوتاهی را نیز از منظر نقشه‌نگاری اروپاییان بیان نکرده، 

بلکه صرفاً براساس گزارش ونیزیان به این نتیجۀ کوتاه رسیده‌ است. 

چالدران: جایگاه جغرافیایی 
 امروزه چالدران نام یک شهرســتان در شــمال غرب ایران و در شــمال غربِ استان آذربایجان غربی

)نقشۀ شمارۀ 1( و نام منطقه‌ای در استان وان در کشور ترکیه است )نقشۀ شمارۀ 2(.
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نقشۀ شمارۀ 1. موقعیت چالدران در ایران امروزی )استانداری آذربایجان غربی(

نقشۀ شمارۀ 2. موقعیت چالدران در ترکیۀ امروزی
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چالدرانِ ایران به لحاظ حدود جغرافیایی، از شمال به شهرستان ماکو، از غرب به کشور ترکیه، از جنوب 
به شهرســتان خوی و از شرق به دهستان شوط محدود است )حاجی‌زاده و رضازاده، 1393: 47/7(. به 
لحاظ طبیعی، چالدران دارای یک دشــت با وســعت چهل کیلومتر مربع است که به وسیلۀ ارتفاعات و 
ناهمواری‌ها احاطه شده است )ساری‌ صراف، 1371: 129(. این دشت در شمال‌ غرب شهرستان چالدران 
قرار دارد که از شــمال به بخش آواجیق، از مشرق به بخش مرکزی شهرستان ماکو و بخش ببه‌جیکِ 
شهرستان چالدران، از جنوب به بخش صفائیۀ شهرستان خوی و از مغرب به کشور ترکیه محدود است 
)ساســان‌پور، 1393: 664/11-665(. شــکل هندسی این دشت، مســتطیل و منحنی و درازای آن از 
شمال غربی به جنوب شرقی است )اسپناقچی‌پاشازاده، 1379: 307(. وجود دو رشتۀ جبال در دو طرف 
این دشــت، آن را به صورت یک درۀ وسیع درآورده اســت )قربانی، 1388: 417(. به لحاظ منابع آبی، 
رودخانه‌هــای متعددی از چالدران می‌گذرند. یکی از مهم‌ترین رودخانه‌هایی که از این ناحیۀ جغرافیایی 
سرچشــمه می‌گیرد، رودخانۀ آق‌چای است که از دامنه‌های شمالی کوه مندلیخ و کوه‌های مرزی ایران 
و ترکیه سرچشــمه می‌گیرد )جعفری، 1384: 96/2(. به علت این موقعیت طبیعیِ بیان‌شده، هوای این 
 ناحیه متغیر است؛ چنان‌که قســمت‌های مرزی سردسیر و ییلاقی و سایر بخش‌های آن معتدل است

)رزم‌آرا، 1330: 154/4(. 
 )Münster( دربارۀ اینکه نام باســتانی و کهن »چالــدران« چه بوده، چند دیدگاه وجود دارد. مانســتر
جغرافی‌نگار و نقشه‌نگار مطرح اروپایی سدۀ 10ق/16م. در تألیف کتابی با موضوع جهان‌نگاری عمومی 
از تمام دنیا، به نام »چالدران« اشــاره کرده و دربارۀ آن آورده اســت: این منطقه که در گذشته ماتیانه 
)Matiane( نام داشته، امروزه چالدران خوانده می‌شود؛ این سرزمین با کوه‌ها احاطه شده و دشتی بسیار 
زیبا و نســبتاً وسیع دارد؛ در همین دشــت بود که در سال 1514 سپاهیان سلطان سلیم عثمانی و شاه 

.)Münster, 1575: 1590( صفوی گرد آمدند
 در دیدگاهــی دیگر، مینادوی )Minadoi( یکی از مورخان ایتالیایی ســدۀ 10ق/16م، در کتابی که با 
موضوع جنگ‌های عثمانی و صفوی نوشــت، این‌گونه به نام قدیمی »چالدران« اشاره کرد: »چالدران 
نامی شناخته‌شده برای این دشت‌هاست؛ شــاید بتوان آن را همان دشت‌های آراسنی )Arassene( در 
نوشته‌های استرابون )Strabon( دانست« )Minadoi, 1594: Tavola Prima(. بررسی‌های انجام‌شده 
در منابع ایرانی دربارۀ نام باســتانی چالدران، به نتیجه‌ای نرســید و به نظر می‌رســد این نام در متون 

جغرافیایی ایرانی و اسلامیِ پیشاصفوی، سابقه‌ای نداشته است.
در تاریخ معاصر ایران، نام سابق چالدران »قره‌عینی« بود که در سال 1312ش. به »سیه‌چشمه« تغییر نام 
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پیدا کرد. با توجه به موقعیت تاریخی و حماسیِ نام چالدران، در سال 1375ش. این منطقه از شهرستان 
ماکو تفکیک شــد و نام سیه‌چشــمه به چالدران تغییر پیدا کرد )قربانی، 1388: 354؛ فریدی‌ مجید و 
همکاران، 1388: 252/1(. دربارۀ وجه‌تسمیۀ نام چالدران، با توجه به پیشینۀ حضور ارمنیان و کلیساهای 
آنان در این ناحیه، نام اولیۀ آن »چهاردیران« )زاهدی، 1355: 576( به معنای وجود چهار معبد بود که 

بعدها به کلیسا تبدیل شدند )قربانی، 1388: 354(. 

جغرافیای تاریخی »چالدران« در دورۀ صفوی
برآورد متون تاریخی و جغرافیایی نشان می‌دهد که تا پیش از دورۀ صفوی، ناحیۀ »چالدران« در کانون 
تحولات تاریخی و جغرافیاییِ ایران قرار نداشت. موقعیتِ طبیعیِ دشت‌مانند و در نتیجه، خالی از سکنه‌ 
بودن آن را می‌توان به عنوان مهم‌ترین عاملِ دور بودن چالدران از تحولات تاریخی و جغرافیایی مهم تا 
پیش از دورۀ صفوی قلمداد کرد، اما با ورود به دورۀ صفوی و وقوع جنگ چالدران، این منطقۀ جغرافیایی 
بر سر زبان‌ها افتاد. البته برآوردِ روایات متون تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی نشان می‌دهد که واکاوی 
جغرافیای تاریخی چالدران در این دوره، به علت فقر داده‌های تاریخی و جغرافیایی، با محدودیت‌هایی 
روبه‌رو است؛ به‌طوری که در بین متون جغرافیایی بر جای مانده از دورۀ صفوی، نویسندۀ مختصر مفید 
و نویســندۀ خاتمۀ شاهد صادق، در آثارشان هیچ اشاره‌ای به چالدران نکرده‌اند )مستوفی ‌یزدی، 1390؛ 
صادقی ‌اصفهانی، 1377(. در متون اداری و دیوانی این دوره از جمله دستور الملوک )ميرزا رفیعا، 1385(، 
تذکرة ‌الملوک )میرزا ســمیعا، 1332( و القاب و مواجب دورۀ ســاطین صفویــه )نصَُیری، 1371( که 
بســامدِ نام نواحی جغرافیایی در آنان پُررنگ است، به چالدران اشاره‌ای نشده است. تنها براساس برخی 
گزارش‌های مورخان با محوریت جنگ چالدران، چند رویدادِ تاریخی مرتبط با این ناحیه در ســال‌های 
بعد و برخی نوشــته‌های جغرافیایی اروپاییان در سدۀ 10ق/16م، دست‌کم می‌توان گوشه‌هایی از ابعاد 

جغرافیای تاریخی این ناحیه را در دورۀ صفوی روشن کرد. 
آنچه از همان گزارش‌های تاریخی و جغرافیاییِ پراکنده قابلیت استنباط دارد، این است که در تقسیم‌بندی 
اداری و سیاسی قلمرو سرزمینی صفویان، ناحیۀ چالدران به عنوان یکی از نواحیِ ایالت آذربایجان و در 
شمال غرب تبریز قرار داشت؛ به‌طوری که فاصلۀ آن با تبریز بیست فرسنگ بود )روملو، 1384: 1082/2؛ 
جنابــدی، 1378: 286؛ رازی، 1378: 1674/3؛ قمی، 1383: 129/1؛ واله ‌اصفهانی، 1372: 234(. این 
ناحیه در دورۀ صفوی یکی از توابع شــهر خوی )منشــی، 1390: 65/1؛ قزوینی، 1367: 10؛ فیگوئروا، 
1363: 295( بــه شــمار می‌رفت که تا اواخر دورۀ صفویه )ریاحــی، 1372: 155( و حتی دورۀ قاجاریه 
نیز این رویّه اســتمرار داشت )اعتمادالسلطنه، 1368: 1965/4(. با توجه به اینکه چالدران در حد فاصل 



از پدیداری تا فراموشی: سرگذشت نام »چالدران« در نقشه‌نگاری اروپاییان از ایران عصر صفوی  / 273

 خوی و چخورســعد قرار داشــت، گاهی به عنوان یکی از مضافاتِ چخورسعد نیز در نظر گرفته می‌شد
)جنابدی، 1378: 286(. علاوه بر تقسیم‌بندی اداری، با بررسی روایات مرتبط با جنگ چالدران در متون 
ســفرنامه‌ای و تاریخ‌نگاری، امکان شناخت برخی ویژگی‌های طبیعی ناحیۀ مورد نظر در دورۀ صفوی، 
از جمله وجود درّه و دشت پهناور )سفرنامۀ ونیزیان در ایران، 1381: 350( و موقعیت پُشته‌ای و تپّه‌ای 
آن نیز وجود دارد )روملو، 1384: 1083/2؛ واله‌ اصفهانی، 1372: 239(. تلفیق عناصر طبیعی بیان‌شــده 
زمینــه‌ای برای ناحیۀ چالدران فراهم می‌کرد تا در مصاف‌های نظامی از جمله جنگ چالدران، از کاربرد 

اساسی برای تاکتیک‌های جنگی و حملات نظامی برخوردار باشد.
درواقــع، بــا آغاز دورۀ صفوی و وقوع جنگ مشــهور صفویان و عثمانی در ســال 920ق/1514م در 
چالــدران، زمینۀ کافی برای اهمیت‌ پیدا کردن این ناحیه در رخدادهای تاریخی و گزارش‌های مورخان 
و جغرافی‌نویسان فراهم شد. اسکندربیگ منشی هنگام ارائۀ گزارش پیشروی شاه‌عباس به آذربایجان، 
چنین نوشــته است: »موکب ظفرنشــان تا صحرای چالدران که نبردگاه پادشاه جم‌قدر سلیمان‌شأن و 
سلطان ســلیم فرمانفرمای ممالک روم بود و بدین جهت شهرۀ آفاق است« )منشی، 1390: 848/2(. 
درواقع، براساس دیدگاه اسکندربیگ، وقوع جنگ شاه‌اسماعیل اول و سلطان سلیم باعث شد تا این ناحیه 
شهرت پیدا کند و بر سر زبان‌ها بیفتد. اعتمادالسلطنه در دورۀ قاجار و در اثر جغرافیایی‌اش، بخشی را به 
چالدران اختصاص داده و دربارۀ اینکه چرا بدان پرداخته، چنین نوشته است: چون تفصیل جنگ چالدران 
که فی‌مابین شاه‌اسماعیل صفوی و سلطان سلیم‌خان عثمانی رخ داده در السنه و افواه زایدالوصف دایر 
و مشهور است، ما نمی‌توانستیم در ضمن اسامی بلادی که مبدأ به حرف جیم است، از چالدران صرف‌ 

نظر نماییم )اعتمادالسلطنه، 1368: 1965/4(. 

»چالدران« در نقشه‌نگاری اروپاییان
ســابقۀ تولید و ترسیم نقشه‌های جغرافیایی در اروپا، به پیش از عصر اکتشافات جغرافیایی باز می‌گردد. 
در این دوره، نقشــه‌نگاری و جغرافیا متأثر از تکاپوهای جغرافیایی تعدادی از افراد و شخصیت‌ها، نظم 
علمی پیدا کرد )ملازئی، 1404: 57(. با این حال، از ســدۀ 10ق/16م به این سو، دانش نقشه‌نگاری در 
اروپا وارد مرحلۀ نوینی شد. از این دوره و تحت تأثیر صنعت چاپ و رونق اکتشافات جغرافیایی، اطلاعات 
فراوان جدیدی از موقعیت ســرزمین‌ها، شــهرها، دریاها، جزیره‌ها و موارد دیگر حاصل شد. نخستین 
 ،)Florence( فلورانس ،)Bologna( کانون‌های نقشه‌نگاری، معمولًا در بندرها و شهرهایی چون بلونیا
 ،)London( لندن ،)Antwerp( آنتورپ ،)Amsterdam( آمستردام ،)Madrid( مادرید ،)Venezia( ونیز
هامبــورگ )Hamburg( و مــوارد دیگر بود که ارتباطات دریایی گســترده‌ای با نواحی مختلف جهان 
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داشتند. در این بین، پرتغالی‌ها نخستین مشتشرقانی بودند که تصویری درست و منطبق با واقعیت‌های 
جغرافیایی، از سرزمین‌های شرقی جهان به دست داده‌اند؛ البته بیشتر آنان به نیمۀ جنوبی آفریقا و آسیا 
و آن بخش که با اقیانوس هند ربط داشــت، پرداخته‌اند )فریدی مجیــد و همکاران، 1401: 18(. این 
سنت یعنی سنت نقشه‌نگاری پرتغالی، توسط نقشه‌نگاران هلندی پیگیری و سپس در سنت نقشه‌نگاری 

فرانسوی و انگلیسی، به جزئیات بیشتر و مبتنی بر شناخت حداکثری انجامید. 
با توجه به اهمیت جایگاه جغرافیایی ایران در جهانِ معاصر با صفوی و رونق بیش از پیش مناسبات ایران 
با اروپا در این دوره، ضرورت توجه به جغرافیای ایران و نواحی گوناگون آن در نقشه‌نگاری اروپایی، فراهم 
شد و در این بین، چالدران به عنوان بخشی از سرزمین‌های ایرانی، از این قاعده مستثنی نبود. بنابراین 
تحقیق و پژوهش دربارۀ بازتاب نام چالدران، تنها منحصر به منابع ایرانی نیست، بلکه نام آن در منابعی 
که فرســنگ‌ها دورتر از ایران و ناحیۀ چالدران و در شــهرهای اروپایی منتشر می‌شدند نیز بسامد قابل 
‌توجهی پیدا کرد. درواقع، بررسی نام »چالدران« از این منظر، ابعاد و زوایای جدیدی در نحوۀ نگاه اروپایان 

از جمله نقشه‌نگاران را نسبت به مناسبات صفویان و عثمانی و نواحی غربی ایران روشن می‌سازد. 

برآمدن نام »چالدران«: از نیمۀ سدۀ 10ق/16م تا نیمۀ سدۀ 11ق/17م
ارزیابی ترتیب تاریخ چاپ نقشه‌های ایران در اروپا، از ابتدای سدۀ 10ق/16م تا نیمۀ سدۀ 12ق/18م که 
معاصر با دورۀ صفوی بود، گویای آن اســت که نخستین نشانه‌های ظهور نام »چالدران« در این گونه 
منابع، از نیمۀ دوم ســدۀ 10ق/16م به بعد است و تا پیش از آن، بازتاب و اشاره‌ای مستقیم در نقشه‌ها 
از نام این ناحیۀ جغرافیایی نیســت. البته این بدین معنا نیســت که نام این ناحیۀ جغرافیایی در تمامی 
نقشه‌های بازۀ زمانی یادشده بازتاب پیدا کرد، بلکه به صورت پراکنده و به میزان آگاهی‌های جغرافیاییِ 
نقشه‌نگار، مورد توجه قرار می‌گرفت. حال برای اینکه مشخص شود »چالدران« تا پیش از نیمۀ دوم سدۀ 
10ق/16م. در نقشه‌ها مورد توجه نبوده، ضرورت بررسی چند نمونه نقشۀ جغرافیایی تا پیش از این بازۀ 
زمانی لازم است. درواقع، مبنای گزینش این نقشه‌ها، معاصر بودن چاپ آنان با دورۀ صفوی و تکاپوهای 
نقشه‌نگاران آن برای کسب آگاهی‌های جدید از ایران است. گاستالدی )Gastaldi( یکی از نقشه‌نگاران 
)Persia Nova Tabvla( ایتالیایی بود که در ســال 954ق/1548م. نقشه‌ای با عنوان نقشۀ جدید ایران 
 ترســیم کرد. از این نقشــه می‌توان به عنوان یکی از نقشــه‌های مدرن از ایران در آن دوره، یاد کرد

)Alai, 2010 [a]: 37(. همان‌طور که از عنوان نقشــه نیز مشخص است، گاستالدی به دنبال پی‌ریزی 
یک درک جدید از جغرافیای ایران و جای‌نام‌های مرتبط با آن بود. در این نقشــه، وی بدون اشــاره به 
نام »چالدران«، در شــمال غربی ایران به: 1. تبریز 2. شــماخی 3. تسوج 4. خوی 5. دریاچۀ وان اشاره 
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کرد )نقشۀ شمارۀ 3(. در این نقشه، نامی از »چالدران« در شمال غرب ایران نیست. با وجود این، خوی 
که »چالدران« از توابع آن به شــمار می‌رفت، به وضوح نمایان اســت. این الگو در نقشۀ جدید روسلیّ 
)Roselli( از ایران که مربوط به سال 968ق/1561م. است نیز تکرار شده و به نام »چالدران« که مکان 
آن در حوالی خوی بود، اشاره نشده است. از جمله مناطق شمال غربی ایران در این نقشه عبارت است 
از: 1. تبریز 2. شماخی 3. تسوج 4. خوی 5. دریاچۀ وان 6 . وسطان 7. ارزیل )ورزقان( )نقشۀ شمارۀ 4(.

نقشۀ شمارۀ 3. شمال غرب ایران در نقشۀ جدید ایران از گاستالدی
)Rumsey, David Rumsey Historical Map Collection(

 )Alai, 2010 [a]:40( ّنقشۀ شمارۀ 4. شمال غرب ایران در نقشۀ جدید ایران از روسلی

نخســتین نشانه‌های پدیداری و برآمدن نام »چالدران« در نقشــه‌نگاری اروپاییان را می‌توان در نقشۀ 
 Persici sive Sophorvm( از قلمرو ســرزمینی صفویــان )Abraham Ortelious( آبراهام اورتلیوس
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Regni Typus( پیدا کرد که در ســال 977ق/1570م منتشر شد. این نام در نواحی شمال غربی ایران 

 و در مجاور ســرحدات ایران با عثمانی به صورت »Caldaran« ضبط شــده و در حدود جغرافیایی آن:
1. اخــاط در جنوب 2. عادل‌جــوز در جنوب 3. ارجیش در جنوب 4. خوی با یک فاصلۀ جغرافیایی در 
شرق 5. سلماس در شرق 6. شیروان در شمال شرق 7. رود کُر در شمال و 8. مرزهای ایران با عثمانی 

در جنوب و غربِ نام چالدران، جانمایی شدند )نقشۀ شمارۀ 5(. 

)Ortelious, 1570: 49( نقشۀ شمارۀ 5. نام »چالدران« در نقشۀ آبراهام اورتلیوس

نام ضبط‌شــدۀ »چالدران« در نقشــۀ اورتلیوس، از دو ویژگی برجســته برخوردار است: نخستین آن، 
اضافه‌ شدن پسوند »Campus« بدین نام است. براساس فرهنگنامه‌های لاتینی، این واژه به سطحی 
 همــوار و پهن از زمیــن )Oxford Latin Dictionary, 1968: 263( و جایی که می‌تواند ميدان نبرد

)Marchant & Charles, 1879: 81( باشــد، قابل ‌معنی است. ویژگی دوم نام‌شناسیِ »چالدران« در 
نقشــۀ اورتلیوس، برجسته‌سازی نام آن نسبت به بســیاری از مناطق پیرامونی آن است که این الگوی 
نام‌گذاری، معنادار و حاوی یک پیام از نقشــه‌نگار به مخاطب اســت. با این توضیح که در نقشــه‌ها، 
مجموعه‌ای از نمادها و نشانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت که هر یک هدف و پیام خاصی را از طرف 
نقشــه‌نگار نمایندگی می‌کرد؛ به‌طوری که ایجاد ارتباط ســریع بین ترسیم‌کنندۀ نقشه و مخاطب آن، 
مهم‌ترین هدف نمادها و نشــانه‌ها در نقشه‌هاست )Ivanov et al,2019: 54(. بنابراین برجسته‌سازی‌ 
نام‌ها در نقشه‌ها، حاوی یک پیام جغرافیایی از طرف نقشه‌نگار برای مخاطب است. براساس این ویژگی، 
اندازۀ نوشتاریِ نام »چالدران« نسبت به بسیاری از مناطق پیرامونیِ آن از جمله سلماس و خوی بزرگ‌تر 
ضبط شد. این برجسته‌سازی گویای آن است که وضعیت مناسبات سیاسی و نظامی صفویان با عثمانی 



از پدیداری تا فراموشی: سرگذشت نام »چالدران« در نقشه‌نگاری اروپاییان از ایران عصر صفوی  / 277

و تحولات منتسب بدان مثل جنگ چالدران، تا چه اندازه برای اروپاییان دارای اهمیت بود. 
حال ســؤال قابل ‌توجه این اســت که چرا در بین نقشــه‌نگاران اروپایی، اورتلیوس به نام »چالدران« 
برای نخســتین بار توجه کرد؟ برای پاسخ بدین سؤال، شناخت رویکرد نقشه‌نگاری نقشه‌‌نگار ضروری 
اســت. نقشــۀ وی از ایران و قلمرو صفویان، برگرفته از یک اطلس بزرگ جهانــی بود که از وی در 
ســال 977ق/1570م. منتشر شد )Ortelius,1570( و در سال‌های بعد، نسخه‌های گوناگونی از آن به 
زبان‌های اروپایی انتشار یافت )Inverso: 2023: 180(. با توجه به اینکه مجموعۀ اورتلیوس یک اطلس 
جهانی بود، برای وی این امکان فراهم بود تا با رویکردی حداکثری و بهره‌برداری از مجموعۀ منابع، به 

ثبت تمامی جزئیات تا حد امکان اهتمام ورزد.
درواقع، مبنایی که اورتلیوس برای نام‌گذاری »چالدران« در نقشه‌های اروپایی بنیان گذاشت، زمینه‌ای 
برای نقشه‌نگاران بعدی فراهم کرد تا آنان نیز مطابق ساختار توصیفیِ اورتلیوس، نام »چالدران« را ضبط 
کنند. از جان اسپید )John Speed( یکی از نقشه‌نگاران نیمۀ نخست سدۀ 11ق/17م انگلیس، نقشه‌ای 
با عنوان »پادشاهی ایران« )The Kingdom of Persia( منتشرشده در سال 1035ق/1626م. در لندن 
در دست است که همانند ساختار نقشۀ اورتلیوس، به نام »چالدران« اشاره شد. گفتنی است نام چالدران 
تنها در برخی از نقشــه‌ها ضبط شده و در بیشتر نقشه‌های ترسیمی از ایران در فاصلۀ زمانی بین چاپ 
نقشه‌های اورتلیوس و اسپید، این نام ضبط نشده است. در نقشۀ اسپید، همانند پسوند و برجستگی‌‌های 
نقشه‌های قبلی: 1. اخلاط در جنوب 2. عادل‌جوز در جنوب 3. ارجیش در جنوب 4. خوی با یک فاصلۀ 
جغرافیایی در شــرق 5. ســلماس در شرق 6. شیروان در شمال شرق 7. رود کُر در شمال و 8. مرزهای 

ایران با عثمانی در جنوب و غربِ نام »چالدران« جانمایی شدند )نقشۀ شمارۀ 6(.

 )Speed, 1626: 33-34( نقشۀ شمارۀ 6. نام »چالدران« در نقشۀ جان اسپید
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علاوه بر دو نقشــۀ اورتليوس و اسپید دربارۀ نام »چالدران«، اوج کاربرد این نام در نقشه‌نگاری اروپایی 
و در عین حال، آخرین نشــانه‌های بازتاب این نام در نقشــه‌ها را می‌توان در یک نقشۀ جهانی از نیمۀ 
سدۀ 11ق/17م. ردیابی کرد که از دنیای شناخته‌شدۀ آن روزگار ترسیم شد. این نقشه توسط نكيولاس 
ويســچر )Nicolas Visscher( هلندی در سال 1062ق/1652م. و در آمستردام منتشر شد. چالدران در 
 این نقشــه در مجاور غربی ســرحدات ایران با عثمانی قرار داشت و به ترتیب: 1. تبریز در جنوب شرق
2. رشــت در شرق 3. دریای مازندران در شــرق 4. باکو در شمال و شمال شرق و 5. مرزهای ایران و 

عثمانی در جنوب و جنوب غرب نام چالدران، جانمایی شدند )نقشۀ شمارۀ 7(. 

نقشۀ شمارۀ 7. نام »چالدران« در نقشۀ جهانی نیکولاس ویسچر
(Rumsey, David Rumsey Historical Map Collection)

نقشۀ مورد اشاره، از دو منظر در مقایسۀ با نقشه‌های پیشینی مبتکرانه است: نخستینِ آن، حذف پسوند 
»Campus« از انتهای نام »چالدران« اســت که در نقشــه‌های پیش از آن همواره بدان اشاره می‌شد. 
ایــن نکته گویای آن اســت که به‌تدریج اهمیت نظامی ناحیۀ چالدران جــای خود را به اهمیت صِرف 
جغرافیایی در نگاه نقشه‌نگاران اروپایی داد. نکتۀ دوم، بازتاب نام چالدران در یک نقشۀ جهانی است که 
این مهم گویای آن اســت که هرچه از جنگ »چالدران« بیشتر می‌گذشت، نقشه‌نگاران بیشتر متوجه 
اهمیت چالدران می‌شدند. این نکته از آن رو اهمیت پیدا می‌کند که معمولًا در نقشه‌ها با فضا و گسترۀ 
جغرافیایی بالاتر مثل نقشه‌های آسیایی یا جهانی، با توجه به اینکه امکان توصیفات و نام‌های جزئی به 
علت فضای کم نقشۀ ترسیمی وجود نداشت، نقشه‌نگاران معمولًا به توصیف نواحی جغرافیایی مهم اکتفا 
و از مکان‌گزینیِ نواحی کم‌اهمیت‌تر خودداری می‌کردند، اما ورود نام »چالدران« در یک نقشــۀ جهانی 



از پدیداری تا فراموشی: سرگذشت نام »چالدران« در نقشه‌نگاری اروپاییان از ایران عصر صفوی  / 279

در کنار عدم اشاره به بسیاری از مناطق جغرافیایی مهم، گویای اعتبار و نقش مهم این ناحیه در ساختار 
جغرافیایی غرب ایران از منظر نقشه‌نگاران اروپایی است.

در مجموع و براساس نقشه‌های بالا، بازۀ زمانی نخستین اشاره‌ها به نام »چالدران« تا آخرین نشانه‌های 
بازتاب آن در نقشــه‌نگاری اروپایی، تقریباً بین سال‌های 977 تا 1062ق/1570 تا 1652م. بوده است. 
حال برای تحلیل ذهنیت جغرافیایی نقشــه‌نگاران اروپایی از نام »چالدران« در نقشه‌ها، ضرورت دارد تا 
یک مطالعۀ تطبیقی بین تاریخ انتشــار نقشه‌ها با مناسبات سیاسی و نظامی صفویان و عثمانی انجام و 
نمایان شود که ظهور و استمرار نام »چالدران« در نقشه‌های اروپایی، تحت تأثیر چه عواملی بود؟ آنچه از 
منابع تاریخ‌نگاری برمی‌آید، این است که تکاپوهای شاه‌اسماعیل اول صفوی برای احیای حدود تاریخی 
ایران و تلاش‌های توسعه‌طلبانۀ سلطان سلیم عثمانی برای پیشروی به شرق، زمینۀ رویارویی دو طرف 
را در ســال 920ق/1514م. در چالدران فراهم کرد )حســینی، 1379: 171؛ وحید قزوینی، 1383: 37؛ 
خواندمیر، 1370: 85(. درواقع، جنگ چالدران برجسته‌ترین تحولی بود که تا آن زمان زمینۀ شهرت نام 
»چالدران« در جغرافیای ذهنی مورخان و جغرافی‌نویسان را فراهم کرد، اما سؤال قابل‌ طرح آن است که 
آیا نقشه‌نگاران اروپایی نیز متأثر از همین جنگ و رویداد نظامی یادشده، نام چالدران را در نقشه‌ها ظاهر 

کردند یا اینکه رویدادهای دیگری این اتفاق را رقم زد؟
همانطور که پیشتر آمد، نام چالدران در نقشه‌های اروپایی معمولًا با پسوند »Campus« همراه بود که 
معنای دشتی پهناور که محل نبرد باشد، از آن متبادر می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عامل 
اصلی ظهور نام چالدران در نقشــه‌نگاری اروپایی، جنگ مشــهور چالدران بود و هدف نقشه‌نگاران از 

نمایاندن آن، نشان ‌دادن محل نبرد صفویان با عثمانی بوده است. 
بعد از جنگ چالدران، رویداد برجستۀ دیگر بین صفویان و عثمانی، در سال 940ق/1533م رخ داد. درواقع، 
در زمان فرمانروایی شاه‌طهماسب در ایران و سلطان سلیمان، نیروهای عثمانی به سمت آذربایجان حرکت 
کردند، اما به علت تحولات آب‌وهوایی از جمله سرمای هوا و زمستان، تنها تا سلطانیه پیش رفتند و بعد 
از آن به سمت بغداد تغییر جهت دادند )قمی، 1383: 228/1-234(. در این رخداد سیاسی، گزارش‌های 
تاریخی مبنی بر اینکه ناحیۀ چالدران در کانون تحولات باشد، در دسترس نیست. رویداد بعدی مربوط به 
سال 955ق/1548م. است که نیروهای عثمانی قصد پیشروی به تبریز را داشتند، اما در نهایت مهم‌ترین 
نتیجۀ آن، تصرف قلعۀ وان به دست عثمانی‌ها بود )‌منشی ‌قزوینی، 1378: 201(. در این تحول نظامی، 
چالدران تنها محل عبور نیروهای صفوی برای حرکت به سمت قلعۀ وان، به منظور رویارویی با نیروهای 
عثمانی بود )حسینی، 1379: 171(. رویداد بعدی حملۀ مجدد نیروهای عثمانی به سرحدات غربی ایران 
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بود که در گزارشی از روملو، دربارۀ آن چنین آمده است: »سلطان سلیمان نخجوان را سوزانیده به جانب 
ارزروم معاودت نمود« )روملو، 1384: 1373/3(. گفتنی است مهم‌ترین و چهارمین رویداد سیاسی-نظامی 
بین صفویان و عثمانی بعد از جنگ چالدران، معاهدۀ آماسیه بین ایران و عثمانی در سال 962ق/1555م. 
بود که براساس آن، دو طرف توافق کردند جنگ متوقف شود و مرزها را براساس مناطقی که در اختیار 
داشتند، تعیین کنند )گودرزی، 1400: 159(. براساس آن، حاکمیت عثمانی بر عراق عرب و آناتولی شرقی 
و حاکمیت ایران بر آذربایجان و قفقاز تثبیت شــد )گوگچه، 1373: 32-33(. در سال 986ق/1578م. و 
در زمان سلطان محمد خدابنده، نیروهای عثمانی به ناحیۀ شیروان )افوشته‌ای ‌نطنزی، 1373: 95( و در 
سال 993ق/1585م. تا تبریز پیشروی و آنجا را تصرف کردند )حسینی ‌استرآبادی، 1366: 123(. همین 
رخداد زمینۀ صلح در سال 998ق/1590م. را فراهم کرد. براساس این صلح و بر مبنای نامه‌ای که بین 
شاه‌عباس اول و سلطان مراد سوم رد و بدل شد، عثمانی بر نواحی چون تبریز، قراچه‌داغ، گنجه، قره‌باغ، 
شــیروان، گرجستان، نهاوند، لرستان و توابع آن، ادعای حاکمیت کرد و نامی از »چالدران« در این نامه 

نیست )فریدون‌بیگ، 1275ق: 252/2(.
در سال 1011ق/1602م. در میانۀ درگیری‌های نظامی صفویان با عثمانی، چغال‌ اوغلی فرماندۀ نیروهای 
عثمانی، برای پیشــروی بــه آذربایجان، از چالدران عبور کرد )شــاملو، 1375: 184/1( و چالدران تنها 
محل عبور نیروهای نظامی و سیاسی بود. سپس در نتیجۀ تثبیت قدرت شاه‌عباس اول، مجموعه‌ای از 
تحرکات نظامی و سیاســی از طرف دولت ایران برای بازگرداندن مناطق ایرانی به قلمرو صفویان آغاز 
شــد که از جملۀ آن می‌توان به نواحیِ تبریز، مرند، خوی، نخجوان )منجم، 1398: 352-353(، ایروان 
و چخورســعد در سال 1012ق/1603م. و شیروان، بادکوبه و تفلیس در سال1015ق/1606م )حسینی 
‌استرآبادی، 1366: 190-191( اشاره کرد. در سال 1013ق/1604م، حوالیِ چالدران یک رخداد برجسته 
و قابل ‌توجهِ آب‌وهوایی که شامل برف، سرما و باد بود، اتفاق افتاد. این حادثۀ طبیعی باعث مرگ نزدیک 
به ســه‌هزار نفر از نیروهای نظامی عثمانی و افراد نزدیک به سرحدّات شد )منجّم، 1398: 376(. یک 
ســال بعد از این رخداد طبیعی و در پی استمرار تکاپوهای نظامی ایران در مواجهه با عثمانی، نیروهای 
صفوی به فرماندهی الله‌وردیخان توانستند نیروهای عثمانی به فرماندهی چغال‌ اوغلی را در ناحیۀ وان 
شکســت دهند. شــاه‌عباس اول که همزمان با این پیروزی قصد داشت از تبریز به خوی حرکت کند، 
بین راه در چالدران توقف کرد و در همان‌جا الله‌وردی‌خان به خدمت او رســید و به تعبیر وحید قزوینی 
 »در یورت چالدران سرها و اخترمه‌های رومیان به نظر کیمیا اثر رسیده« )وحید‌ قزوینی، 1383: 161(.

ملا جلال منجم تعداد آنان را پنجاه هزار سَر دانسته است )منجم، 1398: 389(. در سال 1019ق/1610م. 
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مرادپاشــا صدراعظم عثمانی که برای پیشنهاد صلح قصد ورود به تبریز را داشت، از چالدران عبور کرد 
)منشی، 1390: 1013/2، 1014(. در سال 1021ق/1613م. صلح دیگری بین ایران و عثمانی منعقد شد 
که براساس آن »آنچه در تصرف هر طرف بود واگذاشته، سنور سرحد بر این طریق قرار دادند که رفع 
مادۀ خصومت و نزاع بالکلیّه شود« )منشی، همان، 204(. بازگرداندن شهر بغداد در سال 1033ق/1624م 
)حاجی‌ خلیفه، 1376: 183( و ایروان در سال 1044ق/1636م )خواجگی ‌اصفهانی، 1368: 199( توسط 
شاه‌عباس اول به قلمرو ایران نیز از جملۀ رویدادهای سال‌های بعد بود. در نهایت، با سقوط شهر بغداد 
در ســال 1048ق/1638م )حاجی ‌خلیفه، 1376: 186(، زمینۀ معاهدۀ زهاب بین ایران و عثمانی فراهم 
شد. براساس این معاهده که در 1049ق/ 1639م منعقد شد، تسلط عثمانی بر بغداد، بصره و بخشی از 
کردستان و تسلط ایران بر گرجستان و ارمنستان تثبیت شد و در مفاد آن -که در نامۀ شاه‌صفی به سلطان 

مراد چهارم قید شده است- هیچ اشاره‌ای به چالدران نشد )نوایی، 1360: 37-36(. 
در بین رویدادهای سیاسی و نظامی یادشده که مصادف با به ترتیب نخستین و آخرین نشانه‌های ظهور 
نام چالدران در نقشه‌نگاری اروپایی است، به‌جز جنگ مشهور صفویان و عثمانی در ناحیۀ چالدران در سال 
920ق/1514م، در هیچ‌یک از رویدادهای سیاســی و نظامی برجستۀ بین صفویان و عثمانی، این ناحیه 
همانند این جنگ، اهمیت پیدا نکرد؛ به‌طوری که این ناحیه گاهی محلی برای عبور نیروهای نظامی و 
سیاسی بود، یا اینکه در نتیجۀ برخی درگیری‌های بزرگ‌تر، به قلمرو ایران بازمی‌گشت، یا در مقاطعی تحت 
سلطۀ عثمانی قرار می‌گرفت. نتیجۀ دیگر آنکه اگر فاصلۀ زمانی وقوع جنگ چالدران تا نخستین نشانه‌های 
بازتاب نام چالدران در نقشه‌نگاری اروپایی به‌ویژۀ نقشۀ ترسیمی آبراهام اورتلیوس در سال 977ق/1570م 
تطبیق شود، می‌توان نتیجه گرفت که ظهور نام چالدران در نقشه‌ها، اگرچه تحت تأثیر وقوع این جنگ 
در نقشه‌ها بود، اما این ظهور با تأخیری بیش از پنج دهه همراه بود. علت این تأخیر را در کنار بعُد مسافتیِ 
میان ناحیۀ موردنظر با نقشه‌نگاران، می‌توان در عواملی مانند اهمیت سایر اتفاقات رخ‌داده در این منطقه، 
تلاش‌های اروپاییان برای یافتن پایگاه‌های تمرکز در مقابل تُرک‌ها و موارد دیگر دانست که به برخی از 
آنها در این مقاله پرداخته شده است. بنابراین هنوز زمان زیادی نیاز بود تا اهمیت این نبرد و ناحیۀ مرتبط 

به آن، به اروپا راه پیدا کند و سپس نقشه‌نگاران آن را در نقشه‌هایشان بازتاب دهند.

برافتادن نام »چالدران«: از نیمۀ سدۀ 11ق/17م. تا نیمۀ سدۀ 12ق/18م
آخرین نشانه‌های ظهور و استمرار نام چالدران در نقشه‌نگاری اروپاییان، مربوط به نقشه‌هایی است که تا 
نیمه‌های سدۀ 11ق/17م. از ایران ترسیم شدند و پس از آن در سنت‌های نقشه‌نگاری جدید، خبری از 
نام »چالدران« در نقشه‌های اروپایی نیست. برافتادن این نام در این نقشه‌ها، به گونه‌ای بود که علی‌رغم 
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توجه نقشــه‌نگاران به نواحی متعدد در شمال غربی ایران، حتی نواحی گمنام‌تر و جزئی‌تر، نام‌شناسی و 
مکان‌یابی چالدران توجه آنان را به خود جلب نکرد. بنابراین سؤال قابل‌ توجه آن است که از این زمان به 
بعد چه تغییری در سبک نقشه‌نگاری اروپاییان از ایران و به‌ویژه نواحی غربی آن ایجاد شد که در نتیجۀ 
آن، نام چالدران در نقشه‌های اروپایی به فراموشی سپرده شد؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا به دو نمونه 
از نقشه‌های بازۀ زمانی از نیمۀ سدۀ 11ق/17م. تا پایان عصر صفوی که مبانی جدید و معاصری از درک 
معاصر نقشه‌نگاران اروپایی از وضعیت جغرافیایی قلمرو شمال غربی صفویان ارائه شده، اشاره می‌شود. 
یکی از مهم‌ترین نقشــه‌های جغرافیایی که تقریباً در همین زمان از ایران ترسیم شد، نقشۀ جغرافیایی 
است که آدام اولئاریوس )Adam Olearius( از ایران عصر صفوی ترسیم و در ضمیمۀ سفرنامه‌اش، آن 

.)Olearius, 1656: 779( را درج کرده است
نقشۀ ترسیمی وی از ایران، مبتنی بر تلفیقی از آگاهی‌های جغرافیایی پیشینی و مطالعات میدانی معاصر 
از ایران عصر صفوی است. به تعبیر کافورته، نقشه‌نگاری اولئاریوس از ایران در میانۀ دو دورۀ جغرافیای 
 )Brancaforte, 2003: 110( کلاسیک یونانی-رومی و نوشته‌های جغرافیایی جهان اسلام قرار دارد
که البته حضور او در ایران توانست رونق بیشتری بر کیفیت نقشه‌نگاری وی مبتنی بر استفادۀ حداکثری 
از منابع قدیم و جدید بدهد )ملازئی، 1403: 72(.1 در نقشــۀ یادشــده، به ده‌ها نام جغرافیایی از عناصر 
طبیعی مانند کوه‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و بیابان‌ها و اســتقرارگاه‌های جمعیتی مانند شهرها، روستاها 
و آبادی‌ها اشــاره شده است. این مشخصه همانند نواحی شرقی، شــمالی، جنوبی و مرکزی ایران، در 
نواحی غربی و به‌ویژه شــمال غربی که با مکان‌یابی »چالدران« مطابقت دارد نیز بسامد قابل‌ توجهی 
دارد. با وجود این، اولئاریوس هیچ اشاره‌ای به نام چالدران در این بخش جغرافیایی ندارد. در این نقشه: 
1. ســلماس 2. رومیه )ارومیه( 3. خوی و با گذر از یک مجموعه رشته‌کوه در غرب آنان 4. دریاچۀ وان 
مشــخص‌اند و اشاره‌ای به نام چالدران که در میانۀ همین نواحی بود، نشده است )نقشۀ شمارۀ 8(. این 
نکتۀ مهم گویای آن اســت که دیگر اهمیت چالدران به عنوان مکان وقوع نبرد صفویان با عثمانی، از 
جغرافیای ذهنی نقشه‌نگاران اروپایی فراموش شده و با گذشت زمان این ناحیه اعتبار خود را از دست داد.2

1. برای مشاهدۀ مسیر حرکت آدام اولئاریوس به ایران، بنگرید به:
The Travel of Adam Olearius-Arc GIS Story Maps: https://storymaps.arcgis.com/stories/86e8b0e4bccf447e
83a1141d506c94f9

2. برای مشاهدۀ نقشه‌های بیشتر دربارۀ حذف نام چالدران در نقشه‌های جدید اروپایی، بنگرید به: نقشۀ امپراتوری صفوی از نیکولاس سانسون فرانسوی، 
ترسیم‌شــده در ســال 1652م/1062ق )David Rumsey Historical Map Collection(، نقشۀ ایران از هرمان مُل انگلیسی، ترسیم‌شده در سال 

.)Alai, 2010 [a]: 184( 1662م/1072ق
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)Olearius, 1656: 779( نقشۀ شمارۀ 8. شمال غرب ایران در نقشۀ آدام اولئاریوس

علاوه بر آن، در تکاپوهای جغرافیایی نقشه‌نگاران اروپایی در ترسیم چهرۀ جغرافیایی ایران در اواخر عصر 
صفوی و نیز سنّت‌های جدید نقشه‌نگاری اروپایی که مبتنی بر آگاهی‌های به‌روزتر بود، با وجود اشاره به 
ده‌ها نام جغرافیایی، اشاره‌ای به نام چالدران نشد. نقشۀ ترسیمی ایران در سال 1136ق/1724م. توسط 
»گیوم د. لیل« )Guillaume Delisle( فرانســوی که در پاریس منتشر شد، مصداق و نمونۀ مناسبی از 
افول نام چالدران در نقشه‌نگاری اروپایی از اواخر عصر صفوی به شمار می‌رود. در این نقشه، گیوم د. لیل 
در حد فاصل بین: 1. قپان تا 2. میانه و از 3. دریاچۀ وان تا 4. کوه آرارات یا آغری‌داغ، ده‌ها نام جغرافیایی 
از شهرها و آبادی‌ها گرفته تا مجموعه‌ای از پدیده‌های طبیعی به‌ویژه رودخانه‌ها و نواحی کوهستانی را 
نام‌شناسی و مکان‌یابی کرده و علی‌رغم اشاره به نواحی نزدیک به »چالدران« مثل خوی، خبری از نام 

چالدران نیست )نقشۀ شمارۀ 9(. 
گیوم د. لیل به عنوان یکی از پیشــگامان نقشــه‌نگاری مدرن و اصلاح‌کننــدگان جغرافیا و به عنوان 
»نخستین جغرافی‌دان پادشاه« یعنی لوئی‌پانزدهم، شناخته می‌شود. حاصل تکاپوهای جغرافیایی او در 
طول حیاتش، منجر به شــکل‌گیری یک سبک و سنت نقشه‌نگاری نه فقط در فرانسه، بلکه در دنیای 
نقشــه‌نگاری شد. در سنت نقشه‌نگاری د. لیل، ســه اصل دقت، کیفیت و صداقت در امر نقشه‌نگاری 
)Sturdy, 1995: 372(، مبانی و ارکان اصلی رویکرد نقشه‌نگاری وی را تشکیل می‌داد. در این رویکرد 
و سنت نقشه‌نگاری، بهره‌برداری حداکثری از مجموعۀ اطلاعات جغرافیایی و تاریخی قدیم و جدید، از 
جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. او نقشه‌های خود را براساس عرض و طول جغرافیایی تعیین‌شده از طریق 
مشاهدات نجومی، بنا می‌کرد و در مرحلۀ بعد، تعداد زیادی از مکان‌های جغرافیایی را از طریق بررسی 
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انتقادی منابع اولیه و ثانویه در نقشه‌های خود گنجاند )Balashi, 2008: 13(. این سبک نقشه‌نگاری 
مبتنی بر داده‌های مشــاهدات نجومی، سفرنامه‌ها، نقشه‌های قدیمی و نقشه‌هایی با مقیاس محلی را 
 Oliviera & Cintra,( یکپارچه‌سازی می‌کرد و در خروجیِ آن، یک نقشۀ جغرافیایی دقیق ترسیم می‌کرد
36 :2019(. در دیدار د. لیل با پتر، وی دربارۀ نحوۀ جمع‌آوری و نقد داده‌ها، نقشه‌های قبلی و روایت‌های 

سفرنامه‌نویسان و در عین حال، انتظار برای نتایج مشاهدات علمی مسافران جدید با استفاده از قطب‌نام و 
مثلث‌سازی، گزارشی به پتر ارائه داد )Chabin, 1996: 48(. د. لیل براساس این رویکرد، با وجود اینکه 
هرگز پاریس را به مقصد کشــورهای دیگر برای ترسیم نقشۀ جغرافیایی ترک نکرد، اما تمام جهان را 
نقشه‌برداری کرد و اصلاحیه‌ای را افزود و برخی از تصورات قدیمی و غلط را کنار زد؛ همین نکته باعث شد 
.)Kuentzel-Witt, 2018: 68( از دورۀ نقشه‌نگاری وی به عنوان »دورۀ اصلاح نقشه‌نگاری« یاد شود 

بنابراین با توجه به سبک نقشه‌نگاری که گیوم د. لیل داشت، بعید است که وی از اهمیت ناحیۀ چالدران 
اطلاعی نداشــته باشــد، بلکه در زمان او چالدران اهمیت خود را از دست داده و فاصلۀ زمانی با جنگ 
چالدران، این ناحیه را از اعتبار انداخته بود و بر همین اساس زمینۀ توجه نقشه‌نگارانی مثل گیوم د. لیل 
برای ضبط نام آن، فراهم نمی‌شــد. با توجه به اینکه علت اصلی برآمدن نام »چالدران« در نقشــه‌ها، 
جنگ مشهور صفویان و عثمانی در این ناحیه بود، بیشتر شدن فاصلۀ زمانی این جنگ با تاریخ تدوین 
و چاپ نقشــه‌ها از نیمۀ ســدۀ 11ق/17م به بعد، در کنار معاهدات دیپلماتیک صفویان و عثمانی و در 
نتیجه، فروکش‌ کردن مجادلات نظامی دو طرف، منجر به فراموشــی نام »چالدران« و برافتادن آن در 

نقشه‌نگاری اروپایی از ایران شد. 

)Delisle, 1731: Map of 80( نقشۀ شمارۀ 9. شمال غرب ایران در نقشۀ گیوم د. لیل فرانسوی
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بنابراین همچون بســیاری از وقایع و تفاسیر تاریخی، با عوض شدن مناسبات تاریخی و اهمیت یافتن 
نقاط دیگر جغرافیایی، چالدران از منظر توجه نقشه‌نگاران کنار رفت. این پدیده در برجسته شدن اسامی 
جغرافیایی و یا حذف و کم‌رنگ شــدن آنها متناســب با وقایع سیاسی و نظامی، پدیده‌ای شایع و قابل 
توجه اســت. درواقع، برعکس پایداری آن‌ دسته از نام‌های جغرافیایی که برگرفته از ریشه‌های تاریخی 
و اجتماعی بر مکان‌های جغرافیایی می‌باشند، در آن‌ دسته از نام‌های جغرافیایی مثل چالدران که بر اثر 
برخی رویدادهای تاریخی دیگر چون تحولات سیاسی و نظامی، برجسته و پراهمیت می‌شوند، در نتیجۀ 
فروکش ‌کردن اهمیت واقعه، مشــمول زمان می‌شــدند و اهمیت خود را از دست می‌دادند، یا اینکه به 
صورت کلی به فراموشــی سپرده می‌شدند. از طرفی آنچه اهمیت ویژه پیدا می‌کند، این است که تأثیر 
تحولات سیاسی داخلی یک سرزمین مانند ایران در اذهان بیگانگان و همسایگان، بعضاً تبعات سیاسی و 

اجتماعی داشته که ممکن بود با واقعۀ رخ‌داده در داخل سرزمین، کاملًا متفاوت و متمایز باشد. 
تغییر در مناسبات قدرت و جابه‌جایی کانون‌های اهمیت ژئوپلیتیکی، موجب شد منطقۀ چالدران به‌تدریج 
از کانون توجه نقشــه‌نگاران و جغرافی‌دانان خارج شــود. این فرایند که در آن اســامی و موقعیت‌های 
جغرافیایی، متناسب با تحولات سیاسی و نظامی برجسته به حاشیه رانده می‌شوند، پدیده‌ای شناخته‌شده 
در جغرافیای تاریخی و ژئوپلیتیک است. از این منظر، میان اسامی ماندگار و اسامی مقطعی در جغرافیا، 
می‌توان یک دسته بندی ارائه کرد؛ نام‌هایی با ریشه‌های تاریخی و اجتماعی عمیق که برآمده از هویت 
دیرپای فرهنگی، قومی، یا طبیعی یک منطقه‌اند و به علت متأثر شدن کم از نوسانات سیاسی، در طول 
زمان پایداری بیشتری داشته‌اند. نمونه‌های بارز آن را می‌توان در نام‌های کهنی چون خراسان، آذربایجان، 
یا فارس دید که با وجود تغییر حکومت‌ها و جابه‌جایی مرزها، همچنان در حافظۀ تاریخی و جغرافیایی 

باقی مانده‌اند.
گفتنی است دستۀ دوم که نام »چالدران« در نقشه‌های اروپایی، از مصادیق بارز آن است، اسامی وابسته 
به رویدادهای سیاســی و نظامی‌ا‌ند که صرفاً در پی یک رویداد تاریخی خاص، مانند فتوحات نظامی، 
تغییرات اداری، یا جابه‌جایی مراکز قدرت و جابه‌جایی مسیرهای تجاری و یافتن راه‌های بازرگانی جدید به 
جای مسیرهای پرمخاطره برجسته شده‌اند و با افول آن رویداد، به‌تدریج اهمیت خود را از دست می‌دهند 
و یا حتی به کلی محو می‌شوند. از سویی تحولات داخلی یک سرزمین، به‌ویژه در کشوری مانند ایران 
با پیشینۀ تمدنی طولانی و موقعیت حساس ژئوپلیتیکی، می‌تواند بازتاب‌های متفاوتی در اذهان بیگانگان 
و همســایگان داشته باشد. گاهی ادراک خارجی از یک منطقه، تحت تأثیر روایات سیاسی، رقابت‌های 
اســتعماری، یا تحولات مرزی، کاملًا با واقعیت‌های داخلی آن سرزمین متفاوت است. بنابراین اهمیت 
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یافتن و بعد بی‌اهمیت شدن منطقۀ چالدران در نقشه‌های اروپایی، ممکن است نه به دلیل افول واقعی 
آن، بلکه به دلیل تغییر کانون‌های توجه امپراتوری‌های هم‌جوار یا تحول در مسیرهای تجاری بوده باشد.

بدین ترتیب، دگرگونی در نقش و جایگاه نام‌های جغرافیایی، تنها بازتابی از تحولات سیاســی نیست، 
بلکه نشــان‌دهندۀ تعامل پیچیده بین سیاست، حافظۀ جمعی و هوّیت مکانی است. مطالعه موردی نام 
»چالدران« می‌تواند به درک بهتر این اصل بینجامد که چگونه مکان‌ها در بســتر تاریخ زنده می‌مانند، 
دگرگون می‌شوند و یا به دست‌مایۀ مسائل سیاسی تبدیل می‌شوند. در مطالعۀ نقشه‌های کهن اروپایی، 
به‌ویژه در ســده‌های میانه و آغاز دوران مدرن، نام چالدران به‌ عنوان بخشــی از جغرافیای ایران ظاهر 
می‌شــود، اما به‌تدریج و در پی تحولات سیاسی و تغییر کانون‌های توجه قدرت‌های اروپایی، این نام از 
نقشه‌ها محو می‌گردد. این پدیده تنها محدود به ناحیۀ چالدران نیست، بلکه نمونه‌ای گویا از تأثیرپذیری 
کارتوگرافی نقشه‌نگاری اروپایی از تحولات ژئوپلیتیک ایران و سرزمین‌های پیرامونی آن و نمونه‌ای از 

الگوی قابل تعمیم زیر است: 

رویداد محرّک تاریخی، 
سیاسی و اجتماعی

جنگ چالداران 

ظهور و پدیداری

درج در نقشه اورتلیوس 

تثبیت موقت

سدۀ  نیمۀ  از  برجستگی 
16م تا نیمۀ سدۀ 17م

فراموشی و به 
حاشیه‌راندن

حذف از نیمۀ سدۀ 17م

نتیجه‌گیری
جنگ چالدران بین صفویان و عثمانی، نه تنها زمینۀ شهرت نام چالدران در بین مورخان و جغرافی‌دانان 
ایرانــی را فراهم کــرد، بلکه زمینۀ برآمدن نام آن در جغرافیای ذهنی نقشــه‌نگارانی را فراهم کرد که 
فرســنگ‌ها دورتر از ایران و چالدران، در شــهرهای اروپایی مانند لندن، پاریس، آمستردام و رُم، دربارۀ 
چهرۀ جغرافیایی نواحی غربی ایران می‌اندیشــیدند. این ظهور اگرچه با تأخیری بیش از پنج دهه بعد از 
جنگ چالدران در نقشه‌نگاری اروپایی بروز و ظهور پیدا کرد، اما متأثر از همین رخداد تاریخی بین ایران 
و عثمانی بود. ظهور این نام در نقشــه‌نگاری اروپایی تا نیمۀ سدۀ 11ق/17م. به گونه‌ای پیش رفت که 
علاوه بر نقشه‌های اختصاصی ایران، در نقشه‌های آسیایی و حتی برخی نقشه‌های جهانی نیز پدیدار شد. 
درواقــع، جنگ چالدران به عنوان یک نقطۀ عطف تاریخی، تأثیر دوســویه‌ای بر جغرافیای تاریخی و 
نقشه‌نگاری اروپایی گذاشــت. اهمیت راهبردی این منطقه، گزارش‌های سیاحان، رقابت‌های سیاسی 
استعمارگران در اهمیت برخی مناطق، در کنار جنگ در این منطقه، در راهیابی نام »چالدران« در نقشه‌ها 
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-البته به صورت مقطعی- تأثیر داشــت. اوج حضور این نام در نقشــه‌نگاری اروپایی تا نیمۀ اول سده 
11ق/17م. تداوم یافت. با این حال چنان‌که دیدیم، حضور یا عدم حضور یک نام در نقشه‌های اروپایی، 
لزوماً به معنی اهمیت یا عدم اهمیت آن در داخل ایران نبوده است. در نمونۀ »چالدران«، ممکن است 
در منابع داخلی همچنان کاربرد داشته، اما به دلیل کاهش تماس خارجی‌ها با این منطقه، در نقشه‌های 
اروپایی فراموش شــد. این پدیده می‌تواند نشان‌دهندۀ گسســت میان واقعیت‌های محلی و بازنمایی 
خارجی در نقشه‌نگاری تاریخی و تابعی از اهمیت ژئوپلیتیک لحظه‌ایِ رویدادهای شاخص تاریخی باشد. 
همچنین سرنوشت نام »چالدران« در نقشه‌های اروپایی، نمونه‌ای از تأثیرپذیری جغرافیای ترسیمی از 
عوامل سیاسی، اقتصادی و ارتباطی است. بررسی این روند، نه ‌تنها برای تاریخ محلی ایران، بلکه برای 
درک چگونگی شکل‌گیری دانش جغرافیایی در غرب نیز حائز اهمیت است. پژوهش‌های بعدی می‌توانند 

با بررسی تطبیقی نقشه‌های اروپایی و اسناد داخلی ایران، تصویر دقیق‌تری از این تحولات ارائه دهند.
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Abstract 
Government employees, as an influential social group in Iran, have consistently played a 
significant role in shaping the country’s administrative and economic processes, a role that 
became more pronounced during the modern era and the period dominated by bureaucracy. 
With the beginning of  Reza Shah Pahlavi’s reign, issues related to the wages and livelihoods 
of  government staff  emerged as one of  their primary concerns. In response to policies 
aimed at reducing salaries and limiting benefits, employees resorted to new forms of  protest, 
including strikes and office closures, to pressure the government and assert their demands. 
This article aims to examine the activism of  employees in various ministries of  the capital 
in reaction to the Budget Commission’s decision to reduce salaries, and to clarify the causes, 
course, and consequences of  the first public strike of  government employees during Reza 
Shah Pahlavi’s rule. Based on historical documents, memoirs, laws, parliamentary debates, and 
analysis of  contemporary newspapers, the study shows that the strike was not only a response 
to concerns over reduced income and livelihood difficulties but also a natural reaction to rising 
inflation and the country’s economic crisis. Although initially intended as a means to protest the 
salary reductions, the employees’ occupation of  the National Consultative Assembly gradually 
became a political arena and a site of  confrontation between different factions. This collective 
action successfully prevented the approval of  the Budget Commission’s plan and, alongside 
growing criticism of  Mostowfi al-Mamalek’s cabinet, exerted broad political and social pressure 
on the government, ultimately leading to his resignation.

Keywords: Mostowfi al-Mamalek, Civil Service Law, Government Employees, Salary Reduction, 
Strike, Office Closures.
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Introduction 
Military and civil employees, along with administrative personnel in modern 
Iran-particularly after the Constitutional Revolution constituted a significant 
and active social class, playing a notable role in the country’s political and 
social transformations. Due to their positions and responsibilities within the 
bureaucratic system, this group has always been a key pillar of  governmental 
power. At the same time, their demands and dissatisfaction had the potential 
to challenge political and administrative stability. One of  the main concerns of 
government employees was the timely and full payment of  their salaries and 
benefits. Historical evidence shows that since the establishment of  ministries 
and the expansion of  the bureaucracy, salary management has consistently 
posed a serious challenge for governments. During the Qajar period, a 
substantial portion of  the national budget was allocated to employee salaries, 
and despite various governmental measures to organize financial affairs, 
payment issues and employee dissatisfaction persisted.
With the rise of  the Pahlavi dynasty, a new phase in the administrative history 
of  Iran began. The enactment of  the Civil Service Law in 1922 (1301 SH) 
brought some regularity to the financial status of  government employees, 
yet the state’s financial pressures to fund modernization projects and 
accommodate the increasing number of  staff  once again highlighted salary 
and financial challenges. During this period, government employees played a 
significant and effective role in political developments through strikes, office 
closures, and protest gatherings. A prominent example of  this activism was 
the widespread strike of  government employees at the beginning of  Reza 
Shah’s reign. This event arose in response to the Budget Commission’s 
decision to reduce salaries and restructure wage scales, and through office 
closures and gatherings in the National Consultative Assembly, it escalated 
into a serious political and administrative crisis. This crisis not only exerted 
pressure on parliament members and the cabinet but ultimately led to the 
resignation of  Mostowfi al-Mamalek and a change in government. 
The incident demonstrated that government employees, as an informed 
and active social class, could, in addition to stabilizing political structures, 
challenge the power structure through collective demands and protests, 
thereby exerting a direct influence on government decision-making processes.
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Materials and Methods
This study is qualitative and focuses on content analysis of  newspapers, 
historical documents, memoirs, parliamentary debates, and previous studies on 
the administrative system and the National Employment Law. The extracted 
data were classified and organized for analysis to evaluate the civil servants’ 
strike in the early years of  Reza Shah’s reign. Using a retrospective approach, 
the research first examines the state of  the country’s administrative system 
during this period, then analyzes the causes and process of  the general strike 
and office closures, and finally explains the consequences of  this event for 
the administrative structure of  the country. If  you want, I can also translate 
the abstract and introduction into English in the same clear, academic style so 
the whole paper is ready. Do you want me to do that?

Result and Discussion 
Payment of  salaries has been one of  the main concerns of  government 
employees since the Qajar period. Financial instability, wars, corruption, and 
government inefficiency led employees, at different times, to resort to various 
forms of  protest. After the Constitutional Revolution, strikes and sit-ins 
became more prominent as a means of  claiming overdue wages. Efforts such 
as those by Morgan Shuster and Bernard Bell to organize financial affairs 
partially improved the payment situation, but problems persisted. Financial 
aid from wealthy individuals was also insufficient, and timely salary payments 
were not fully established until the reign of  Reza Shah.
After the 1921 Persian coup d’état, irregularities in salary payments continued. 
Financial officers and administrative staff  often did not receive their wages. 
In this context, Arthur Millspaugh came to Iran to organize financial and 
administrative affairs, and the National Employment Law was enacted in Azar 
1301 (December 1922). This law established nine administrative ranks with 
specified salaries for each rank, creating relative order in salary payments and 
administrative discipline. Nevertheless, the wages of  lower-ranking employees 
were insufficient to cover living costs, and dissatisfaction persisted. Low 
salaries contributed to corruption and bribery, prompting the enactment of 
anti-embezzlement laws, but the core issue of  full and timely salary payments 
remained unresolved until the beginning of  Reza Shah’s reign.
Mossadegh al-Mamalek (1305-1306 AH) aimed to reform the Employment 
Law and proposed revising the salary scale system. However, the Budget 
Commission, to fund modernization projects, reduced employees’ salary 
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scales. This decision particularly affected lower-ranking employees, who were 
often renters and whose incomes did not cover living expenses, creating 
conditions for public protest and strikes.
In Ordibehesht 1306 (May1927), the Budget Commission reduced the salaries 
of  lower-ranking employees from 32 to 29 tomans, while parliamentary 
representatives’ salaries were increased. This led approximately three 
thousand ministry and government employees to march to the parliament 
building and stage a sit-in in the parliamentary courtyard. They demanded 
a halt to salary reductions and the establishment of  a civil servants’ union, 
disrupting parliamentary sessions. Newspapers sharply criticized the protests, 
but employees’ economic and livelihood pressures were the main reasons 
behind the action.
The strike prompted the Budget Commission to retract the salary reductions. 
Employees up to rank 5 retained the 32toman salary, and higher ranks saw 
gradual increases. Reforms were also made to the salary scale system, with 
fixed salaries assigned to each rank, partially ensuring fairness and employee 
satisfaction. Mossadegh al-Mamalek’s government issued statements calling 
for calm among employees and ordered the prosecution of  strike leaders.
The police (Nazmiyeh) arrested some employees and temporarily suspended 
them. Parliament also reviewed the incident, and considering public pressure, 
decided to pardon most employees. Fifty representatives sent a letter to the 
government requesting the pardon of  employees. These measures restored 
relative calm in the administrations and brought the strike to an end.

Conclusions 
Employee dissatisfaction and discontent among Iran’s bureaucrats regarding 
their salaries and benefits has been one of  the significant issues in the history 
of  the country’s modern administrative developments. Since the enactment 
of  the first civil service law, timely payment of  salaries has been highly 
influenced by the economic and financial conditions, often fluctuating, 
and at various times causing dissatisfaction and strikes. During Reza 
Shah’s era, although government offices and employees appeared to move 
toward administrative reform and greater efficiency, salary levels were still 
insufficient for a comfortable life. Nevertheless, the Ministry of  Economic 
Affairs and the Budget Commission at the beginning of  his reign decided to 
reduce government employees’ salaries to lower current expenses and finance 
modernization projects. This decision caused severe discontent, particularly 
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among lower-level employees, and led to a general strike at the Parliament 
building.
The employees’ protest reflected their first strong reaction to salary reductions 
and highlighted the Budget Commission’s lack of  attention to fairness in salary 
distribution. The greatest impact fell on lower-level employees, while it would 
have been more reasonable to reduce the salaries of  higher-ranking officials 
and parliamentary representatives. The Mostowfi al-Mamalek cabinet issued 
directives urging employees to end the strike and initiated legal action against 
its organizers. Members of  Parliament considered the strike as a rebellion 
against the legislative body and an affront to the representatives. This 
incident revealed tensions and conflicts among employees, the parliament, 
and political factions, ultimately leading to Mostowfi’s resignation. The 
findings indicate that the first general strike of  government employees not 
only had economic dimensions but also carried significant political and social 
consequences, demonstrating the power and influence of  the bureaucratic 
class in the modern political and administrative developments of  Iran.
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چکیده
کارکنان دولت به عنوان قشری تأثیرگذار در ادوار مختلف تاریخی، نقش پررنگی در تحولات داخلی داشته و 
دارند و این موضوع در دورۀ معاصر و عصر سلطه بوروکراسی شدت بیشتری گرفته است. در آغاز حکومت پهلوی 
اول، کارمندان دولت برای احقاق حق خویش، با ‏توسل ‏به اعتصاب و تعطیلی ادارات به ‏مثابه روشی اعتراضی و 
کنشی نوین، دولت‏ وقت را تحت فشار قرار دادند و امتیازاتی دریافت کردند. مسئله این مقاله، تبیین کنشگری 
کارکنان وزارتخانه‏های مختلف پایتخت برای افزایش حقوق و تسهیلات و اعتراض به تصمیم کمیسیون بودجه 
مبنی ‏بر کاهش حقوق دریافتی آنها و تبعات آن است. نگارندگان با تکیه ‏بر اسناد، خاطرات، قوانین و مذاکرات 
مجلس و به‌ویژه روزنامه‏ها درصدد بوده‌اند به این پرسش پاسخ دهند که علل، روند و پیامدهای اولین تحصن 
عمومی کارمندان دولت در سلطنت رضاشاه پهلوی چه بوده است؟ یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که اولین 
اعتصاب عمومی کارمندان دولت در ابتدای حکومت رضاشاه، معلول ترس و نگرانی آنها به خاطر کاهش حقوق 
و مختل شدن امور معیشتی و رفاهی، گرانی و تورم فزاینده بود و بحران اداری و تحصن در محوطۀ ساختمان 
مجلس شورای ملی، هم نمایندگان را از تصویب برنامه کمیسیون بودجه منصرف کرد و هم در نتیجۀ افزایش 

انتقاد از عملکرد مستوفی‌الممالک، علت تامّه‏ای بر استعفای او شدند.

واژه‌های کلیدی: مســتوفی‏الممالک، قانون استخدام دولتی، کارمندان دولت، کاهش حقوق، اعتصاب، تعطیلی 
ادارات.

استناد: آدینه‏وند، مسعود، محسن بهرام‏نژاد. )1404(. علل، روند و تبعات اولین اعتصاب عمومی کارمندان دولت در سلطنت رضاشاه 
)1306(، مجله تاریخ ایران، پاییز و زمستان، سال 18، شماره 2، صص 316-291. 

دریافت: 1404/05/27         صص 291-316         پذیرش: 1404/06/23

DOI: https://doi.org/10.48308/irhj.2025.240654.1445

Copyright:©2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

مجله تاریخ ایران
سال 18، شماره 2، پاییز و زمستان ،1404  

شاپا الکترونیکی: 6916-2588        شاپا: 2008-7357

https://doi.org/10.48308/irhj.2025.240654.1445
https://orcid.org/0000-0003-3129-9888
https://orcid.org/0000-0003-3129-9888


علل، روند و تبعات اولین اعتصاب عمومی کارمندان دولت در سلطنت رضاشاه )1306( / 297

مقدمه
کارکنان لشکری و کشوری دولت و پرسنل نظام اداری در ایران دورۀ معاصر به‏ویژه بعد از مشروطیت، 
یکی از طبقات مهم و کنشگر جامعه به ‏شمار می‏رفته و در مقاطع مختلف منشأ تحرکات اجتماعی و به‏ 
چالش کشیدن نظام سیاسی بوده‏اند. پرداخت حقوق یکی از مهم‏ترین مخارج مالیۀ حکومت قاجاریه بود و 
بخش بزرگ بودجه حکومت صرف آن می‏شد )جمالزاده، 1362: 150(. فارغ از شأن و وجاهتی که شغل 
دفتری و کار اداری برای کارمندان به همراه داشت، یک مسئلۀ مهم و حیاتی برای آنها، دستمزد، مواجب 
و به ‏عبارت دقیق‏تر، پرداخت به‏موقع و کامل حقوق بود. بررسی تاریخ اداری ایران معاصر نشان می‏دهد 
از زمانی که وزارتخانه‏های مختلف به وجود آمدند، پرداخت حقوق اعضای دیوان‌سالاری، برای حکومت 
یک بحران و چالش جدی محسوب می‏شد و این موضوع در سال‏های بعد از مشروطه شکل حادتری به 
‏خود گرفت. در این مقطع، دولت و مجلس برای رسیدگی به این مهم، رویکردها و راهکارهای متعددی 
را به ‏کار گرفتند؛ تشکیل نهادهای مختلف در وزارت مالیه، استخدام مستشاران خارجی و کمک‏ گرفتن 
از افراد و خانواده‏های پول‌دار برای سر و سامان دادن به وضعیت حقوقی-رفاهی کارکنان دولت، از جملۀ 
این سیاست‏ها به ‏شمار می‏رفت. با این ‏حال، تدابیر مذکور هم نتوانست مشکل پرداخت حقوق را برای 

همیشه حل کند و تا پایان دورۀ قاجاریه این چالش به اشَکال مختلف تداوم پیدا کرد.
با روی کار آمدن سلسله پهلوی، گرچه مرحلۀ دیگری از تاریخ و تحولات نظام اداری و دیوان‌سالاری 
کشور آغاز شد و براساس قانون استخدام کشوری )مصوب 1301ش(، وضعیت ظاهری و مالی کارکنان 
دولت شکل معقول‏تری به‏ خود گرفت، اما نیاز روزافزون حکومت به پول و منابع مالی برای اجرای پروژه 
گســترده و بلندپروازانه تجدد و نوسازی، موجب می‏شد گاهی از میزان حقوق و مواجب کارکنان دولت 
کاسته شود تا با تأمین اعتبار برای اجرای سیاست‏های تغییر، دولت سریع‏تر این برنامه‏ها را عملیاتی کند. 
از طرفی تعداد کارکنان دولت در دوره پهلوی اول افزایش پیدا کرد و به همین دلیل چالش پرداخت حقوق 

بار دیگر پیش ‏روی دولت‏ها قرار گرفت.
در این دوره، کارمندان دولت با تعطیلی ادارات و برگزاری تجمعات اعتراضی، نقش‌آفرینی چشــمگیری در 
تحولات سیاسی داشتند و برخی از این اعتراضات تا حدی اهمیت یافت که به تغییر دولت و کابینه انجامید. 
در پایان دورۀ ریاست‌الوزرایی مســتوفی‌الممالک، اعتراض کارمندان به نحوۀ اشل‌بندی1 حقوق و کاهش 
دریافتی آنان، به »غوغای اشــل« شهرت یافت و در کنار تنش‌های او با نمایندگان مجلس، زمینۀ سقوط 
کابینه را فراهم کرد. بدین‌ ترتیب، اگرچه کارکنان دولت یکی از ابزارهای اصلی تثبیت ساختارهای سیاسی به 
شمار می‌رفتند، اما در نتیجۀ سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، به مخالفان جدی آن نیز تبدیل شدند و 

1. اشل در زبان فرانسه به معنای نردبان است و برای تعیین درجه‏‌بندی و تصاعد کارکنان دولت به کار می‏رود.
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حتی رضاشاه نیز نتوانست مانع از تحصن و تجمع آنان شود. این رویداد که در اعتراض به تصمیم کمیسیون 
اقتصادی مجلس درباره کاهش حقوق، در آغاز سلطنت رضاشاه رخ داد، به بحرانی جدی تبدیل شد، دولت 
را دچار سردرگمی کرد و نشان داد کارمندان دولت به ‌مثابه طبقه‌ای آگاه و کنشگر، قادر به به ‌چالش ‌کشیدن 
ساخت قدرت می‌باشند؛ هرچند این تحصن به ‌دلیل رسیدگی سریع به مطالبات، چندان استمرار نیافت. در 
پژوهش حاضر به بررســی تحصن و اعتراض کارمندان دولت در آغاز سلطنت رضاشاه پرداخته شده است؛ 
رویدادی که در واکنش به تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر کاهش حقوق و تغییر نظام اشل‌بندی 
دستمزدها شکل گرفت و با تعطیلی ادارات و تجمع کارکنان، به بحرانی سیاسی و اداری تبدیل شد و در کنار 

اختلافات مستوفی‏الممالک با نمایندگان مجلس، زمینه‌ساز سقوط کابینه‌ او گردید. 

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کیفی و بر پایه تحلیل محتوای روزنامه‌ها، اســناد تاریخی و خاطرات انجام شده 
است. موضوع اصلی آن بررسی وضعیت حقوقی کارمندان دولت به ‌عنوان بخشی از طبقه میانی جامعه در 
سال‌های نخست حکومت رضاشاه است که با بهره‌گیری از روش گذشته‌نگر دنبال شده است. بر همین 
اســاس، تحلیل مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی-که ابتدا خواستار محاکمه و مجازات کارکنان 
متحصن در عمارت مجلس بودند و اندکی بعد بر تبرئه و بخشــودگی آنان تأکید کردند-نقش مهمی 
در فهم علل و روند اعتراض این قشــر شهری داشته است. همچنین استفاده از پژوهش‌های پیشین و 
خاطرات شاهدان عینی این ماجرا، درک روشن‌تری از ماهیت این رخداد و جایگاه آن در تاریخ تحولات 

اداری و بوروکراسی ایران به دست می‌دهد.

پیشینۀ پژوهش
گرچه دربارۀ نظام اداری و تحولات دیوان‌سالاری دوره پهلوی و ابعاد مختلف آن، تاکنون آثار متعددی 
نگاشــته شده، اما مســئلۀ تحصن و اعتراض کارمندان دولت به عدم پرداخت کامل و به‏موقع حقوق و 
مواجب، در پژوهش مستقل و جامعی مورد بررسی قرار نگرفته است. حمید تنکابنی در آثار پژوهشی خود 
ازجمله مقاله »فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و ساختار دیوان‌سالاری دولتی در دوره پهلوی اول« )1394( و 
»تحلیلی بر نقش کژتابی‏های مالی ســازمان‌یافته در دیوان‌سالاری و توسعه پایدار« )1396( به نقش و 
تأثیر نظام اداری در تحکیم تمامیت‏خواهی و ارتباط کژتابی‏های اداری در فساد و ناکارآمدی در حکومت 
اشــاره کرده است. کم بودن حقوق و کاهش اشل حقوقی کارکنان دولت، به ‌زعم برخی از مسئولان و 
کنشگران، یکی از علل رشد و گسترش فساد مالی-اداری به‏ شمار می‏رفت. تحصن کارکنان وزارتخانه‏ها 
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پس از تصمیم کمیســیون بودجه برای کاهش حقوق آنان، به عنوان کنشی نوین محصول تصویب و 
اجرای قانون استخدام کشوری و بهبود وضعیت حقوقی کارمندان دولت بود. در نوشتار حاضر با تکیه بر 
اسناد، روزنامه‏ها، خاطرات و سایر منابع موجود، به واکاوی علل و روند و تبعات نخستین تحصن رسمی 

و عمومی کارمندان در ابتدای سلطنت رضاشاه پرداخته شده است.

پیشینۀ اعتراضی کارکنان دولت به مسئلۀ عدم پرداخت حقوق
یکی از مهم‌ترین موضوعات مربوط به تاریخ و تحولات نظام اداری ایران، مسئلۀ پرداخت به‏موقع و کامل 
حقوق و دســتمزد کارکنان دولت است و آنها در قبال انجام کار اداری، چه نظامی و چه غیرنظامی انتظار 
داشــته‌اند که حق‌الزحمۀ خود را کامل و در زمان مقرر دریافت کنند. با بررسی تاریخ اداری ایران در دوره 
قاجار و به‏ویژه از فتحعلی‏شاه قاجار به ‏بعد که اولین وزارتخانه‏ها شکل گرفتند، می‏توان پی ‏برد که چالش 
پرداخت حقوق همواره پیش ‏روی حکومت قرار داشته است. وقوع جنگ‏های داخلی و هزینه‏های ناشی از 
آن، افزایش مخارج حکومت و بی‌نظمی در دریافت مالیات‏ها که به خالی شدن خزانه منجر می‏شد، عامل 
مهمی در اعتراض کارمندان دولت بود. در دورۀ محمدشاه قاجار و همزمان با صدارت حاجی میرزا آغاسی، 
هزینه‏های ناشــی از جنگ هرات، تعلل حکام ولایات در پرداخت مالیات‏ها و صدور بی‏شــمار برات‏های 
 بلاوصــول، منجر به برهم خوردن تراز درآمدها و مخارج و در نتیجه، تعویق طولانی‌مدت حقوق‏ها شــد
)فلور، 1395: 576-577(. گرچه در دوره ناصرالدین‏شــاه با تدبیر اصلاحگرانی چون امیرکبیر، چالش‏های 
مالی و پرداخت حقوق‏ها به‌طور نســبی حل شــد، اما بعد از ترور ناصرالدین‏شاه، بی‏نظمی پرداخت حقوق 
کارکنان در دوره مظفرالدین‏شاه بار دیگر تکرار شد )دولت‌آبادی، 1362: 431/1(. با این ‏حال، کارکنان دولت 
برای دریافت حقوق عقب‏افتادۀ خود، چاره‏ای جز صبر و ادامه خدمت نداشــتند و تعطیلی ادارات و انجام 
اعتصاب برای دریافت حقوق، رفتاری ناشناخته بود و این مسئله به بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت موکول 

شد؛ به‏ عبارتی اعتصاب کارکنان دولت به‏ مثابه کنش اعتراضی آنها، محصول انقلاب مشروطیت بود.
با پیروزی انقلاب مشروطه تا پایان دوره حکومت قاجاریه، گرچه چالش پرداخت حقوق کارکنان بار دیگر 
به شــکل بحرانی‏تری ادامه یافت، اما سر و سامان دادن به وضعیت حقوقی و رفاهی کارکنان دولت، از 
جمله مسائلی بود که مورد توجه اندیشه‏گرانِ خواهانِ تغییر قرار گرفت. وزارت مالیه در این سال‏ها توانایی 
پرداخت حقوق و مواجب کارکنان را نداشت )ساکما، 240/77953(. جنگ داخلی، بی‏ثباتی و تغییر مکرر 
کابینه‏ها، دخالت دولت‏ها و مأموران خارجی، وقوع جنگ جهانی اول و تبعات ناشی از آن که بیش از همه 
بر ساختار مالیۀ کشور تأثیرات ویرانگری بر جای گذاشت، همگی بستری فراهم کرد تا بر میزان نارضایتی 
کارکنان دولت و عدم پرداخت حقوق کارکنان دولت افزوده شود. کاهش شدید درآمدهای دولت و عدم 
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وصول مالیات‏ها در این سال‏ها، دولت را در پرداخت حقوق به کارکنان دیوان‌سالاری با مشکل و چالش 
جدی مواجه کرد )ساکما، 240/55941؛ همان، 240/4317(. 

در ســال‌های پس از مشروطه تا برآمدن سلســلۀ پهلوی، پرداخت مواجب کارکنان یکی از اصلی‌ترین 
مطالبات دیوان‌ســالاران بود و اسناد فراوانی از شکایات آنان درباره »عدم پرداخت حقوق« یا »پرداخت 
معوقات« در مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران موجود است. محتوای این شکواییه‌ها 
به ‌روشنی بیانگر بحران مالی و ناتوانی حکومت قاجار در تأمین حقوق کارکنان است. پس از مشروطه، 
برخلاف سال‌های پیشین، نارضایتی کارمندان از وضعیت حقوقی، بیشتر در قالب کنش‌های اعتراضی 
همچــون ترک مقطعی محل خدمت، غیبت از کار و تحصــن در ادارات دولتی نمود پیدا می‌کرد. عدم 
پرداخت حقوق کارکنان دولت باعث افزایش اعتراضات و اعتصاب‌های پراکندۀ کارکنان دولت می‏شد. 
در برخی موارد، به خاطر عدم دریافت حقوق، خودکشی کارمندان اتفاق می‏افتاد )ساکما، 240/54784(. 
در نتیجه پس از انجام مذاکرات، مورگان شوستر1 کارشناس امور مالی امریکایی، به ایران آمد تا ریاست 
خزانه‏داری کل ایران را برعهده گیرد. در آستانۀ ورود او به ایران در سال 1329ق، اعضای وزارتخانه‏های 
مختلف هر روز در اعتصاب بودند و روزی وجود نداشــت که اعتصابی در وزارتخانه‏ای ساماندهی نشود 
)شوستر، 1394: 87(. بدین ‏ترتیب، او طی چند سال وضعیت حقوقی کارکنان را سر و سامان و اعتصاب 
کارکنــان را کاهش داد. بعد از او، مســیو مرنارد بلژیکی به ایران آمد و بــرای بهبود پرداخت حقوق و 
وضعیت مالیه کشور، به فعالیت پرداخت و دیوان محاسبات وزارت مالیه هم به وجود آمد.2 این موضوع 

در کوتاه‏مدت نقش زیادی در انتظام نسبی پرداخت حقوق کارکنان دولت و جلب رضایت آنان داشت.
حکومت در مقاطع مختلف از تجارت‌خانه‏ها و بنگاه‏های اقتصادی نیز برای دادن حقوق کارکنان لشکری 
و کشوری استقراض می‏کرد تا از اغتشاش قواي نظامي و تحصن و بست‏نشینی کارکنان دیوان‌سالاری 
جلوگیری کند )ســاکما، 240/54764(. برادران تومانیانس و امین‏الضرب‏ها از مهم‌ترین این افراد بودند 
که برای نزدیکی به حکومت و أخذ مجوز فعالیت‏های تجاری، به کارکنان وزارتخانه‏ها حقوق می‏دادند 
)ســاکما، 240/28710؛ همان، 240/52052(. با این ‏حال، وجــود برخی موانع و محدودیت‏ها ازجمله 
اوضاع نابسامان سیاسی و بی‏ثباتی کابینه‏ها، شدت جنگ‏های داخلی و خارجی، کارشکنی حکام ولایات، 
خوانین و زمین‌داران و عدم پرداخت مالیات، اختلاس و فســاد مالی کارگزاران، ناتوانی حکومت در امر 
وصول مالیات‏ها، دخالت دولت‏های خارجی به‏ویژه روسیه تزاری در تداوم بحران مالی، اختلافات میان 
1. William Morgan Shuster

2. برای اطلاع از این روند می‏توانید بنگرید به: امین محمدی و سید حسن میرجلیلی )بهار و تابستان 1400(، »مستشاران خزانه‏داری و مسئله پرداخت حقوق 
پس از مشروطه«، پژوهش‏های تاریخی ایران و اسلام، شمارۀ 1 )پیاپی 29(، صص380-406؛ امین محمدی، علیرضا ملائی توانی و محمدرحیم رباّنی‏زاده 

)زمستان 1398(، »دیوان محاسبات و مسئله پرداخت حقوق در دوره قاجار«، تاریخ اسلام و ایران، شماره 44 )پیاپی 134(، صص144-117.
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خزانه‏داران و وزرای مالیه بر ســر حدود اختیارات، خالی بودن خزانه دولت در نتیجۀ اوضاع سیاســی و 
اقتصادی، منجر به عدم موفقیت مستشــاران مالی خارجی در حل مســئلۀ پرداخت حقوق شد. دیوان 
محاســبات وزارت مالیه هم در نتیجۀ عدم اجرای آن، فقدان تجربه و تخصص اعضای دیوان، تعدد و 
تکثر ادارات دولتی و کارکنان، نتوانست این چالش را برای همیشه مرتفع کند. کمک گرفتن از متمولان و 
افراد ثروتمند نیز به ‏خاطر کمک مقطعی و پرداخت حقوق کارکنان برخی از وزارتخانه‏ها، نتیجۀ سودمندی 

نداشت و عدم پرداخت حقوق به‏موقع و کامل کارکنان، تا روی کارآمدن رضاشاه به تعویق افتاد.

تصویب قانون استخدام و مسئلۀ پرداخت حقوق کارکنان دولت
بعد از کودتای سوم اسفند 1299، بی‏نظمی در پرداخت حقوق کارکنان دولت همچنان ادامه داشت. در 
این زمان، امور مالی و اداری کشور از هم گسیخته، تجارت قطع شده و مالیات ولایات مختلف غیرقابل 
وصول بود. سازوکار تشکیلات اداری کشور نیز نظم چندانی نداشت و به ‏علت خالی بودن خزانه، بسیاری 
از کارکنان حقوق نمی‏گرفتند. در نتیجه، آرتور میلسپو برای ساماندهی سامانه مالی و اداری به ایران آمد. 
به گزارش میلسپو: در آستانه پایان سال، خزانه کشور خالی و پرداخت مواجب کارکنان دولت از یک تا 
هشت ماه عقب افتاده بود. این بحران مالی موجب شد معلمان و مأموران نظمیه تهدید به اعتصاب کنند، 
وظیفه‌بگیران آماده بست‌نشینی در وزارت مالیه شوند و حتی دربار شاهنشاهی و نمایندگان مجلس نیز 
حقوق خود را با تأخیر دریافت کنند. مأموران وزارت مالیه که خود متولی تأمین درآمد بودند نیز از دریافت 

حقوق محروم ماندند )میلسپو، 1356: 62(.
در ســال 1300ش. معلمان که شــش ماه حقوق نگرفته بودند، به رهبری اتحادیۀ معلمان، دســت به 
اعتصاب زدند. بسیاری از کارمندان دولت ماه‏ها نمی‏توانستند حقوق ناچیز خود را دریافت کنند و همین 
انگیزه اصلی اعتصاب آنان بود )ملیکف، 1358: 104(. رویداد مذکور مسلماً باعث آشفتگی و بی‏اعتمادی 
تمام ادارات می‏شد و در واکنش ‏به این موضوع، اولین قانون استخدام کشوری در ایران به تصویب رسید.

مهم‌ترین اقدام میلسپو در دوره اول مأموریتش در ایران، تصویب قانون استخدام کشوری در آذر 1301 
بود که آن‏ را به مجلس پیشــنهاد داد )مکی، 1362: 312/2(. این اقدام مهم در راســتای سازماندهی و 
مدیریت ادارات کشــور در سال‌های پایانی حکومت قاجاریه بود که واکنشی به ساختار کهنه و بی‏نظم 
دیوان‌سالاری آن زمان به ‏شمار می‏رفت. با تصویب این قانون، انتظام نسبی در امور پرسنلی وزارتخانه‏ها 
برقرار شــد و انضباط اداری افزایش یافت )مستوفی، 1362: 530/4(. قانون مذکور در پنج فصل تنظیم 
شده بود و فصل دوم به مراتب خدمت و ارتقای رتبه اختصاص داشت )مجموعه مصوبات و قوانین دوره 
چهارم مجلس شورای ملی، 90-107(. مقرری و حقوق مستخدمین در این فصل مورد بررسی و توجه 
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قــرار گرفت و حقوق رتبه‏های نهُ‏گانۀ کارکنان دولت را تعیین می‏کرد. طبق ماده 15 قانون اســتخدام 
کشوری، مراتب خدمت دولتی عبارت بود از: ثباتی، منشی‌گری سوم، منشی‌گری دوم، منشی‌گری اول، 
مدیری شــعبه، مدیری دایره، معاونت اداره، رئیس اداره، مدیری کل یا معاونت اداری. این قانون برای 

پرداخت حقوق کارکنان، از نظام رتبه‏بندی1 استفاده کرد و هر رتبۀ اداری، حقوق مشخصی داشت. 
میزان حداقل حقوق رتبه اول اداری به موجب قانون بودجه، 32 تومان در نظر گرفته شــد و این میزان 
را هر سال کمیسیونی در قانون بودجه تعیین می‏کرد و تحت تأثیر وضعیت اقتصادی کشور قرار داشت 
)وطنی، 1353: 25-28(. براســاس اشل متحرک و حقوق تصاعدی، با افزایش حقوق رتبه اول، حقوق 
سایر رتبه‏ها افزایش می‏یافت و این موضوع باعث اختلاف سطح درآمد بین کارکنان می‏شد. در سلطنت 
رضاشاه، میزان حقوق و دریافتی بیشتر کارکنان دولت به استثنای رتبه‏های بالا، پاسخ‌گوی هزینه‏های 
جاری زندگی آنها نبود و بعد از تصویب قانون اســتخدام کشوری، پرداخت حقوق بسیاری از کارمندان 
دولت گرچه در مقایسه با دورۀ قبل نسبتاً منظم‏تر ‏شد، اما مسئلۀ افزایش حقوق سالانه در حیات اداری 
آنها مطرح نبود و میزان دریافتی کارکنان عادی وزارتخانه‏ها و ادارات عملًا تغییری نکرد )شــفق سرخ، 
11 خرداد 1306: شمارۀ 754، ص3(. به نوشته حبیب‏الله آموزگار: استخدام دولت، جزء وزارت و سفارت 
و مشاغل رتبه 8 و9 که تا حدودی ممکن است حقوق آن برای زندگانی متوسط و میانه‏روی کافی باشد، 
از درجه 7 به ‏پایین کفاف مخارج عادی و ضروری مستخدمین را نمی‏دهد؛ مگر آنکه کمک مشروع و 

دخل نامشروع خارجی داشته باشند )آموزگار، 1307: 106-105(.
یکی از دلایل رشــوه‏خواری کارمندان نیز به کم بودن حقوق بر‏می‏گشــت. افزایش تعداد موارد رشوه و 
اختلاف و فســاد اداری، به تصویب قانونی برای مبارزه با آن منجر شــد )ساکما، 240/27306(. قانون 
مجازات مختلســان اموال دولتی در آذر 1306 به تصویب مجلس شورای ملی رسید )مجموعه قوانین 
و مصوبات مجلس ششم تقنینه، 32-33(. البته به‏ رغم تصویب قانون استخدام دولتی، مسئلۀ پرداخت 
حقوق به‌طور کامل حل نشــد و باقی ماند و گرچه در مقایســه با روند پرداخت مواجب در دوره قبل، 
اندکــی بهبود پیدا کرد، اما عدم پرداخــت و تأخیر در دادن حقوق و مواجــب کارکنان وزارتخانه‏های 
مختلف همچنان وجود داشــت. به ‏عبارتی بعد از روی کار آمدن رضاشــاه، حقوق کارکنان همۀ ادارات 
به‌موقع پرداخت نمی‏شــد و در نقاط مختلف کشور تحصن کارکنان برای دریافت حقوق اتفاق می‏افتاد 
)ســاکما، 293/145694؛ همان، 240/12846(. این موضوع در دورۀ ریاست‏الوزرایی مستوفی‌الممالک 
شدت بیشتری به خود گرفت و به شکل تحصن و اعتصاب حداکثری کارکنان نمود پیدا کرد که در نوع 

خود کنش جدیدی به ‏شمار می‏رفت. 
1. Ranking
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وضعیت پرداخت حقوق کارکنان دولت در کابینۀ مستوفی‏الممالک
میرزا حسن‏خان مستوفی )مستوفی‏الممالک( دومین ریاست‏الوزرای دوره سلطنت رضاشاه بود که از خرداد 
1305 تا خرداد 1306 این منصب را برعهده‏ گرفت. او بعد از پایان انتخابات و افتتاح مجلس ششم، در 
روز معرفی اعضای کابینه به مجلس، برنامه خود را اعلام کرد )شــفق سرخ، 27 شهریور 1305: شمارۀ 
589، ص2(. به ‏موجب بند 15 این برنامه، ضرورت تجدید نظر در قانون اســتخدام کشوری و پیشنهاد 
لازم دربارۀ اصلاح نواقص آن، مورد تأکید قرار گرفت )ســحاب تفرشــی، 1394: 62-63؛ آینده، مهر 

1305: صص 766-765(. 
بعد از انجام اصلاحات اداری و رفع نقایص قانون استخدام، در آخرین مرحلۀ ریاست‏الوزرایی او، مسئلۀ 
اعتصاب کارمندان دولت به تصمیم کمیســیون بودجه مبنی بر کاهش اشــل حقوقی و میزان دریافتی 
کارکنان دولت اتفاق افتاد. در چنین وضعیتی بود که کمیســیون مذکور برای تأمین اعتبار و هزینه‏های 
نوسازی، ســعی در اصلاح حقوق کارکنان دولت داشت و کمیسیون بودجه در کابینه مستوفی تصمیم 
گرفت اشل حقوقی کارمندان دولت را کاهش دهد که همین موضوع به اعتصاب عمومی کارکنان دولت 
در پایتخت و کناره‏گیری او از سیاست منجر شد. اعضای کمیسیون به ‏عنوان تهیه لوازم بحریه، صحیه 
و کارخانه قندسازی و تأمین اضافه حقوق وکلای مجلس، اشل حقوق را پایین آوردند و در مقدمۀ راپرت 
خود نوشــتند: »از این ممر هشــتصدهزار تومان صرفه‏جویی خواهد شد« )ستاره ایران، 21 اردیبهشت 
1306: ص3(. براساس این طرح، کمیسیون بودجه پیشنهاد کرد میزان حقوق و دریافتی رتبه‏های نهُ‏گانۀ 

اداری به شکل زیر تنظیم شود:

ستاره ایران، 20 اردیبهشت 1306: ص2.

اشل )حقوق( پیشنهادیاشل )حقوق( فعلیرتبه اداری
29 ریال32 ریال1
24238
35247
46861
59282
6124111
7164147
8212190
9268240
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در این زمان، بیشــتر کارکنان دولت از رتبه‏های پایین اداری و عمدتاً اجاره‏نشین بودند و خانه شخصی 
نداشــتند و حقوق آنها هم کفاف هزینه‏های زندگی را نمی‏داد )شفق ســرخ، 11 خرداد 1306، ص3(، 
مستخدمین دولت از وضعیت حقوقی و رفاهی مناسبی برخوردار نبودند، حقوق‏ها به‌موقع پرداخت نمی‏شد 
و در شرایطی بودند که به نوشتۀ روزنامه ستاره ایران: »در مملکت فقیری مثل ایران، اکثر مستخدمین 
دولت به نان شــب محتاجند و ترتیب تأدیه حقوق نتایج وخیمی را در بر خواهد داشــت« )ستاره ایران، 
21 خرداد 1306: ص1( و هزینه‏ها و مخارج زندگی سنگین بود؛ به همین دلیل تصمیم به کاهش اشل 
حقوقی کارکنان، باعث شد جمع زیادی از آنها با این تصمیم مخالفت کردند و برای عدم‏ تصویب برنامه 

کمیسیون بودجه در مجلس شورای ملی، دست به اعتصاب زدند.

تصمیم کمیسیون بودجه 
در اوایل سال 1306ش. کمیسیون بودجه برای تنظیم امور مالی وزارتخانه‏ها و تأمین بودجۀ سال بعد، به 
فعالیت پرداخت و چندین بار تشکیل جلسه داد. کمیسیون مذکور در 17 اردیبهشت این سال به هنگام 
بحث درباره بودجه کل کشــور، اعلام کرد که اشل حقوق مستخدمین دولت باید هر سال تعیین شود 
و بعد از مذاکرات مختلف، در این جلسه با کاهش میزان اشل از 32 به 29 تومان موافقت و لایحۀ آن 
را به موجب ماده واحده‏ای، برای تصویب در مجلس شــورای ملی آماده کرد )اطلاعات، 19 اردیبهشت 
1306: ص2(؛ یعنی از هر 32 تومان حقوق هر یک از مســتخدمین دولت، 3 تومان کسر شود. این‏ در 
حالی بود که حقوق نمایندگان مجلس به میزان 100 تومان افزایش یافت )سحاب ‏تفرشی، همان، 77(. 
البته کمیسیون مذکور در شرایطی تصمیم گرفت اشل حقوقی کارکنان دولت را کاهش دهد که بسیاری 
از کارکنان جزء و دون‏رتبه ادارات به خاطر تأمین هزینه‏های زندگی مجبور به دزدی، رشــوه و طفره از 

شغل و وظیفه می‏شدند )کوشش، 20 اردیبهشت 1306: ص1(. 
در تاریخ اداری ایران معاصر، فساد سازمان‌یافته و نهادینه‌شده که نقش مهمی در ناکارآمدی نظام اداری 
و کژتابی‏های دیوان‌سالاری داشته و دارد،1 معلول پدیده‏هایی چون رشوه و دزدی بوده است و به همین 
دلیل برخی از ناظران و افراد دغدغه‏مند بر ضرورت افزایش حقوق و بالا بردن اشــل حقوقی کارکنان 
دولــت برای تحرک اداری تأکید می‌کردند. در نتیجۀ افزایش حقوق نمایندگان مجلس، اعضای ادارات 
هم تقاضا کرده بودند میزان اشــل و کف حقوق آنها از 32 تومان به 40 تومان برسد )ستاره ایران، 20 
اردیبهشت 1306: ص1(، اما کمیسیون بودجه مجلس نه تنها با افزایش حقوق کارکنان موافقت نکرد، 
بلکه در 17 اردیبهشت 1306 میزان آن را به 29 تومان کاهش داد تا بخشی از هزینه‏های جاری کشور 
1. برای اطلاع از این روند، ر.ک به: حمید تنکابنی )تابســتان 1394(، »تحلیلی بر نقش کژتابی‏های مالی ســازمان یافته در دیوانسالاری و توسعه پایدار«، 

جامعه‌پژوهی فرهنگی، سال ششم، شماره 2، صص23-1.
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تأمین شود. مصوبه کمیسیون بودجه در روز 19 اردیبهشت 1306 به مجلس رفت تا مورد بحث و مذاکره 
نمایندگان قرار گیرد )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1306: دوره ششم، 
جلســه 101(. در بحبوحۀ شور پارلمانی، جمعی از کارمندان ادارات در محل ساختمان مجلس گرد هم 

آمدند تا نسبت به این تصمیم اعتراض کنند.

واکنش کارکنان دولت 
با اعلام تصمیم روز یکشــنبه 17 اردیبهشت 1306 کمیسیون بودجه مبنی‏ بر پایین آوردن اشل حقوقی 
کارمندان، آنها برای تأمین بخشی از بودجه کشور، کارمندان وزارتخانه‏ها و ادارات دولتی، به‏ویژه افراد با 
رتبه‌های پایین اداری، آنها در اولین واکنش نارضایتی و خشونت جمعی خود را در قبال این موضوع نشان 
دادند؛ زیرا این تصمیم عجولانه، به‏طور مســتقیم حیات اقتصادی آنها را تحت ‏تأثیر قرار می‏داد. تصمیم 
کمیسیون بودجه برای کاهش اشل حقوقی، با علنی کردن بی‏احترامی به قوه مجریه و قوه مقننه و تجمع 
غیراصولی کارکنان دولت در ساختمان مجلس، بر نظام اداری نیز لطمه وارد کرد و باعث پریشانی اوضاع 
کارکنان شد. در سرمقاله روزنامه کوشش آمده است: کسر اشل را نه ‏تنها صرفه‏جویی نبود، بلکه به‏ واسطه 
نتایجی که داشت، یک نوع ضربه و لطمه شدیدی به تشکیلات اداری مملکت زد و به خاطر مبلغی ناچیز، 

اصول هرج‌ومرج و خیانت در اداره‏جات پایتخت وارد شد )کوشش، 25 اردیبهشت 1306: ص1(.
کارکنان ادارات در این شــرایط با کمترین هزینه و صرفه‏جویــی در مخارج خود، با کمتر از 32 تومان 
نمی‏توانستند امور خود را بگذرانند )کوشش، 20 اردیبهشت 1306: ص1(. گرانی و بالا بودن هزینه‏های 
معیشت و کمیِ حقوق، عامل اصلی مخالفت و اعتصاب عمومی کارکنان دولت به ‏شمار می‏رفت )سیف‏پور 
‏فاطمی، بی‏تا: 558/1-559(. طبق مندرجات روزنامه ستاره ایران: اختلاف شدید حقوق کارکنان دولت 
باعث بی‌عدالتی اجتماعی و فشــار بر طبقه زحمتکش می‌شــود. کارکنان رده‌پایین با حقوق اندک، بار 
کارهای خود و مدیران را بر دوش دارند و زندگی‌شــان با درآمدشــان همخوانی ندارد. این نابرابری نه 

انصاف را رعایت می‌کند و نه نظم اجتماعی را حفظ )ستاره ایران، 27 اردیبهشت 1306: ص1(. 
کارمندان دولت به اســتثنای کارکنان بلدیه و نظمیه، بدون اینکه از نتیجۀ مذاکرات مجلس و دیدگاه 
نمایندگان مطلع شــوند، دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند و به منظور اعتراض به تصمیم کمیسیون 
بودجه، به سوی مجلس رفتند و به رغم جلوگیری نگهبانان، وارد محوطه مجلس شدند. در اولین اقدام، 
کارکنان وزارت مالیه در 18 اردیبهشت طی عریضه‏ای به وزیر مالیه، خواستار توجه به وضع معیشت خود 
و جلوگیری از تصویب قانون کسر اشل حقوقی کارمندان دولت در کمیسیون قوانین مالیه مجلس شدند 
)ساکما، 240/5297(. کارکنان معترض با برگزاری تجمع و توهین به وزارت مالیه، واکنش نشان دادند 
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و در پی آن، وزارت مالیه در نامه‌ای به وزارت داخله خواستار رسیدگی و مجازات اداری آنها شد )ساکما، 
240/13202(. این گروه از کارمندان همچنین خواستار تأسیس سندیکا و اتحادیۀ مرکزی مستخدمین 
کشــوری و عضویت نمایندگان تمام کارمندان وزارتخانه‏های مختلف در آن شدند تا از حقوق کارکنان 
دولت محافظت و از تصویب این‏گونه پیشنهادها جلوگیری کند )ساکما، 240/5297(؛ زیرا گفته شده بود: 
»اگر کارکنان دولت سندیکا و اتحادیه صنفی داشتند، برای طرح خواستۀ نه چندان مهمی چون افزایش 
حقوق، این شکل عمل نمی‏کردند« )ستاره ایران، 20 اردیبهشت 1306: ص1(. این اقدام الگویی برای 
کارکنان سایر وزارتخانه‏ها شد و در اکثر ادارات دولتی پایتخت، کارمندان با تنظیم شکواییه‏ها و امضای 
لوایح مختلف، از رؤسای خود خواسته بودند تا از وزیران تقاضا کنند در مجلس حاضر شوند و از حقوق 

آنها دفاع کند. 
طبق آخرین آمار، در این زمان تعداد کل مستخدمین دولتی کشور 18885 نفر بود که عمدتاً رتبه‏های 
اداری 1 تا 5 داشتند )هفدهمین راپورت رئیس کل مالیه ایران، 1305: 86(. وقتی رؤسای ادارات از این 
اقدامات خودداری کردند، کارکنان دولت به جای نوشتن عریضه و طرح شکایت، اعلام مراتب نارضایتی 
خود از تصمیم کمیســیون بودجه به نمایندگان و تقاضا از آنها برای مخالفت با این تصمیم، به ســوی 
مجلس روانه شدند تا با اتخاذ این رویه و کنش اعتراضی، از تصویب آن جلوگیری کنند. در نتیجه، تعداد 
سه‌هزار نفر از کارکنان وزارتخانه‏های مالیه، امور خارجه، داخله، فواید عامه، پست و تلگراف، اداره صحیه، 
معارف و غیره، در روز 19 اردیبهشت به سوی ساختمان مجلس شورای ملی که در حال بررسی و شور 
دربارۀ ماده واحده اصلاح حقوق کارکنان )کاهش اشل حقوق( بود، به راه افتادند تا به برنامه‏ها و تصمیم 
کمیسیون بودجه دربارۀ اصلاح قانون استخدامی و کاهش حقوق کارمندان از 32 تومان به 29 تومان، 

اعتراض کنند )شفق سرخ، 20 اردیبهشت 1306: ص2(. 
کارمندان این وزارتخانه‏ها وارد ساختمان مجلس شدند و در محوطۀ پارلمان تحصن کردند که رئیس‏الوزرا 
و وزرای مالیه و معارف با ایراد سخنرانی، آنها را به آرامش دعوت کردند. کارمندان وزارتخانه‏های مختلف 
با نوشتن عریضه به وزرا، خواستار حضور رؤسای خود در مجلس شدند تا مستقیماً با تصمیم کمیسیون 
بودجه مخالفت کنند. با این حال، وزرا از کارکنان زیرمجموعۀ خود خواستند بر سر کار برگردند، اما آنها 
توجه نکردند و به محوطه مجلس رفتند و جلســه نمایندگان را مختل کردند )اطلاعات، سه‏شــنبه 19 

اردیبهشت 1306: ص1(. 
اقدام مهم دیگر کارمندان دولت، تجمع در محل وزارت معارف بود؛ آنان در باغ این وزارتخانه گرد آمدند 
و علیه تصمیم کمیسیون مبنی بر کسر حقوق خود به سخنرانی پرداختند )ستاره ایران، 20 اردیبهشت 

1306: ص1(.
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اقدامات پیشگیرانه و انتظامی دولت 
وقتی خبر تحصن به هیئت دولت رسید، وزرای مالیه و معارف و متحصنان را به حفظ آرامش سفارش کردند 
)کوشش، 20 اردیبهشت 1306: ص2؛ اطلاعات، 19 اردیبهشت 1306: ص1(. گرچه مستوفی‏الممالک 
مدعی شد برای دفاع از حقوق کارکنان به مجلس آمده و آنها را به آرامش و بازگشت به محل کار دعوت 
کرد، اما کارمندان دولت بدون توجه به هشدارها، همچنان نسبت به کاهش حقوق خود و افزایش حقوق 
نمایندگان اعتراض داشــتند. بسیاری از آنها معتقد بودند این تصمیم کمیسیون نه برای صرفه‏جویی و 
اختصاص پول بیشتر به کارهای عمرانی، بلکه برای تأمین 100 تومان اضافه حقوق نمایندگان گرفته 
شــده است )ستاره ایران، 20 اردیبهشت 1306: ص1(. این رخداد باعث تعطیلی جلسۀ نمایندگان شد. 
مســتوفی‌الممالک نیز در یک سخنرانی کوتاه، ضمن احترام به متحصنان، اظهار کرد: »هیئت دولت از 
حق و حقوق کارمندان دفاع خواهد کرد و بهتر است کارکنان هر اداره نماینده‏ای برای پیگیری مطالبات 
خود تعیین کنند« )ستاره ایران، 20 اردیبهشت 1306: ص1(. در پی این سخنان، متحصنان تا حدی آرام 

شدند و به‌تدریج ساختمان مجلس را ترک کردند.
در پی تجمع کارکنان در ســاختمان مجلس و بی‌اعتنایی آنان به قوانین پارلمانی، نمایندگان مجلس و 
سپس دولت و نظمیه واکنش نشان دادند. مجلس در چندین نشست به بررسی ابعاد مختلف این رویداد 
پرداخت. پس از آنکه کارکنان مجلس را ترک کردند و به ســایر وزارتخانه‌ها رفتند، نمایندگان تصمیم 
گرفتند در جلسه‌ای علنی به‌طور مفصل درباره این حادثه و چگونگی اقدام مقتضی مذاکره کنند، اما به 
دلیل نرسیدن تعداد وکلا به حد نصاب، مخالفان دولت جلسه‌ای خصوصی برگزار و دولت را موظف کردند 
با کنار گذاشتن سهل‌انگاری، مسببان این واقعه را معرفی کند. در همین حال، عراقی، افشار، شیروانی و 
شریعت‌زاده دولت را مقصر اصلی دانستند؛ زیرا به باور آنان، دولت با اهمال خود اجازه داده بود کارکنان 
وزارتخانه‌ها وارد صحن و محوطۀ مجلس شــوند و مســتقیماً به نمایندگان توهین کنند. آنان خواستار 
مجازات عاملان حادثه شدند. در ادامه نیز نظمیه شماری از کارکنان دولت را در روزهای پس از تحصن 

بازداشت کرد و برخی از آنان موقتاً از کار برکنار شدند.
نکتۀ قابل ذکر اینکه بیشتر نمایندگان مجلس نسبت به تصمیم کمیسیون بودجه نظر مثبتی نداشتند و 
در مذاکرات روزهای آتی بیشتر به آسیب‏شناسی و نقد آن پرداختند. وکلای مجلس به‏ خاطر بالا بودن 
هزینه‏ها و لزوم تأمین مالی برای کارکنان، کم کردن حقوق و پایین آوردن اشل حقوقی را یکی از علل 
نارضایتی و بی‏انگیزگی مستخدمین دولت دانســتند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، شنبه 24 
اردیبهشت 1306: دوره ششم، جلسه ‌104(، اما کارمندان دولت در نتیجۀ ترس و نگرانی از آینده شغلی 
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و اقتصادی خود، عجولانه و بدون در نظر گرفتن مراحل اصولی و قانونی، در مجلس تجمع کردند تا با 
اقدامات پیشگیرانه مانع از تصویب این برنامه شوند. 

رئیس‏الوزرا به وزارت عدلیه ابلاغ کرد متهمان اصلی رخداد 19 اردیبهشت را معین کند. بخشنامه‏ای هم 
از طرف وزرا به ادارات زیرمجموعه‌شان صادر شد که اگر این اتفاق تجدید شود، مرتکبان مجارات سختی 
خواهند شد )ستاره ایران، 21 اردیبهشت 1306: ص1(. همچنین وزرا به کارکنان تابعۀ خود اخطار دادند 
که هر چه زودتر به اداره امنیه بروند و درباره حادثه روز تحصن اطلاعات و مشاهدات خود را گزارش دهند 
)طوفان، 26 اردیبهشت 1306: ص2(. رئیس‏الوزرا بعد از اینکه متوجه شد تعدادی از متحصنان از اقدام 
و هدف خود صرف نظر نکرده و به سخنان وی گوش نداده‏اند، طی اعلامیه‏ای دستور تعقیب و مجازات 
مســببان و محرکان این رخداد را صادر و اداره نظمیه تعدادی از کارکنان را بازداشــت کرد )اطلاعات، 
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1306: ص1(. به هر ترتیب، وقتی دولت برای پایان دادن به اعتصاب و بحران 
وارد عمل شد، عصبانیت برخی از نمایندگان مجلس نسبت‏ به مستوفی‏الممالک کاهش یافت و با پس 
گرفتن امضای خود، ورقه اســتیضاح را ملغی کردند )اطلاعات، چهارشنبه 20 اردیبهشت 1306: ص1(. 
محمود جم معاون مستوفی‏الممالک، طی اعلامیه اشاره کرد: هیئت دولت حرکت کارمندان ادارات را که 
دســت از کار کشیده و به‌ صورت جمعی برای تظلم به مجلس شورای ملی آمده بودند، اقدامی خلاف 
وظایف اداری دانســت. دولت معتقد بود برخی عناصر مغرض نیز از این موقعیت سوءاستفاده کرده و با 
سخنان توهین‌آمیز در صحن بهارستان، موجب تشدید ناهنجاری شده‌اند. بر این اساس، رئیس‌الوزرا مقرر 
کرد وزرا کارکنان خود را آگاه سازند که در صورت تکرار چنین اقدامی، با مجازات سخت روبه‌رو خواهند 
شد. همچنین به رئیس نظمیه، سرهنگ محمدخان درگاهی، دستور داده شد بانیان و محرکان این تجمع 
را شناسایی و گزارش آن را برای اعمال مؤاخذۀ قانونی ارائه کند. افرادی که به نمایندگان مجلس اهانت 
کرده بودند نیز باید براساس ماده ۱۶۳ قانون مجازات عمومی، تحت تعقیب قرار می‌گرفتند )ستاره ایران، 

۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۶: ص1؛ کوشش، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۶: ص1(.
در نتیجۀ صدور این اعلامیه و دیگر دستورالعمل‏های رئیس‏الوزرا، تعقیب و بازداشت عوامل تحصن در 
مجلس آغاز شــد. وزارت عدلیه هم طی بخشنامه‏ای تصریح کرد: مأمورانی که مرتکب جرم و تخلف 
شوند، باید در عدلیه مجازات گردند )طوفان، یکشنبه 31 اردیبهشت 1306: ص2(. وزارت داخله نیز در 
نامه‏ای به تمامی وزارتخانه‏ها دستور داده بود هرگونه شواهدی دال بر حضور و شرکت کارمندان خود را 

ارسال کنند تا طبق قانون تخلفات اداری با آنها برخورد شود )ساکما، 240/5297(.
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نتیجه و پیامدها
بازداشت عوامل تحصن کارکنان

بازداشــت محرکان و عوامــل اصلی تحصن کارکنان دولت در ســاختمان مجلس به جرم توهین به 
مجلس و نمایندگان، اولین پیامد این حادثه بود. بلافاصله به دســتور دولت و سرهنگ محمد درگاهی 
رئیــس نظمیه، متهمان این رخداد مورد تعقیب قرار گرفتند و در نتیجــه، جمعی از کارکنان به اتهام 
شــرکت در حادثه روز 19 اردیبهشت بازداشت شدند )اطلاعات، 20 اردیبهشت 1306: ص1(. از جمله 
مهم‏ترین این افراد مستر رید انگلیسی معروف به عبدالرضاخان1 افراسیاب‏خان آزاد، میرزا احمدخان راد 
و عبدالله‏خان کارمندان خزانه، اعزام‏الدوله آشتیانی، مؤیدالسلطان، میرزا حسن‏خان رئیسی و حسن‏خان 
امین طاهری کارمندان مالیه، صمصام‏خان عضو پســت، میرزا محمدخان درخشــان کارمند معارف، 
محمدقلی‏خان سهراب‏زاده کارمند فوائد عامه بودند )طوفان، 21 اردیبهشت 1306: ص1؛ ستاره ایران، 

21 اردیبهشت 1306: ص1(. 
البتــه بعد از چند روز، تمام متحصنان و کارمندان از مراجعه به نظمیه، بازخواســت و جریمه معاف و 
رهبران تحصن به جرم توهین به نمایندگان مجلس و قوه مقننه از کار برکنار شدند )اطلاعات، ‏شنبه 
29 اردیبهشت 1306: ص1(. بدین ‏‏ترتیب، پس از حادثۀ اعتصاب در مجلس، شمار زیادی از کارکنان 
دولت و افرادی که در آن شرکت کرده بودند، توسط مقامات قضائی و نظامی بازداشت شدند؛ به همین 
دلیل بسیاری از آنها از رفتن به محل کار خود خودداری کردند و امور اداری دچار اختلال شد. چند روز 
بعد، وقتی بی‌گناهی آنها ثابت و مشــخص شد که تنها به دلیل نگرانی‌های اقتصادی و ترس از آیندۀ 
معیشت‌شــان به مجلس پناه برده بودند، مجلس و نمایندگان اکثریت آنها را مورد عفو و بخشش قرار 

دادند. بیشتر بازداشت‌شدگان نیز از کارکنان جزء و رده‌های پایین اداری بودند.

حمایت نمایندگان مجلس از عفو متحصنان
در پی این رویداد، پنجاه نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۰۶ با تهیۀ نامه‌ای رسمی، 
خواستار عفو و بخشش کارکنان متحصن در مجلس شدند. آنها با تجدید نظر در تصمیم قبلی خود مبنی 
بــر محاکمۀ همه متحصنان، اعتراض کارکنان را حق قانونی آنان دانســتند و تأکید کردند که مجلس 
 وظیفه داشــت به خواسته‌های آنها رسیدگی کند. همچنین بسیاری از کارکنان را بی‌گناه معرفی کردند

1. مســتر رید انگلیســی معاون خزانه‏داری کل در استخدام دولت ایران بود که پس از گرویدن به دین اسلام، عبدالرضاخان نامیده شد )محبوبی و آریانفر، 
.)90/7 :1397
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)کوشــش، 28 اردیبهشــت 1306: ص2(. این عفونامه خواســتار پایان دادن به فشار و سخت‌گیری بر 
مســتخدمین عادی وزارتخانه‏ها و ادارات شــد و بر لزوم محاکمه و مجازات عوامل اصلی و دست‏های 
پشت ‏پردۀ این رخداد تأکید کرد )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1306: 
دوره ششم، جلسه 106(. نمایندگان مجلس در پیشنهاد به دولت نوشتند: »وکلای مجلس به دولت اختیار 
می‏دهند کلیۀ اعضا و اجزای دولتی و افرادی را که اداره خود را تعطیل کرده و به حال تظلم به مجلس شورای 
ملی آمده‏اند، بلااستثناء عفو نماید« )ستاره ایران، چهارشنبه 27 اردیبهشت 1306: ص2(. پیشنهاد مذکور به 
کمیسیون مبتکرات ارجاع شد و پس از چند روز، نهایتاً نمایندگان با رأی این کمیسیون به شرح زیر موافقت 
کردند: کمیسیون مبتکرات طرح پیشنهادی آقای روحی1 و جمعی از نمایندگان محترم را تحت مداقه قرار 
داده از آنجایی که نظریه نمایندگان محترم اغماض و صرف نظر کردن از جنبه شخصی و خصوصی بوده 
 اســت طرح پیشنهادی فوق را قابل ‏توجه دانسته و تصویب آن را از مجلس شورای ملی تقاضا می‌نماید

)مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، پنج‌شنبه 11 خرداد 1306: دوره ششم، جلسه 113(.
در همین جلسه، رأی کمیسیون مبتکرات مبنی بر عفو مستخدمین ادارات و محاکمۀ عوامل و محرکان 
اصلی حادثۀ اعتصاب کارکنان طرح و تصویب شــد. البته برخی از سران اعتصاب مانند عبدالرضاخان 
 و افراســیاب آزاد همچنان تحت بازجویی و بازداشــت بودند و نهایتاً در هفتم تیر 1306 تبرئه شــدند

)ستاره ایران، 8 تیر 1306: ص2(.

انصراف کمیسیون بودجه از کاهش اشل حقوقی کارمندان
یکی دیگر از پیامدهای اعتصاب عمومی کارکنان در پایتخت، عقب‌نشینی کمیسیون بودجه و نمایندگان 
مجلس از تصمیم کاهش حقوق کارمندان بود. کمیسیون بودجه بدون بررسی کافی و بی‌توجه به پیامدها، 
ابتدا کاهش حقوق را تصویب کرده بود، اما پس از حادثه ۱۹ اردیبهشــت و واکنش گســتردۀ کارکنان 
دولت، ناچار به تجدید نظر شــد. در اصلاحات جدید مقرر گردید تا رتبه ۵ اداری، کف حقوق همان ۳۲ 
تومان باقی بماند و از رتبه ۵ به بالا تا ســطح مدیرکلی، میزان حقوق به‌تدریج کاهش یابد؛ به‌گونه‌ای 
که حقوق مدیرکل به ۲۰۰ تومان برســد )اطلاعات، 20 اردیبهشت 1306: ص1(. کمیسیون بودجه در 
جلسات بعدی با دقت و به‌ صورت تخصصی‌تر به بررسی این موضوع پرداخت و سرانجام در روز پنج‌شنبه 
۱۸ خــرداد ۱۳۰۶، با حضور مهدیقلی‌خان هدایت )رئیس‌الــوزرای جدید(، وزرای مالیه، عدلیه و داخله، 
 آقای رهنما و دکتر میلسپو، تصمیم گرفته شد که مبنای حقوق کارمندان همان ۳۲ تومان تعیین گردد

1. مبنی بر بخشش و عفو مستخدمین ادارات و پایان دادن به استنطاق و بی‏نظمی در وضع معیشت و حیات اداری آنها.
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)کوشش، ۱۹ خرداد ۱۳۰۶: ص۱(. این تصمیم از یک ‌سو، تعادلی در نظام پرداخت حقوق ایجاد می‌کرد و 
از سوی دیگر، با راضی کردن کارکنان رده‌های پایین اداری که بیشترین تعداد کارمندان دولت را تشکیل 

می‌دادند، به تداوم فعالیت ادارات و نظم در امور اداری کمک کرد.

ترمیم و اصلاح اشل‏بندی حقوقی کارمندان دولت
یکی دیگر از نتایج مهم تحصن کارکنان دولت در مجلس، تغییر در نظام اشل‌بندی حقوقی و میزان دریافتی 
آنان بود. براساس قانون استخدامی، کارمندان دولت در ۹ رتبه تقسیم‌بندی می‌شدند و برای هر رتبه، حداقل 
و حداکثر حقوق تعیین شده بود، اما پس از آنکه کمیسیون بودجه برای جبران کسری بودجه، کاهش حداقل 
حقوق کارکنان را تصویب کرد، موجی از اعتراض عمومی شکل گرفت. در پی این اعتراض‌ها و بررسی‌های 
کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای ملی تصمیم گرفتند به‌ جای تعیین حداقل و حداکثر، حقوق 

ثابت مشخصی برای هر رتبه در نظر گرفته شود که به شرح زیر اعلام گردید:

ستاره ایران، 27 اردیبهشت 1306: ص1.

میزان حقوقرتبه‏های اداری
400 قرانرتبه 1
500 قرانرتبه 2
650 قرانرتبه 3
800 قرانرتبه 4
1000 قرانرتبه 5
1200 قرانرتبه 6
1550 قرانرتبه 7
1850 قرانرتبه 8
2100 قرانرتبه 9

به این ترتیب، هم تا حدی رضایت کارکنان دولت جلب شد و هم در نظام پرداخت حقوق نوعی توازن و 
تعادل نسبی ایجاد گردید که به برقراری عدالت و انصاف در این زمینه کمک می‌کرد.

استعفای مستوفی‏الممالک و تثبیت وضع حقوقی مستخدمین
آخریــن موضوع مهم در ارتباط با اعتصــاب عمومی کارکنان که در روزهای پایانی ریاســت‏الوزرایی 
مستوفی‏الممالک اتفاق افتاد، استعفای او از این مقام و کناره‏گیری از عرصۀ سیاست بود. با پیش آمدن 
حادثۀ تحصن کارکنان دولت در مجلس، همزمان با تجمع، برخی از نمایندگان همچون ســید یعقوب، 



312 /  تاریخ ایران: دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان ، 1404 

امیرتیمور کلالی، والیزاده، عدل، امامی، سلطان محمدخان عامری و تنی از چند از وکلا که دلِ خوشی از 
مستوفی‏الممالک نداشتند، این اقدام نشان‌دهندۀ بی‌کفایتی دولت او و عدم جلوگیری از حرکت کارمندان 
به مجلس از سوی کابینه دانستند و همان روزی که مستخدمین دولت تحصن کردند، به تنظیم ورقۀ 
اســتیضاح دولت پرداختند و مراتب بی‏اعتمادی خود به دولت را اعلام کردند )اطلاعات، 19 اردیبهشت 
1306: ص2(. در متن اســتیضاح‏نامه گفته شده بود: »چون از طرف مستخدمین دولت به مقام مجلس 
توهین شــده و دولت جلوگیری نکرده اســت، لذا ما سلب اعتماد از دولت می‏نماییم« )ستاره ایران، 20 
اردیبهشــت 1306: ص1(. گرچه کمیسیون بودجه مقصر اصلی تحصن بود و با تصمیم نابهنگام خود، 
موجب اعتراض کارمندان شــد، اما نمایندگان مخالف بدون ارائۀ دلیل منطقی و مستدل، رئیس‏الوزرا را 
مقصر اعلام کردند )ناهید، 23 اردیبهشــت 1306: ص2(. این در حالی بود که دولت شدیداً موضوع را 
پیگیری کرد. به ‏هر حال، نمایندگان مخالف مســتوفی‏الممالک در اســتیضاح‌نامۀ خود اشاره کردند که 
دولت او را به خاطر هجوم مستخدمین دولت به مجلس شورای ملی و هتک احترام نمایندگان، استیضاح 
خواهند کرد )شفق سرخ، 20 اردیبهشت 1306: صص1 و3(. پس از فروکش کردن اعتصاب کارکنان، 
وقتی رئیس‏الوزرا اعلامیۀ پیگیری موضوع را صادر کرد، بیشــتر نمایندگان امضا خود را پس گرفتند و 
مسئلۀ استیضاح مســتوفی‏الممالک منتفی شد )ستاره ایران، 21 اردیبهشت 1306: ص1(، اما مستوفی 
دیگر تمایلی برای ادامۀ کار نداشت و در 6 خرداد 1306 استعفا کرد. سه روز بعد، مهدیقلی‏خان هدایت 

به ریاست‌الوزرایی رسید )هدایت، 1344: 373؛ صفایی، 1344: 524-523(.

نتیجه‏گیری
نارضایتی کارکنان دولت و اعضای دیوان‌سالاری از وضعیت حقوق و مزایای خود، یکی از مهم‌ترین 
مســائل تاریخ تحولات اداری ایران در دورۀ معاصر اســت. از زمان تصویب و اجرای نخستین قانون 
اســتخدام کشور که هدف آن ایجاد نظم نســبی و تعریف نظام اداری بود، پرداخت کامل و به‌موقع 
حقوق کارکنان دولت تحت تأثیر وضعیت اقتصادی و مالی کشــور با فراز و نشیب‌های زیادی همراه 
بــوده و در مقاطــع مختلف زمینۀ بروز نارضایتی و اعتصاب را فراهم کرده اســت. با روی کار آمدن 
رضاشــاه پهلوی، گرچه به‌ظاهر ادارات و کارکنان دولت به ســمت تحول و عقلانیت اداری حرکت 
می‌کردند و حقوق کارکنان تقریباً به‌موقع پرداخت می‌شــد، اما بررســی دقیق وضعیت قشر کارمند 
نشــان می‌دهد که میزان درآمد و حقوق آنها برای داشتن زندگی راحت و مرفه کافی نبود؛ به همین 
دلیل مهم‌ترین مطالبۀ آنها افزایش حقوق بود که در طول سلطنت رضاشاه تغییر قابل توجهی نکرد. 
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در مقابل، وزارت امور اقتصادی و کمیســیون بودجه در ابتدای حکومت رضاشاه تصمیم گرفت برای 
کاهش هزینه‌های جاری و تأمین بودجۀ نوســازی، حقوق کارکنان دولت را کاهش دهد. این تصمیم 
با اعتراض شدید کارکنان، به‌ویژه کارکنان رده‌های پایین مواجه شد و نهایتاً به اعتصاب عمومی آنها 

در ساختمان مجلس شورای ملی انجامید. 
تصمیم کمیســیون بودجه برای کاهش حقوق کارکنان دولت در ابتدای سلطنت رضاشاه، به‌ویژه در 
شرایطی که کاپیتولاســیون به‌ تازگی لغو شده و مسائل مهم‌تری در کشور مطرح بود، اقدامی نابجا 
و نابه‌موقع به شــمار می‌رفت. این تصمیم نخستین واکنش شــدید کارکنان ادارات، به‌ویژه اعضای 
رده‌های پایین را برانگیخت و منجر به اولین اعتصاب گســترده و عمومی کارکنان در پایتخت شــد. 
بنابراین اعضای کمیسیون بودجه اهتمام داشتند در اتخاذ چنین تصمیمی دقت بیشتری به خرج دهند 
و با توجه به میزان حقوق و دریافتی کارکنان، کاهش اشــل حقوقــی را به گونه‌ای اعمال کنند که 
تعادل و توازن در پرداخت حقوق حفظ شــود. اگر هدف کمیسیون تأمین بودجۀ کشور بود، منطقی‌تر 
آن بود که حقوق کارکنان رده بالای اداری و نمایندگان مجلس کاهش یابد و همچنین مستخدمین 
قراردادی و خارجی نیز مشمول این تصمیم شوند. در عمل، بیشترین ضربه و خسارت به مستخدمین 

جزء و کارکنان رده‌پایین وارد شد.
کابینۀ مستوفی‌الممالک نیز با صدور اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، کارکنان دولت را به پایان 
دادن بــه تحصن فــرا خواند و ادارۀ نظمیــه را موظف کرد تا موضوع را پیگیــری و عوامل اصلی و 
ســردمداران این حادثه را تعقیب و بازداشت کند. بدین ترتیب دولت نیز همانند مجلس، اقدام تندروانه 
و کنش اعتصابی کارکنان ادارات را محکوم کرد. نمایندگان مجلس این حرکت دســته‌جمعی را قیام 
کارکنان دولت علیه قوۀ مقننه و هتک حرمت نمایندگان دانســتند. حادثه روز ۱۹ اردیبهشــت ۱۳۰۶ 
و اعتصاب گســترده کارکنان در ســاختمان مجلس، تنش و تضاد موجود میان نمایندگان و کابینه و 
همچنین جناح‌بندی‌های سیاســی کشور را به ‌وضوح نشان داد. تجمع کارکنان وزارتخانه‌ها در مقابل 
عمارت مجلس، درحالی‌که نمایندگان مشــغول بررسی ابعاد مختلف تصمیم کمیسیون بودجه بودند، 
گرچه در ابتدا کنشــی خودجوش برای مخالفت با کاهش اشــل حقوق بود، به‌تدریج به ابزاری برای 
تضارب آرا و موضع‌گیری سیاســی و جناحی تبدیل شــد. این بحران با شدت بخشیدن به اختلافات 

داخلی کابینۀ مستوفی، نهایتاً به کناره‌گیری او از عرصۀ سیاست انجامید.
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Soleimani was convinced that the people, even at the peak of  their grievances 
over management shortcomings and domestic issues, would separate the 
matter of  internal differences from external aggression whenever they 
perceived the existence/sovereignty of  “Iran” and the country’s territorial 
integrity to be in danger. He saw this behavior not as an emotional reaction, 
but as a “conscious action” stemming from centuries of  lived experience in 
the Middle East.
Beyond theorizing, Dr. Soleimani’s academic record ushered in a new chapter 
in university research. He was the first to courageously integrate the “History 
of  Oil” into academic curricula, viewing it as a driver of  social and political 
transformations, rather than merely an economic equation. His pioneering 
work in the “History of  the Environment” and labor movement studies 
indicated a mind that sought the concerns of  today in the mirror of  yesterday. 
His unparalleled mastery of  documents and manuscript studies-from the 
National Archives to Niavaran Palace-made him a reference whose scientific 
rigor was never compromised for expediency.
Nevertheless, the portrait of  Dr. Soleimani is incomplete without reference 
to his ethical conduct. He was a professor who shunned titles and accolades, 
even avoiding ceremonies held in his honor. He was like a compassionate 
father to his students, traveling with them, listening to their sorrows, and 
transmitting the lesson of  love for the homeland not from behind a podium, 
but through his practical conduct and sense of  responsibility to the new 
generation.
The loss of  Dr. Soleimani is an irreparable damage to the nation’s knowledge 
system. He departed while his theory of  “Civilizational History” still required 
expansion and elaboration. The burden of  this responsibility now rests upon 
his students and colleagues to ensure this authentic perspective is not lost to 
the dust of  forgetfulness.
May his memory be cherished, and his illuminating path well-traveled.

The Editor



Editor’s Note
In Mourning the Historian of  Civilization: An Unfinished Narrative of 
“Iran” That Deserved to Be Heard.

History, for the discerning observer, is not merely a dust-laden archive of 
past events; rather, it is a lamp guiding us through the foggy passes of  the 
present. In these days, the nation’s academic and university community is 
mourning a figure who studied “History” not for the sake of  grading 
classroom assignments, but for the purpose of  “Understanding Iran.” The 
passing of  Dr. Karim Soleimani Moqaddam, the late professor of  the History 
Department at Shahid Beheshti University, is not only the loss of  a researcher 
or university lecturer, but the silencing of  a voice that, amid the clamor of 
imported theories and superficial analyses, strived to present an indigenous, 
profound, and “civilizational” narrative of  the Iranian experience.
In this issue of  the Journal of  Iranian History, we felt it our duty to 
commemorate the intellectual legacy of  a man whose project was grand 
yet unfinished. Dr. Soleimani was a historian who transcended the narrow 
confines of  event-centric historiography. Trained in the schools of  history 
both in Iran and Germany, and mastering the history of  the West, he reached 
the fundamental realization that one cannot rely solely on the universalist 
theories of  Western humanities to comprehend Iran’s complex society. His 
primary concern, which may be considered his most important intellectual 
legacy, was “Civilizational History.”
He believed that Iran should not be measured solely by the rise and fall of 
governments or political incidents. In his view, the astonishing resilience of 
this land against the tremendous storms of  recent centuries is rooted in a 
“Civilizational Consciousness.” Concerned about the currents attempting to 
distort contemporary history, Dr. Soleimani warned that a political project 
was underway to erase the nation’s historical memory by undermining its 
identity-forming turning points-from the Constitutional Revolution and the 
National Movement up to the 1979 Revolution-thereby paving the way for 
the society’s mental collapse.
But what distinguished his perspective was his deep faith in the collective 
wisdom of  the Iranian people. A subtle point was embedded in his later 
analyses concerning external pressures and security threats: he believed 
that the Iranian nation, backed by that same civilizational memory, clearly 
distinguishes between a “domestic dispute” and “foreign instigation.” Dr. 
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material Citation Style

Social media 
content

Citations of content shared through social media can usually be limited to the text (as in 
the first example below). If a more formal citation is needed, a reference list entry may be 
appropriate. In place of a title, quote up to the first 160 characters of the post. Comments 
are cited in reference to the original post.
Text
Conan O’Brien’s tweet was characteristically deadpan: “In honor of Earth Day, I’m 
recycling my tweets” (@ConanOBrien, April 22, 2015).
Reference list entries (in alphabetical order)
Chicago Manual of Style. 2015. “Is the world ready for singular they? We thought so 
back in 1993.” Facebook, April 17, 2015. https://www.facebook.com/ChicagoManual/
posts/10152906193679151.
Souza, Pete (petesouza). 2016. “President Obama bids farewell to President Xi of China at 
the conclusion of the Nuclear Security Summit.” Instagram photo, April 1, 2016. https://
www.instagram.com/p/BDrmfXTtNCt/.
In-text citations
(Chicago Manual of Style 2015)
(Souza 2016)
(Michele Truty, April 17, 2015, 1:09 p.m., comment on Chicago Manual of Style 2015)

Personal 
communication

Personal communications, including email and text messages and direct messages sent 
through social media, are usually cited in the text only; they are rarely included in a 
reference list.
In-text citation: (Sam Gomez, Facebook message to author, August 1, 2017)

Abbreviations of 
Iranian Archival 

Centers

MARASAN: Markaz-e Asnad-e Enqelab-e Eslami (Center for Documents of the Islamic 
Revolution)
MOTAMA: Mūsesseh-ye Motāle’āt-e Tārih-e Mo’āṣer-e Iran (Institute for Contemporary 
Iranian History Studies)
SAKEMA: Sāzmān-e Asnad o Ketābḵāne-ye Melli-e Iran (National Library and Archives 
Organization of Iran)
MAPS: Mūsesseh-ye Motāle’āt o Pajuheshhā-ye Siyāsī (Institute for Political Studies and 
Research)
MARJA: Markaz-e Asnad-e Riyāsat-e Jomhūrī-ye Eslāmī-e Iran (Center for Documents of 
the Islamic Republic of Iran’s Presidency)
KEMAM: Ketābḵāne, Muzeh o Markaz-e Asnad-e Majles-e Shūrā-ye Eslāmī (Library, 
Museum and Center for Documents of the Islamic Consultative Assembly)
ESTADOKH: Edāreh-ye Asnad o Tārih-e Diplomsāsī Vezarat-e Omūr-e Khāreje 
(Department of Documents and Diplomatic History of the Ministry of Foreign Affairs)
SAKEMAQ: Sāzmān-e Ketābḵāne’hā, Muzeh’hā o Markaz-e Asnad-e Āstān-e Ghods-e 
Reżavi (Organization of Libraries, Museums and Center for Documents of the Holy Shrine 
of Imam Reza)



source 
material Citation Style

News or 
magazine article

Articles from newspapers or news sites, magazines, blogs, and the like are cited similarly. 
In the reference list, it can be helpful to repeat the year with sources that are cited also 
by month and day. Page numbers, if any, can be cited in the text but are omitted from a 
reference list entry. If you consulted the article online, include a URL or the name of the 
database.
Reference list entries (in alphabetical order):
 Manjoo, Farhad. 2017. “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera.” New 
York Times, March 8, 2017. https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-
makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html.
Mead, Rebecca. 2017. “The Prophet of Dystopia.” New Yorker, April 17, 2017.
Pai, Tanya. 2017. “The Squishy, Sugary History of Peeps.” Vox, April 11, 2017. http://
www.vox.com/culture/2017/4/11/15209084/peeps-easter.
Pegoraro, Rob. 2007. “Apple’s iPhone Is Sleek, Smart and Simple.” Washington Post, July 
5, 2007. LexisNexis Academic.
In-text citation:
(Manjoo 2017)
(Mead 2017, 43)
(Pai 2017)
(Pegoraro 2007)

Book review
Reference list entry: Kakutani, Michiko. 2016. “Friendship Takes a Path That Diverges.” 
Review of Swing Time, by Zadie Smith. New York Times, November 7, 2016.
In-text citation: (Kakutani 2016)

Interview

Reference list entry
Stamper, Kory. 2017. “From ‘F-Bomb’ to ‘Photobomb,’ How the Dictionary Keeps Up 
with English.” Interview by Terry Gross. Fresh Air, NPR, April 19, 2017. Audio, 35:25. 
http://www.npr.org/2017/04/19/524618639/from-f-bomb-to-photobomb-how-the-
dictionary-keeps-up-with-english.
In-text citation
(Stamper 2017)

Thesis or 
dissertation

Reference list entry: Rutz, Cynthia Lillian. 2013. “King Lear and Its Folktale Analogues.” 
PhD diss., University of Chicago.
In-text citation: (Rutz 2013, 99-100)

Website content

It is often sufficient simply to describe web pages and other website content in the text (“As 
of May 1, 2017, Yale’s home page listed. . .”). If a more formal citation is needed, it may 
be styled like the examples below. For a source that does not list a date of publication or 
revision, use n.d. (for “no date”) in place of the year and include an access date.
Reference list entries (in alphabetical order)
Bouman, Katie. 2016. “How to Take a Picture of a Black Hole.” Filmed November 2016 
at TEDxBeaconStreet, Brookline, MA. Video, 12:51. https://www.ted.com/talks/katie_
bouman_what_does_a_black_hole_look_like.
Google. 2017. “Privacy Policy.” Privacy & Terms. Last modified April 17, 2017. https://
www.google.com/policies/privacy/.
Yale University. n.d. “About Yale: Yale Facts.” Accessed May 1, 2017. https://www.yale.
edu/about-yale/yale-facts.
In-text citations
(Bouman 2016)
(Google 2017)
(Yale University, n.d.)
For more examples, see 15.50-52 in The Chicago Manual of Style. For multimedia, 
including live performances, see 15.57.



source 
material Citation Style

Book
Reference list entries (in alphabetical order): Grazer, Brian, and Charles Fishman. 2015. A 
Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster.
In-text citations: (Grazer and Fishman 2015, 12)

Chapter or other 
part of an edited 

book

Reference list entry: Thoreau, Henry David. 2016. “Walking.” In The Making of the 
American Essay, edited by John D’Agata, 167-95. Minneapolis: Graywolf Press.
In-text citation: (Thoreau 2016, 177-78)

Translated book
Reference list entry: Lahiri, Jhumpa. 2016. In Other Words. Translated by Ann Goldstein. 
New York: Alfred A. Knopf.
In-text citation: (Lahiri 2016, 146)

E-book

For books consulted online, include a URL or the name of the database in the reference list 
entry. For other types of e-books, name the format. If no fixed page numbers are available, 
cite a section title or a chapter or other number in the text, if any (or simply omit).
Reference list entries (in alphabetical order): Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New 
York: Penguin Classics. Kindle.
In-text citations: (Austen 2007, chap. 3)

Journal article

In the reference list, include the page range for the whole article. In the text, cite specific 
page numbers. For articles consulted online, include a URL or the name of the database in 
the reference list entry. Many journal articles list a DOI (Digital Object Identifier). A DOI 
forms a permanent URL that begins https://doi.org/. This URL is preferable to the URL that 
appears in your browser’s address bar.
Reference list entries (in alphabetical order): Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter 
F. Orazem. 2017. “Expanding College Access in Taiwan, 1978-2014: Effects on Graduate 
Quality and Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring): 1-34. https://
doi.org/10.1086/690235.
In-text citations: (Keng, Lin, and Orazem 2017, 9-10)

Journal article 
with

four or more 
authors

Journal articles often list many authors, especially in the sciences. If there are four or more 
authors, list up to ten in the reference list; in the text, list only the first, followed by et 
al. (“and others”). For more than ten authors (not shown here), list the first seven in the 
reference list, followed by et al.
Reference list entry: Bay, Rachael A., Noah Rose, Rowan Barrett, Louis Bernatchez, 
Cameron K. Ghalambor, Jesse R. Lasky, Rachel B. Brem, Stephen R. Palumbi, and Peter 
Ralph. 2017. “Predicting Responses to Contemporary Environmental Change Using 
Evolutionary Response Architectures.” American Naturalist 189, no. 5 (May): 463-73. 
https://doi.org/10.1086/691233.
In-text citation: (Bay et al. 2017, 465)

Multiple authors

In the reference list, up to ten authors are listed. Alphabetize based on the first author’s last 
name. The other names are not inverted:

Reference list entry: Gmuca, Natalia V., Linnea E. Pearson, Jennifer M. Burns, and Heather 
E. M. Liwanag. 2015. “The Fat and the Furriest: Morphological Changes in Harp Seal Fur 
with Ontogeny.” Physiological and Biochemical Zoology 88, no. 2 (March/April): 158-66.
in-text citations
2 authors	 (Grazer and Fishman 2015)
3 authors	 (Berkman, Bauer, and Nold 2011)
4+ authors	 (Johnson et al. 2016)



3.	 The structure of the article must include: 1- Title 2-Abstract (250-300 words) 3- Key 
Words (5-7 words) 4- Introduction (including problem statement, research question, 
hypotheses and literature review) 5- Body text (Analyses, explanation, criticism, 
results, etc.) 6- Conclusion 7- Acknowledgments 8-Bibliography

4.	 Acronyms and Abbreviations: Lunar Hijri Calendar= H; Solar Hijri Calendar= SH; 
Christian era = A.D.; Before Christian Era= B.C. Authors are encouraged to use the 
system developed by Encyclopædia Iranica for the transliteration of historical proper 
names and place names available at:  http://www.iranicaonline.org/pages/guidelines

5.	 Figures (documents, maps, etc.) should be sent in JPG file format (300 dpi resolution 
with less than 500 KB in size). Using third-party materials is subject to copyright.

6.	 Foreign equivalents of proper names and terminology should be mentioned in 
parentheses within the text after their Persian rendering.

7.	 No Footnotes should be inserted in the article. Any notes should be added as an 
endnote.

8.	 All the endnotes should be inserted automatically by the MS Word, “reference” 
tab, using the “endnotes” section at the end of the article to be accessed by simply 
clicking on them in the text. Articles with non-automated endnotes will be returned 
to their authors for correction.

9.	 The size of tables, charts, and figures should be at most 12×18 cm.

D) Citation Style
1.	 Quotations less than 40 words simply should be inserted within quotation marks (“”). 

Quotations with more than 40 words should be increased in size of the font (1.5 p 
lesser in size) without quotation marks with an indentation of 1.5 cm before the text.

2.	 The article must have been written only by credible sources. No unreliable source 
material (e.g. Wikipedia etc.) should be used in citations. Using any unreliable source 
may affect the evaluation of the article and it will be removed from the article.

3.	 The Journal of History of Iran uses the Chicago Author-Date citation style in both 
text and bibliography. Therefore, submitted articles should be written using in-text 
citations according to the Chicago Author-Date manual of style available at:

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html
The following examples illustrate the author-date system. Each example of a reference 
list entry is accompanied by an example of a corresponding in-text citation. For more 
details and many more examples, see chapter 15 of The Chicago Manual of Style.



12.	 The corresponding author should evaluate and revise all the corrections and revisions 
suggested by the referees or editors; otherwise, the article will be removed from the 
course of review, editing, or publishing.

B) Author’s Information
1.	 All the authors should be mentioned according to their first name and last names in 

English and Persian.
2.	 Authors’ affiliations should be filled in the required fields exactly according to the 

notes below; otherwise, the article will be sent back to the authors for correction, 
which may cause a delay in the process of evaluation. Please fill in the required field 
in English and Persian:
1. Department, 2. Faculty, 3. University/Academic Institute, 4. City, 5. Country

For Example:
History Department, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti 
University, Tehran, Iran.
Upon the decision of the editorial board, the names of the authors cannot be added, 
changed, or removed after submitting the article.

3.	 Please notice that after the acceptance of the article, the names and affiliations of the 
authors will be sorted according to the journal’s guidelines. Therefore, it will not be 
subject to change according to the author’s request.

4.	 In articles with more than one author, the corresponding author should be specified.
5.	 An e-mail address is required for each author.

The corresponding author should use an academic email address.
6.	 An ORCID code is required for each author for registration and submission. The 

ORCID code is available via this link:  https://orcid.org/register
7.	 All the author information should be uploaded in a separate file (MS WORD 2010) 

in our online submission manager.
8.	 Acknowledging the research sponsor is required. Articles with no research sponsor 

have to include the phrase “The present article has been written without any research 
sponsor”

C) Article’s Format
1.	 Text files (an article file with no information regarding authors and a file containing 

authors’ information ) should be written as WORD documents (MS WORD 2010) 
Persian text should be written with B Mitra font (size 13.5) and Latin-based parts 
with Times New Roman font (size 12).

2.	 The length of the article (including the bibliography) should not exceed more than 
8000 words. Additional words are subject to charges.
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